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با شهادت امام عسکری علیه السلام (260 قمری) دوره غیبت فرا رسید. 
آن هنگام, طرح اساسی مذ هب درانداخته شده بود؛ احادیث به شکل 
«اصول اربع ماه» و «جوامع» گردآوری شده بودند. معیار شناسایی 
احادیت و تهذیب انها. به دست امده بود, عالهان سرشتاسن و توانایی نیز 
برای دفاع از کیان اعتقادی و فقهی شیعه یگ شده بودند تا در برابر 
فرفه ها و گروه های مختلف به ویژه اهل سنت؛ گره از حوادت بحشابند. 
حضور «حجت» نیز به بلوغی نیاز داشت که تا آن هنگام حاصل نشده بود؛ 
پس غیبت به طور طبیعی آغاز شد و تا هنگام فراهم نیامدن زمینه های 
رهبری امام, عصر غیبت ادامه خواهد داشت. 


حفظ اسلام و رهبری مسلمانان دو وظیفه امام است. هر چند بنیاد مذهب 

و اصول کلی ان درافکنده شده بود و امامان شیعه علیهم السلام تا زمان 
یی رنه رهبری مسلمانان به 
آمادگی بیشتر و زمینه ای گسترده و یاورانی مناسب نباز دارد. از این رو؛ 
هرگاه که این زمینه ها فراهم شود, «غیبت» به «ظهور» می انجامد وگرنه 
غیبت به گونه طبیعی ادامه می یابد. 


رویداد غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف که بدون تردید 
از مهم ترین حوادث تاریخ تشیع به شمار می رود. از دو دیدگاه اعتقادی و 
تاریخی می توان بررسی کرد. این کتاب. می کوشد تا از منظر تاریخی 
«غیبت صفرا» و «غیبت کبرا» را بررسی کند. 
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تکاقی: کم ورنارن کت صقر 22601 ۱29 ععری از دخر‌اشم رتم ار آنه 
شمار است: بررسی منابع و شناخت وضعیت سیاسی - اجتماعی و فکری 
عضصر آمام عحل اللم عالن ترحه الضریی ور اسانه یه این : 
زمینه های تاریخی و تمهیدات ائمه علیهم السلام, به ویژه عسکریین علیهما 
السلام برای ورود شیعه به این عصر, بررسی تعار مان عخقی عکالت ‏ 
هنن ۵ کر آیند تکاملی آن و نقش آن در زمان غیبت صفغرای امام عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و سین کیفیت آعاز کینت, ولایل آن: شرم:حال 
«نغاب اریعه». وظایف و نقش آنان در این عصر. 


است: تاریخ شیعه. نهضت ها و دولت های آن به هم راه حرکت های علمی 
و مبارزه های علما و دوره های مرجعیت فقها و مدارس آنان و در نهایت. 
وی ارو سرت امام مدی یل اللهعالی که ارت 
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1- این نوشته, کاری گروهی است که در ابتدا به سفارش مرکز جهانی 
عافد اشای اه ااحصای ی ام اه ما سا اس 
برای تدریس «تاریخ عصر غیبت» و تحت اشراف این جانب در مدتی کوتاه 
به سرانجام رسید و طی سال های 76 ۵ 77 ۵ آن هر کژ تدریس شد. از 
آن پس, خلاصه آن نوشتار «درس نامه تاریخ عصر غیبت» نام گرفت و پس 
از گذشت چند سال. متن کاملِ ۳ پا اصلاحات و اضا ها بت برای استفاده 
و 0 7 نهم, حجه الاسلام 
والمسلمین دکتر رضا جباری, "۳ سامان دار بودن فصل های پنجم و 
ششم و گفتار های هفتم و هشتم از فصل هفتم, و حجج اسلام حسن 
عاشوری و سیدمنذر حکیم به ترتیب برای فصل های هفتم و هشتم کوشیده 


اند. 


اشاره 


بررسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف از دو دیدگاه 
«اعتقادی» و «تاریخی» امکان می پذیرد. 


بسياري از دانشمندان نیمه اول قرن چهارم هجری (دهم میلادی) به بعد, 
غیبت آن حضرت را تنها از دیدگاه «اعتقادی» بررسی کرده اند,(1) در 
حالی که بدون نردید این روی داد جنبه «تاریخی» نیز دارد. به ظاهر, 
ارتباط نزدیک غیبت با امامت, باعث جای گرفتن این موضوع در مباحث 
کلامی شیعه و نادیده انگاشتن تدریجی جنبه های تاریخی آن شده است. 


تن از کتاب 0 «غیبت» نوشته ۱[ از 


کتاب های «رجالی» و «تاریخی», می توان بهره برد. در ذیل به بررسی 
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هخا خیم ارت ساست یت اما نحل الم تنالی 


الف) کتاب های ویژة غیبت 


تالیف کتاب هایی که به موضوع عیبت پرداخته اند, در سه دوره تاریخی 
پیش امده است: 


یکم: ان چه در طول ژتدکی یازده امام علیهم السلام تا هنگام شهادت امام 
عسکری علیه السلام (260قمری/ 874 میلادی) نوشته شده؛ 


دوم: آن چه در فاصله غیبت صفغرا و غیبت کبرا (260 - 329 قمری/ 874 - 
1 مبلادی)؛ 


سوم: آن چه از آغاز غیبت کبرا (بعد از 329 قمری) تاکنون نوشته شده 


است. 


1 کتاب هایی با موضوع غیبت که قبل از سال های (260قمری/ 874 
میلادی) نوشته شده اند: 


اصحاب و شاگردان ائمه علیهم السلام در طول زندگی یازده امام, در حدود 
چهارصد کتاب نوشته اند که به «اصول چهارصدگانه» (الاصول الاربع مثه) 
(1) مشهورند. این اصول و نوشته ها در قرون بعدی (چهارم و پنجم), 
اساس جوامع روایی شیعه را تشکیل می دادند. برخی از این اثار و نوشته 
هاء با نقل احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امامان علیهم 
السلام به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پرداخته اند. 
نوشته علی بن مهزیار(2) (وکیل امام نهم و دهم) و المشیخه نگارش حسن 
بن محبوب(3) (متوفای224 قمری/ 838 میلادی) و 
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نک آقا بزرن تهرانتی. الذربعه ال تضانیی. الشیعه. ج. 2 ض, ۰125 
حسنی, المبادی العامه للفقه الجعفری. ص 72- 76. 

2- علی بن مهزیار اهوازی, دستیار نزدیک امام نهم علیه السلام بود. امام 
جواد علیه السلام او را به نمایندگی خود در اهواز منصوب کرد و در دوران 
امامت امام دهم علیه السلام هم چنان این وظیفه را عهده دار بود. در دو 
کتاب او: الملاحم و القائم. غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف و 


4 میلادی) و (329 قمری/ 941 میلادی) دو پسرش: ابراهیم و محمد. 
وکلای امام دوآزدهم در اهواز شدند. نقه الاسلام کلینی و شیخ صدوق به 
استناد نوشته انها اطلاعات مهمی را درباره روش های ارتباطی مورد 
استفاده در فعالیت های مخفی امامیه به دست می دهند. (به نقل از: تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 22) 

3- حسن بن محبوب سراد, در این اثر خود درباره غیبت. چندین حکایت را 
که اغلب به امامان علیهم السلام منسوب است., ثبت می کند. این اثر از 
بین رفته, ات نقل قول هایی از آن در ماأخذ موجود امامیه در دست است. 
(تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 
23( 


الغیبه (اثبات الرجعه) اثر فضل بن شاذان(1) (متوفای260 قمری/874 
میلادی) اشاره نمود.(2) 


2 کتاب هایی با موضوع غیبت که در سال های «غیبت صفغرا» (260- 
9قمری/ 874 - 941میلادی) نگارش یافته اند: 


آثار و نوشته های این دوره بیشتر بر مبنای آثار قبل از سال 260 قمری/ 
4 میلادی نگارش يافته اند. نویسندگان این آثار, از فقها یا مبلغانی بوده 
اند که در فعالیت های مخفی «نهاد وکالت» با رهبری امام دوازدهم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف. شرکت داشتند. از این رو. اطلاعات مهمی را 
ثبت کرده اند که نمی توان آنها را در کتب تاریخی که ذر ان ایام گردآوری 
شده. یافت. برای نمونه می توان کتاب های الغیبه نوشته ابراهیم بن 
اسحاق نهاوندی؛(3) الغیبه و الحیره از عبدالله بن جعفر 
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1- فضل بن شاذان نیشابوری, از علمای معروف امامیه که امام یازدهم 
روص توح تا ان اب اس را 
گردآوری نموده است. (رجال 9 ص‌ 0306 ولی به نظر می رسد 
بیشتر مطالب آن, از نوشته حسن بن فجبوب تنعل شوم باشد. (بی: لت 
الله صافی گلیایگانی, منتخب الاثر. ص 467) از آن جا که فضل دو ماه قبل 
از رحلت امام عسکری علیه السلام در سال (260 قمری/ 874 میلادی) 
درگذشته است. اهمیت اثر او در احادیثی که نقل می کند و امام دوازدهم 
را قائم می داند, نهفته شده است. بسیاری از نویسندگان بعدی. هم چون 
شیخ طوسی در کتاب الغیبه بر کتاب فضل تکیه کرده اند. بهاءالدین تیلی 
(790 قمری 1388 ۹ نیز آثری تحت عنوان الغیبه با تلخیص اثر 
فضل گرداوری کرده است. (نکی: الذریعه, ۳ 20 ص‌‌ 21). به رغم ان که 
اثر فضل از بین رفته. اشت: لکن. به. نظر هی رسد اناری: مانند. کفایة 
المهدی فی معرفه المهدی, نوشته میرلوحی متوفای قرن (12 قمری/ 18 
میلادی) و کشف الاستار از میرزا حسین نوری 1320 قمری/ 1902 
میلادی) رونویسی این آثر باشند. (نک: الذریعه, ج18, ص102 و منتخب 
الاثر ص 467). (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. ص 23). 

2- برای اطلاع بیشتر از کتاب هایی که توسط واقفیه و زیدیه, درباره 
مسئله غیبت نوشته شده و به کارگیری و نقل انها از علمای امامیه. مانند 


حسن صفار (292 قمری/ 904 میلادی), کلینی (329 قمری/ 941 
میلادی), نعمانی (360 قمری/ 970 میلادی). صدوق (380 قمری/ 991 
میلادی), و شیخ طوسی (460 قمری/ 1067 میلادی) نک: تاریخ سیاسی 
غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 22-21. 

3- ابراهیم بن اسحاق نهاوندی (2860 قمری/ 899 میلادی) در سال (262 
قمری/ 876 میلادی), مدعی نیابت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در بغداد شد. (نک: بحار الانوار. جح 51 ص 300). وی کتابی 
درباره غیبت نوشت که ذیدگاه غلات را منعکس می کند. بسن از آن نعمانی 
(360 قمری/ 970 میلادی) اطلاعات نهاوندی را در کتاب معروف خود 
الغیبة به صورت گسترده ای درآورد. (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 24). 


حمیری,(1) متوفای بعد از (293 قمری/ 905 میلادی) و الامامه و التبصره 
من الحیره اثر ابن بابویه (متوفای‌329 قمری/ 940 میلادی) را نام برد. 


ثقه الاسلام کلینی (متوفای 329 قمری/ 940 میلادی) نیز. بخش عمده ای 
از کتاب الکافی را تحت عنوان «الحجه» به مسئله غیبت اختصاص داده 
است. او این مطالعه را با تکیه بر اطلاعات مهمی در وضعیت کلی امامت؛ 
بین سال های 260- 329 قمری/ 874 - 940 میلادی), با تاکید خاص بر 
نقش سفرای امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در این دوران انجام می 
دهد. نقه الاسلام کلینی احادیثی را منسوب به امامان درباره عیبت امام 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف ثبت می کند. او این اطلاعات را 
از نویسندگان قدیمی واقفیه و امامیه؛ هم چون حسن بن مجبوب 
(متوفای224 قمری/ 838 میلادی),. عبدالله بن یعقوب عصفری 
(متوفای250 قمری/ 864 میلادی) و حسن بن سماعه (متوفای 263قمری 
877 میلادی) روایت می کند. گذشته از اینها وکلای امام دوازدهم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف مأخذ اصلی اطلاعات او در زمینه فعالیت های 
مخفی امامیه بوده اند.(2) 


3 کتاب هایی که درباره غیبت, بعد از سال (329 قمری/ 941 میلادی) 


نوشته شده اند: 


روی داد «غیبت عبرا» در سال (329 قمری/ 941 میلادی) سرفصل 
جدیدی را در تاریخ امامیه پایه گذارد. 


غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف از یک سو به دلیل 
طولانی شدن و از سوی دیگر به دلیل پاسخ گویی به شبهات جدید, آثار و 
نوشته های دیگری را می طلبید. از اين رو, فقها و علمای شیعه به این مهم 
پرداختند و آناری کران سنی از خود به یادکار گذاشتند؛ آنار این دوره را می 
توان اساس عقاید بعدی امامیه در موضوع غیبت دانست. پنج اثر این دوره 
عبارتند از: الغیبه اثر تعمانی(3) (360 قمری / 970 میلادی). کمال الدین 
و تمام 
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1- اهمیت اثر او در این نکته نهفته شده که وی یکی از دست یاران نزدیک 
امام دهم و امام یازدهم علیهما السلام بود. و پس از آن کار گزار نواب او 


خذوم آفاه‌کوازدهم غلية الشلام شد متاسفانه این ان.ه نیز کناب الامافة 
و التبصرة من الحيرة ابن بابویه (329 قمری/ 940 میلادی) از بین رفته 
اند, در عین حال. صدوق (382 قمری/ 991 میلادی) فرزند وی. و شیخ 
طوسی (460 قمری/ 1067 میلادی) از این اثار بهره وافی برده اند. 
یا ال ات ال مر 
24 

2- (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 
24 

3 محمد بن ابراهیم بن جعفر, معروف به نعمانی,: از اهالی شهر نعماأنیه, 
یکی از روستا های واسط بود. وی به بغداد هجرت کرد و در ان جا حدیت 
را تحت سرپرستی ثقه الاسلام کلینی (329 قمری/ 940 میلادی) و ابن 
عقده (333 قمری/ 944 میلادی) آاموخت. او سپس به سوریه رفت و در 
حدود سال (360 قمری/ 970 میلادی) در آن جا درگذشت. چون پس از 
رحلت امام یازدهم. حضرت عسکری علیه السلام در سال (260 قمری / 
974 میلادی) در میان شیعه هاله ای از حیرت و ۱ مشهود بود» 
نعمانی کتاب الغيبة را نوشت. وی کوشید تا ضرورت عیبت امام دوازدهم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را با روایت ن احادیثی از پیامبر صلی الله 
وا ره 
کرده اند, اثبات کند. او بیشتر اطلاعات خود را از نویسندگان قدیمی که در 
اين باره کتاب نوشته اند. بدون در نظر گرفتن دیدگاه های عقیدتی و آیینی 
ایشان کسب نموده است. در میان این نویسندگان قدیمی, 

محبوب, امامی (224 قمری/ 838 میلادی). فضل بن شاذان, امامی (560 
قمری/ 873 میلادی), حسن بن سماعه. واقفی (263 قمری/ 877 
میلادی), ابراهیم بن اسحاق نهاوندی. غالی (286قمری / 899 میلادی), 
کلینی, امامی (329 قمری/ 940 میلادی). ابن عقده, فقیه مشهور زیدی 
(333 قمری/ 944 میلادی), و مسعودی. امامی (345 قمری/ 956 
میلادی) دیده می شوند. (نی: الفيبةة. ص 82 - 86 و 100: معجم رجال 
الحدیث. ج7. ص 47). نعمانی پس از مسعودی (345 قمری / 956 
میلادی) نخستین کسی بود که تفسیر احادیث منسوب به ائمه علیهم السلام 
را از کلینی گردآوری کرد. احادیث یادشده بر این مهم دلالت دارد که قائم 
عجل الله تعالی فرجه التخنی دو غیبت را دریی خواهد داشت؛ نخستین 
غیبت او کوتاه و غیبت بعدی او طولانی است. نعمانی این نکته را بیان می 
دارد که نخستین غیبت, دوران چهار نایب امام دوازدهم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. که از سال (260 قمری / 874 میلادی) اغاز و تا 
سال (329 قمری/ 941- 940 میلادی) ادامه دارد, و غیبت دوم پس از 
رحلت چهارمین سفیر در سال (329 قمری/ 941 میلادی) اغاز می شود. 


موف قزار یی ارت ساسی کست اما هار هه کل الم عال 


النقفه از شیووق 11 ( ود قمره/ 991 مبلایه ار اتتصول. آلعشنده 
الغیبه و الازشاد اثر 


ص: 25 


1- محمد بن علی بن بابویه, معروف به شیخ صدوق (381قمری / 991 
میلادی). کتابی در مسئله غیبت با عنوان کمال الدین و تمام النعمة نوشت. 
محتوای کتاب ارزش مند بوده, زیرا بر ماخذ اصلی شیعه (الاصول الاربع 
مثه) که قبل از سال (260 قمری / 874 میلادی) ِ شده تکیه دارد 
(نی: کمال الدین. ص 19). از این رو, درمی یابیم که وی اغلب, خواننده را 
به نویسندگانی چون حسن بن محبوب. فضل بن شاذان, حسن بن سماعه, 
صفار, حمیری و ابن بابوبه پدر خود که رابطه نزدیکی با سومین و چهارمین 
سفیر امام دوازدهم داشت ارجاع می دهد. شیخ صدوق به خاطر ان که 
پدرش از فقهای عالی قدر و وکیل امام در قم بود تواننست اطلاعات 
موثقی را درباره ارتباطات پنهانی بین وکلا و امام به وسیله چهار سفیر 
ارائه دهد. در عین حال. مطالعه سلسله روات (اسناد) بعضی از روایات او 
درباره تولد امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف این نکته را می 

رساند که شیخ صدوق اطلاعات خود را از غلاتی,. چون محمد بن بحر 
دریافت داشته است. لذا, باید در به کارگیری این روایات دقت کافی را 
مبذول داشت. (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. ص 26 و 27). شیخ صدوق انگیزة و را از نوشتن اين کتاب 
چنین اعلام می دارد: «آن چه مرا واداشت که به نگارش این کتاب بیردازم. 
این بود که در هنگام باز گشت از زیارت امام رضاأ علیه السلام وقتی به 
تیشابور رسیدم: دیدم شیعیان آن چا درباره قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف مسئله دار شدم اند سعی. کزدم, انان دا با بیان زوایاتی. که از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام رسیده, به راه 
درست رهنمون گردانم. در اين ایام. یکی از بزرگان مشایخ دانش و تقواء 
از اهالی قم, به نام نجم الدین ابوسعید محمد بن احمد بن علی بن صلت 
قمی رحمه الله در بازگشت از سفر بخارا, بر ما وارد شد. روزی درباره 
آراء و باورهای برخی از فلاسفه و علمای منطق بخارا گفت: از آنان درباره 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سخنانی شنیدم که مرا درباره 
غیبت طولانی حضرت, دچار حیرت و تردید کرد. من مطالبی در اثبات وجود 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای از بین بردن تردید او 
بیان کردم و روایاتی چند درباره غیبت, بر او خواندم, حیرت او برطرف شد 


و دلش ارام گرفت؛ از من خواست, کتابی درباره غیبت حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف بنوبسم, پذیرفتم و به او وعده دادم که ان 
شاءالله وقتی به وطن خود (ری) بر گشتم, آن را عملی خواهم ساخت, تا 
این که شبی در خواب دیدم خانه کعبه را طواف می کنم و به حجرالاسود 
رسیدم و ان را استلام کردم, ناگاه دیدم, امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. کنار در کعبه ایستاده است؛ سلام کردم. حضرت جواب دادند. 
فرمود: «چرا| کتابی درباره «غیبت » نمی نویسی, تا ناراحتی ات برطرف 
شود؟ عرض کردم: «یابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کتاب 
ها درباره غیبت شما نوشته آم.» حضرت فرمود؛: «نه, آن موضوعات را 
نمی گویم, کتابی درباره غیبت من بنویس و غیبت های پیامتر ان را :در آن 
نقل کن.» سپس از نظرم غایب شد. من با اضطراب از خواب بیدار شدم و 
تا طلوع فجر به گریه و زاری پرداختم, چون صبح شد, به منظور انجام امر 
لوحت اه اعار به ی این کاب کر نی کال ال 
مقدمه). این کتاب دائره المعارف روایی است با دسته بندی و تبویبی 
مناسب درباره موضوعات مربوط , به امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
رت 


شیخ مفید(1) (413 قمری/ 1022 میلادی) و الغیبه تألیف شیخ طوسی(2) 
(460 قمری/ 


ص: 26 


1- محمد بن محمد بن نعمان. معروف به شیخ مفید (413 قمری / 1022 
میلادی) او مرجع تقلید شیعیان امامیه بود. در همان زمان بود که تعمق در 
مباحث کلامی غیبت آغاز شد. از این روء وی پنج مقاله را در دفاع از غیبت 
امام دوازدهم نوشت و اثر جداگانه ای را تحت عنوان الفصول العشرة فی 
الغيبة گردآوری کرد. این اثر اطلاعات ارزش مندی را درباره شرایط 
تاریخی که بر زندگی پنهانی امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
قبل از سال (260 قمری / 874 میلادی) احاطه یافته بود به دست می 
دهد. شیخ مفید نیز تصویری مشابه نوبختی و سعد قمی را از پانزده دیدگاه 
مختلفی که در میان امامیه پس از درگذشت امام عسکری علیه السلام 
(260 قمری/ 874 میلادی) رسوخ نموده بود, ارائه می کند. او شواهدی 
درباره از بین رفتن پانزده گروه. تا سال (373 قمری/ 983 میلادی) می 
اورد. به جز شیعیان دوازده امامی که معتقدند رهبرشان امام دوازدهم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است و در پرده غیبت به سر می برد. شیخ 
مفید در کتاب الارشاد, روش کلینی و نعمانی را در نقل حدیث دنبال می 
کند. وی قبل از هرچیز وجود امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
را اثبات می نماید و سین طولانی بودن, عمر آن خضرت را که از طول 
عمر اشخاص معمولی فراتر رفته را توجیه می کند. (به نقل از: تاریخ 
سیاسی عیبت امام دوا زدهم, ص‌ 26 

2- عالم معروف شیعه, محمد بن حسن طوسی (460 قمری/ 1067 
میلادی) مسئله غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف را در 
آثار خود مطرح نموده, ولی مهم ترین آنها کتاب الغیبه است که در آن: هم 

با استفاده از احادیث و هم با استدلال عقلی ثابت می کند که امام 9 
مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است که باید در پردهٌ غیبت به 
سر برد. او ادعای دیگر گروه های شیعه که. علی بن ابی طالب علیه 
السلام, (شهادت 41 قمری/ 661 میلادی) يا آبن حنفیه (84 قمری/ 703 
میلادی) يا امام صادق علیه السلام (شهادت 148 قمری/ 765 میلادی) با 
محمد بن اسماعیل و يا امام موسی کاظم علیه السلام (شهادت 183 
قمری/ 799 میلادی) را قائم می دانستند. رد می کند. شیخ طوسی, 
اطلاعات تاریخی موثقی را درباره فعالیت های مخفی چهار نماینده امام 


دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف به نقل از کتاب مفقودشده اخبار 
الوکلاء الاربعة. نوشته احمد بن نوح بصری به دست می دهد. اثر شیخ 
طوسی مأخذ اصلی نویسندگان بعدی امامیه درباره غیبت امام دوازدهم به 

ویژه مجلسی (1111 قمری/ 1699 میلادی) در بحار الانوار شد. (نک: 
تاریخ سیاسی غیبت امام دوا زدهم, ص‌ 97 


7 میلادی).(1) 


ب) کتاب های رجالی 


کتاب های رجالی, به لحاظ این که زندگی نامه علمی راویان. گردآورندگان 
احادیت ب کراشن ها اقمادی و ناسین هرک از آنان وا برای ین 
فداتهاقت بان مت دازد ار سایع ال ترا عنم در ارته ساسی 
آمام.دواتذهم ععل, الله تعالی. خرجه. الشریت: به بای ی زود زیرا 
خیاتته را میسن آحامان وان ای با هه 
ره هام اه یا با ععای ماه بادر صر س سرا که 
کند. 


علمای امامیه چهار کتاب رجال را دربارم محدوده بحث حاضر در قرون 
(چهار و پنج قمری/ ده و یازده میلادی) گردآوری کرده اند که عبارت اند از: 
معرفه الناقلین عن الائمه الصادقین اف کشی:(2) الفهرست و الرجال 
اثر شیخ طوسی:(3) و فهرست اسماء 


ص: 27 


1- شایان ذکر است که پس از مفید. دو شاگرد برجسته او سید مرتضی 
علم الهدی (436 قمری/ 1044 میلادی) و محمد کراجعی (449 قمری/ 
علی صحه طول عمر الامام صاحب الزمان نوشته اند. اما از ان جا که این 
دو کتاب به مسئله طول عمر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به روش استدلالی پرداخته اند. و فاقد هرگونه اطلاعات تاریخی درباره 
امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال های بین (260- 
9 قمری / 874 - 941 میلادی) هستند؛ از بیان آنها خودداری شده 
است. (نک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, ص 26- 27). 

2- محمد بن عمر کشی, از اهالی کش در نزدیکی سمرقند است. وی در 
همان جا تحت تعلیم و تربیت عالم امامیه محمد بن مسعود سمرقندی قرار 

گرفت و سراسر زندگی خود را در آن شهر سپری نمود. بنا به گفته شیخ 
طوسی, او در سال (368 قمری/ 978 میلادی) درگذشت. (نجاشی, رجال. 
ص 288 شیخ طوسی. الرجال. ص 440). کشی اطلاعات خود را از 3د 
نفر راوی نقل کرده. ولی ماخذ اصلی او علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری 
است. (نک: نجاشی, رجال. ص 197). او معاصر با غیبت صفرا بوده و 


رابطه نزدیکی با وکلای امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
خراسان داشت. ابن قتیبه اطلاعات مهمی را درباره سیر تکاملی نهاد 
مخفی وکالت پس از امام صادق علیه السلام (شهادت 148 قمری/ 765 
میلادی) فراهم می ]ند و فلسفه قیام گروه های واقفیه را پس از امام 
هفتم علیه السلام در سال (183 قمری/ 799 میلادی) یادآور می شود. اثر 
کشی ماخذ مهمی برای علمای بعدی امامیه؛ مانند شیخ طوسی (460 
قمری/ 1067 میلادی) شد. شیخ آن را خلاصه کرد و اختیار معرفة الرجال 
نامید. (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. ص 28, و نیز نی: جعفر 
سبحانی, کلیات فی علم الرجال. ص 32). 

3- آثار شیخ طوسی موسوم به الفهرست هب دو کتاب از چهار کتاب 
اصلی امامیه در رجال است. وی اسناد مختلفی را که موثق هستند, یادآور 
شده و خواننده را قادر می سازد تا روابط بین 2 امامیه و وکلای آن 
حضرت را در غیبت صفرا کشف کند. (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, 
ص 29). 


مصنفی الشیعه اثر نجاشی.(1) 
ج) کتاب های تاریخی 


مقصود از کتاب های تاریخی, منابع تاریخ عمومی است که یه برخی از 
نویسندگان و آثار آنان در این زمینه اشاره می گردد. 


1 طبری (متوفای310 قمری / 922 میلادی) در دوران غیبت صغرا می 
زیست. ما ان ار 
از هرگونه اطلاعات درباره فعالیت های وکلای امام دوازدهم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است (که همین می تواند مشعر به پنهانی بودن 
فعالیت های انان باشد)؛ در عین حال فعالیت های مبارزه ای دیکر گروه 
های شیعه, مانند اسماعیلیه را تا تشکیل حکومت انان در سال (296 
قمری/ 908 میلادی) مطرح می کند. وی هم چنین کاربرد حدیث نبوی را 
درباره مهدی قائم به وسیله این گروه ها و تلاش انان را برای دست یابی 
به قدرت در طول زمان غیبت صفغرا یی گیری می نماید. 


2 مسعودی (متوفای 346 قمری/ 957 میلادی) در دوره غیبت کبرا می 
سس سا 
آمامان مینرمان. آما هار این سا ست را یر وقوع عبت سامت تماید: 
این نکات را می توان از کتاب های اوء موسوم به مرو الذهب, التنبیه و 
الاشراف و اثبات الوصیه (منسوب به او) به دست اورد. 


3 ابن اثیر (متوفای 630 قمری/ 1232 میلادی) در اثر خود الکامل فی 
التاریخ گزارش مفیدی درباره شکاف و اختلاف های میان وکلای امام 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف و نقش «غلات» را در ایجاد 
اختلاف ها, به ویژه «شلمغانی» برمی شمارد. 


ص: 28 


1- چهارمین اثر رجالی امامیه فهرست اسماء مصنفی الشیعه است که آن 
را احمد بن علی نجاشی (450 قمری/ 1058 میلادی) از اهالی کوفه به 
رشته تحریر درآورده است. او تعالیم شیعه را در آن جا فرا گرفت و آن گاه 
رهسیار بغداد شد. در آن جا با سید مرتضی (436 قمری/ 1044 میلادی) 
از علمای رهبری کننده امامیه هم راه گردید. اقامت وی در این دو شهر 
موجب شد تا با 45 تن از علمای امامیه که مدارک دوران غیبت صغرا را در 


اتار داشتند مان برف ار شارت این ماخ مراتب مختلف در نهاد امامت 
را روشن می سازد و اطلاعات مفیدی را در اثاری که درباره غیبت, قبل و 
بعد از سال (260 قمری/ 874 میلادی) فراهم امده, بیان می کند. (تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوا زدهم, ص 29). 


گذشته از منابع و مآخذ دست اول, در دوران معاصر و دهه های اخیر نیز 

کتاب. های: تحقیقی و ذرخور ستایشی درباره غییت و. تاری آن و ی 
سیاسی امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته شده که می 
تواند نقش به سزایی در روشن نمودن تاریخ سیاسی ان حضرت و سازمان 
مخفی وکلا و پرده برداشتن از حقایق تاریخی ان عصر, داشته باشد. در 


منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام, آیه الله صافی گلیایگانی؛ 
تاریخ الفیبه الصفری و تاریخ الغیبه الکبری. سیدمحمد صدر؛ 


تازنخ ستاشتی غیت امام خوازدهم عجل الله تعالی: فرجه الشریف :1 دکتر 


حیاه الامام محمد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, باقر شریف 
القرشی. 


عصر غیبت کبرا و وضعیت فکری و سیاسی - اجتماعی مسلمانان در 
استانه غیبت صفرا به کار رفته که در ذیل هر بحت به انها اشاره شده 


است. 


چکیده 


غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف را می توان از دو 
دیدگاه اعتقادی و تاریخی بررسی کرد. برای بررسی زمینه های تاریخی این 
روی داد و نقش «نهاد وکالت» در ایام غیبت. . در اغاز باید منابع و ماخذ 
بحث را شناسایی و بررسی نماییم. این منایع سه گروه هستند: 


۳ کتاب های ویژه غیبت: 
2 کتاب های رجالی؛ 
3. کتاب های تاریخی. 


نوشته های دکتر جاسم حسین و سیدمحمد صدر از کتاب های مناسب جدید 
در این زمینه هستند. 


ص: 20 


1- این کتاب را آقای دکتر ده میت ]ناش اللهی به فارسی ترجمه 
نموده و می توان گفت: یکی از بهترین کتاب ها در موضوع خود است. ما 
نیز در نوشتن این فصل از ان استفاده بردیم. 


ص: 


30 


فضل قفم تکاشی گام به فندکانی آمام وهاهخش غیل اللم‌عصانی فرخه ریت 
اشاره 


پیش از پرداختن تفصیلی به تاريخ امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
0 مناسب است نگاهی کوتاه به زندگانی 1 حضرت از هنگام تولد و 
حوادث پس از ولادت. تا مراحل مختلف حیات آن امام داشته باشیم. 


الف) میلاد 


دوازدهمین امام شیعیان. فرزند امام حسن عسکری علیه السلام, در سییده 
دم(1) جمعه., نیمه شعبان,(2) سال 255 قمری(3) (869 میلادی) در 
سامرا چشم به جهان گشود. سال های 4(,254) 5(256) 6(257) و 
8 قمری را سال تولد آن حضرت دانسته اند.(8) ممکن 
علت این اختلاف ها پنهان نگاه داشتن تولد آن حضرت باشد.(9) 


ص: 31 


1- شیخحخ صدوق, کمال الدین. ص 427 - 428. 

3- شیخ مفید, الارشاد. ح2, ص‌339؛ الکافی, جح 1, ص 5<14؛ شیخ طوسی, 
الغيبة, ص238؛ شیخ صدوق, کمال الدین. ج2, ص 430؛ اعیان الشیعه, ج 
2 ص44 باق شریف آلفرشی:خیان الامام محمه المفدی عیل الله تعالی 
ق ی ی را ما ۱ 
الاتحاف بحب الاشراف.؛ ص 178 ینابیع الموده, ج3, ص 171؛ دکتر حسن 
ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, 0 3 ص‌ 193 

4- بحار الانوار, ۳ 1 ص‌ 16 (به نقل از: کمال الدین؛ ج2, ص 474). 

5- کمال الدین؛ ج2: ص 2 اثبات الوصیه, ص‌‌ 1 الکافی, ج 1 ص 
ماه خالی هر مر 
9 دکتر جاسم حسین؛ تاریخ سیاسی عیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
ها سس و ام ی ار سا رت 
این سال از بقیه سال های دیگری که بیان شده مشهورتر است.) 

ال ال از 

7- کشف الغمه, جح 2 ص 37 بحار الانوار, جح 51, ص 23. 
ایا اما ار کت 
اما وا یل اه ای ها ی و ار 


است که در میان برخی از فرقه های اشعری کسانی بوده که تولد امام را 
هشت ماه پس از رحلت امام عسکری علیه السلام دانسته اند. این سخن 
نه تنها با روایات بسیاری تعارض دارد که با عقیده شیعه نیز مبنی بر خالی 
نماندن زمین از حجت. موافق نیست. (المقالات و الفرق. ص 114, فرقه 
سیزدهم). ۲ 
9- امام رضا علیه السلام می فرماید: «... حتی یبعث الله لهذا الامر غلاما 
مناء خفی الولاده والمنشا؛ غیر خفی فی نسبه.» (الکافی, ج 1 ص 0341 


اضل: ولادت. مهن خاع لمات وخ انسته که نهد مر قالغات: 
کتاب های پژوهشی بیش از 65 تن؛ از این عالمان و نام کتاب هاق آنان 
امده است.(1) 


9 


نام آن حضرت, محمّد همان نام جدش, رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم است.(2) تمامی موژخان و محذثان معتقدند که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم خود این نام را بر او نهاده بود(3)اين هم نامی بی دلیل نیلست؛ 
که کمیای نت است همان که ماس صلی اللة قامه له .و 
سلم با طلوع خود, جهانیان را از گم راهی و جهل نجات داد, دوازدهمین 
فرزندش نیز با ظهور خود بشر را از تاریکی و ضلال می رهاند.(4) 


ج) القاب 


القاب مشهور ان حضرت عبارتند از: مهدی. قائم. منتظر. حجت. خلف 
ای بفید اللف ضورر صاصیم آلمود. لت اضر ۵ ضاخیه اسان که 
رای ای هیا ها ی اد 
برای مثال آن حضرت را مهدی می گویند از آن جهت که به حق هدایت 
شده است.(6) و قائّم می گویند. چون قیام به حق می کند و منتظرش 
و و با یی نب اس 


ص: 22 


۳ نک 9 یک تخب لاف کر 2- 184 بحار الانوار, ج 51, 
ص 2 5, 15 و 38. 

3- باقر شریف القرشی: حياة الاهام محمد المهدی عجل الله تغالی فرچه 
الشریف, ص 27. (به نقل از: عقد الدرر) 

4 بحار الانوار ج 52, ص 338 الارشاد, ج 2 ص 384. 

5- اعیان الشیعه, ج 2, ص ۰44 حياهٌْ الامام محمد المهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, ص 27 بحار الانوار, ج 51, ص 28- 43. 

6- مهدی اسم مفعول از (هدی) به معنی هدایت شده است. در روایتی 
آمنده است «انما سمی المهدی لانه بهدی لامر خفی »> (الغیبه نعمانی, 


ص‌243؛ بحارالانوار. ح51ظ, ص‌29) البته کسی که از هر جهت هدایت شده 
باشد, هادی همه جانبه نیز خواهد بود. 

7- نک: بحار الانوار. ج 1ظ, ص 31, و 28- 31؛ حياء الامام محمد المهدی 
عحل ال عالی بر سس ی 20-27 


لقب نقش شده که کفعمی عبارت انگشتری حضرت را اين گونه بیان می 
کند: «أنا حجة اللّه و خاصته.»(1) 


د) مادر 


رواپات گوناگونی درباره مادر آن حضرت. وارد شده؛ مسعودی آن بانوی 
بزرگوار را کنیزی به نام نرجس می داند(2)شهید اوّل نام او را مریم, دختر 
زید علویه بیان می کند.(3) شیخ طوسی در روایتی نام او را ریحانه 
خوانده, اما بلافاصله اضافه می کند که به او نرجس, , صیقل (صقیل) و 
سوسن نیز می گفتند.(۵) شیخ مفید اسم آن بزرگوار را نرجس می 
داند(5) که در روایت حکمیه, عمه امام عسکری‌ا نیز تنها همین نام بیان 
شده است.(6) برخی از محققان نام اصلی او را همان نرجس می دانند و 
فرانشد که.ذیحر انتنامی: به جز صقیل(7) را بانوی او حکميه, دختر امام جواد 
علیه السلام به وی داده است. مردم آن زمان: برای خوش آمدگویی کنیزان 
را به اسامی گوناگون می خواندند و نرجس, ریحانه و سوسن همه اسامی 
ک ها ان نا 


ص: 33 


1- اعیان الشیعه, ج 2, ص 44 به نقل از مصباح کفعمی که به رغم جست 
وجوی فراوان خعاسه ان در این کتاب ویر منایع یافت نشد. 

2- اثبات الوصیه. ص 248. 

3- بحار الانوار, ج 51, ص 28. (به نقل از: الدروس, ج2, ص16) یادآور 
می شویم که شهید, این قول را به صورت «قیل» اورده است. 

4- شیخ طوسی, الغيبة, ص393 و نیز, نک: کمال الدین. ص 431. 

5- الارشاد, ج2, ص‌39د. 

6- کمال الدین؛ ج 2 ص 426 بحار الانوار, ج 51, ص 2 (به نقل از 
کمال الدین) 

7- صقیل, به معنای زدوده و صیقلی است. به گفته سیدمحمد صدر, 
خانوادة امام علیه السلام وقنی دید آنای. خمل دز این کنر مساهنه مت 
شود علاوه بر اسم گل های نرجس, سوسن و ریحانه, نام تازه ای برای وی 
انتخاب کردند که صقیل بود. (تاریخ الغیبه الصغری. ص 243)؛ در روایتی 
دیگر علت این ۳ را نورانیت و ورن آن بانو به دلیل حمل ِِ 


مرحوم مجلسی در توضیح آن می نویسد: «انما سمیت صبقلاً او صقیلاً لما 
اعتراه من النور والجلاء بسبب الحمل المنور. یقال: صقل السیف و غیره 
اسان فیه یل و مهد ان کون یت تال ار الااین و 
ص 15) 

یسما و خ هل نله ال فرحه اسر 
114 


حسن عسکری علیه السلام در روز جمعه به دنیا آمد؛ مادر آن حضرت 
ریحانه بود که نرجس؛ صبقل و سوسن بنیز نامیده شند. چون در وقت 
حاملگی درخشش و نورانیت خاصی داشت. صیقل نیز خوانده می شد.(1) 


سید محمد صدر نیز درباره تعدد نام های آن حضرت تحلیلی جامع و مناسب 
را بیان می کند.(2) 


اقوال مختلفی نیز درباره ملیت مادر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف امده است. شیخ صدوق مطابق روایتی او را ملیکه. دختر یشوع 
پسر قیصر روم و مادرش را از نسل شمعون یکی از حواریین مسیح می 
داند که به اسارت نیروهای اسلام در آمد و به صورت کنیز در معرض 
فروش قرار گرفت. فرستاده امام هادی علیه السلام او را از بازار برده 
فروشان بغداد خرید و به نزد امام هادی علیه السلام در سامرا فرستاد.(3) 


کلینی نیز مادر قائم را کنیزی از نوبه استان شمالی سودان می داند.(4) 


نعمانی و صدوق در احادیث دیگری مادر قائم را کنیزی سیاه معرفی می 
کنند.(3) شیخ طوسی(6) در روایتی که بعضی از محققان نیز همان را 
ترجیح می دهند,(7) آن بانو را کنیزی می داند که در خانه بعضی از 
خواهران امام دهم (حکیمه), بزرگ می شد, و چون امام علیه السلام 
سیمای او را می بیند پیش بینی می کند که از وی فرزندی با عنایت خاص 
الهی به دنیا می اید.(8) 


یادآور می شویم که آن بانوی بزرگوار در عظمت و برتری به ان جا می 
رسد که مادر امام زمان می شود و حکیمه, عمه امام عسکری علیه السلام 
(که خود از بزرگ بانوان 


ص: 34 


کال ایس 202 

ی ارت القیه السعرصرص 22 

3- کمال الدین؛ ج 2 ص 422. (درباره نقد و بررسی این روایت؛ نک: تاریخ 
ناش عست ماه فا تا اه ای وت ال ری ۱1 
15( 


4 الکافی, جح 1, ص 323. (به نقل از: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 
عحل الا ای فرمهالشرست ص 115 

5- نعمانی, الفغيبة, ص161 و 0 عمال الدین؛ ص‌‌ 9 (به نقل از 
اس ای ی آمام وا رده سل ای ره ی 

6- نعمانی, الغيبة, ص 244؛ بجار الانوار, ج 51, ص 22. 

سای ما وا هل اه ار ی ی 
11 

8- الارشاد. ص 390. (به نقل از: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, ص‌ 15 نک: بحار الانوار, ج 1ظ, ص 2 (به 
نقل از کمال الدین؛ ج 2 ص 426)؛ شیخ طوسی, الغيبة, ص 244. 


خاندان امامت است) او را بانوی خود و خانواده خویش می خواند و خود را 
خدمت گزار او می داند.(1) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (2)؛ 
امیر الم‌مین علبه الملام رز مصاوفيرن غليفم. السلام اقا نیو. اه رز از 
بهترین کنیزان و سرور و سیده آنان می خواندند. 


در پایان. روایتی درباره ولادت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از زبان حکیمه. عمه امام عسکری علیه السلام بیان می کنیم که 
گزارشی به نسبت دقیق از تولد امام عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. این روایت در زمان مسعودی (متوفای 345 قمری) موثق شمرده 
می شد.(5) شیخ صدوق ان را از قول حکیمه, دختر امام جواد علیه السلام 


ابومحمد حسن بن علی علیه السلام با پیکی مرا به نزد خود خواند و گفت: 
«أای عمه, امشب افطار را در نزد ما بگذران؛ زیرا پانزدهم شعبان است. 
امشب خدای متعال حجت خود را در زمین ظاهر خواهد کرد». از او 
پرسیدم: : «مادرش کیست ؟» فرمود: نرجس, , گفتم: «جانم فدایت! ولی آثار 
حاملگی در او وجود ندارد». فرمود: آنچه گفتم, همان خواهد شد». 
پنابراین. وارد شدم و سلام کردم. نرجس پیش امد تا کفش هایم را از پا در 
آورد و به من گفت: «بانوی من ! حال شما چطور است ؟» بدو گفتم: «تو 
بانوی من و بانوی خاندان منی». ولی او از سخن من امتناع ورزید و پاسخ 
داد: «ای عقّه! چه می فرمایید؟». بدو گفتم: «دخترم! امشب خداوند 
متعال پسری به تو عطا می فرماید که مولای این جهان و ان جهان خواهد 
بود», او خجالت زده و سرخ شد. پس از ان که نماز مغرب به جای اوردم, 
افطار کردم و به خواب رفتم, نیمه شب از خواب برخاستم تا نماز عشاء به 
جای آورم, نماز خواندم در حالی که نرجچس در خواب بود, بدون آن که اثری 

از وضع حمل در او دیده شود. آنگاه تششتم و تعقییات تماز را خواندمء پس 
۳۱ آن به رختخواب رفتم و دوباره بیدار شدم, ولی او هنوز در خواب بود. 
آنگاه برخاست, نماز نافله را به جای آورد و دوباره دراز کشید. 


ص: 35 


1- «انت سیدتی و سیده اهلی» (کمال الدین. ص 424) «بل اخدمک علی 
بصری» (کمال الدین, ج 2 ص 427) 

2 شاج 2ص 2762/5 الکافیب هل 322 اغلام الفرهه.ضن 
0 بحار الانوار. ج 50 ص 21. 


3- بحار الانوار, جح 51, ص 36 (بآبی ابن خیره الاماء)؛ الارشاد, ج 2 ص 
2 شیخ طوسی, الغيبة, ص 470 و 478. 

4 کمال الدین؛ 3 ص371 شیخ طوسی, الغيبة, ص 0 47 (به نقل از 
حیاه الامام محمد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 240) 

5- نک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
ص 119. 


حکیمه, ادامه می دهد: «از اطاق خارج شدم تا طلوع فجر را ببینم و 
نخستین مرحله طلوع را دريابم. ولی او هنوز خوابیده بود. از اين روء از 
انتظار امام عسکری علیه السلام (در این باره) مردد شدم. درست در 
همان لحظه, امام از جای خود صدا زد. ای عمه! عجله نکن. امر نزدیک 
است! من نشستم و سوره های حم سجده (سوره 40) و یس (سوره 36) 
را تلاوت کردم در همان لحظه او (نرجس) با هوشیاری از خواب برخاست. 
من به سوی او روان شدم و گفتم: «خود را جمع کن و آرامش قلبی را به 
دست آر.» در عین حال در آن لحظه احساس خواب 0 
غالب شد؛ پس از آن. با صدای مولایم از خواب برخاستم و چون پوشش را 
از او بلند کردم. حضرتش را دیدم به حال سجده بر زمین افتاده بود, او را 
بر دامان گرفتم و متوجه شدم پاک و تمیز است. 


ابو محمد, مرا صدا زد و گفت: «ای عمه! پسرم را برایم بیاور» و چنین 
کردم.. جس نامام ری لس مرن بر کیش گداست وا 
آرامی دستش را به چشم ها گوش ها و آرنج هایش کشید؛ سپس گفت: 
«ای پسرم! سخن بگو». کودک لب به سخن گشود و پاسخ داد: «شهادت 
می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست. او یکتا است و شریک و انبازی 
ندارد. شهادت می دهم, محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر خدا 
است؛ سپس بر امیرالمومنین علیه السلام سلام کرد, و بر امامان به 
ترتیب, تا در نام پدرش توقف کرد انگاه از ادامه سخن باز ایستاد.» 


ابومحمد گفت: «ای عمه! او را نزد مادرش ببر, تا وی را سلام گوید و 
سپس او را به من بازگردان», چنین کردم و او را باز گردانده و در همان جا 
گذاشتم, امام عسکری علیه السلام به من فرمود: «ای عمه! هفت روز 
تک سرا مدا ام ینعی موم ام اه هدر شام و یروج 
را بالا زدم تا مولایم را ببینم ؛ , ولی او را ندیدم. از این رو از امام پر سیدم . 
«جانم به فدایت ! برای مولای من چه اتفاقی افتاده؟», حضرتش پاسخ 
فرمود: «ای عمه! او را , نم فان کسرن ما وی خر رد وراد 
سیرد. سیردیم.» 


حکیمه می گوید: روز هفتم امدم و به او سلام گفتم و نشستم. ابومحمد 
فرمود: «پسرم را نزد من بیاور», او را قنداق کرده در قطعه ای پارچه 
آوردم و امام آن چه را که در روز بخست به هنگام تولد انجام داده بود 


تکرار کرو کودین آن هرا که از قبل کفتف نون گفت: ان کام این: آنه 
قرآن را تلاوت کرد: 


«بسم الله الرحمن الرحیم, و ما اراده کردیم بر مستضعفان زمین» منت 
نهاده و آنان را پیشوایان خلق و وارتین قرار دهیم و در زمین. به آنها قدرت 
و تمکین ببخشیم و به 


ص: 3206 


فرعون, هامان و لشکریانشان آن چه را که از آن اندیشناک و ترسان 
بودند, نشان دهیم.»(1) و (2) 


0( ولادت پنهانی 


حاکمان بنی عباس در دوران امامت عسکریین علیهما السلام نگرانی 
عمیقی داشتند, زیرا در اخبار و احادیث بسیاری پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم و ائمه علیهم السلام بشارت تولد فرزندی از امام حسن عسکری 
علیه السلام را داده بودند که اساس حکومت های باطل را برهم می زند, 
تاج و تخت ها را واژگون می کند و عدل و داد را در دنیا می گستراند.(3) 
از این رو آن دو بزرگوار, به ویژه امام حسن عسکری علیه السلام سخت 
تحت نظر بودند و دستگاه خلافت برای جلوگیری از تولد چنین فرزندی می 
کوشید.(4) 


به همین علت؛ دوران حمل و تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از مردم پنهان بود. به گفته امام رضا علیه السلام ولادت پنهانی از 
ویژگی های آن حضرت است: «خفی الولاده ۵ افش در احادیث بسیاری 
نیز آمده است که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مشابهت هایی به 
حضرت ابراهیم و موسی علیهما السلام دارد.(ظ) 


پس از ولادت نیز, جز اصحاب و پاران خاص امام عسکری علیه السلام آن 
هم به صورت پراکنده کسی فرزندش مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را نمی دید که درباره دوره اختفای زندگی حضرت به تعدادی از 


ص: 327 


1- سوره قصص. آیه 5 و6. 

2 کمال الدین. ص 424- 426. 

3- نک: متخب الاثر, فصل دوم باب 25 و 34. 

4- امام حسن عسکری علیه السلام در ضمن روایتی. یکی از علل مخالفت 
و موضع گیری بنی امیه و بنی عباس با اهل بیت علیهم السلام را وجود 
همین اخبار متواتر می داند. «ابومحمد بن شاذان, عن ابی عبدالله بن 
و بنو العباس سیوفهم علینا لعلیتن احدهما.. و ثانیهما انهم قد وقفوا من 


الاکتای تزع کل آن وال علی الساسم وا لیم غلی و الا شاد 
کاتوز ایشکون انهم هن الخبابره والظلمه, «فیشوا فی فتل آل الونتول 
ی لاه علسه ازمسمرسلم ما ام نا طفها مه هی الم وان اف 
تولد القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف او قتله...» (منتخب الاثر. ص 
1 از لام عوهت غباسی برای خفن فررند آمام عسکری غلبم 
السلام در فصل های آینده بیشتر گفت وگو خواهیم کرد. 

کمسشکت آلاتر :286 ( با فرنقی): 


محدثان و مورخان, براساس روایات بسیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واه مه نان لیم السام یل و سا رت وی عحل 
اه ای ره اس راد یهایس سا ی از 
انها اشاره می شود 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چهره اش جوان و گندم گون, 
ابروانش هلالی و کشیده. چشمانش سیاه و درشت. شانه اش پهن, دندان 
هایش باق و گشاده. بینی اش کشیده و زیباء پیشانی اش بلند و تابنده, 
استخوان بندی اش استوار, دستان و انگشتانش درشت. گونه هایش کم 
گوشت و اندکی متمایل به زردی (که از شب زنده داری عارض شده) بر 
گونه راستش خالی مشکین, عضلاتش پیچیده و محکم. موی سرش بر لاله 
گوشش ریخته.(1) اندامش متناسب و زیباء, هیئتش خوش منظر و رباینده و 
در میان شانه اش آثری است چون آثر نبوت.(2) 


ات فاص ای ار ات ای 
اس ی ی ای ای مس ایا و 
علیه السلام, خاتم اوصیا؛ منجی نهایی و قائد جهانی است. وی دو غیبت 
دارد که یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت است. او جهان را پر از عدل و 
داد خواهد کرد, همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و...3 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با این مشخصات و ویژگی هاست و 
ده ها نشانه و علامت دیگر که پیش از ظهور, مقارن ظهور و پس از ظهور 
تحقق می یابد. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امام معیّن و منصوص 
است که دیکر. هرچه بگویند و هرکس را پیش اندازند, یاوه و قبول آن 
حماقت است. 


مقدق, عجل الله عالین قرجه الشریت اکنون: غایتب است. آو خلیفه حق, 
ول مطلق, خاتم اولیاء وصی اوصیا. منجی نهایی, قائد جهانی. انقلابی اکبر 
و مصلح اعظم است. چون در آید, به کعبه 


ص: 39 


4 کشف الغمه. ج 2, ص 426) 

2 و 3. متتخته: آلانرم‌ باب 4 ار 2 راخ آحاهی. بنشتن ازرستتمایل, اه 
خصوصیات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. نک: منتخب 

الثثر, باب نا 25 اعنان الشیعه: ج 2 ض 44 نعماتی, الغیبة: باب: 13 

ص 212؛ کشف الغمه, چ 2 ص 464 - 470. 


تکیه کند, و پرچم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در دست گیرد. دین 
خدا را زنده سازد و احکام خدا را در سراسر گیتی جاری کند. او با شمشیر 
(قدرت) درآید و زمین پر شده از جور و بیداد را پر از مهربانی و داد 


گرداند.(1) 


او اهل قیام و جهاد,(2) عبادت و تهجد,(3) خشوع و خضوع .)4 زهد و ساده 
زیستی,(5) صبر و بردباری,(8) عدالت و احسان,(7) و... است. او سرآمد 
مان در عم وداسشن و رانا گدل: بر کت سای انست 9۱ 


در فصل پایانی به سیرت و شیوه تربیتی, اجتماعی. سیاسی, اقتصادی و... 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر خواهیم پرداخت. 


۳ دوره های زندگی حضرت 
اشاره 


دوره های دح حضرت به سه دوره «آختفا». «غیبت صفغرا» و «غیبت 
کبرا* تقمتيم می: کردد. غضر طظهور وبعد.از ظهور تنیز می تواند از دورم 
های زندگی امام عجل الله تعالی فرجه الشریف محسوب شود که در بحث 
های کلامی به ان پرداخته می شود. 


1 دوره اختفا 


این دوره از هنگام تولد حضرت (255 قمری) تا رحلت امام عسکری علیه 
السلام (260 قمری) است. حضرت در مدت این پنج سال در دوران پدر 
بزرگوار خود زندگی می کرد. 


ص: 39 


1- محمدرضا حکیمی, خورشید مغفرب. ص 29. 

2 «الجحجاح المجاهد» (شیخ طوسی, مصباح المتهجد. ص410, بیروت. 
مخششته» فقد الشعه ۱۱1و «العانم المومل سنط اوی:. حصا< 
المتهجد. ص 581) 

اس ی اما را ال ریمض 
22( 


4- «خاشع لله کخشوع النسر لجناحه» (عقد الدرر, ص 158)؛ «یکون من 
ِ علی حذو لایغتر بقرابه.» (الملاحم والفتن, , ص 265) 

- «ما لباسه الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب.» (بحار الانوار, ج 52, ص 
ِ 
6- «علیه صبر ایوب.» (کمال الدین. ص 310) 

7- «العدل المنتظر.» (شیخ طوسی. التهذیب. ج3. ص111 تهران. 
دارالکتب الاسلامیه, 1365ش) 
8- «اوسعکم کهفاً کنر کم غلما ‏ (بعان اما 1 ددص )۶ وان 
العلض کات الاه سم مایت قی فلت مسا که یت اس غلی 
احسن نباته.» (کمال الدین, جح 2, ص 653) 
9 «دفت الله رخا هن اطایب عننیم ابران ری غد افیا کا کی 
(الملاحم والفتن. ص 108) 


امام عسکری علیه السلام دو وظیفه اساسی و حساس را در آن دوره 
عهده دار بود؛ یکی حفظ فرزند از گزند خلفای عباسی و دیگر اثبات وجود 
او و اعلام امامتش به عنوان امام دوازدهم که ان حضرت از عهده هر دو به 
بهترین شکل برامد؛ هم فرزندش را حفظ کرد و هم در فرصت های 
مناسب به یاران و دوستان خود او را معرفی نمود, اما به دلیل اختناق 
شدید عباسیان, تنها تعداد اندکی از پاران صدیق امام عسکری علیه 
السلام؛ مانند ابوهاشم جعفری, احمد بن اسحاق,_ حکیمه و خدیجه. عمه 
های امام یازدهم علیه السلام از ولادت آن حضرت آگاه بودند.(1) 


معاویه بن حکیم و محمد بن ایوب بن نوج و محمد ين عثمان عمری نقل 
می کنند: چهل تن از شیعیان نزد امام عسکری علیه السلام گرد امدیم, ان 
حضرت فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: «اين امام شما پس از من و 
خاسمرهن استه از او پیروی کنید از کند اه براکنده نخردید که هلاک 
می شوید و دینتان تیاه هی کرددر این را هم بدانید که پس از امروز او را 
نخواهید دید.»(2) 


با بررسی مدارک تاریخی. امام عسکری علیه السلام برای حفظ جان 
فرزندش نخست او را در سامرا و سیس در مدینه پنهان نمود. امام 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مدینه لحعت سریرستی 
مادربزرگ پدری خود زندگی می کرد.(3) بنا به نقل صدوق. امام عسکری 
علیه السلام چهل روز پس از تولد فرزندش, او را به مکان نامعلومی 
فرستاد و آن گاه وی را به مادرش باز گرداند.(4) 


بنا به روایت مسعودی, امام عسکری علیه السلام در سال (259 قمری) از 
حدیث, مادر خود درخواست کرد تا به حجح مشرف شود از ان پس حدیث و 
نواده اش با محفاظت احمد بن مطهر, یار صمیمی و نزدیک امام عسکری 
علیه السلام به مکه رفتند.(5) به نظر می رسد آنان. نشن. از بر کزاردی 
مناسک حج, مدینه را محل اختفای امام 


ص: 40 


1- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 
123 
ص 25؛ برای اطلاع بیشتر از همه کسانی که در این دوره به خدمت 


حضرت بار یافتند, نک: منتخب الاثر ص 355- 358. 

دارم ساسی غیت امام جهار دهم عحل. للم تفالی فرحه السریفت: ی 
1924 

4 کمال الدین, ص 429. 


دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده باشند.(1) برخی از 
روایات نیز می تواند موّید همین نکته باشد؛ چنان که زمانی ابوهاشم 
جعفری از امام عسکری علیه السلام پرسید: «پس از وفات شماء سراغ 
جانشینتان را در کجا باید گرفت؟» 


امام پاسخ داد: «در مدینه».(2) 


عجل الله تعالی فرجه الشریف. بخش عمده دوران کودکی خود را در 
مدینه گذرانده باشد؛ زیرا امام عسکری علیه السلام خطر اقامت فرزندش 
را در عراق تشخیص داده بود.(3) 


در بحث های آینده به تلاش عباسیان برای دست گیری فرزند امام عسکری 


با شهادت امام عسکری علیه السلام در سال (260 قمری) مرحله غیبت 
کوتاه مدت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف اغاز شد و تا 
سال (329 قمری), یعنی هفتاد(4) سال , به طول انجامید. این غیبت را به 
دلیل محدود بودن زمان, غیبت صغرا می گویند. این دوره نقش ۳ 
مهمی ذر آماد کی شیعه بر ای بذیرش غییت کیرا داشت. 


آمام و یل کت صقر امسر فان ها سای نا آن وت در 
تماس بودند و سمت «نواب خاص» امام را داشتند؛ نواب مشکلات و 
مسائل شیعیان را به 


ص: 1 


1- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 
1124 

2 الکافی, ج 1, ص 328. یادآور می شویم بنابر اعتقاد بسیاری از محققان 
مقصود از مدینه, همان مدینه طیبه است. (نک: علامه مجلسی. مراه 
العقول, ۳ 4 ص‌ 2 علاوه بر ان روایاتی نیز از امام جواد علیه السلام 
مقید این مطلب است. ... فقال الی المدینه. فقلت اي المدن؟ فقال 
مدینتنا هذه و هل مدینه غیرها.» (نعمانی, الغیبه. ص 185) 


ان کت مات اوه ان اسان هه اف 
2-4 <12. 

4- شیخ مفید در الارشاد. ج2, ص 340, آغاز غیبت صغرا را از هنگام ولادت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند. او می گوید: 
«غعییبت صغرا؛ از زمان ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
پیان دوره مات نا ایا ما ار 
هراس هو اهاط ید با ام و ان ما ها ان 
حساب دوره غیبت صفغرا,؛ 5 سال می شود. آن جة شخ :مفی را بر این 
ای ان ی و ار 
فرجه الشریف در ان پنج سال ابتدای تولد. حضور و معاشرت چندانی 
نداشته و از نظر کلی غایب محسوب می شده است. 


مردم با نایبان خاص به دیدار امام می رسیدند.(1) این نایبان چهار نفر 
بودند که به «نواب اربعه» مشهورند. 


اینان که همگی از علما و بزرگان شیعه بودند به ترتیب عبارتند از: 


(265 قمری) بیان کرده اند؛(3) 


4 ابوالحسن. علی بن محمد سمری (326 قمری - 329 قمری). 


در «فصل ششم» درباره زندگی, تلاش ها و فعالیت های هر یک از این 
شیعیان برای پذیرش «غیبت کبرا» به تفصیل خواهیم پرداخت. 


3 غیبت کبرا 


سومین مرحله از زندگی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
دوران درازمدت «غیبت کبرا» تشکیل می دهد. این دوره پس از سیری 
شدن «غیبت صفر|» آغاز شده و تاکنون ادامه بافته و به امر خداوند تا 
هنگام حصول «اقتضای تام», یعنی تا زمان فراهم شدن زمینه پذیرش 
رهبری و حکومت جهانی آن حضرت از نظر جمعیت و امکانات ادامه خواهد 
یافت. 


این مرحله میدان بزرگ ترین آزمایش انسان ها و غربال مومنان و سنجش 
ایمان و عمل قرار گرفته, در این مدت طولانی «حجت» خدا در پشت پرده 
غیبت. خورشید گونه از پس ابرها, نورافشانی می کند.(4) 


ص: 12 


1- شیخ صدوق در کمال الدین (ص 434- 479) تعدادی از این افراد را نام 
می بر د. 

نی از سای کت اساسا سس فعلن الا لوب قرکد ضرف 
ص 156. 

1 الله تعالی فرجه 0 ص‌ 0 

4- بحار الانوار, 0 2" ص‌ 93. 


نیابت نیز همانند «غیبت », به دو مرحله و گونه تقسیم می شود, یعنی دو 
مرحله دارد و به دو گونه «نیابت خاضه» در «غیبت صفغرا» و «نیابت عامّه» 
در «غیبت کبرا» است. 


امام در «نیابت خاصضه», اشخاص معینلی را به اسم و رسم نایب خود قرار 
داد و هر کدام را با نایب پیش از خقد به موم قاس نو 


امام در «نیابت عاقه». ضابطه کلی و معینی را مشخص نموده که هر 
فردی ان ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد, به نیابت از 
امام, ولین جامعه در امر دین و دنیا خواهد بود. 


ات ماس و ای اس را خوو رت جنجی لاله خعالی رنه الضزرت 
به عالمان واجد شر ایط تفویض نموده اند. 


شخ صدوق, شیخ طوسی و شیخ طبرسی از اسحاق بن عمار نقل کرده 
اند که گفت: مولای ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
(درباره وظیفه شیعیان در زمان غیبت) فرموده است: 


و آمٌا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فائهم حعْتی علیکم و 
اناحته همم ۱1 


در حوادث و رخ دادهایی که واقع می شود به روایت ت کنندگان حدیث ما 
رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر آنانم. 


طبرسی هم چنین از امام عسکری علیه السلام نقل می کند که آن حضرت 
در ضمن حدیثی می فرماید: 

و آمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه, حافظاً لدینه, مخالفاً لهواه, مطیعا 

امز: صولام فلاعوای اه توت و 


هریک از فقها که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوا و هوسش و 
مطیع فرمان مولایش (انمه علیهم السلام) باشد بر مردم» لا زم است که از 


ص: 43 


خ ی 2300 


باید با نظر او انجام و جریان یابد. منصب فتوا؛ قضاوت و حکم برای فقیهان 
از پیش , توسط امامان معصوم علیهم السلام جعل شده بود ولی رسمیت 
مرجعیت و زعامت فقهای اسلام از اين تاریخ پدید آمد و تا ظهور آن 
حضرت ادامه خواهد داشت و پس از ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نیز دولت ایام(1), پیوسته از آن اولیای خدا خواهد بود.(2) 


چکیده 


به گفته همه مورخان و محدثان شیعه و سنی, امام محمد المهدی عجل 


الله تعالی فرجه الشریف دوازدهمین امام شیعه و آخرین وصی پیامبر, داز 
پگاه جمعه, نیمه شعبان سال (255 قمری) يا (256 قمری) در سامرا 


چشم به جهان گشود, پدرش امام حسن عسکری علیه السلام و مادرش 
نرجس از پارساترین و بزرگ ترین زنان روزگار خود بود. 


مشهورترین لقب او مهدی است. بر نگین انگشتری اش, این عبارت نقش 


بسته است: «آنا حجه الله و خاضته». 


او شمایل و ویژگی هایی دارد که وی را از مدعیان دروغین متمایز می کند. 
زتدکانتی آن.حضرت جندین دوره دارد: 

1 اختفاء به مدت پنخج سال, از آغاز تولد تا هنگام شهادت امام حسن 
عسکری علیه السلام . در این مدت؛ تولد ان حضرت از دشمنان مخفی بود 
و تنها تعدادی از خواص, نزدیکان و شیعیان ان حضرت به خدمتش رسیدند. 
2 غیبت صغرا, به مدت هفتاد سال از زمان شهادت امام حسن عسکری 
سین تاسال رد فمسیصاصسحات ارس ات ان اسان 
چهار کانه. 


در این دوره. شیعیان مشکلات و مسائل خود را از طریق چهار نایب به آن 
حضرت می رساندند. اینها که از علما؛ پرهیز کاران و بزرگان شیعه هستند 
عبارتند از: 


عثمان بن سعید (از 260 قمری, تا هنگام وفات)؛ 
ص: 14 


شاه استسهايه «فیلی الا تداولها ین النّاس...» «ما دولت روزگار 
را هرچندگاه, ای ی فا ها ان 


معلوم کرد دا (آل عمران,. آیه 40( 
2 «داولة لام افلتاه لیهس فا نو تکار انا در ری 31 


علی بن محمد سمری (326 قمری, تا 329 قمری). 


3. غیبت کبرا, از ابتدای سال (329 قمری) تاکنون و تا فراهم شدن 
مقدمات رهبری ان حضرت ادامه خواهد پافت. در این دوره امام عجل الله 
تعالی فرجه الشریف برای نایب خود ضابطه عامی قرار داده و هر فردی 
که ار‌صاطههار وی سور همه نها راصق کی بات امه 
می شود و به نیابت از وی, ولوث جامعه در امر دین و دنیا خواهد 7و3 این 
مقام را خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر ائمه 
علیهم السلام به چنین کسی که عالم و واجد شرایط است تفویض نموده 


اند 


ص: 45 


ص: 


6 


قصل نع ویس سیاننتی: اختماعی: وه فکرق عضر عیاشسیان دز استانه غیت صقر | 
اشاره 


بررسی وضعیت سیاسی - اجتماعی و فکری این عصر در استانه غیبت 
امام, برای شناخت هرچه بهتر تاریخ سیاسی عصر غیبت صفغرا ضروری 
است و از این رهگذر می توان به تحلیلی صحیح و جامع درباره اين عصر, 
علل و زمینه های غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف و در 
نهایت عمق موضع گیری های امام, دست یافت. 


خلافت عباسیان بیش از پنج قرن (132- 656 قمری / 794- 1258 
( 7 1 بعتی ان سال خلاقی او‌الصاس سا تال اس 


به دست تاتارها در بغداد. 
مورخان, تاریخ خلافت عباسیان را به چهار دوره تقسیم کرده اند:(1) 


عصر عباسیان اول(2) يا دوره نفوذ فارسان (132- 232 قمری / 749 - 
7 میلادی)؛ 


ص: 7 


1- دکتر ابراهیم ایّوب, التاریخ العباسی. ص 27-26. برخی دیگر. عصر 
عباسیان را به دو دورهْ عباسیان اول و عباسیان دوم تقسیم می کنند و 
عصر دوم را شامل سه دوره نفود ترک ها, ال بویه و سلجوقیان می دانند. 
(نک: دکتر نادیه حسنی صقر, مطلع العصر العباسی الثانی, ص 46- 47). 
2 خلفای این عصر عبارتند از: 1. سفاح (132 - 136 قمری / 749- 753 
میلادی)؛ 2. منصور (136 - 158 قمری / 753 - 775 میلادی)؛ 3. مهدی 
(158- 169 قمری / 775 - 785 میلادی)؛ 4. هادی (169 - 170 قمری / 
5 - 786 میلادی)؛ 5. رشید (170 - 193 قمری / 786 - 809 میلادی)؛ 
6 امین (193 - 198 قمری / 809 - 813 میلادی)؛ 7. مامون (198 - 
8 قمری / 813 - 833 میلادی)؛ 8. معتصم (218 - 227 قمری/ 833 - 
2 میلادی): 9. واثق (227 - 232 قمری / 842 - 847 میلادی). نک: 
۳ ابراهیم حسن,؛ تاریخ الاسلام, ج 2 ص 20 التاریخ العباسی, ص 
100 


عصر عباسیان دوم(1) يا دوره نفوذ ترکان (232- 334 قمری / 847 - 
5 میلادی)؛ 


عصر عباسیان سوم, یا دوره آل بویه از فارسان (334- 447 قمری/ 945 
- 1055 میلادی)؛ 


1055- 1258 میلادی). 


در این فصل عصر عباسیان دوم؛ یعنی از ابتدای خلافت متوکل (232 
قمری) - عصر نفوذ ترکان - و گاه کمی قبل از آن, ابتدای ورود ترکان به 
دستگاه خلافت در عصر خلافت معتصم (218 قمری) و تغییر مرکز خلافت 
از بغداد به سامرا, تا شروع غیبت صفغرا (260 قمری) را بررسی خواهیم 


کرد. 
ص: 19 


1- خلفای این عصر عبارتند از: 1. متوکل (232 - 247 قمری / 847 - 
1 میلادی): ۰.2 منتصر (247 - 248 قمری 7 861- 862 میلادی)؛ 3. 
مستعین (248 - 252 قمری/ 862 - 866 میلادی)؛ 4. معتز (252 - 255 
قمری / 866 - 869 میلادی)؛ 5. مهتدی (255 - 256 قمری / 869 - 870 
میلادی)؛ 6. معتمد (256 - 279 قمری / 870 - 892 میلادی)؛ ۰.7 معتضد 
(279 - 289 قمری / 892 - 902 میلادی)؛ 8. مکتفی (289 - 295 قمری 
902 - 908 میلادی)؛ 9. مقتدر (295 - 320 قمری / 908 - 932 
میلادی)؛ 10. قاهر (320 - 322 قمری / 932 - 934 میلادی): 11. راضی 
(322 - 329 قمری / 934- 940 میلادی): 12. متقی (329 - 333 قمری 
940 - 944 میلادی). نک: تاریخ الاسلام. ص 2 التاریخ العباسی. ص 
141 


این بررسی در واقع نگرشی به عصر مرکزیت سامرا از سالی که بیان شد 
تا کفی. : به آخر آن عصر است.(1) این دوره مختصات و ویژگی هایی دارد 
که بعضی از آن با خصائثص دوره های سابق خلافت (عصر عباسیان اول) 
مشترک, ولی از برخی جهات متمایز است. در تاریخ عسکریین علیهما 
السلام نب بعضی از این ویژگی ها اشاره شده, ولی برای جمع بندی؛ 
رسیدن به دید کلی و دست یافتن به تحلیلی جامع و صحیح نسبت به عصر 
غیبت, مروری یک جا و خلاصه به وضعیت سیاسی - اجتماعی و فکری 
«عباسیان» ۰ عصر ضروری است. 


اتقال ع کد خاافیی ار فان ید ماش 


معنصم عباسی در سال 220۱ قمری) پایتخت جدیدش را شهر سامر(2) پا 
هنت من رای» انتخاب نمود(3) او با ساخت آن در سال (221قمری/ 837 
میلادی)(4) به این شهر آمد و آن را مرکز خلافت خود قرار داد. 


معتصم به علت این که مادرش مارده از کنیزکان ترک بود. با کمک ترکان, 
روی کار آمد و از همه مهم تر عدم اطمینانش به سیاهیان.(<) علاقه و 
گرایش بسیاری به ترکان پیدا کرد, به طوری که شروع به خرید و جلب 
غلامان ترک نمود تا آن جا که چهارهزار از آنان در بغداد جمع شدند. آنها به 
دستور خلیفه لباس های فاخر می پوشیدند و با ممتاز بودن از دیگر 
سیاهیان اجازه داشتند در خیابان های بغداد سواره حرکت کنند.(6) 


ص: 19 


1- ِ سال (279 قمری)؛ همان سالی که مرکز خلافت از سامرا به 

اد متتفل .شد. در این توشتار ۶ا کمی بة آخر انن عضر مانده بعنی (266 
قمری) سال غیبت صفرای امام دمازدهم: عجل اااه تعالی فرجه الشریف را 
بررسی خواهیم کرد. 
2- در علت نامیده شدن این شهر به سامرا اقوال متعددی است. (نک: 
تاریخ الاسلام. ج 2 ص 381 - 382؛ معجم البلدان, ج 3. ص 173) 
3- تاریخ الخلفاءء ص 335؛ مروج الذهب. ج 4 ص 4د. 
4 الکامل, ج 6, ص 452؛ مروج الذهب. ج 4 ص 5<؛ معجم البلدان, ج 3, 
ص 174. 


5- التاریخ العباسی. ص 93؛ دکتر احمد مختار العبادی, فی التاریخ العباسی 
100 

6- مروج الذهب, ج 4 ص 53؛ تاریخ الخلفاء. ص <335- 336. در نقلی 
دیگر تعداد آنها هفت هزار نفر آمده. (نک: معجم البلدان. ج 3. ص 174). 
دکتر احمد مختار العبادی در فی التاریخ العباسی و الفاطمی, ص 117, می 
نویسد: «بلغت عدتهم بضعةّ عشر الفا؛ حدود سیزده تا شانزده هزار نفر». 
هیجده هزار نفر هم نوشته شده. (نی: العصر العباسی الثانی, ص‌ ۷۹0 به 
نقل از: النجوم الزاهره, ج 2, ص 233). نادافر نمی شویم که معتصم, اولین 
خلیفه ای نبود که به خرید و جلب ترکان پرداخت, بلکه قبل از او مأمون نیز 
گرفت, اما به طور کم و محدود. (نک: تاریخ عصر الخلافه العباسیه. ص 


این ترک ها مردم بغداد را اراد و اذیت می کردند؛ آنان در بازار و خیابان 
ها, زنان, کودکان, پیران و کوران را لگدکوب اسب های خود می نمودند و 
چه بسا بعضی از اوقات؛ مردم هجوم می آوردند و بعضی از ترک ها را می 
ِِ ۰( مردم بخداد. که دیکر به ستتوم آهذم نود ندز برد ح اهدنو 5 

گفتند: اگر سپاه ترک را از ما دور نکنی, با تو خواهیم جنگید! معتصم با 
تعجب پرسید: چگونه می جنگید؟ گفتند: با تیرهای سحرگاهان! پرسید: 
مقصودتان چیست؟ جواب دادند: نفرینت می کنیم!(2) یک بار پیرمردی در 
روز عید صریحاً در اين باره به خلیفه اعتراض کرد.(3) 


می داند و این وجه را ترجیح می دهد. او می نویسد: 


در سال (220 قمری) معتصم به محل سامرا رفت تا در آن جا شهری 
بسازد؛ علت این بود که معتصم گفته بود: من از این سیاهیان می ترسم. 
اک تا وا ترا هن من میل دارم در محلی 
باشم که مشرف بر آنها باشم و اگر امری واقع شد از راه صحرا و رود 
بتوانم به انها برسم و مسلط شوم.(4 


او ام سور سس تاعاس مت مسا ی اس 
ایا ارس ی 
مرکز خلافت بود, رشد بسیاری کرد به طوری که به نقل تاریخ سامرا طول 
بنا در این شهر به بیش از 


ص: 50 


1- مروج الذهب, ج 4 ص 5:3 العامل ج 6, ص 4<2. (یاقوت در معجم 
البلدان, ج 3. ص 174), از قول بعضی از ارباب سیر می نویسد: «ترک ها 
پس از آن. که.د بهداد رو به فزونی گذاشتند (هفت هزار نفر) به نوامیس 
مردم دست درازی نمودند و شروع به فساد کردند و همین باعث نارضایتی 
مردم شد.» 

2- تاریخ الخلفاء ص 336. 

3- الکامل, ج 6, ص 452. 

4 الکامل, ج 6, ص 451. 


هشت فرسخ می رسیده است(1) اما پس از انتقال خلافت عباسی آن 
جابه بغداد و پس از پایان خلافت معتمد (279 قمری) به سرعت به خرابه 


ای شبیه شد که تنها قبر دو امام هادی و عسکری علیهما السلام و مکان 
غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در ان اباد باقی ماند. 


یاقوت حموی 7 اوایل قرن هفتم قمری) خرابه های سامرا را این 


گونه وصف می 
به غیر سرداب حضرت مهدی و محله گرخ سامرا که دورتر از آن است, 
تمامی نقاط آن شهر خرابه ای بیش نیست به گونه ای که بیننده از دیدن 


آن وحشت می کند, آن, هم بسن از انکه در هیچ کجای-روی. زمین بهتر: 
زنبا ره رز ی شز از ان وجود نداشت. «فسبحان من لایزول و لا یحول (2(۰) 


سامرا در مدت (220 تا 279 قمری) هشت نفر از خلفای عباسی را پشت 
سر گذاشته است: 


1 تم 227-210 رت 
وان 232*227 قزی)؛ 
, متوکل (232 - 247 قمری)؛ 
ختقضیر (247-: 248 قهری)؛ 
. مستعین (248- 252 قمری)؛ 


. معتز (252- 255 قمری)؛ 


<< 


. مهتدی (255- 256 قمری)؛ 


00 


معتمد (256 - 279 قمری). 


معتضد در سال (279 قمری) پس از معتمد, به خلافت نشست. در عصر 
او مرکز خلافت دوباره به بغداد منتقل شد و دیگر هرگز به سامرا باز 
رگرژ ت. 


,۳ تقود ف الط خر کاض 


نفوذ و تسلط ترکان در همه شئون حکومت و کارهای کلیدی, به ویژه سپاه, 
از مهم ترین ویژگی این دوره است. از این رو. عصر عباسیان دوم را عصر 


ص: 51 


1- تاریخ سامراء ص 56؛ معجم البلدان, ج 3. ص 176. (یادآور می شویم 
که ابر فشنفت اغیای اسید تفه ظر .هی آیهر اشاسنه هر ال از رش سار 
حکایت می کند) 


نفود ترکان می دانند. پیش تر انگیزه های گرایش به ترکان از دوره معتصم 
تا اوج آن, پس از کشته شدن متوکل به دست ترکان, ذکر شد. برخی از 
پژوهندگان, رهایی از تسلط و نفوذ فارس ها را ن نیز از انگیزه های مهم 
گرایش به ترکان می دانند.(1) 


امتیاز ترکان در چنگ جویی و سلحشوری بود ولی در امور مملکت داری و 
سیاست سررشته ای نداشتند.(2) بی لیاقتی و عیاشی خلفا به قدرت و 
نفود هر چه بیشتر ترکان انجامید, آنان همه کارها را در قبضه خود گرفته 
بودند.(3) بُغای شراپی کوچک و وصیف بن باغر ترکی(4) برگزیده و زیرک 
ترین آنان هار ری رتور چنان که درباره نفود اين دو, بر خلیفه گفته 
اند: 


بین وصیفٍ و بفاء 
یقول ما قالا له 
کما تقول الببُغاء(5) 


خلیفه در قفسی میان وصیف و بغاء زندانی است, طوطی وار گفته های 
انان را می گوید. 


آیناطا مت 9 
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1- دکتر شوقی ضعیف, العصر العباسی الثانی. ص 10. 

الخلافه العباسیه, ص 101. جاحظ در رساله خود تصویر روشن و دقیقی از 
ویژگی های ترکان در ان عصر نشان می دهد. او می گوید: «الترک 
ات تاره عمد (خیام) و سکان فیاف و ازتات مواش, و هم اغرات العجم.. 
من لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطت والفلاحه والهندسه, ۲ ۲ 
عرسن و لا بنیا و لاشق آنهار و لاجبایه غلات. و لم یکن همهم غیر الفزو و 
الغاره و الضید و رکوب الیل و مقارعه الابطال و طلب الغنائم و تدویج 


مسخره و مقصوره علیها و موصوله بها, احکموا ذلک الامر باسره و آتوا 
علی اخره, و صار ذلک هو صناعتهم و تجارتهم و لذتهم و فخرهم و حدیثهم و 
ا صاا ی ات ال یفن ال و 
الق تا وال ایا ای ارام 
رالاس ای 0 ۱ 

3- بغای بزرگ و پسرش موسی بن بغا و برادر موسی, محمد بن بغا و 
کیفلغ و بایکیال و اسارتکین و نسیمای طویل و مارکوج و طبایغو و 
اذکوتکین و بغای شراپی کوچک و وصیف بن باغر ترکی از اين شمارند. 
ام مر ال ان ال اتف 

<- مروج الذهب, ج 4 ص <114؛ تاریخ الاسلام, ج 3, ص 9. 


ترکان پس از کشتن متوکل کاملا بر مملکت مسلط شدند و مدام بر 
قدرتشان افزوده می شد. به طوری که خلیفه در دست انان هم چون 
اسیری بود که هرگاه اراده می کردند او را عزل و يا نصب کرده و یا می 
کشتند.(1) 


با نگاه به دو داستان زیر نفوذ و قدرت ترکان در دستگاه خلافت را به 
خوبی می توان دریافت: 


آورده اند روزی که معتز به خلافت نشست., گروهی از خواص خود را در 
مجلسی گرد آورد و سپس ستاره شناسان را خواست تا مدت خلافتش را 
تعیین کنند. آن گاه رندی از جا برخاست و گفت: من بیش از ستاره 
شناسان از مدت خلافت و عفر آو آکاهم: از او پرسیدند: چه مدت عمر می 
کند و چه اندازه بر منصب خلافت می ماند؟ پاسخ داد: تا هر زمان که 
ترکان بخواهند. آنان که.در مجلس بودند.و این سخن شتیدتده همه خندیدند. 
(2) 


نیز آورده اند روزی گروهی از ترکان, به قصر معتز خلیفه عباسی وارد 
شدند. او را از پا گرفتند, کشان کشان به طرف در اتاق بردند, و با چوب, 
کتکش زدند, و پیراهنش را پاره پاره کردند و او را در حیاط قصر, زیر 
آفتاب نگاه داشتند. معتز از شدت گرما ناچار پا به پا می کرد. سپس دوباره 
او را زدند و به اتاقش کشاندند. آن گاه ترکان او را از خلافت برکنار کردند 
و گروهی را بر اين برکناری گواه گرفتند. سپس برای قتل خلیفه 
برکنارشده, او را به دست کسی سپردند که شکنجه اش کند. او نیز سه 
روز خلیفه را گرسنه و تشنه نگاه داشت. بدین گونه. خلیفه نیمه جان را در 
سردابی انداختند و در سرداب را با خشت و گچ بستند و معتز به همان 
حال زنده به گور ماند تا بمرد.(3) 
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1- «استولی الاتراک منذ قتل المتوکل علی المملکه. و استضعفوا الخلفاء, 
فعان الخلیفه فی یدهم کالاسیر, ان شاءوا ابقوه. وان شاءوا خلعوه. وان 
شاءوا قتلوه.» (الفخری فی الاداب السلطانیه. ص 181) 

2- الفخری, ص‌ 3 2, تاریخ الاسلام, ۳ 3 ص‌ 9. 

3 الفخری, ص 243 تاریخ الاسلام, ج 3, ص 9 - ۰10 الکامل. ج 7 ص 
5 - 196. کیفیت کشته شدن معتز به گونه های دیگر نیز نقل شده 


آشتت (یکه تاره الخلفاه 0 و مرو الخهت عرص و ار رای 
اطلاع بیشتتر از تشلط وتفود ترکان. نی تارنه الاشلامرج 3 الیاب الاول: 
طضر و الا و 2 


3و 4. عزل و نصب های پی درپی و نفوذ زنان 


عزل و نصب های پی درپی و بی دلیل دولت مردان و مسئولان, از نشانه 
های ضعف و تزلزل هر نظام سیاسی است. گذری به وزارت دولت 
عباسیان و سرگذشت وزیران و يا دیگر مسئولان و مقام های لشگری و 
کشوری, عزل و نصب های پی درپی آنان؛ رقابت و پرداخت رشوه های 
کلان در میان آنان برای دست یابی به اين سمت ها, به خوبی تزلزل و 
ضعف دستگاه خلافت را نشان می دهد.(1) 


البته از نقش همسران و مادران خلفا در برخی از این عزل و نصب ها, و 
به طور کلی از نفوذ زنان خودکامه و هوسران خلفا بر آنان نباید غافل بود. 
هم چنان که نقش همسر متوکل (مادر معتز) در عزل مستعین و روی کار 
اوردن فرزندش معتز بر کسی پوشیده نیست.(2) دکتر آبراهیم حسن در 
کتاب خود نمونه های متعددی از نفوذ زنان بر خلفاء و دخالت انان در کارها 
و عزل و نصب ها ارائه می دهد.(3) 


5 ستم گری وزیران و امیران 


بیشتر وزیران و امیران عباسی, افرادی بی کفایت و ستم گر بوده اند و در 
هیچ کاری دریغ نکردند. 


آورده اند که روزی, وزیر منتصر عباسی (247 - 248 قمری), احمد بن 
الخصیب, سواره از خانه خارج شد و مردی به دادخواهی نزدش امد. او هم 

چنان که بر مرکب نشسته بود, پایش را از رکاب هر اک ون 
سینه او کوفت که آن مرد در دم جان سپرد و این قصه, زبان زد همگان 
شد. یکی از شاعران ان عصر این ماجرا را این گونه به نظم درآورده 


است: 

قل للخلیفه يا بن 

عم محمد 

اشکلن تیور که هر کال 
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1- نک: مأّثر الانافه فی معالم الخلافه, ج 1. ص 228- 261؛ الفخری. ص 
7- 257 الدوله العباسیه, ص 243 - 285؛ تاريخ الاسلام, ج 2 ص 
27 265؛ و ج 3, ص 255- 267. 

2- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ۳ / ص‌ 7 

3- نک: دکتر حسن ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام, ج 2 ص 430- 434 و ج 
3 ص 446- 451. 


امنحه عن رکل الرجال و ان ترد 
مالا فعند وزیرک الاموال(1) 


به خلیفه بگویید: ای عموزاده پیامبر ! وزبرت را پای بند؛ زیرا| او چموش 
است. او را از لحد زنن جه هرد بازدار و اکز مالی بخواهی, , نزد وزیرت 


است. 


محمد بن عبدالملک الزیات. وزیر واثق (227- 2 قمری) نیز مردم را در 
تنوری پر از میخ شکنجه می داد. گویند که خود او هم در همان تنور ز 
و کشته شد.(2) 


والیان و دیگر کارگزاران دولت نیز در ظلم و اجحاف. دست کقی از 
وزیران نداشتند, چنان که ظلم فراوان_ آنان: بسیاری از شورش ها را 
برانگیخت, که در بحث بعد به برخی از آنها خواهیم پرداخت. هم چنین در 
بررسی وضعیت اجتماعی این دوره به برخی از جر چپاول ها, اختلاس ها 
رشوه ها, اسراف ها, زیاده خواهی ها و درامدهای کلان وزیران و امیران و 
دیگر کارگزاران و دولت مردان اشاره خواهیم کرد. 


اشاره 


ضعف دستگاه خلافت به دلیل عیاشی و حیف و میل کردن بیت المال و 
تسلط ترکان از یک سو, و فشار و ظلم به توده مردم, از سوی دیگر, به 
آشوب ها و قیام هایی در این دوره انجامید؛ شورش ها و نهضت هایی که 


برخی از این حرکت ها فتنه و بدون خاست گاه بودند که برخی از اشرار 
آنها را رهبری می کردند, هم چون فتنه خوارج و شورش صاحب زنج. برحی 
دیگر نیز جنبش هایی در برابر ظلم خلفا و یا فریاد اعتراض به چیرگی 
ترکان و دسته دیگر قیام هایی اصیل و با پشتوانه بودند که به هواداری از 
رضای ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم به پا می شد؛ قیام های 
علویان هوادارانی دارای بینش های گوناگون و رهبرانی با انگیزه های 
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[- محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامیه, ص 70 2. (به نقل از: باقر شریف 
قرشی, زندگانی امام هادی علیه السلام. ترجمه سیدحسن اسلامی. ص 
0223 

2 مروج الذهب. ج 4 ص 88 الکامل, ج 7. ص 37 تاریخ طبری. ج7. ص 
8 رببه نقل از: دکتر حسن ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام, ج 3, ص ظ255). 
برای اطلاع بیشتر از بی کفایتی و ظلم و چپاول وزرای عباسی, نک: 
الفخری؛ جهشیاری, الوزراء و الکتاب؛ قلقشندی, فان الانافت فی حعالم 
الخلافه؛ دکتر حسن ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام, جح 3, ص 255- 260 
دکتر نادیه حسنی صقرء مطلع العصر العباسی التانی, ص 93- <105. 


متفاوت داشته است. با وجود این تاریخ سرشار از سلحشوری و حق 
طلبی علویانی است که در این راه, رشادت ورزیده اند. 


گرچه بغداد در آن روزگار مرکز خلافت نبود. ولی شاهد فتنه ها و آشوب 
های بسیاری بود. 


سپاهیان و شاکریه(1) در بغداد, در سال (249 قمری) سر به شورش 
براوردند, مردم به انان پیوستند و از این روه فتنه ای در بغداد به پا شند. 


شورشیان با فریاد و جنجال به زندان ها هجوم می بردند. و در زندان ها را 
هی: کشنودنن و تذانیان را آزاد فی. ساختند. آنان یکی از دو پل معروف 
بغداد را نابود کردند و دیگری را به آتش کشیدند. آنان همچنین خانه های 
کوت ار خشتان دولت را عارت کمیند: 


تفیارویی بافر کان به یل کشفن کل معفتظ ان بر آموره اعلل ای 
شورش بوده است؛ زیرا| آنان خلفایی که مخالف اه اند هایشان بود را 
می کشتند و کسی را که خود می خواستند, به جای او می گماشتند, بدون 
این که در این مسئله, دین و يا خواست مسلمانان را در نظر گیرند.(2) 


بار دیگر, در سال 252 قمری ارتش بغداد برای گرفتن حقوق خود شورش 
کرد؛ در مرتبه اول با گرفتن دوهزار دینار. غائله خوابید, اما چند روزی 
نگذشت که دوباره سر به شورش گذاشتند؛ پرچم ها برافراشتند و طبل ها 
بنواختند و آماده کارزار شدند و 
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1- شاکربه نام ارتشی نوین بود که متوکل آن را بنا نهاد. وی بدین منظور 
افرادی ضد علوی را از مناطقی که به این بینش معروف بودند به ویژه 
سوریه, الجزیره, جبل, مجاز و عبنا استخدام کرد. (تاریخ سیاسی غیبت امام 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف, ص 82). دکتر فاروق عمر در 


کتاب العباسیون الاوائل, ج 1. ص 90 می نویسد: «اما الشاکریه فکانت 
فرقه آغلبها من الموالی و الغلمان و کانت کلمه «شاکریه» تعنی الخدم 
باللغه الفارسیه و ربما کان اغلب هولاء الشاکریه من عجم خراسان.» 

2 الکامل, ج 7, ص 122. 


تک را وضری یه بر کزتدعا ان سا که.خطظیت بالای مقر را از خوانون 
خطبه به نام معتز باز می داشتند. شورشیان پل بفغداد را به تصرف در 
آوردند و مغازه های پیرامون آن را غارت کردند و تعدادی را به. اتتشن 
کشیدند. در این میان, مردم اداره شرطه (پلیس) را غارت کردند؛ دامنه 
این غائله رفته رفته گسترده تر می شد سرانجام محمد بن عبدالله بن 
طاهر با اتقو فشاه شمرضاتر هنشت انا رکفت کید .۱۱ 


دوم. آشوب های سامرا 


گروهی از مردم ناشناس در سال 249 قمری در سامرا سر به شورزش 
برآوردند به زندان ها هجوم بردند, و در آنها را شکستند و.زندانیان را از اد 
ساختند. عده ای از موالی(2) و غلامان به آنان خمله بردند, ولی: مردم به 
کمک شورشیان شتافتند و آنان را پراکنده ساختند ۱ 


بار دیگر. مردم در سال 251 قمری در سامرا شوریدند و بازار زرگران, 
جواهرفروشان و صرافان و دیگر جاها را غارت کردند. غارت شدگان نزد 
ابراهیم موید شکایت کردند. او نیز چون توانی نداشت و از عهده 
شور تیان تن وا تست مر آیده. کفت: ات ۱۳ بود کالاها و پول ۳۹ خود را 
به خانه می بردید و هیچ کاری در برابر غارت گران نمی کردید!».(4) 


هایس که سای نه امد ین مسا ماه صلی معصای سس ان 
اشرار قیام کرد.(5) 
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1- الکامل, ج 7. ص 169- 171. برای آگاهی از دیگر آشوب های بغداد 
نک: الکامل, ج 7, ص 141 سید محمد صدر, تاریخ الغیبه الصفغری. 

دا لیخ رظن 122 

4 الکامل, ج 7, ص 149. 


5- الکامل, 0 #7 ض‌ 199 


ماود کر سا در سوت بر عفر انا سل اعا با کرو 
کارش بالا گرفت. فرمان دار خليفه, در موصل با او به جنگ پرداخت, ولی 
شکست خورد. از اين رو, مساور کارش بیشتر بالا گرفت و مردم از وی به 
هراس افتادند. او پس از آن, خانه امیر موصل را به آتش کشید و سپس در 
ام ی اه اف اک یه رن 
را 


ارتش. خلیفه در سال 295 قمری با آه ککيه ولی باز قم شکست خورد و 
مساور پیروز شد (2) 


مار .ان قدر سیطره و قدرت یافت که بر بیشتر شهرهای عراق تسلط 
پیدا کرد, تا آن جا که نمی گذاشت برای خلیفه خراج و اموال بفرستند و بر 
حقوق و مواجب سپاهیان خلیفه تنگ می گرفت.( (3) وی سرانجام پس از 
درگیری(4) و غارت(5) در سال 263 قمری درگذشت 6(۰) 


خوارج در این که بعد از او به چه کسی رجوع کنند, اختلاف کردند و در 
نتیجه به کشتار و جنگ با یک دیگر پرداختند, تا سرانجام به هارون بن 
۳ او نیز همین که تعداد طرفدارانش فزونی گرفت: 
موصل و اطراف آن را گرفت و مالیات را برای خود استیفا نمود.(7) 


چهارم. شورش «صاحب زنج» (زنگیان) 


بی تردید. شورش و قیام صاحب زنج از خطرناک ترین و موثرترین حوادث 
دوره دوم خلافت سامرا| و هنگام ضعف و از هم پاشیدن آن در زمان مهندی 
و معتمد به شمار می رود.(8) در اين باره بسیاری معتقدند که شورش و 
قیام صاحب زنج برای 
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املع ررض 25 
2- الکامل, جح 7, ص 215. 
3- الکامل, ج 7, ص 226. 
4 الکامل, ج 7, ص 226 240 و 272. 
5- الکامل, جح 7, ص 249. 
6- الکامل, ج 7, ص 309. 


7- الکامل. 0 7 ض‌ 9 100 د. 
8- سید محمد صدر, تاریخ الغیبه الصغری, ص‌ 00 د. 


کیان خلاقت اس شش از رک ها خطرناک بوده ات ۳ 


این شورش از بصره آغاز و تا دروازه های بغداد پیش رفت و بر قسمت 
فزاز کت از عراق مسلط شد.(2) در این شورش؛ همواره اساس خلافت 
عباسی در معرض تهدید و زوال بود.(3) 


ده ها هزار نفر در این فتنه کشته شدند و عرض و ناموس هزاران نفر از 
بین رفت و ده ها شهر به آتش کشیده شد.(4) 


صاحب زنج, رهبر این شورش در سال 255 قمری در بصره قیام کرد. او 
علی بن محمد نام داشت و از بنی عبدالقیس به شمار می رفت. بعضی 
دیگر اسم اصلی او را بهبود و او را ایرانی و اهل قریه ورژنین از قرای ری 
می دانند.(9) او برای خودنمایی و گردآوری توده ها و تأیید قیام, به دروغ, 
خود را از علویان و نواد گان شهید جاودانه اسلام زید بن علی بن الحسین 
ی 
حوادث سرنوشت سازی در عالم اسلام بود, تضمینی برای پیروزی قیام و 
رمزی از شورش و انقلاب بر ضد ستم و ظلم به شمار می رفت. 


0 عسکری علیه السلام ادعای علوی بودن او را نیذیرفته و درباره 
و فرمود: 


ضاخت الذن لسن متا اهل الشت8۳) 
صاحب زنج از ما اهل بیت نیست. 
ص: 59 


3- احمد علیف/ توره الزنح و قائدها لخن بن محمد, ص 00 (به نقل از 
اکتر احفدستار آلعادی من الا دالاس وال طفی ص 1 

4- گفته اند که سپاهیان صاحب الزنج تنها در هجوم به بصره, سی صد هزار 
نفر را کشتند و تعداد زیادی از زنان و کودکان را ؛ به اسارت گرفتند تا آن جا 
که هرکدام از سپاهیان. ده زن را به بردگی بردند. (یوسف العش, تاریخ 


الثانی. ص 30) نیز گفته اند که در طول این قیام, حدود یک و نیم میلیون 
نفر کشته و قربانی شدند. (العصر العباسی الثانی. ص 33) 

5- العصر العباسی الثانی. ص 27 تاریخ عصر الخلافه العباسیه. ص 122. 
6- ابن شهراشوب, مناقب, ج 3, ص 529: سفینه البحار, ج 1, ص 59د. 
دکتر شوقی ضعیف, دلایل خوبی در عدم انتساب او به علویان ذکر می کند. 
(نک: العصر العباسی الثانی, ص 28). 


این شخص حدود پانزده سال (چهارده سال و چهار ماه) در میان مردم 
فساد انگیخت و سرانجام در سال 270 قمری کشته شد. صاحب زنج در 
شورش خود علاوه بر ادعای انتسابش به علویان برای تحریک و تشویش 
بردگان و توجه آنان, خود را رهبر بردگان مملوک معرفی می کرد و ندای 
آزادی آنان را سر میداد انانی که زیر ظلم و ستم و شکنجه های, اربانان 
و زیر فشارهای دولت؛ به بدیختی ها و خواری هایی افتاده بودند. از این رو 
نیز وی را صاحب زنج نامیدند, یعنی رهبر بردگان. 


او علاوه بر شعار آزادی زد کان برای جلب توجه بیشتر آنان, تشکیل 
حکومت و حق داشتن اموال و کنیز و عبد را نیز در سرلوحه اهداف خود 
ار وه او 
ار ی تا و 


او در آغاز بردگان بصره را به خود فرا خواند تا آنان را از قید بردگی و 
شکنجه نجات و خلاصی بخشد. از اين رو, بسیاری گرد او آمدند, پس برای 
آنان خطبه خواند. و وعده داد که آنان را اراد هه تر وت هید شارن وقرخ آنان 


قسم یاد کرد که آنها را هرگز فریب ندهد.(3) 


بردگان گروه گروه در دسته های پنج تا پانصد نفری به او می پیوستند. او 
علاوه بر بردگان؛ کشاورزان؛ روستاییان و دیگر مخالفان عباسی را نیز به 


خود دعوت می کرد.(4) 
ص: 60 


دعوت او هیچ نشانی از تفکر اشتراکی نیست؛ زیرا ازادی یک شعار عام 
است و ربطی : به تفکر اشتراکی ندارد. اموال نیز بين آنان به صورت 
۱ 6 ۱ 7 
عرب را به بردگی خود درآورد! (نک: تاریخ عصر الخلافه العباسیه. ص 
23( 

2- نی: مروج الذهب, ج 4 ص 108 - 109؛ العصر العباسی الثانی. ص 28 
- 29؛ تاریخ عصر الخلافه العباسیه. ص 123. (درباره فرقه ازارقه از 
خوارج نک: دکتر احمد محمد احمد جلی, دراسه عن الفرق فی تاریخ 
المسلمین «الخوارج والشیعه». ص 6۵6. 


صاحبان و اریابان بردگان در ابتدا در برابر هر برده پنج دینار را بر او پیش 
نهادند تا بردگانشان را بازگرداند. او پس از شنیدن درخواست 1 ۳ 
ترد کات دستور داد تا به هر کدام از اربابان و یا تضاشد حانشان پانصد تازیانه 


بزنند. 


فتنه آغاز شده بود. بردگان نیرو و شور فراوانی پافتند, چنان که قصد 
اشغال بصره نمودند. مردم بصره در برابر یورش آنان تا سه روز مقاومت 
کردند و جنگیدند. ولی سرانجام با حیله و مکر. به رغم امانی که دریافته 
بودند, به جز عده کمی که فرار کرده بودند, همه را کشتند. آن گاه مسجد 
جامع شهر و بیشتر شهر را ار کنتیذن: هرکس ثروتی داشت. نخست 
ثروتش را گرفتند و بعد او را کشتند و هرکس نداشت, همان دم او را به 
قتل رساندند. آنان درباره شهرهای آبادان, اهواز, آبله و اقف الخصیب, نیز 
همین گونه پیش رفتند. 


فتنه و آشوب آنان به آبادان, اهواز, دشت میشان. واسط, رامهرمز و 
شهرها و مکان های بین راه این شهرها نیز کشیده شد. 


حکومت وقت نیز چند نفر از سران ارتش خود, از جمله موسی بن بغا را 
به جنگ آنها فرستاد, ولی همه آنان شکست خوردند و کاری از پیش نبردند. 
تنها ابواحمد موفق طلحه بن متوکل در جنگ با او به پیروزی رسید. او به 
کمک فرزندش معتضد و لوْلو غلام احمد بن طولون که از ارباب خود جدا و 
به موفق پناهنده گردیده بود, تواننست سیاه صاحب زنج را شکست دهد. 
این موفقیت اثر فراوانی در موقعیت و قدرت موفق گذاشت تا آن جا که 
شاس رشن ععسه ارهفام خا فت‌ده نامی هاند. 


موفق تا هنگام مرگش (278 قمری) بر همین قدرت باقی بود و پس از 
مرگش: ۳ 
المعتضدبالله به او دادند. ناگفته نماند که معتضد نیز این سیطره و قدرت 
را از جنگ ۷ آورده بود که با صاحب زیج داشت. او پس از 
انتقال خلافت بتفداد املین خلیفه اما فد ۱۱۱ 


ص: 601 


[- درباره قیام صاحب زیج ۵ هنارک ان مه در ای قسمت آورده شد نی: 
الکامل, ج 7, ص 205 - 406 (وقایع سال های 255 - 270 قمری)؛ دکتر 


حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ج 3, ص 209 - 213 تاریخ الغیبه 
الصغری. ص ۰71 محمدجواد طبسی, حیاه الامام العسکری, ص 277- 
3 العصر العباسی الثانی. ص 26- 33؛ تاریخ عصر الخلافه العباسیه, ص‌ 
1- 130 (اين کتاب به معرفی شخصیت صاحب زنح و علل و انگیزه های 
قیام و جنگ ها و شیوه های جنگی او و در نهایت به نتایج و آثار این جنگ ها 
می پردازد)؛ دکتر علی حسنی الخربوطلی. عشره ثورات فی الاسلام. ص 
2- 190 (اين کتاب بیشتر به علل این قیام می پردازد و تا شش علت 
برای آن برمی شمارد)؛ دکتر فاروق مر الخلافه العباسیه فی عصر 
الفوضی العسکریه (247- 334 قمری 861 - 946 میلادی),. ص 143 - 
1 دکتر حسین علی ممتحن. نهضت صاحب الزنج (يا قیام خونین بردگان 
سیاه در عراق). 


پنجم. قیام های علویان 


در این دوره علویان قیام های فراوانی را با شعار و هواداری رضای آل 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم در اطراف و اکناف کشور اسلامی به پا 
داشتند. در حقیقت. این قیام ها فریاد اعتراضی به ظلم و ستم خلفا به توده 
مردم و رهبران قیام بود. 


متوکل به گونه رسمی انزجار و تنفر خویش از ذریه علی علیه السلام و 
علمیا زا یاد می کرد. آل ابی طالب در زمان او مصایبی متحمل شدند که 
در عهد هیچ یک از خلفای ستم گر پیشین ندیده بودند. او علویان را در 
محاصره اقتصادی قرار داد و به گونه رسمی هر گونه احسان و نیکی در 
حق آنان را منع کرد و متخلفان را به سختی کیفر می داد(1) مردم نیز از 
ترس کیفرهای او از هر نوع کمک و یاری به نان خودداری می کردند. فقر 
و تهی دستی علویان چنان فزونی پافته بود که گویند گروهی از زنان علوی, 
تنها یک پیراهن داشتند به ترتیب آن را به تن می کردند تا نماز بگزارند و 
سپس آن را به دیگری می دادند و خود عریان پشت دستگاه نخ ریسی می 


نشستند.(2) 


متوکل در همان زمان میلیون ها دینار خرج عیاشی های خود می کرد و 
ادلی ما یا ها اس توا ری داد 


ابوبکر خوارزمی نویسنده بزرگ آل بویه, متوفای (383 پا 393 قمری) در 
نامه ای که سخت گیری های عباسیان به علویان را شرح می دهد؛ درباره 
جنایت های متوکل می نویسد: 


ص: 602 


1 مقاتل الطا مش ررض 994 
صقان الطالس: .هر 394 


پیشوایی از پیشوایان هدایت و سیدی از سادات خاندان نبوت از دنیا می 
چون دلقک و مسخره ای و يا بازی گری از ال عباس می ميرد, تمام عدول 
(عدول دارالقضاء) و قاضیان, در تشییع جنازه او حاضر می شوند و قائدان 
و والیان برای او مجلس عزاداری به پا می دارند! 


دهریان و فوفسطایای انش ایشان ال شناس جر آماشند ایک آا 
بگذارد, خونش را می ریزند. 


از تک ونم فونا ن عم نی کقور سر حالی کب ظرا.عیر مه 

مصرف..... می رسد. متوکل عباسی دوازده هزار کنیز داشت, اما سیدی از 
ات ار ار ی ۰ یک 
وعده خوراک و یک جرعه آت را از اولاد فاطمه علیها السلام دریغ می 
دارند. ی ها ام اه ی 
و دوستی نسبت به ایشان واجب است, از فقر, قشرف به هلاک هستند؛ 
یکی شمشیر خود را گرو می گذارد و دیگری جامه اش را می فروشد. آنان 
اه ندارند جز این که جدشان: لبی و پدرشان. وصی و مادرشان؛ فاطمه 
و مادر مادرشان, خدیجه و مذهبشان ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن 
است. من چه بگویم درباره قومی که تربت و قبر امام حسین علیه السلام 
را شخم زدند و در محل آن زراعت کردند و زاثران قبرش را به شهرها 
تبعید نمودند.(1) 


متوکل به حاکم خود در مصر دستور داده بود که هیچ گونه ملکی را به هیچ 
یک از علویان ندهند؛ آنان را از اسب سواری و حرکت از فسطاط به 
شهرهای دیگر بازدارند, برای داشتن بیش از یک برده به آنان جواز ندهند و 
چنان چه دعوایی میان علوی و غیر علوی صورت گرفت, قاضی نخست به 
سخن غیر علوی گوش فرا دهد و پس از آن بدون گفت و گو با علوی, آن 
را بپذیرد.(2) 


متوکل, علویان را از زیارت قبر امام حسین علیه السلام و نزدیک شدن به 
می کرد و دستور داده بود که 


ص: 63 


1- رسائل خوارزمی. ص 76- 83 (به نقل از: آل بوبه, ص 453). 
2 آل بویه, ص 415 تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف. ص 84؛ مأّثر الانافه فی معالم الخلافه, جح 1, ص 228. 


مزار امام حسین علیه السلام را نابود کنند و اثری از آن نگذارند. از اين 


متوکل قبر امام حسین علیه السلام را ؛ نت ام تفت اضا انب به: کرد فیر 
خلقهز وتو آن جا زا فرا نگرفت:.لدا از آن نس آن جا زا خاتر نامیدند.(2) 


با وجود آن که هواداران و دوست داران علی علیه السلام و خاندان او را 
نابود کردند و مالشان را تاوان گرفتند,(3) کینه و حسادت متوکل به امام 
علی علیه السلام چنان روزافزون بود که یکی از ندیمانش در نشستی با او 
متکایی بر شکم خود زیر لباسش بست و سر تاسش را برهنه کرد و در 
برابر متوکل به رقص پرداخت بو دیگران نیز هم صدا با او چنین می 
خواندند: «اين مرد تاس شکم گنده آمده تا خلیفه مسلمانان شود.» و 
فقضود. آنان از این جمله: علی عليه. السلام. بو فتو کل نیز .شراب .هی 
خورد و خنده مستانه سر می داد.(4) 


پس از متوکل, دیگر خلفای عباسی نیز علاوه بر ظلم های فراوان به 
علویان و شیعیان, تا خون امامان شیعه علیهم السلام را نریختند, ارام 
نگرفتند. دوران زندگانی امامان شیعه علیهم السلام در این دوره بسیار 
کوتاه بود و خیلی زود به دست خلفای عباسی به شهادت رسیدند. امام 
جواد علیه السلام 25 سال, امام هادی علیه السلام 41 سال و امام 
عسکری علیه السلام 28 سال. بیشتر ان نکردند. خلفای عباسی از 
امامان شیعه علیهم السلام بیم فراوان داشتند و با وجود اين که هیچ 
مدرکی از انان درباره مشارکت شان در نهضت ها,؛ قیام ها و فعالیت ها در 


اه تس ها ان ار امن 
علویان و دیگر توده های مردم و 


ص: 604 
1- مقاتل الطالبیین,. ص394؛ مأثر الانافه فی معالم الخلافه, ج 1, ص 231؛ 


«متوکل هفده مرتبه این قبر شریف را خراب کرد و باز به صورت اولی 
بر گشت.») 

2- باقر شریف قفرشی, زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌‌ 
245 

3 مقاتل الطالبیین, ص394 

4 الکامل چ 7 ص 55 2 56 مأثر لانافه فی معالم الخلافه, ج 1 
وسیله پسرش منتصر شد. (همان و و نیز نک ره ص‌‌ مس لو لا وتف 
اج کان شید الاصرای» و الط قضه ال علی ۵ اهل ااشت ید 
السلام - و لذلک قتله ابنه غیره و حمیه»؟. 


نیز دستاوردها و ثمرات د این قیام ها و دیگر مسائلی که مربوط به این 
نهضت ها و قیام هاست نمی پردازیم.(1) و تنها به فهرستی از قیام ها و 
نام دهیران آن: از ۶ ز خلافت معتصم تا آخر خلافت معتمد که بیش از نیم 
قرن به طول انجامید, اکتفا می کنیم. 


ای طالب علی اسلا کنیه او ابوجعفر و در نزد مردم. مشهور و ملقب به 
فقه, دین؛ ۰ ۵ اخلافت ۶ پسندیده بود, ار و 122 


را می گرفت و هوادار فکر زیدیه جارودیه(2) بود. 


و نا وتان تام موس ریش اش بن ام تا 
تا ای ره ای وا ات وه 
معتصم فرستاد. او مردم را به رضای ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
برخی از زیدیه نیز به امامت او معتقد شده اند. بسیاری از انان, او را زنده 
می دانند و معتقدند که روزی خروج خواهد کرد و جهان را پر از عدل 
خواهد نمود, هم چنان که , پر از جور شده و او مهدی این امت است ٍِِ1 


2 قیام محمد بن صالح بن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن 
ی ای هی وا وه ار 
مردان, جنگ جویان, شجاعان و شاعران آل ابوطالب است. وی در محلی 
به نام سویقه (مکانی نزدیک مدینه که ال 


ص: 605 


1- نک: سیدمحمد صدر, تاریخ الغیبه الصغری, ص‌88. . _ 

2- جارودیه پیروان ابوجارود زیاد بن منذر عبدی هستند. انان بر اين عقیده 
اند که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم, بر امامت علی علیه السلام نص 
فرموده است به وصف و نه به اسم و نیز معتقدند که صحابه با بیعت 
ِِ ی با امام ۷ علیه ۳ 9 شده آند. به ۰ زیدیه می 
معتقدند. (الفرق بین الق ویو ص 22 والملل والتحل مج ِ ص‌ 0158 

3- عبدالله بن طاهر از طرف معتصم در خراسان, هم والی و هم سپهسالار 
بود. عراق, ری, طبرستان و کرمان در ان ایام نیز ضمیمه خراسان بود. 


وی در سال 230 قمری در 48 سالگی در گذشت. (العامل, جح 7 ص 13 و 
14). 

4- مقاتل الطالبیین, ص384 - 385؛ الکامل, ج 6, ص 442. 

.)385 - 


علی بن ابی طالب آن جا سکونت داشتند) بر متوکل خروج متوکل. 
سویقه را خراب و بسیاری از اهل ان کا زا کت سای را نیز اسیر 
کرد و محمد بن صالح را , فن اعر | فرتگا ۵ ۱ 


زندا نی شد 9( 


3. قیام یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن 
غیی ای طا‌ اه الصا کم اه اسماحس ات اور ال 20 
قمری در ایام خلافت مستعین در کوفه قیام کرد و مردی زاهد, متقی, 
عابد. عالم,(2) بسیار شجاع و جنگ جو و دارای بدنی محکم و قلبی قوی 
بود.(3) او پیش از قیام به زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفت و 
زایران را از قصد خود اگاه کرد و ان گاه داخل کوفه شد و قیام خود را 
علنی نمود.(4) 


و ترکان بر او روا داشتند.(3) با وجود اين, ابوالفرج اصفهانی در مقاتل 
الطالبیین خبری را از او نقل می کند که به روشنی نشان می دهد او فقط 
برای رضای خداوند سبحان, قیام کرد و هدفی دیگر نداشت.(6) او در کوفه 
مردم را به رضای آل محمد دعوت کرده و بسیاری به او پیوستند که به او 
فراوان علاقه مند بودند. توده مردم بغداد او را «ولی» برگزیدند. در حالی 
که پیش تر مردم بغداد کس دیگری را به ولایت نپذیرفتند. هم چنین جمعی 
از سرشناسان کوفه که خردمند و با تدبیر بودند, با او بیعت کردند. 


حسین بن اسماعیل با یحیی بن عمر جنگید و اين مرد بزرگ علوی را کشت 
و سرش را به سامرا برای مستعین فرستاد. اه هم سس از مدتی آن: را ببه 


بغداد فرستاد, تا در آن جأ نصب شود و مردم مشاهده کنند, اما از مردم 
ترسیدند و 


ص: 606 


1- معجم البلدان, ۳ 3 ص‌ 60 2 (ذیل کلمه سویقه: مقاتل الطالبیین ص‌ 
6 2. (صاحب معجم البلدان معتقد است که وی در زندان متوکل بوده ۳ 
مر ده است. ولی صاحب مقاتل الطالبیین می نویسد. «او دو سال قبل از 
مرگش از زندان متوکل ازاد شده است.») 


2- مروج الذهب. ج 4, ص 148. (مسعودی سال 248 قمری را سال قیام 
او ذکر کرده است.) 

3- مقاتل الطالبیین,. ص 420. 

4- مقاتل الطالبیین. ص420 - 421. 

5- مروج الذهب, ج 4, ص 148؛ الکامل, ج 7 ص 126. 

6- مقاتل الطالبیین. ص 436. 


چنان نکردند.(1) 


مردم بر آثر عشق و علاقه به او, در مرش ضجه زدند و بزرگ و کوچک 
هر اه ار وا ی 


اصفهانی می گوید: 


من نشنیده ام که برای احدی از علویان که در دولت عباسیان کشته شد, 
به اندازه ای که برای یحیی عزاداری شد, عزاداری شده باشد و یا بیش از 


آن اندازه که شعر در مصیبت او سروده شد؛ درباره دیگری سروده شده 
باشد.(3) 


ی طالب غلیه السلام؛ اس 250 قمری ۳ 
طبرستان قیم کرد و آن جا را به تصرف خود درآورد. سپس به آمل و ری 
حمله بر و آنها را نیز به تصرف خود در آورد. پس از آن در سال 257 
ار دا ور خا اس سس ها 
کشتارهای فراوان, تا هنگام مرگش در سال" 0 قمری در دست داشت. 
پس از او برادرش محمد بن زید جانشین او شد. او هم در سال 277 
قمری دیلم را گرفت. اين دو برادر هر دو, مردم را به رضای ال محمد 
دعوت می کردند. حسن بن زید مردی فقیه., ادیب, بسیار بخشنده و کریم 
بود.() 


5 . قیام حسن بن علی حسنی معروف به اطروش؛ او پس از محمد بن زید 
ی ات و رت ی 
کردند. کفعتی آستت: 


ص: 607 


1 الکاملر.ج ر.ض. 2127 28 1 

2 مروح الذهب, ج 4, ص 149. 

3- مقاتل الطالبیین؛ ص 424. معروف ترین این اشعار, قصيده علی بن 
عباس بن رومی است که طلیعه آن چنین است: «آمامک فانظر نهجیک 
تنهج طریقان شتی مستقیم و أعوج؛ جلوی خود را بنگر! و ببین که در چه 
راهی می روی؛ زیرا دو راه مختلف وجود دارد, رام راست و راه کحج.» 
امالفره اضمواتیء این فضیدخ ای وبیز خی کر از اشعار ترا که 


در رثای او گفته شده, در کتاب خود آورده است. (نک: مقاتل الطالبیین. ص 
4 - 434 و نیز مروج آلذهب., ج 4 ص 149- 151؛ الکامل. ج 7. ص 
9- 130) 

4- مروج الذهب, ج 4 ص 153 الکامل, ج 7. ص 130, 132, 133, 248 
و 407؛ مقاتل الطالبیین. ص 257. 


حسن بن قاسم به دست اسفار در طبرستان کشته شد. این سه تن به 
رضای ال محمد دعوت می کردند.(1) 


6 . قیام محمد بن جعفر بن حسن؛ او در سال 250 قمری در ری قیام کرد 
و مردم را به حسن بن زید حاکم طبرستان دعوت نمود. وی در جنگ با اهل 
خراسان شکست خورد و اسیر شد. او را به نیشابور, نزد محمد بن عبدالله 
بن طاهر بردند. او هم, وی را به زندان انداخت و در زندان درگذشت.(2) 


ابی طالب علیه السلام؛ او هم راه با یکی دیگر از علویان به نام ادریس بن 
موسی بن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام پس از محمد بن جعفر که نامش گذشت. در روز 
عرفه. سال 250 قمری پس از نماز عید در ری قیام کرد و مردم را به 
رضای آل محمد دعوت نمود. او با سیاه محمد بن طاهر جنگید ۳۳ 
شکست داد و بر وی برتری یافت.(3) 


8 . قیام حسن بن اسماعیل بن محمد بن عبدالله بن علی بن حسین بن 
علی بن آبی طالب علیه السلام؛ او که به کرکی یا کوکبی مشهور بود. در 
ی 0 قمری در قزوین و زنجان قیام کرد و کارگزاران حکومت را از 
ان جا راند.(4) وی سپس در سال 252 قمری هم راه با صاحب دیلم و 
قیسی بن احمد بن علوی به ری حمله کرد و بر آن جا نیز سلط یافت 
اهل ری به دومیلیون درهم با آنان مصالحه کردند که دست از آن جا 
بردارند و آنان نیز پذیرفتند(5) و سرانجام در سال 253 قمری موسی بن 
بُغا در قزوین با او جنگید و او را شکست داد. آن گاه کرکی به دیلم 
گریخت.(8) 


ص: 69 


۳ 
ضر 257 
4 مرو الذهب»ج ۸ ض 154 معانل الطالییور.ض 95و الکایل, ۶ 
ص‌‌ 105 (الکامل اسم او را این گونه آورده است: «حسین بن احمد بن 


اسماعیل بن محمد بن اسماعیل الارقط بن محمد بن علی بن حسین بن 
علی.» مسعودی به هردو صورت نقل کرده است.) 

5- الکامل, ج 7 ص 177. 

6- الکامل, ج 7 ص 184. 


9 قیام حسین بن محمد بن حمزه بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی 
طالب علیه السلام؛ او در سال 251 قمری در کوفه قیام کرد و حاکم خلیفه 
با ان ان جا تبعید نمود. مستعین, مزاحم بن خاقان را برای سرکوبی او 
فرستاد. وی بر مردم کوفه غالب آمد. و دشتور داد آن. شهر زا آنبشن ثر نند؛ 
هفت بازار در آن شهر سوخت. 


مسعودی می گوید: چون هوادارانش او را تنها گذاشتند, وی مخفی شد. 
(1) 


0. قیام محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام؛ او جانشین حسین بن محمد است که از او یاد شد. 
یی 9 و ۹ 
رت ای یا 


محل نینوا از سرزمین عراق قیام کرد. هشام بن ابی دلف در ماه رمضان با 
او جنگید, گروهی از پیروان علوی را کشتند و خود او نیز به کوفه گریخت. 
(3) 


2. قیام اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علی بن ابی طالب علیه السلام؛ او در سال 251 قمری در مکه قیام کرد. 
اسماعیل ين یوسف در همان سال مرد و برادرش محمد بن یوسف که 
بیست سال بزرگ : تر از او بود, جانشین وی شد. مردم مکه به واسطه او 
۱ به جنگ محمد بن 
یوسف فرستاد. جمعیت بای از یام مجمدسن پوس کته شدند, و خود 
او از مکه گریخت و به یمامه و بحرین رفت و بر آن جا تسلط یافت.(4) در 
جنگی که با اسماعیل بن یوسف و اهل مکه رخ داد, برادر اسماعیل, 
حسن بن یوسف و نیز جعفر بن عیسی بن اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم 
بن محمد بن علی بن 


ص: 69 


1- الکامل, ج 7, ص 164- 165؛ مقاتل الطالبیین. ص 431. 
مدسعایل الطالیین, فر 1532 


3- الکامل, 0 7 ض‌ 105 

4 الکامل, جح 7, ص 165 و 177؛ مروج الذهب, ج 4 ص 176, 177 و 
0 (مسعودی سال این قیام را 252 قمری ذکر کرده است؛ مقاتل 
الطالبیین. ص 433) 


بتالله ین عفر بو اس طالب عنم السام که شید ۱3 


طالب علیه السلام؛ او پس از اسماعیل بن یوسف در مدینه قیام کرد.(2) 


قمری در امل قیام کرد و اسد بن جندان با او به جنگ پرداخت و او را 
شکست داد و داخل شهر امل شد.(3) 


5. قیام احمد بن محمد بن عبدالله بن ابراهیم بن طباطبا؛ وی در سال 
و و 
احمد بن طولون امیر مصر برای سرکوبی او لشکر فرستاد. بین آن دو 
جنگی درگرفت و پیروان ابن طباطبا نابود شدند. او پس از پای داری و 
دلیری فراوان کشته شد. سر او را به مصر, نزد آبن طولون بردند.(4) او 
هم سر را برای معتمد فرستاد.(<) 


16 قیام علی بن زید و عیسی بن جعفر علوی؛ این دو هم راه با هم در 
سال 255 قمری در کوفه قیام کردند. معتز لشکری بزرگ را به جنگ آنان 
فرستاد. آن دو به علت گریختن یارانشان. شکست خوردند.(6) 


7. قیام علی بن زید بن حسین بن عیسی بن زید بن علی بن حسین بن 
تن طالب علیه السلام ی وا 
در کوفه قیام کرد و آن جا را تصرف نمود و نایب خلیفه را از آن جا بیرون 
راتدوان گاه خووجن آن‌عا ماند کاوشد. معتمد خلیفه وقت. سپاهی گران 
به سوی او روانهم کرد اما آن سپاه شکست خورد. پس از آن, معتمد 
سیاهی دیگر , به جنگ او فرستاد. سر انحام انم ام یمن از مدتی سین یز 
این غافی وا بافتند.هبا اه کدند و آو زا شکست دادن علوی 


ص: 70 


1- مقاتل الطالبیین. ص 434 - 435. 
2- مروج الذهب., ج 4. ص 180. 

3- الکامل, ج 7, ص 163. 

4 الکامل. ج 7 ص 217. 

5- مقاتل الطالبیین. ص 446. 


کشته شد و شماری از سیاه او نیز کشته و شماری دیگر اسیر شدند.(1) 


طالب علیه السلام معروف به ابن صوفی؛ او در سال 256 قمری در مصر 
قیام کرد و شهر آسنا را اشغفال و غارت نمود. فتنه او دیگر شهرها را در بر 
گرفت. سپس احمد بن طولون حاکم مصر لشکری به جنگ او فرستاد. اما 
ابن صوفی آن را شکست داد. ابن طولون لشکر دیگری به سوی او فرستاد 
دز آن درگیری ابن صوفی شکست خورد و عده زیادی از پارانش کشته 
شدند. وی گریخت و داخل بيشه ها و جنگل ها خود را پنهان نمود(2) و در 
آن, جا بود تا سال. 29 قمری که دوبارم در فضر قیام کرد و مردم رابه 
خود دعوت نمود. بسیاری به او پیوستند. ان طولون اين بار نیز سپاهی را 
به جنگ با او فرستاد و او را شکست داد. او به مکه گریخت, والی ان جا او 
را دست گیر کرد و به نزد ابن طولون فرستاد. ابن طولون هم او را در 
شهر گرداند, و سپس مدتی زندانی اش کرد و بعدها او را آزاد کرد. ابن 
صوفی پس از آزادی از زندان به مدینه رفت و تا هنگام مرگش در همان 
جا ماند.(3) 


7 خودمختاری مناطق تحت نفوذ 
اشاره 


آن چه از وضعیت سیاسی عباسیان گذشت. مربوط به اوضاع داخلی آنان 
بود. در رابطه با وضعیت سیاسی آنان در کشورها و مناطق تحت نفوذ آنان 
نیز می توان به ده فیز کین اشاره کرد؛ نکن ان وود خودمختاری مناطق و 
ی سر ها 1 
دولت وسیع اسلامی, مقید به ارتباط و وابستگی با پایتخت ۲ حکومت 
مرکزی نبودند و چنان چه مایل بودند مطیع, وگرنه دم از استقلال می زدند 
و با دیگران به جنگ می پرداختند. و این موضوع بستگی به میزان خواست 
و علاقه آنها در کشور گشایی و توسعه شهر‌ها داشت 4(۰) 


ص: 71 
1- الکامل, جح 7, ص 239 - 240؛ مقاتل الطالبیین. ص 438. 


2- الکامل, جح 7, ص 238- 239 
3- الکامل, جح 7, ص 263- 264 


4- سید مجمد صدر؛ تاریخ الغیبه الصغری, ص 348. 


یکم. اندلس 


بی شک. وضع اندلس از روشن ترین مصداق های جریان پادشده است. 
خلافت در اندلس نه تنها در اين دوره. زیر نظر عبدالرحمان بن الحکم 
اموی (206- 238 قمری / 852 - 886 میلادی) مانند پیش و پس از آن 
هنگام مستقل بوده (1) و تنها عبدالرحمان اول مشهور به الداخل حدود 
بیست ماه(2) اسم خلیفه عباسی را در خطبه های خود می آورده, اما در 
همان هنگام هم استقلال فراگیر داشته و خلفای عباسی در آن جا نفود 


نداشته اند.(3) 
دوم. شمال افریقا (تونس و دیگر مناطق) 


شمال. افریظا ۲ آندانی ای شیر فرعان آمران ال آعلیم خمومکار چینه 
است,(4) چنان که نام خلیفه عباسی به جز در خطبه ها و نقشش به جز در 
که هاه تمودی ونگر تعاسعت است 13 اعالبه سن انحام. توسط ابوغیدالله: 
جد فاسان کمح‌مس‌«ممتدق, آفرنایی» زا جر آن سا اس کرد از 
پای درآمد در سال 296 قمری پایان یافت.(6) حکومت سامرا یا بغداد در 
اين درگیری ها هیچ گونه نقشی نداشته است. 


فارس و ماوراءالنهر, در زمان معتصم؛ همواره میدان کارزار بود. بابک 
خرمی افشین و بغای بزرگ, نمایندگان خلیفه, در زنجان, اردبیل و 


ص: 72 


1- نک: دکتر حسن ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام. ج 2 ص 229- 242 
تاریخ اتدلس: ترجمه دکتز عبدالمحمد ایتی: ج 1, ص. 272 الکامل:. + 7: 
ص 69 - 70. 

2- مورخان در مقدار این مدت اختلاف دارند. برخی ها معتقدند که تا دوره 
عبدالرحمان الناصر به نام خلفای عباسی خطبه خوانده می شد, اما 
عبدالرحمان الناصر خود را خلیفه خواند و به نام خود خطبه خواند و برخی 
دیگر که بیشتر مورخانند, معتقدند که «عبدالرحمان داخل» بیست ماه به 
نام خليفة عباسی و سپس به تحریک برخی به نام خود خطبه خواند. (نک: 


ار اه تیف یر ادا اما تالف دای ماه 
الخارخته و الداخایه خن 6 21 7 15) 

راهم اسر خی دایز تا فا ال الق ای اوه 
الطارچیه الا حیرض 10 157 

4- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, 0 3 ص‌ 2-21 222. 

5- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ۳ 3 ص‌ 222 

6- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, 0 3 ص‌ 222 


تا 223 قمری جنگیدند تا سرانجام معتصم, بابک را کشت و سرش را به 
خراسان فرستاد و.بدتش را در سامرا به دار اویبخت:(۱1 در سال 224 
قمری مازیار در طبرستان بر معتصم شورید و با سپاه او جنگید.(2) محمد 
بن بُعّیث در سال 234 قمری که از زندان متوکل گریخته بود, در آذربایجان 
نه: ضذت: هنت ماخ ختی: .ها و آشوب هایی به پا کرد. این جنگ ها ادامه 
۳ ۳[ 
فتح نمود.(3) بغاء اين بعیث را به سامرا برد و او را در آن جا به زندان 
انداخت و وزنه ای سنگین 7 و او بر همین حال بود تا 
ان اسان بر اما سا ار سا 2 کم بر 
تفلیس, جنگی در گرفت که بغا شهر را به آتش کشید؛ چون شهر از چوب 
صنوبر ساخته شده بود, خیلی سریع سوخت و در نتیجه, حدود پنجاه هزار 
نفر تلف شدند و هرکس از اتش جان سالم به در برد, اسیر شد. سپاهیان 
بغا جنازه ها را بریده بریده کردند و حتی لباس مردگان را به یغما بردند. 
(3) 


0 1 ۳ 
۱۳ جنگی در خارج همدان رخ داد. عبدالعزیز در این نبرد رز 
خورد و یارانش کشته شدند.(6) 


سیاهیان یعقوب از سال 253 تا 265 قمری که یعقوب لیث صفار 
درگذشت, کم و بیش به شهرهای فارس و عراق یورش می بردند.(7) 


یعقوب لیت مصلحت می دید که با خلفای عباسی اظهار دوستی کند, گرچه 
او در مقام و موقعیتی قرار داشت که خلفای عباسی, به جنگ با او توانا 
نبودند. از این رو به ناچار از ترس فتنه و شورش او با وی به مدارا رفتار 
می کردند و رضایتش را 
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1- الکامل, ج 6. ص 478. 
2 الکامل, ج7, ص 295. 

3- الکامل, ج 7, ص 41- 42. 
امن ج 7ص 47 

5- الکامل, ج 7 ص 67. 


6- الکامل. 0 7 ض‌ 178 


لا ار 6 ی ره رن 
الاسلام, 0 3 ص‌ 65 ِ 07 


فراهم می نمودند.(1) 


یعقوب همواره در فکر استقلال و بیرون راندن ایران از سلطه عباسیان 
بود. او این خواست قلبی خود را آشکار نکرد, مگر در بستر مرگ که به 
فرستاده و قاصد خلیفه گفت: «به خلیفه بگو: فعلاً که من بیمار و ناتوانم, 
اگر مُردم, از دست تو راحت شده و تو هم از دست من آسوده می شوی و 
اگر خوب شدم, بین من و تو جز این شمشیر حاکمی نخواهد بود.»(2) پس 
از مرگ یعقوب برادرش عمرو بن لیث بر جای او نشست. ولی او به خلیفه 
نامه نوشت و اطاعت او را گردن نهاد.(3) 


تصرمن امد شاتای از سا ۱ 2 کفری فا نت اسال ات در 


شهرهای ماوراءالنهر تا منطقه بخاراء سمرقند و خراسان حکومت کرد(4) 
تا اين که در سال 279 قمری درگذشت و برادرش اسماعیل بن احمد 
جانشین او شد.(3) 


چهارم. مصر 


امد رن ای ار یه ان تال 2۳7 
قمری در زمان معتز, او را به حکومت آن جا فرستاده بود.(6) 


احضی ین وین در سصر آتتفال بافت.و کارسش بل کت .میا ام 
مرگ (270 قمری)(7) به رغم این که هیچ نیازی به ارتباط با خلیفه 
نداشت(8) با خلیفه سوریه اظهار دشمنی نمی کرد. 


پنجم. سوربه 


سوزیه. و شهرهای آن مانند حلب؛ خمض. و دمشق نیز در این ایام صحنه 
طمع دیگران و میدان کشت و کشتار بود.(9) 
و9 و 
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لا حالص 927 

2 الکامل, جح 7, ص 325- 326. 

3- الکامل, ج 7, ص 326؛ تاریخ الاسلام, ج 3 ص 67. 
4 الکامل, ج7, ص 279. 


5- الکامل, ج 7, ص 456. 

6- الکامل, جح 7, ص 187. 

7 الکامل» ررض 208 

۵ الکامل: 7ص 6و ۵ 971 

9- نک: الکامل, حوادث سال های 246, 250 و 277قمری. 


گرفتاری و درگیری در موصل و شهرهای اطراف آن و میان کردهای آن 
منطقه کمتر از دیگر شهرهای اسلامی نبوده است. موصل در سال 253 
قمری معرکه قتل و غارت گردید و در سال 260 قمری مورد تعرض و 
ناراحتی اذکوتکین ترک؛ عامل خلیفه قرار گرفت, او فسق و فجور را علنی 
کرد, اموال مردم را به زور از آنان گرفت و به آنان ظلم می کرد. از این 
رو, مردم قیام کردند و با وی به سختی جنگیدند. مردم سرانجام خانه 
اذکوتکین را غارت کردند و آن گاه او را از موصل بیرون راندند. قتل و 
غارت در موصل از ان رو که تا سال ها فرمان داران خلیفه را پذیرا نبود, 
رو به فزونی و گسترش می نمود.(1) 


8 تغییر ماهیت و اهداف فتوحات 


بی تردید, هدف از فتوحات در اسلام. رحمت و شفقت برای بلاد فتح شده 
و رهایی مردم, از زير یوغ بردگی و بی دادگری و اجرای نظام صحیح 
اسلامی بوده است. نه کشتار و انتقام و رسیدن به غنایم. از این رو 
ققوایم ارس اسااسی بت ار حک هروم با به اسلام دعوت ی جرد 
محاسن اسلام را بر آنان عرضه می داشت. ۹ در اسلام, اهداف و ۳ 
ویژه ای دارد که در جای خود مضبوط است(2) با وجود این اهداف و 
آداب جهاد در هیچ کدام از فتوحات این عصر به چشم نمی خورد. 


70 0 
کشت ای ی ۱ 
# و ویران کرد. او در سال 8 قمری هم راه با بسیاری 0 
قصر يائه گام نهاد. غنیمت ها گرفت و ویرانی ها به بار اورد. وی از ان جا 
به شهرهای قطانیه, سرقوسه, نوطس و رخوس لشکر کشید و پس از به 
دست اوردن غنایم. ان سرزمین ها را نیز به اتش کشید. عباس بن فضل 
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1 و 


بن یعقوب. در سال 242 قمری به قلعه های زیادی پورش برد و در سال 
243 قمری دوباره به شهر قصر یاثه حمله کرد. آن گاه مردم شهر برای 
رویارویی با او از شهر بیرون شتافتند و با او جنگيدند, ولی او آنان را 
ِ داد و بسیاری شان را کشت. سپس از آن جا عازم سرقوسه شد 
و آن جا را غارت کرد, آتش زد و ویران کرد. عباس بن فضل سپس 
اه را محاصره کرد و. بز زفمیانی که در آن قضر بودند:. فننخت 
گرفت تا آن که آنان به پرداخت پانزده هزار دینار به او رضایت دادند. ولی 
او نپذیرفت و محاصره را ادامه داد تا ناچار شدند که قصر را نیز به او 
تسلیم. کنر به تترط ان که دهیست تفر زا اداد کند. آن گاه وی پذیرفت و 
همه چیز را در قصر, تملک کرد و به جز دویست نفر از ساکنان, در قصر را 
فروخت و قصر را ویران کرد.(1) 


می بینیم که صحنه های فتوحات از اهداف و روش های فتوحات اصیل 
اساامین جة قدر فاضله کرفته اه ته فیل ار یه نهد از آان‌تصعصی 

به اسلام نبود, در حالی که وجوب این دعوت از واضعات شریعت اسلام به 
مار می. ان آنان یی اسان وا لاف مواوین ال مق من کته 
و یا درختان و شهرها را بی جهت به آتش می کشیدند. نمونه دیگری از به 
آتشن کشیدن شهر ها در خریان خنی:تفلنس: قبلا بیان نشد: 


ابن اثیر در نمونه دیگری نقل می کند که. منتصر خلیفه عباسی در سال 
8 قمری وصیف ترک را به جنگ رومیان فرستاد. اين کار به اشاره و 
ار احم ی ی تس مرت ون کم علت این جنگ کینه و 
اختلاف احمد بن خصیب و وصیف بود. از این رو, احمد, منتصر را تحریک 
کرد و واداشت تا وصیف را از ارتش جدا کند و به جنگ بفرستد. منلصر هم 
او را با دوازده هزار نفر به مرزبانی برای چهار سال گماشت و دستور داد 
که همین گونه با رومیان بجنگد تا فرمان بعدی.(2) 


باری, میزان و ملاک حرکت ها و جنگ های آن زمان نه فتح اسلامی که 
درگیری های سیاسی, بغض و کینه های شخصی بوده است. 
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[- الکامل. 0 7 ضص‌ 01. 
رایع ری اس 72 


ب) وضعیت اجتماعی 
اشاره 


فضعیت: اجتماغی: طبفات گونا کون هر خاهعه:را بیان می کند. دین: تزاد: 
منزلت اجتماعی, جای گاه, قدرت, توان گری و.... ارتباط آن طبقات با یک 
تین آداب و رسوم آنان؛ جشن هار قصه ها, خانه ها, اثاث. لباس,: خوردنی 
ها, نوشیدنی ها و تیک نمودهای جامعه, بیان کننده وضعیت اجتماعی به 
شمار می روند ۳۹ 


مهم نرین ون کف اجتماعی این دوره» شکاف عمیق طبقاتی است. (2) 
خلفای ناشایست عباسی در این دوران, جامعه را به دلیل خوش گذرانی هاء 
زن بارگی ها و دنیا پرستی های خود. به دو قشر و قطب بزرگ تقسیم 
کرده بودند: فقیر فقیر و غنی غنی؛ اکثربت محروم و اقلیت برخوردار.(3) 
شکاف و فاصله طبقاتی بین خلفا و کارگزاران نان با توده مردم در این 
دوران, به اوج رسیده بود. 


برخی از علت های دوگانه سازی طبقات اجتماعی, در یی ی 6 
1 عیاشی 


عیاشی. سیره مشترک همه خلفای عباسی بود.(4) خوش گذرانی ها و 
شا ای اتی دام ضا ی فا اس رتاو ار ا ات 
که نمونه ای بطلبد؛ 
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1- نک: تاریخ الاسلام, ۹ ۳ ص‌ 95د. 

2 برای اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی این دوره از حکومت خلفای 
عباسی نک: دکتر شوقی ضعیف, العصر العباسی الثانی. ص 33<- ۰114 
تاریخ الاسلام, ج 3. ص 422 - 462. 

3- دکتر شوقی ضیف. افزون بر این دو طبقه از طبقه میانه ای نیز نام می 
برد, (العصر العباسی الثانی. ص 3<ظ و ص 62- 64) اما خود او هم اعتراف 
دارد که جامعه به لحاظ اقتصادی, به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم شده بود. 
(العصر العباسی الثانی. ص 69) از اين رو با نگاه به شمار اندک طبقه 


میانه در آن دوران, تنها به دو قشر محروم و برخوردار آن زمانه می 
پردازیم. 

4- شاید تنها بتوان المهتدی بالله (255 - 256 قمری) را از اين روش 
برکنار داشت. او می گفت: «در میان خلفای اموی تنها یک فرد پاک دامن 
(عمر بن عبدالعزیز) وجود داشته است. برای من بسیار شرم اهر انتت: که 
در میان ما کسی مانند او نباشد.» (سیوطی, تاریخ الخلفاء. ص 361) 
مسعودی, از قول او نقل می کند که همواره می گفت: «پا بدی هاشم! 
میت سای سلی مصر رم اهر فاکون کم سل ان 
عبدالعزیز فی بنی امیه. < (مروج الذهب, .۳ 4 ص‌ 99( دکتر شوقی 
ضیف , ضیف کوند": «گوبا همین سيره خوب او ترکان را میِ تردن است. از 
این روه او را خلع کردند و برادرش معتمد را روی کار آوزدند. ۳ (العصر 
العباسی الثانی. ص 17) 


زیرا کتاب های تاريخ و ادب(1) سرشار از اين گونه نمونه هاست(2) 
خلفای عباسی بیشتر دوران زندگی ننگین خود را میان جام های شراب و 
اعوش کنی نان زب سر ی سونو بهترین هدیه بزآی. آنان:. شزاب ناب 
تودو کتیرکان: هاهرو ( «توخی» فاضی بصرور وصم خلیفه عباسی تفان 
خود را چنین وصف کرده است: 


تسا ین تون و زق و هزمز 
وفی حجر شاد و علی صدر ضارب(4) 


(خلیفه) میان تار و طنبور و باده و عود و در دامن خواننده ای و يا بر روی 
سینه نوازنده ای به سر می برد. 


بسیاری از شاعران, می گساری های خلفا را به شعر آورده اند.(5) به 


نوشته مسعودی, متوکل غرق در کام جویی و شراب بود و چهارهزار ۷ 
در کاخ خود داشت که از همه آنان کام گرفته بود.(6) 


او چنان خیره سر بوده, زشت رفتار می نمود که امام هادی علیه السلام را 
نیمه شبی به بزم شبانه خود کشاند و در حالی که می گسارد, جامی به 
حضرتش تعارف کرد. آن گاه امام فرمود: «گوشت و خون من هرگز به 
شراب آلوده نشده است. از من بگذر.» متوکل از خواسته خود دست 
کشید, اما از امام به اصرار خواست که شعری برای او بخواند و امام به 
ناچار شعری خواند که متوکل و همه اهل مجلس را به گریه واداشت و بزم 
عیش رابه سوگ نشاند.(7) 
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1- نک: الاغانی, در شرح حال شعرای این دوره به خصوص ابونواس (145- 
8 قمری)؛ العصر العباسی الثانی, ص 443- ۰72 حنا الفاخوری, تاریخ 
ادبیات: زیان: گرب ترجمه<دکتر عبدالمحمد آیتی..ض 2296 1 د؛ نیز صضن 
7 در شرح حال حسین بن ضحاک (162- 250 قمری). 

2 نک: الکامل, جح 6 - ۰7 تاریخ الاسلام, ج 2 و 3؛ تاریخ الخلفا. 

3- نک: باقر شریف رضی, تحلیلی از زندگی امام هادی علیه السلام, 
ترجمه محمدرضا عطایی. ص 477 - 8 47. 


4- باقر شریف رضی. تحلیلی از زندگی امام هادی علیه السلام. ترجمه 
محمدرضا عطایی. ص 476. 

5 :باقر شزیف. رضی, تجلیلی از زندکن اهام هادق عغلیه السملام: ترجمه 
محمدرضا عطایی, ص 477- 478. 

6- مروج الذهب, ج 4 ص 122 تاریخ الخلفاءء ص 349- 350. . 

7- مروج الذهب, ج 4 ص 94 مراه الجنان, ج 2, ص 1159 ماآثر الانافه 
فی معالم الخلافه, جح 1, ص 231؛ تاریخ ابن خلکان, ج 2, ص 434. 


2 قصرها 


خلفای عباسی و پیرو انان, امیران وزیران و دیگر دولت مردان به ساختن 
قصرهای زیبا و پر زرق و برق علاقه بسیاری داشتند.(1) کستره قصرهای 
خلفا در این دوره, به شهری بزرگ و دارای باغ ها, بوستان ها, نهرها و 
ساختمان های متعدد می نمود.(2) متوکل دارای کاخ های گوناگون بود, 
چنان که هر وقت ساخت قصری پایان می پذیرفت. به ساختن قصر دیگری 
می پرداخت. او نزدیک به بیست قصر داشت و آنها را بر کوار, شاه, 
عروس, برکت, جوسق, مختار, جعفری, غریب, بدیع, صبیح, ملیح. شبداز 
قصور, جامع, قلایه, برج, متوکلیه, بهو و لوْلوْه نامیده بود. ساخت این 
قصرها بیش از 274 میلیون درهم هزینه دربر داشته است.(3) 


قصر برج از زیباترین قصرهای او و دارای تصاویر بزرگی از طلا و نقره بود 
که هزینه ساختن آن راء 000/700/1 دینار برآورد کرده بودند.(4) هزینه 
قصر دیگر او به نام بُرکوار از بهنرین و بزرگ ترین قصرهای او نیز, به 
تنهایی از بیست میلیون درهم می گذشت.(5) مورخان به تفصیل از این 
قصرهاء و تزیینات و خرج های انها یاد کرده اند.(6) 


3. جشن ها 


خلفای عباسی چه در عصر اول و چه در عصر دوم. بسیار می کوشیدند تا 
مجالس و جشن های پر زرق و برق برپا سازند.(7) نمونه هایی از ول 
خرجی های انان در هر دو عصر در زیر می اید: 


ص: 709 


1- تاریخ الاسلام, 9 " ص‌ 07 

2- تاریخ الاسلام, ج 3, ص 435 العصر العباسی الثانی, ص 36. 

3- دکتر شوقی ضیف. العصر العباسی الثانی. ص 5<ظ؛ شابشتی, الدیارات. 
ص 159. 

ار عقویم توص 9 نها اترص 1600 اعصر ااعالیسی آلافی: 
ص 55. 

5- علی اصغر فقیهی, آل بویه, ص 415. 

6- تاریخ الاسلام, ج 3 ص 434- 435؛ العصر العباسی الثانی,. ص 5د - 
6 تحلیلی از زندکاتی امام هادی علیه السلام, ص 434 - 454. (برای 


اطلاع از قصرهای وزرا و فرماندهان و برخی دولت مردان آن دوره نک: 
العضر العباسی الانی.ض 56 59) 
7- تاریخ الاسلام, ج 3, ص 456- 457. 


یکم. مهدی عباسی (158 - 169 قمری) در مراسم تزویح بانو زبیده برای 
پسرش هارون پنجاه میلیون درهم صرف کرد. زبیده شب زفاف, پیراهنی 
بی مانند و آراسته به دُرهای شاه وار بر تن کرده بود که خبرگان از ارج 
نهی و بهاگذاری برای آن فرو مانده بودند. همسر هشام بن عبدالملی نیز 
جامه بی آستین و سرتاسر زرباف و بی دوخت و دوزی بر تن داشته که جز 
دو بند» بقیه زرباف بوده است. آراستگی این پیراهن به زر و زیور چنان 
بوده که از راه رفتن باز می داشته است.(1) 


شابشتی در الدیارات نقل می کند که مهدی عباسی وقتی که ام جعفر, 
دختر برادرش را برای پسرش رشید تزویج کرد, چنان صندوق های جواهر, 
زر و زیورها, تاج ها, اکلیل ها, قبه های طلا و نقره و عطرهایی را فراهم 
آورده بود که بی مانند و یگانه می نمود. او به عبده زن هشام نیز پیراهنی 
بی آنتتتیزه داده بود. همو می گوید: «در اسلام نظیر آن پیراهن و مانند دانه 
های قیمتی آن را کسی ندیده است. در پشت و سینه اش دو رشته از 
یاقوت سرخ بود و بقیه آن از دُرهای بزرگی بود که نظیر نداشت. کفته آنذ 
که قیمت گذاران به خاطر نفاست آن ذزه, نتهانشتند. آان.را :فننت بداری 
کنند!»(2) 


نیز آوزژه اند که مهدی تا نی دانه ای یاقوت سرخ و نفیس به سی هزار 
6 ۱ 0 تا ی 
که پسرش هادی دنت آو.ر | بوسید, همه آنها را به اه بخشید. (و] 


دوم. و اب 
جشن را : ان ای ما ی ان 


ون آو: فرشی به طول صد زذراع و عرض پنجاه ذراع در تالار قصر 
گستردند و در همان جا برای پذیرایی از میهمانان. چهار هزار ۳ 
طلابی و آراسته به جواهر فراهم آهو دند: 


ص: 90 


1- دکتر منجد صلاح الدین؛ بین الخلفاء و الخلعاء, ص‌ 5- 6 2. (به نقل از: 
باکو شرف موش یل ار زد کانی. اهام کاظم لبط السلامی تن کید 


محمدرضا عطایی, ج 1, ص 494) 

2- الدیارات. ص 100. (به نقل از: باقر شریف قرشی. تحلیلی از زندگانی 
امام کاظم علیه السلام, ترجمه محمدرضا عطایی, ج 1, ص 494- 495) 
3- الدیارات. ص 100. (به نقل از: باقر شریف قرشی, تحلیلی از زندگانی 
امام کاظم علیه السلام, ترجمه محمدرضا عطایی, ج 1, ص 494- 495) 


به فرمان متوکل, بیست میلیون درهم که برای نثار آماده شده بود, بر سر 
زنان و خادمان و حاشیه نشینان نثار کردند و یک میلیون درهم که روی آنها 
عنوان «جشن و مراسم ختنه کنان» حک شده بود. بر سر آرایش گر و ختنه 
کننده و غلامان و پیش کاران مخصوص نثار گردید. 


ختنه کننده ققیر کز ان روز تا هنگام صرف غذا,؛ هشتاد و چند هزار دینار, 
افزون بر اشیای زرین و انگشتری و جواهر به دست آورده بود. 


هزینه مخارج این جشن را افزون بر 86 میلیون درهم برآورد کردند.(1) 


به این ترتیب. میلیون ها دینار و درهم بی حساب صرف می شد 94 
هیچ نظارتی در میهمانی ها و جشن های کاخ, خرج می شد. اين میهمانی ها 
دسا اي دار مسب را ام کالما ها مرک ها 
خوش گذراني های موهومش, بدون هیچ کم و کاست به خاطر می آورد. 
آنان به جای آن که اين میلیون ها درهم را در راه کمک به مردم و نیازمندی 
های ایشان و یا تجهیز سپاه در جنگ با ترکان و بیزانس ها صرف کنند. بیت 
المال را چنین احمقانه, بر باد می دادند. مردم در سختی و فقر به سر می 
بردند و عرق زحمت. مدام از سر و رویشان می ریخت و غم نومیدی و 
مجرومیت را می خوردند تا متوکل و دیگران اموال ایشان را در راه های 
بیهوده صرف کنند و با آنها کاخ های عظیمی را بسازند و دینارها را میلیون 
فراین کرام کصو ار ها را میاه هاش باون که ده 
و جام های شراب در آن جا دور بزنند و کیسه های زر و سیم خرح نمایند. 
(2) 


مسعودی به حق می نویسد. 


در هیچ برهه ای از زمان و تاریخ به مانند دوران خلافت متوکل ول خرجی 


تیوم: ِِِِ متوکل در کاخ بُرکوار می گساری می کرد که از ندیمانش 
خواست مراسم گل ریزان پا همان «شاد کلاه» فارس زبانان را زر 
کنند. نان در پاسخ وی 
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1- بین الخلفاء و الخلعاءء ص 33- 35؛ العصر العباسی الثانی, ص 67- 68. 
2امش القاشت نامحر 

دص الخصت‌وخ ار ی 22 بای اظاه سر اد ان اسر اف ار 
ها هرت ماس ها سک العصر .العناسی لایر ص 7و 9 مارم 
الاسلام, ج 3, ص 456- 459) 


گفتند که شادکلاه بی گل ممکن نیست. چون آن زمان فصل گل نبوده, 
متوکل یکی از وزرایش به نام عبیدالله بن یحیی را خواست و به او گفت 
که درهم هایی به وزن دو گندم ضرب کنند. 


پس از آن که به دستور متوکل پنجاه میلیون درهم را فراهم کردند, متوکل 
دستور داد که بخشی از آنها را قرمز, بخشی را زرد و بخشی دیگر را سیاه 
رنگ بزنند و بخشی دیگر را هم به رنگ خود گذارند. آن گاه که عبیدالله 
بنابر دستور عمل کرد, متوکل هفت صد خدمت کار و هوادارش را طلبید و 

به آنان دستور داد که هر کدام قبا و کلاه نوی, غیر رنگ قبا و کلاه دیگری 
تهیه کند و آنان نیز چنان کردند. سپس روزی بادوزان را تعیین کرد و دستور 
داد خیمه ای چهل در برپا دارند. او یک روز صبحانه را در ان جا بود, در 
حالی که ندیمان و خدمت کارانش لباس های نو بر تن داشتند. متوکل 
دستور داد همه آن درهم ها را به مانند گل بر سر افراد بریزند. باد سکه ها 
طو مها کر ماد کل بر یاو فضانش صر اند ۱11 


دکتر شوقی ضیف پس از نقل این مطلب می نویسد: 


تمام اینها از آسوده خیالی و خوش کدز انت بیش از حد سرچشمه می 
گرفت؛ زیر | خلفای عباسی دیوانه وار هوس باز بوده, خوش می گذراندند و 
دز کنان انها-ظیفات:مخفلف. هر دم دد. تهایت قفر .۵ نی دستی هی ۰ تن 
(2) 


4 بزم ها 


بزم های شبانه عباسیان و دل دادگی و بخشش های بی شمار آنان به 
رقاصان و آوانخ خوانان و مطربان در حالت خلسه و مستی؛ شهره آفاق ِ 
یادآور داستان های هزار و یک شب است. این بزم ها سرشار از لهو و لعب 
بوده است.(3) خلفا در قصرهایشان عیش و نوش و مجالس شراب به پا 


ص: 92 


الا ایض 0وان یه فل از العضر العناسی الاتیرض و بوو) 
2 العضر الغناسین ایض 69 
تتموهع الاهت, خ رو ۱ (محقل اه اتعصر الصاسی لایر 77) 
2 لعصتر العباسی آلنانی, ضن 92 


2۳7 نیز گام ه و بوده است (2) که ی 


علی دین ملوکهم». 
آورده اند که هادی ِ همواره ابراهیم موصلی را به دربار وت می 
کرد و ساعت ها به آواز او گوش می داد. هادی از روی دل بستگی فراوان 


به ابراهیم, اموال" و ثروت زیادی به او بخشیده بود. یک روز مبلغ دریافتی 
او از خليفه, به 50 1 هزار دینار رسید. 


روزی ابراهیم موصلی چند آواز برای هادی خواند و در او هیجان بسیاری 
انگیخت. هادی او را تشویق کرد و بارها از وی خواست که بخواند. آن گاه 
در پایان بزم» به فش از پیش کاران خود دستور داد که دست ابراهیم را 
بگیرد و به خزانه بیت المال ببرد تا او هر قدر می خواهد, بردارد و حتی به 
او گفت که اگر ابراهیم خواست, بگذارد تمام بیت المال را ببرد. ابراهیم 
می گوید: «وارد خزانه بیت المال شدم و فقط پنجاه هزار دینار 
برداشتم.»(3) 


تواننست حتی دیوارهای خانه اش را از طلا و نقره بسازد.(4) 


متوکل نیز دست کمی از نیای خود نداشته است. بنابر نقل طبری. وقتی 
متوکل, قصر «جعفری» خود را به پایان رساند. مطربان و دلقکان را 
فراخواند و پس از انجام کارشان به انان دومیلیون درهم پرداخت.(<ظ) 


5 بخشش ها 


خلفا, بیت المال مسلمین, را تنها به رقاصان و آوازه خوانان بزم هایشان 
نمی بخشیدند. ؛ مادران,؛ همسران و دیگر بستگان آنان نیز از این بخشش ها 
بهره مند بودند. متوکل به مادرش شجاع, سالی شش صدهزار دینار می 
داد. اورده اند که پنج 
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4 الاغانی, ج 5, ص 163. 
5- تاریخ طبری, 7 ص‌ 92. (به نقل از: العصر العباسی الثانی, ص‌ 09 


میلیون دینار پول نقد, جواهراتی به ارزش یک میلیون دینار و زمین هایی که 
ارزش غلات سالانه آن چهارصدهزار دینار بود, پس از قرن این زن به جاأ 
ماند.(1) 


ام قبیحه(2) همسر متوکل و مادر معتز نیز از همین بخشش های همسر و 
پسرش به ثروت های هنگفتی دست يافته بود, چنان که پس از کشته شدن 
پسرش معتز, آن هم به دلیل ناتوانی از فراهم آوزدن پنجاه هزار دینار برای 
مخارج سپاه خود, در نزد او یک میلیون و پانصدهزار دینار پول نقد و سه 
جعبه جواهرات از زمزد و یاقوت و دّرهای گران بها یافتند که مانندی 
نداشت(3) و قیمت آنها دومیلیون دینار بود.(4) 


خلفا, به شاعران درباری و با مداحان و ستایندگانی که حکومتشان راحق و 
انان را از امامان علیهم السلام به پیامبر نزدیک تر نشان می دادند و با 
زبان گزنده شان بر علویان می تاختند, نیز فراوان می بخشیدند. 


متوکل به ابراهیم بن مدبر برای قصیده ای که در شفای بیماری او سروده 
بود. پنجاه هزار درهم صله داد و نیز به وزیر خود دستور داد تا او را : به کار 
پر سودی بگمارد.(5) نیز به ابوالشبل البرجمی برای قصیده ای که در مدح 
او سروده بود. سی هزار درهم پاداش داد.(6) 


حسین بن ضحاک خلیع نیز برای سرودن شعری در وصف خدمت کاری که 
ِ او پیاله شرابی به هم راه عنبر داده بود, هزار دینار در برابر هر بیت 
گرفت.(1) 


ابوالعنیس برای شعری که در هجو بحتری شاعر گفته بود, ده هزار درهم 
گرفت و برای شعری که در وصف خر متوکل و عشق بازی آن گفته بود, 
جایزه دریافت و خوش حالی فراوان متوکل را سبب شد.(8) 


ص: 94 


1- النفقات و ادارتها فی الدوله العباسیه. ص 164. 

2- متوکل وی را به دلیل زیبایی و جمالش, (از باب تشبیه معکوس) قبیحه 
نامید. چنان که به سیاه می گویند: کافور. (الکامل, ج 7. ص 200). 

3- الکامل, ج 7, ص 200؛ النفقات و ادارتها فی الدوله العباسیه. ص 165 
تاریخ الاسلام, ۹ 3 ص‌ 17 


5- تحلیلی از زندگانی امام علی الهادی علیه السلام, ص‌ (0د. 

6- الاغانی, ج 14. ص 193. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام. ص 361) 

7- مروج الذهب., ج 4 ص 123. 

8- مروج الذهب, ج 4 ص 91- 93. 


ابوالشمط, مروان بن ابی الجنوب برای قصیده ای در مد او خلعت و 
دص هار مار و لام کرت ۱۱ و بارها ای وکا صلم ها 
گران گرفته بود.(2) 


آنا نمی از اجنین نفل ول موه که 


من برای متوکل شعری خواندم که در ان هجا و ناسزای رافضه بود. او مرا 
امیر بحرین و یمامه کرد و چهار خلعت به من داد. منتصر هم به من یک 
خلعت داد. سیس متوکل دستور داد سه هزار دینار بر من نثار کنند و به 
منتصر و سعد ایتاخی امر کرد که دینارها را از زمین جمع کنند و به من 
بدهند. آنان نیز هر چه او دستور داد, اتجام دادند.(3) بعد از آن متو کل بزای 
شعر دیگری, مانند آن چه گفته بودم. ده هزار درهم بر من نثار کرد.(2) 
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1- الاغانی. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه السلام,. ص 362) 

2- الاغانی. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه السلام, ص 362) 

3- الکامل, ج 7, ص 101. (آن شعر چنین است:) ملک الخیلفه جعفر لین 
و الدنیا سلامه لکم تراث محمد و بعدلکم تنفی الظلامه یرجو التراث بنوالبنا 
تنحلوا میراثکم الا الندامه اخذ الوراثه اهلها فعلام لومکم علامه لو کان 
حقکم لما قامت علی الناس قیامه لیس الترات و رید و لا کرامه 
اصبحت بین محبکم والمبغضین لکم علامه؛ سلطنت خلیفه که جعفر باشد, 
برای دنیا و دین سلامت است. میراث محمد برای شماست. با عدالت شما 
ظلم از بین می رود. فرزندان دختر [بنی فاطمه] آرزوی میراث را می کنند 
و حال آن که به اندازة سر ناخن از آن بهره ندارند. داماد. وارث نمی شود 
و دختره وارثت امامت نمی گردد. آنان که ادعای میراث نه شما را می کنند 
بهره ای جز پشیمانی ندارند. ارث را وارئین و اهل آن به دست آورده اند, 
پس برای چه ملامت می کنید. اگر اين حق [خلافت] برای شما [بنی 

فاطمه ] بود, نسبت به شما این همه شور و نشور نبود. اين میراث برای 
غیر از شما [بنی العباس ] نیست, نه به خدا قسم! دیگران گرامی و کریم 
نیستند. تو خود میان دوستان و بدخواهان,. یی علامت هستی. ناگفته نماند 
که در همین دوره. شاعرانی نیز بودند که تن به این رذالت ها و حقارت ها 
نمی دادند؛ شاعرانی هم چون دعبل خزاعی شیعی (148 - 246 قمری) 
که از محبان اهل بیت علیه السلام بود. وی سرانجام در راه امامان و در 


زمان متوکل کشته شد. دعبل به کسی که عواقب ناگوار هجوهایش را 
برایش یادآورد. گفت: شام سال اش ان وه راو ی که 
هنوز کسی را نیافته ام که مرا بر دار کند. ملوک بنی العباس فی الکتب 
سبعه و لم تأتنا عن ثامن لهم کتب کذلک اهل الکهف فی الکهف سبعه خیار 
ازایها ها خیم کلب ار لا لت کلم رنه ا نگ دی نید 
لیس له ذنب؛ پادشاهان بنی عباس در نوشته ها؛ هفت تن هستند و هنوز از 
هشتمین آنها نامی در نوشته ها ندیده ام. اصحاب کهف نیز چنین بودند, 
هفت تن برگزیده و هشتمین سگشان بود. ولی من سگشان را بر تو برتری 
می دهم . زیرا تو کنان کارزی.ونان را گناهی نبود. (نی: حنا الفاخوری, تاریخ 
ادبیات زبان عربی, ترجمه دکتر عبدالمحمد ایتی. ص‌373) 

4- الکامل, جح 7, ص 101. 


از بخشش های متوکل, تنها شاعران برخوردار نبودند, بلکه خنیاگران و 
دلقکان و مسخرگان نیز جوایز بزرگی دریافت می کردند. 


برای نمونه, روزی متوکل دستور داد که عباده, مخنث دربار را در سرمای 
رمستانص یکی از آب رها پسارنوو آن گام کون استایم هلا کت بوور 
دستور داد او را دراورند و بپوشانند, سیس او را به نزد خود خواند و گفت: 
خالت حطفر آاست ؟ 

عباده گفت: از آخرت بر ضی کزدم! 

متوکل خندید و گفت: برادرم واثق را چگونه دیدی؟ 

عباده گفت: از جهنم گذر نکردم. 

متوکل خندید و فرمان داد به او صله بدهند.(1) 


یکی کر از سر گرمی های متوکل این بود که ابوالعبر شاعر نادان و بذله 
گو را در منجنیقی می گذاشت و دستور می داد او را به هوا پرتاب کنند؛ 
همین که به بالا می رسید, می گفت: راه را باز کنید! خی اش سپس 
در آب گیر می افتاد و مانند ماهیان با تور صید می شد.(2) او از متوکل 
بیش از هر شاعری پول می گرفت.(3) مسعودی می نویسد: «هرکس در 
زمینه های جدی و شوخی و غیره ابتکاری داشت و 
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1- العقد الفرید, ج 6 ص 430. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 359) 

2- العصر العباسی الثانی. ص 01<. 

3- العصر العباسی الثانی. ص 01د. 


پیش قدم بود. از خوان یغمای متوکل بهره مند می شد و اموال زیادی از 
ان خود می ساخت.»(1) 


6 تفای با 


حرص و اسراف در فراهم آوردن انواع و اقسام خوراکی ها, نوشیدنی ها و 
شیرینی ها؛ و چیدن سفره های رنگین با ظروف طلا و نقره, از ویژگی های 
خلفای عباسی ۵ هم تین وت بران و امتر ان آنان بوده است ۱ 


مأمون روزانه شش هزار دینار خرج می کرد که بیشتر اين مبلغ را در 
اشپزخانه به کار می بستند.(3) 


درباره هارون الرشید نیز اورده اند که در هر روز سی نوع طعام بر سر 
سفره اش می چیدند و ده هزار درهم خرح غذايیش می شده است.(4) 


برخی از خلفای عباسی از شعرای خود می خواستند که درباره این سفره 
های رنگین شعر بسرایند.(د) 


دکتر ابراهیم حسن در کتاب تاریخ الاسلام و دکتر شوقی ضیف در العصر 
الفبانسی الامتی‌ وهای فت یاه ان اسای هرا سر دام 
شده اند.(6) دکتر زهراوی نیز در کتاب النفقات و ادارتها فی الدوله 
العباسیه مخارج گزاف روزانه غذا و آشپزخانه هر یک از خلفای عباسی را 
آورده و اسراف و ول خرخی آنان را برشمرده است ۰( 


افزون بر مخارج شکم بارگی خلفا و اسراف آنان در طعام, مخارج سنگین 
همسران خلفا و فرزندان انها و مبلغ کگزاف خرید و نگاه داری کنیز کان زیبا 
و لباس های فاخر 
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1- تاریخ الخلفاء. ص 349. 

2 اامضر الفاش ااانورض 74 

3- الفخری, ص‌ 7 (به نقل از: تاریخ الاسلام, 0 2 ص‌ 425( 
4- تاریخ الاسلام, 0 2 ص‌ 424 

5- تاریخ الاسلام, ۳ ۳ ص‌ 139 


6- نک: تاریخ الاسلام, ۳ 2 ص‌ 4- 427 تاریخ الاسلام, ۳ 3 ص‌‌ 9- 
0 العصر العباسی الثانی, ص 74- 75. 
کر ضیف الله,شیی الز‌هر ای التععات» ی آذارها فی الدوله العباشیه: 


و... و از همه مهم تر ول خرجی ها و رشوه های فراوان که در هنگام 
رسیدن به خلافت برای بیعت با آنان می پرداختند. رقم های سنگین و 
سرسام آوری است که فشار آنهاء, تنها نوده ی ور | مسلمان را می ازرده 
است؛(1) مردمی که متوسط خرح ماهیانه خانوادگی انان در همان دوره. 
بیش از 25 درهم نبوده است, یعنی به طور متوسط از روزی یک درهم فرا 
نمی رفته است.(2) در همین حال. مخارج شخصی متوکل در سال افزون 
بر 500/502/76 درهم بوده است.(3) 


نه تنها خلفا که وزیران و امیران و دیکز. کار کزاران دولت نیز در فساد و 
اسراف کاری شهره بوده اند؛ چراکه «الناس علی دین ملوکهم». برخی از 
این فسادها و اختلاس ها(4) در پی می اید: 


یکم. واثق در سال 229 قمری عده ای از منشیان دولت را به زندان 
انداخت و از آنان اموال زیادی را مصادره نمود. از احمد بن اسرائیل 
هشتادهزار دینار. از سلیمان بن وهب (منشی ایتاخ) چهارصدهزار دینار, از 
حسن بن وهب چهارده هزار دینار, از ابراهیم بن ریاح و منشی هایش 
صدهزار دینار, از نجاحع شصت هزار دینار و از ابوالوزیر 140 هزار دینار 
گرفت.(5) 


دوم. متوکل چهل روز پس از خلافت, بر ابوالزیات وزیر خود و وزیر 
برادرش واثق غضب کرد و او را از وزارت عزل و همه اموال و دارایی 
هایش را مصادره نمود(8) و به جای او ابوالوزیر را به وزارت منصوب 
کرد. اما چیزی نگذشت که در همان سال (233 قمری) بر او نیز خشم 
گرفت و اموال او و برادرش 
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که ما ی م1 رو همرت لاس های شاک فک الفضد 
ای ۱ 

2- مصارع العشاق, ص 159. (به نقل از: العصر العباسی الثانی. ص 62) 
گفتنی است که در آن زمان درهم ارزش فراوانی داشته است. با یک درهم 
می توانستند گوسفند, یا کوزة عسلی و يا کوزه ای روغن بخرند و با یک 
دینار نیز می توانستند شتری بستانند. (باقر شریف قرشی. زندگانی امام 


که تفای ایا قی الفاه قاطا ار تاج 
روزانة هریک از خلفای عباسی نگاه کنید به همین کتاب. فصل سوم 
«نفقات دارالخلافه») 

4 نک: العصر العباسی الثانی, ص 20- 22 و 56. 

ام ری 10 

6- تاریخ بعقوبی, 2 ص 485 الکامل, ج 7. ص 36؛ مروح الذهب, ج 4, 
ارب الا مه خرن 9و9 


و منشی اش را مصادره کرد(1) و سرانجام به مبلغ دویست هزار دینار با 
آن‌مصااخة کرن ۳۶1 


سوم. به نقل طبری, هنگامی که متوکل بر عمر بن فرج رُحجی, از منشیان 
بزرگ دولت؛ عضب کرد و اموالش را مصادره نمود» از خانه اش پنجاه بار 
شتر, فرش های گران بها به هم راه اموالی دیگر آوردند.(3) قیمت اینها را 
تا 120 هزاز دینار توشته اند ار بزادر امیز 9اح1 هار تینار فصاذره 
کردند.(4) 


اندازه فرش های گران بها باشد, دیگر خدا می داند که در خانه وزرا و خلفا 
چه اندازه از این فرش ها بوده است.(5) 


چهارم. متوکل در سال 237 قمری بر قاضی القضات خود احمد بن آم 
دواد خشم گین شد و تمام املاک و اموال او را مصادره نمود و فرزندش 
ابوالولید و دیگر فرزندان او را نیز به زندان انداخت. ابوالولید 120 هزار 
دینار و جواهراتی به ارزش 20 هزار دینار(6) به خلیفه داد و تعهد کرد 
شانزده میلیون درهم از فروش املاک خود بیردازد تا ازاد شد.(7) 


را قاضی القضات کمارد. اما جالب این که او را هم سه سال بعد, یعنی در 
سال 240 قمری از کار برکنار کرد و مبلغ 75 هزار دینار. و چهارهزار 
جریب زمین در بصره از وی غرامت گرفت.(8) 


ص: 99 


1- الکامل, ج 7 ص 39؛ مروج الذهب., ج 4 ص 89. 
ررض 3 

دعر رصن 345 

4 یزیر ج 7 ض 343 فرع آلذقب: خ: 2 ض 102 

کت ور الصا یا ای 172 

6- به نقل مسعودی چهل هزار دینار. (مروج الذهب, ج 4 ص 96) 
7- الکامل, ج 7, ص 59. 

الکامل ج را 74 


چگونه قاضی القضات این اندازه ثروت را در مدت سه سال اندوخته 
است؟ شاعر چه نیکو گفته است: 


اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
پر اور ند غلامان او درخت از جای 


دکتر شوقی ضیف در کتاب خود, ثروت های برخی از وزیران, امیران و 
متیان حلفاق عياسی قذرآمدهاه مهار الا س‌بها و رشمه های آنان: 
به هم راه باغ هاء منزل های وسیع. وضعیت خانه, اثاث. کنیزان. خد مه, 
محافظان ماه و خهراک وبوشای آنان‌را کزارشن می کند ۱1 


او در پایان می افزاید: این گونه اموال دولت اختلاس می شد و به غارت 
می رفت. دزدان و غارت گران کسانی نبودند جز وزیران و منشیان و 
امیران. انان فراوان خوش می گذراندند, در حالی که توده مردم در فقر و 
سیه روزی و ناامیدی دست و پا می زدند؛ گویا هیچ حکومتی در کار نبود, 
بلکه حکومت خود در نهایت فساد به سر می برد.(2) 


به گفته او دستگاه خلافت و کارمندان دولت در فساد و رشوه غرق بودند. 
چنان که بدون اغراق می توان گفت: بیشتر کارمندان دولت به ویژه 
مأموران مالیات و خراج, در اختلاس و رشوه غرق بوده اند.(3) وزیران هم 
برای رسیدن به وزارت؛ رشوه های کلان می داده اند تا ان جا که بعضی ها 
دانستند در آاسرع وقت آن,را جبران هی کتندا( 18 


بسیاری از قیام ها و شورش های این دوره, به ویژه صاحب زنج و بعدها 
قرامطه, فریاد و واکنشی در برابر این همه ظلم و چیاول طبقه حاکم و 
فقر و بدبختی نوده های پابرهنه بوده است ۳91 


جاحظ(6) (159- 255 قمری) از مفاخر این عصر, بی چارگی و تهی دستی 
خود را 


ص: 90 


[- العصر العباسی الثانی, ص‌‌ 0- 23 الکامل. 7 ص 536 - 9ظ, 


الا ای ی 2 

4 فص لاش شم در 

ی العضر الغامت الا 2 تخر الماسی الا وهی 2 

6- برای اطلاع بیشتر از شرح حال و اشعار او, نک: حیّا الفاخوری, تاریخ 
اتتات ترا یه رصم غیوا لد آسموص 10412 


در اشعاری, چنین به تصویر می کشد: 
آقام بدار الخفض راض بحظه 
و ذوالحرص یسری حیث لا احد یدری...(1) 


دانشمند در خانه ای پست زندگی کند و از بهره خود خشنود است, لیکن 
ازمند هم چنان در وادی حرص پیش می رود و «رضای به قسمت» را 
کاری توهین امیز می شمارد, در حالی که بدون رضایت, زهر در کام ادم 
است و جام تلخ تر از صبر زرد در دستش. 


بی تابی کردم اما پاسخی نگرفتم و اگر خردمند بودم به مال اندک قناعت 
می کردم. می پندارم ابلهان قوم, زندگی بهبری دارند و در خوشی و 
ناخوشی نیر ومند تر ند. حوادث تلخ یرب آنان: خی مدرد لیکنبی خیر. 


از نظر زمانه, آدم مجرّب و کار دیده با گوسفند صفتان بی شعور یک سان 


است. اگر پروردگارم نمی خواست مرا پای بند شرف و جویای قلّه های 
کرامت و افتخار قرار نمی داد. 


من که مرگ را بر خفت ترجیح می دادم, ناچار شدم برای دریافت عطا و 
بخشش در برابر بعضی از آنان گردن کج کنم, همین که دیدم آنان برخورد 
خوب و چهره خندان را وسیله حفظ و نگه داری دارایی خود می کنند روی 
گرداندم و راه منزل پیش گرفتم. اینک دوباره هم پیمان درس و انديشه 
آن گاه که جاحظ چنین محتاج و فقیر می نموده, تکلیف دیگر دانش وران 
نیز روشن بوده است.(2) 


«ابوالعیناء» فیک شاعری است که فقر عمومی آن دوره را به تصویر می 
کشد و تفی ذستی خود را بیان.هی کند.. آو.هی وید" 


الحمدلله لیس لی فرس 
و لا علی باب منزلی حرس...(3) 


خدا را سپاس که نه مرا اسبی است و نه بر در خانه ام نگه بانی. غلامی 
نیز ندارم که اگر او را بخوانم مانند برق به سویم بشتابد, فرزندم غلام من 
است و همسرم 


ص: 91 


1- دیوان جاحظ. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه السلام. ص 
03270 

2- زتد خاتی امام 7 الهادی علیه السلام, ص‌‌ 370. 

3- معجم الادباءء ج 7, ص 71. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 368) 


کنی زکم که مالک و همسر او هستم. لذا از همگان نومیدم و نیاز به دیدن 
چهره های عبوس ندارم. نه خوش رو و نه بد اخمم, مرا بر در خانه خود 


مدای کت از -شاخران فقیر اما پلند‌طظی آن دنه سار ی وود که 
زیر بار حکومت نرفته است و از فقر خود چنین پرده برداشته است: 


تسامی الرجال 
و رجلی من 
بینهم حافیه 
فان کنت حاملنا 
ربنا 

والا فارجل بنی 
الزانیه(1) 


بزرگان هر یک بر اسبی سوارند و از زان هبات ایزرهن هتم که بباده خی 


روم. پروردگار!! با مرا نیز مرکبی عطا کن يا آن که زنازادگان را از مرکب 
هایشان فرود آر. 


هنوتب نیز از ادیبان آن دوره, از شدت فقر فریادش به آسمان بلند 
بوده و چنین گفته است: 


من کان فی 
ماه 


فنحن من نظاره الدنیا...(2) 


هر کس در دنیا بهره ای از زیبایی و دارایی و کمال دارد, ولی ما از 
تماشاچیان دنیا هستیم. از دور با حسرت آن را نظاره می کنیم, گویی 
اکتا ماه را و ای ار یشوه وی ار 
ما؛ درهان شتا اراد نی رده 


بتابر ادعای ادیبان آن روز کارء پرداختن به داتش و فرهنگ نتیجه ای جز فقر 
و حرمان و تهی دستی نداشته است. عطوی می گوید: 


یا آیها الجامع 
قلما تضیا 

امض الی الحرفه 
قدماً قدما(3) 


ای کسی که دانش بسیاری فراگرفته ای ! شتابان به سوی حرفه ای روی 


او از ثروت محروم و فهمی به تو داده شده است. پس سوگند به روزی 
دهنده و قسمت کننده آن, که دانش, , دشمن تو خواهد بود. 


اق در اخییاتی‌ خن آهرد وضعیت رقت بار خود را چنین ترسیم می کند: 
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1- دیوان الحمداوی. ص 88. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 369) 

- الاغانی, ج 2 ص 337. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 369) 

3- شعر العطوی, ص 87. (به نقل از: زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 369) 


هجم البرد مسرعاً و یدی صفر و جسمی عار بغیر دثار 
التشارین الی تهتکت استاری...(1) 


سرما, شتابان هجوم آورد و من دستم تهی و تنم عریان بود. به سختی ماه 
های «تشرین»(2) خودم را پوشاندم تا آن که پوشش هایم پاره پاره گشت. 
پیراهنم را آن قدر با نخ و سوزن وصله کردم تا آن که آنها را : نیز از دست 
دادم و شپش های ریز و درشت در کناره های ۳ افتادند و 
قطاری از آنها به دنبال قطاری دیگر و دسته ای پس از دسته ای راه سرم 
را پیش گرفتند. سرانجام, ماه «کانون» فرا رسید و سرمای سخت 
زمستان چهره ام را سیاه کرد و چیزی که از آن می ترسیدم به سرم آمد. 


شاعر هم چنان در بیان تصویر درماندگی و فقر خود چنین می گوید: 
لو تأملت صورتی و رجوعی 
حین آسی الی ربوع قفار... 


اگر به چهره غم بارم آن هنگام که به بیابان های بی آب_و علف پناهنده می 
شوم نگریسته باشید, من در آن جا تنها هستم و اساسا ارزشی و امتیازی 
ندارد که دیگری به دیدارم آید یا مسکن گزیند. من حتی به قضای حاجت 
نیاز ندارم؛ زیرا لقمه ای نان نخورده ام و هنگامی که آذفیه غذا نخورد, 
دخمت بنایی زا ندارد و ان فضای حاجتبی. نبای خوا هن نود 


درویشی و تهی دستی این شاعر به جایی رسیده که چیزی نمی یابد تا بدن 
خود را بپوشاند و از سرما حفظ کند و جز پیراهن های پوسیده که قطارهای 
شبشن ذر آنها در جولان هشتند. پوشتنی ندارد. این ابیات نهایت. درماندگی 
او را نشان می دهد. او به ویرانه ای دور دست پناه می برد و درددل می 
کند و به دلیل گرسنگی و نخوردن غذا به قضای حاجت نیز احتیاجی ندارد؛ 
زشت ترین نوع بیمارگی و فقر که آدمی به آن گرفتار می شود.(3) 


یعقوب بن یزید تمار, از آذیبان ان تفرخن نیز خر خانه اق-متعلق به«جکومت 
زندگی می کرد که هر دو ماه هفتاد درهم باید می پرداخت. لک وه ول 
تن خی افکاز 
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کب تفر الفظور نی تو رنه نقل انیت ناتی امام.غلی الماجم غانه 
السلام. ص 369) 

2- از ماه های رومی است. 

3- ژندکانی امام علی الهادی علیه السلام, ص‌ 09د. 


پرداخت اجاره نداشته است. وی احوال خود را چنین ملال انگیز به تصویر 
می 3 ۰ 


يا رب لا فرج مما اکابده 
بستّ من رأی علی عسری و 
اقتاری...(1) 


پروردگارا! مرا گشایشی از مصایبی که بر اثر فقر و بی چیزی در سامرا 
که سر ال زد مامت ام کم وم ای 


هفتاد درهم - از آنها که صیرفی درست و خالص می داند - بدهی, مویم را 
سپید کرده است. اجاره گیرندگان قبل از رسیدن موعود آماده اند تا یکایی, 
دراهم را وصول کنند. همین که زمان پرداخت فرا می رسد غم و اندوهم 
زیاد شده و اشک هایم مانند باران فرو می ریزند. هر روز می میرم و زنده 
می شوم و با پیدایش ماه نو, بدنم پاره پاره می گردد. 


مغربیان سیاه چرده که گویی چهره های خود را با قیر و ززفت پوشانده اند, 
را ی ری و ار ی 
می اکن اشکاز کردم کفتزینش. آند آن: کندن در و زندانی شدن 
با«( 


اک ۳۲ 
خدا و فرستاده اوست و هفتاد درهم, بدهی اجاره خانه می دهم. 


شاعر, تهی دستی خود را که در حقیقت وضعیت آن روزگار را تمام نما 
بازمی تأابد, در ابیات پادشده به خوبی نشان می دهد. آن هنگام که دانش 
مندان و فرهنگیان جامعه چنین در چنگال فقر له می شدند و زحمت کشان 
جامعه آن گونه به وسیله قدرت مندان جامعه استثمار می گشتند, روت 


های جهان اسلام به سوی دربار سرازیر می شد تا خرح رقاصان و آوازه 
خوانان و دلقکان و مسخرگان و کنی زکان زیبا شود و بزم های شبانه پر از 
گناه و نکبت عباسیان را رونق دهد.(2) 
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آسامرا فت اد الفرن التالت المحری: :172 (به تقل ان ید کاتین 
امام علی الهادی علیه السلام, ص 371) 

2- نک: زندگانی امام علی الهادی علیه السلام. ص 372. (برای اطلاع 
بیشتر از اشعار دیگر شاعرانی که از فقر و سیه روزی خود که در حقیقت 
بیان گر وضعیت عمومی آن دوره است., نک: زاند کانی امام حسن عسکری 
علیه السلام. ص 197- 207) 


ج) وضعیت فکری 


متوکل «وضعیت فکری» این دوره را از اعتزال(1) (مذهب رسمی دولت) 
به مذهب اهل حدیث گرداند و به سرکوب معتزله و شیعیان, و حمایت از 
اهل حدیت پرداخت که بیشتر اهل سنت(2) بودند. 


اقوال متعددی درباره اعتزال و زمان پیدایش ان وجود دارد.(3) برخی از 
محققان, اعتزال را پدیده اواخر قرن اول هجری و در دوره امویان و 
جدایی واصل بن عطا از استاد خود حسن بصری (21- 110 قمری) می 
دانند.(4) به گفته آنان, اعتزال با پنچ اصل در عراق پدید آمد و بالید.(5) 


این مکنيم. بر کقل. کرایی به کونه افراظی اکیو دارخان کهسرخی ان 
را مانند عقل گرایی اروپا در عصر رُنسانس دانسته اند.(6) 


ان فذهتب: خا ففیم عاسون: به مسا سیاسی ترداخت ۱ امادر کید 
مامون (98 1- 8 قمری) دولت این عقیده را رسمی خواند و با حمایت 
های خود آن را به اوج رساند. برخی از محققان با برشمردن شواهد 
تاریخی, بر این عقیده اند که هدف 
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1- دزباره پیدایش معثتز له و عقایدشان و تقتش آنان در دوره خلفای غباسی: 
نک: تاریخ الاسلام, ج 1, ص 418 - 426 تاریخ الاسلام, ج 2 ص 55 1- 
2 تاریخ الاسلام, جح 3,. ص 213- 218؛ العصر العباسی الاول و العصر 
العباسی الثانی. ص 170- 179؛ بحوث فی الملل و النحل, ج 3, ص 165- 
70 

مان افل حدیت و اهل مخت : باند ناوت کذارد. ال خدیت نیا ید کیت 
های پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تمسک می کنند, در حالی که اهل 
سنت علاوه بر ان, به اعمال, کردار و تقریر پیامبر هم باور دارند. (تاریخ 
الاسلام, ج 2 ص 162) نیز برای اطلاع بیشتر از اصطلاح «اهل سنت» و 
تاریخ پیدایش و نظم ان در عهد عباسیان و نیز فِرّق ان. نک: تاریخ الاسلام, 
ج 2 ص 162- 163؛ تاریخ الاسلام. 468- 470؛ تاریخ الاسلام. ج 3. ص 
8- 219. 

3- نک: بحوث فی الملل و النحل, ج 3, ص 174- 183. 

4- تاریخ الاسلام, ۹ ۳1 ص‌ 119 (وجوه دیگری درباره این مسئله ذکر شده. 
نک: تاریخ الاسلام. ح 1 ص 419 بحوت فی الملل و النحل. ج 3 ص 


)470 -5 

5- تاریخ الاسلام. جح 1, ص 419 - 420. این اصول عبارتند از: توحید, عدل 
و وعید, قائل شدن به حد میانی به نام فسق, بین ایمان و کفر, امر به 
معروف و نهی از منکر. (برای توضیح هریک, نک: تاریخ الاسلام. ج 1, ص 
9 بحوت فی الملل والنحل, ج 3) 

6- تاریخ الاسلام, 3 1 ص‌ 421 

7- تاریخ الاسلام, 0 ]1 ص‌ 21 


اصلی مأمون از اين کار. مبارزه با امامت شیعه و در رأس آن مبارزه با 
امام رضاأ علیه السلام و محکوم کردن و شکست ان حضرت بود, تا بدین 
وسیله, بزرگ ترین مانع و خطر را از سر راه خود و دیکر خلفای عباسی 
بردارد.(1) 


قافن با اخار اعامق هدشن مصفام ولایت غهدی از یک طرفت: ون ترجه 
کتاب های یونانی در 9 فلسفه فلسفه و منطق از طرف دیگر, برای تحقق اهداف 
خود تلاش می نمود. 


۱ و با واداشتن امام علیه السلام به پذیرش مقام ولایت عهدی, می پنداشت 
که امام علیه السلام را دور از زهد و خواهان مقامات دنیوی می تواند 
بنماید,(2) فاهفن:ا انش توضته. ترخفه] شکست آهام و بستتره ثر 
خایه احل ست. کار الساام را خر سر یفاضا همم اه ها 
شومش با برخوردهای پیچیده و دقیق امام علیه السلام و برخورداری 
عضرت: آز فوفت. عضمت. : علم الهی: نقش بر آب شد تا آن جا که جز 
کشعن آمام: علیه. السلام: جاره ای تذیق بم. کفتم افصلت, مانون. از 
وهای ایکا زرا فرا سس خانوا ضاید یکی ار اناد ور صاحته, 
امام علیه السلام را شکست دهد و منزلت ایشان را در نزد علما پایین 
بیاورد و به وسیله آنان, شکست خوردن امام علیه السلام را در میان مردم 
شایع گرداند, ولی هیچ دشمنی, از بهود و نصارا و مجوس و صابثیان و 
برهمنان و بی دینان و مادیان, با آن حضرت سخن نمی گفت, فکر آن که:با 
دلیل و برهان محکوم و ساکت می گشت. 


ف.ر آنامه مین آفزاند که عفن تیرنی های مامون به نتیجه فرسیده. به آن 
حضرت سوء قصد کرد و با خورانیدن سم ایشان را کشت.(5) 


مامون پس از پذیرش این مذهب, مردم را واداشت که بیندارند قرآن 
مخلوق است. این پندار, از نظریات «معتزله» است. 
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1- نک: زندگانی سیاسی امام رضا علیه السلام, ص 357- 360؛ زندگانی 
سیاسی امام جواد علیه السلام, ص 63- 65. 

2- زندگانی سیاسی امام رضا علیه السلام, ص 233- 234؛ زندگانی 
سیاسی امام جواد علیه السلام, ص <05. (گفتنی است که جعفر مرتضی 


عاملی در کتاب تحقیقی خود., پیرامون زندگانی سیاسی امام رضا علیه 
السلام, ص 203- 233, بازده هدف برای مامون از اعطای مقام ولایت 
عهدی به امام رضاأ علیه السلام برمی شمارد.) 

3- نک: تاریخ الاسلام. ج 2 ص 344- 347؛ تاریخ الاسلام. ج 3 ص 380. 
4- برای اطلاع از اهداف مامون در ترجمه کتاب های فلسفه و منطق, نک: 
یرم وان رصن 082298 

.یمن احاه الرار هر ی 9 یار اما ون ور فرح 
میمیه ص 204 (به نقل از: ژر کات سیاسی امام جواد علیه السلام, ص‌ 
65( 


او در سال 218 قمری به حاکم بغداد نامه ای نوشت و از او خواست که 
قاضیان و محدثان را در مورد مسئله مخلوق بودن قران بیازماید تا چنان 
چه از پذیرش این نظر سر باز زنند, آنان را از جای گاه خود برکنار کند. هم 
چنین دستور داد که از قاضیان تعهد بگیرند که شهادت باورمندان به مخلوق 

بودن قرآن راء بپذیرند, و منکران به اين باور را مجازات کنند.(1) اين کار 
که در واقع نوعی تفتیش عقاید بود, در تاریخ «محته الفران»(2) نام 


دادار کرد هردم نت بتیرش انار از ماه مضاایی بو که مامون نه 
معتصم ولی عهد خود کرد. معتصم نیز که از علم بهره ای نداشت, بر هر 
کدام از علما که بر این باور نبودند, بسیار سخت می گرفت و بر عالمان و 
فقاضان متفه ان ام له تااعفیرند و ان با شفته من 


کرد.(3) 


واثق (227- 232 قمری) نیز به پیروی از معتصم این باور را پذیرفت و از 
معتزله پشتیبانی می کرد. او تا ان جا به مردم برای پذیرش عقاید انان 
سخت گرفت که باعث رنجش خاطر مردم بغداد شد.(4) وی افراط را به 
ان جا رساند که در معاوضه اسیران مسلمان با رومیان. پذیرش مخلوق 
بودن قران را پایه ای برای مسلمانی نهاد, چنان که هر کدام از اسیران 
نامعتقد به این باور را نامسلمان می خواندند و مبادله نمی کردند.(5) 


خلفای عباسی چنان سخت گرفتند که همه مخالفان را شکنجه کردند و 
ازردند و در زندان افکندند.(6) احمد بن حنبل به جرم مخالفت با این پندار, 
تازیانه خورد و مدت ها زندانی شد.(7) در زمان حکومت واثق, اهل بغداد 
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1- تاریخ الاسلام, ج 2 ص 160؛ الکامل, ج 6. ص 4423 تاریخ الخلفاء. ص 
309 

2- «محنه», به معنای آزمایش است. (لسان العرب, ج13, ص401 می 
نویسد: «المحنه: الخبره» و نیز می نویسد: «المحنه: ما یمتحن به الانسان 
من بلیه؛ سختی و بلیه ای است که انسان با آن امتحان و ازمایش می 
شود.») 

3- تاریخ الاسلام, 3 2 ص‌ 1101 


4- تاریخ الاسلام, 0 2 ص‌ 1061 و 80. 

کار اسلا ی ری 62و هرن 1 2 اه هقرو و 
صر و2 (بران اطلاح ار وضع امه علمم الشسلام به ره ایام هاویی لیم 
الشتاام تا سل ماو ورن فرا نی وتو انا من 609 :610 
شخ صدوق. توجید: ص 24 2: 

6- الولاه و القضاه, ص‌ 1 (به نقل از: دکتر نادیه حسنی ضفر» مطلع 
القستد الاسی الا یر 299 

7 الم العضن امن اش ی 0اه 


باور. به رهبری احمد بن نصر خزاعی قیام کردند و خواستار عزل واثق 
شدند. اين قیام به کوشش واثق شکست خورد و او رهبر آن قیام را 
کشت.(1) بوسف بن یحیی بُویطی از شاگردان شافعی نیز شکنجه شد و 
در زندان در گذشت.(2) بی تردید, این گونه کارها نفرت بسیار مردم از 
0 


سرانجام, در پی درگذشت واثق, متوکل (232 - 247 قمری) روی کار 
امد. او با چرخشی اشکار. سیاست حمایت از اهل حدیث و سرکوبی 
معتز له و شیعیان(4) را در پیش گرفت.(5) و بدین وسیله, رضایت نوده 
مردمی 3 تواننست فراهم آورد که به دلیل سخت گیری های معتزله و 
حمایت های بی دریغ خلفا از آنان, به ستوه آمده بودند.(6) مردم در 
ستایش او به سبب این کار چنان مبالفه کرده بودند که او را یکی از سه 
خلیفه, احیاکننده سنت و از بین برنده بدعت نامیدند.() 


افزون بر این؛ متوکل تواننست علویان را که بیشتر آنان به اعتزال می 
گراییدند و در واقع. عناصر تندرو جامعه بودند. شکست بدهد.(8) او با اين 
چرخش فکری, برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و نابودی هر چه بیشتر 
معتز له و شیعه. روش های ویژه ای به کار بست: 


نخست. ممنوع کردن تفتیش عقاید مذهبی (المحنه) که عافون: با پشتیبانی 
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تمرف التهت: فرص از الافاء ی ۱920 ازج 
ار اج 9 

امن رصن 26 

3- طبری, ج 7, ص 329. (به نقل از: دکتر نادیه حسنی ضقر. مطلع العصر 
الغاسی الانی 200) 

4 در صورو تنیز شیعد آمامیه در مفتز له و وتوه اشفرای آین دی نی ثاریم 
الاسلام, جح 2, ص 155- 162؛ تأثیر الاراء الکلامیه الشیعه علی المعتزله. 
(مجله الفکر الاسلامی, ش‌16, ص 161- 207) 

5 طبری» ج 7 ص 368؛ مرو الذهب, ج 4 ص 86. (قال المسعودی: و 
لما آفضت الخلافه اٍلی المتوکل آمر بترک النظر والمباحثه فی الجدال 
واآتر ی لا کات علنه التات نی. آنام المعتمو الوا و الفای نم آمر 


الناس بالتسلیم والتقلید و آمر شیوخ المحدئین, بالتحدیث و اظهار السنه و 
الجماعه.») 

6- ضحی الاسلام. ج 3. ص 198. (به نقل از: مطلع العصر العباسیت الثانی؛ 
ص 203) 

7- «بالغفوا فی الثناء علیه و التعظیم له, حتی قال قائلهم: الخلفاء نلائه: 
ابوبکر فی قتل اهل الرده, و عمر بن عبدالعزیز فی رد المظالم, والمتوکل 
فی احیاء السنه و اماته التجهم.» (تاریخ بغداد. جح 5 ص 170 تاریخ 
الخلفاءء ص 346. در تاریخ بغداد به جای «اماته التهجم». «محاالبدع» امده 
است) 

8- نک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
ص 92. 


معتزلیان به کار می بست. وی, ایشان و هوادارانشان را به پذیرش 
شعارهای ضد شیعی ترغیب می کرد؛ 


دوم, ابن زیات, وزیر و هم کارانش را از مشاغل خود برکنار کرد و به جای 
او چرجراتی و ابن خاقان را گماشت که در گرايیش ها و سیاست های ضد 
شیعی افراطی بودند؛ 


7و8 ارنش حجد ید به نام شاکر یه سامان داد و بدین منظور, افرادی را به 
کار گرفت که در بینش ضد علوی معروف بودند؛ مردمانی از سوریه, 
الجزیره, جبل, حجاز و حتی از عبنا که علیه تفتیش عقاید مذهبی (محنه 
القران) قیام کرده بودند.(1) 


متوکل افزون بر این کارها, مخالفان شیعی و علوی خود را به گونه هایی 
دیگر می آزرد(2) که پیش تر به برخی از آنه , هم چون خراب ب کردن قبر 


از دیگر روی دادهای مهم در اين ایام. شکل گیری و تدوین برخی جوامع 
روایی و صحاح اهل سنت, هم چون مصنف ابن ابی شیبه, (متوفای 235 
قمری). صحیح بخاری (متوفای 256 قمری) و صحیح مسلم (متوفای 261 
قمری) است.(3) 


چکیده 

برای پی بردن به علل و زمینه های غیبت و دست یافتن به تحلیلی جامع و 
صحیح در این باره, وضعیت سیاسی - اجتماعی و فکری عصر عباسیان 
دوم, و دوره مرکزیت سامرا در استانه غیبت امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف بررسی شد. وضعیت سیاسی و ویژگی های این دوره, از 
این شمارند: 

1 انتقال مرکز خلافت از بغداد به سامرا؛ 

2 نفوذ و تسلط ترکان؛ 

3. عزل و نصب های پی درپی 

ص: 99 


اه ار تاره سا شی ریت اسام توا نهم خصل اللغ غالن-فرچه 
الشریف. ص 82. 

را اطع ان اس کم کی رای ارت ای تاه 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 82 - 85. 

3- نی: دکتر شاکر مصطفی, دوله بنی العباس.: ۳ 2 ص‌ 1904 


. نفوذ زنان در دستگاه خلافت؛ 
. ستم گری وزیران و امیران؛ 


4 
3 
6 فتنه ها و آشوب های داخلی؛ 
7 


. قدرت یافتن و خودمختاری مناطق تحت نفوذ؛ 
8 تغییر ماهیت و اهداف فتوحات. 


چنان که به وضعیت اجتماعی آن دوره پرداختیم. جامعه به دو قطب مالی و 
اقتصادی تقسیم گردید که دو قشر محروم و برخوردار از آن سر برآورد. از 
این روه زندگی خلفا, وزیران و امیران جشن ها و خوش کدرانیه های 
افسانه ای آنان با تهی دستان و سیه روزان نوده مردم مقایسه شد. 


مهم ترین ویژگی و وضعیت فکری این دوره, چرخش فکری اشکار متوکل 
از اعتزال به اهل حدیث و سرکوبی معتزلیان و قدرت بخشیدن به اهل 
سنت و جماعت بوده است. 


ص: 100 


فصل چهارم: وضفیت فکری: شیانسی و اختماعی شنعه در آستانه: غییت: صغرز | 
اشاره 


در آستانه عصر غیبت, تشیع از مهم ترین و اصیل ترین گروه های اسلامی و 
قوی ترین احزاب ب مخالف خلفا و حکومت بوده است. شاگردان و اصحاب 
تربیت یافته در نزد امامان علیهم السلام اصولی را که از ایشان آموخته 
بودند, در کتاب های «چهارصدگانه» (اصول اربع ماه) گرد آوردند. امامان 
علیهم السلام مبانی اعتقادی و فقهی شیعه را تبیین می نمودند و به 
گرداوری کتاب ها تفا ونقن وا کید مین فرح دق 


همواره امامان شیعه در محاصره سیاسی بودند و به رغم تقیه فراوان 
ایشان را از مدینه به سامرا بردند تا بر رفت و آمدهایشان وم 
کنند. دسترسی شیعیان به امام, بسیار پرخطر بود. آن گاه که مبارزه 
سازمانی که پایه های ان از دوره امام صادق علیه السلام #9 شده بود و 
در دوره عسکریین علیهما السلام به اوج نفوذ خود رسید. سازمان مخفی 
وکالت. تشکیلاتی بسیار پیچیده بود که شناسایی ابعاد پنهان ان. بررسی 
فراناق هی طالبه: 


امامان علیهم السلام در این مرحله با ارتباط های سازمان یافته و پنهانی. 
به بسط و توسعه این سازمان و در نتیجه, حفظ, تقویت و گسترش شیعه 
می پرداختند. تأْیید و حمایت برخی از قیام های علویان برای ایجاد ضعف 
در پایه های حکومت عباسی و یا کم 
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کم و ما بای ی ها ی اما ان شوه خاش اسلا 


در این مرحله تاریخ ساز بوده است. 


به لحاظ اجتماعی, تودة شیعیان تحت فشار و ظلم شدید خلفا بودند؛ اموال 
آنان مصادره شده و جان آنان در خطر بود. آنها را از پست ها و سمت های 
مهم دولتی؛ اخراج کرده و تا آن جا که ممکن بود در تنگنا و فشار قرار می 
ذادنده از این زود تغدانی از ابان:با شیاست. قية در خذربار و ات میم 
نفوذ کرده تا در مواقع ضروری بتوانند اقدامات مفیدی انجام دهند. 


رهبران شیعه در این دوره محصور بودند» ولی هم چون دیگر امامان علیهم 
السلام در میان همه قشرهای مردم نفود فراوانی داشتند. 


کلینی از مردی از بنوحنیفه از اهالی بست و سیستان نقل می کند که او 
روزی در اغاز ز خلافت معتصم, در سالی که ابوجعفر امام جواد علیه السلام 
ای ی ای بر ی ات اس ی 
نیز بنشسته بودند. آن مرد به امام جواد علیه السلام گفته: فدایت شوم ! 
حاکم ما مردی است که شما اهل بیت را دوست می دارد و در دیوان او 


برای من مالیاتی برشمرده اند, اگر صلاح بدانید برای او نامه بنویسید و 
سفارش کنید به من نیکی کند.» 


ابوجعفر در پاسخ یه او فرموده بود. «من او را نمی شناسم.» 


مرد گفته بوده است: «فدایت گردم, همان طوری که گفتم, او از دوست 
داران شما اهل بیت است و نامه شما برای او به نفع من خواهد بود.» پس 
امام علیه السلام کاغذی گرفته و نوشته اند: «بسم الله الرحمن الرحیم, 
اما بعد, رساننده این نامه مذهب و مرامی جمیل از تو یاد کرد. همانا ان 
عملی برای تو (مفید) است که در آن نیکی انجام دهی, به برادرانت نیکی 
کن و بدان که خدای - عژوجل - حتی از سنگینی یک ذژه و یک خردل از تو 
می پرسد.» 

پیش از آن که آن مرد به سیستان برسد, حسین بن عبدالله نیشابوری, 
حاکم سیستان را خبر رسانده بودند که او برخاسته, دو فرسخ به شهر 


مانده به پیش واز آن مرد رفته, نامه را از او گرفته, بوسیده, بر چشمانش 
گذارده و از او پرسید: خواسته ات چیست؟ 


ص: 102 


1 مرد به حاکم سیستان گفته است که در دیوان تو بر من مالیاتی مقرر 


شده است. 


حاکم دستور داده که آن مالیات را از او بردارند و گفت که آن مرد تا 
زمانی که من حاکم هستم, مالیاتی نیردازد. ان گاه از افراد خانواده اش 
پرسید, شتمار آنان را که دانتنست: دستور داد که مقداری بیش از هزینه 
اند کی شان: برایشان خیره دهند پس. آن قرو تا ان هنگام که حسین بن 

عبدالله نیشابوری زنده بود, مالیاتی ی ی 


گرفت.(1) 
الف) وضعیت فکری 


شیعه در این دوره به لحاظ فکری - عقیدتی جای گاه شایسته ای داشت؛ 
چه این که صادقین علیهما السلام طرح مذهب ریخته بودند, احادیث در 
م واه را ای مش وی امامان کهم 
لاسام خعار سای ات یت سا را وه سا 
که یا ار سای دسا اراس ات 


ص: 103 


1- الکافی, جح 5, ص 111- 112 بحار الانوار. ج 0ظ, ص 86 - 97. 

2- محمد بن معروف هلالی می گوید: «به حیرت نزد جعفر بن محمد صادق 
علیه السلام رفتم. از کثرت مردمی که دور آن حضرت جمع بودند نمی 
توانستم خدمت ایشان برسم تا این که روز چهارم مرا دیدند و به خود 
نزدیک کردند. پس از اين که مردم متفرق شدند به قصد زیارت قبر 
امیرمومنان رفتند و من هم به دنبال ایشان رفتم و سخنشان را می 
شنیدم.» (تاریخ فقه و فقها, ص 115, به نقل از: نجاشی, و 
علی بن زیاد وشّاء به ابن عیسی می گفت: «من در این مسجد (کوفه) 
نهصد شیخ را دیدم که همه می گفتند: حدثنی جعفر بن محمد علیه السلام 
,۰ (تاریخ فقه و فقهاء ص <115, به نقل از: نجاشی, رجال) حافظ ابوالعباس 
بن عقده همدانی کوفی (ددد قمری) کتابی درباره نام های کسانی که از 
حضرت صادق علیه السلام حدیث روا بش کردم آنده تتیق. کرده که خر آن 
چهارهزار نفر معرفی شده اند. (تاریخ فقه و فقهاء ص 1115, به نقل از: 
نجاشی, رجال) در دور صادقین علیهما السلام نقل روایت و تدوین حدیث 
در بین شیعه آن چنان وسعت یافت که در هیچ عصر و دوره و در هیچ 


مهف انق طورسعت اه اس رید وا لماوی رای ارم 
التشریع: الاتلامی:: ص. 203 204) این غضر را عضر انتشار غلوم. ال 
محمد علیهم ۳ نامیده اند. (تاریخ فقه و فقها, ص‌‌ ِ 

تک که تدالمانی افضای سب تارج 0 ا ایض و111 
شیخ طوسی, تعداد شاگردان امام هادی علیه السلام را در زمینه های 
مختلف علوم اسلامی 185 نفر می داند. در میان این گروه شخصیت های 
برجسته ای؛ مانند فضل بن 0 1 بن سعید اهوازی, ایوب ین لو ج؛ 
علمان .لن شتعید ی بش خیم ی ورد که تیار ان ای ارت 
تألیفات ارزش مندی در زمینه های مختلف علوم اسلامی هستتند. (طوسی, 
رجال, ج1, ص 3 37) و نیز نک: باقر شریف قر شی, , حیاه الامام الهادی. ص 
0 رخ اسان ساد اضحات رات سا مشک ِ 
السلام را تا 213 نفر برشمرده اند. (نک: محمد جواد طبسی. حیاه الامام 
العسکری علیه السلام. ص 345- 413) صاحب اعیان الشیعه نیز می گوید: 
«فقد روی عنه (الامام العسکری) من آنواع العلوم ما ملأً بطون الدفاتر؛ 
علوم و دانش های گوناگونی که از آن حضرت نقل شده, صفحات کتاب ها 
را , پر ساخته است.» ج 2 ص 40) 


و دفاع از کیان اعتقادی و فقهی شیعه در برابر فرقه ها و گروه های 
مختلف؛ به ویژه اهل سئت برخوردار از حمایت و پشتیبانی خلفا تربیت 


شده بودند. 


حفظ اسلام و فرهنگ وحی و نگه داری آن از دست برد حوادث و منحرفان 
از جمله وظایف امام است. روشن گری ها و موضع گیری های شایسته 
عسکریین علیهما السلام در برایر انحرافات فکری جامعه از صوفیه و 
واقفیه گرفته تا مفوّضه, تنویه, غلات(1) و... و پاسخ گویی به مسائل فقهی 
و مشکلات فکری و دور کردن شیعیان از افتادن در وادی های بیهوده و 
توان سوز «المحنه», از ویژگی های بارز این دوره به شمار می رود. 


امام هادی علیه السلام در پاسخ به یکی از شیعیان, درباره مخلوق بودن 
قران چنین نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند ما و تو را از دچار شدن به این فتنه حفظ 
کند که در اين صورت بزرگ ترین نعمت را بر ما ارزانی داشته است وگرنه 
هلاکت و گمراهی است. به نظر ما بخت ه جدال مراره فران (که ماه 
است با قدیم) بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریکند؛ 
زیرا پرسش کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست و پاسخ دهنده 
نیز برای موضوعی بی جهت خود را به زحمت و مشقت می افکند که در 
توان او نیست. 


خالق, جز خدا نیست و به جز او همه مخلوقند, قرآن نیز کلام خداست؛ از 
پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گم راهان خواهی گشت. خداوند 
ما و تو را از مصادیق این سخن قرار دهد که می فرماید: «متقیان کسانی 
هستند که در نهان از خدای خویش می ترسند و از روز جزا بیمناکند.»(2) 


ار متسه ین ایا اس ی ها کی 
فراوان انان درباره فرارسیدن 


ص: 104 


1- نی: حیاه الامام العسکری علیه السلام, ص‌‌ 2-7 295. 
2- صدوق, توحید, ض‌ 224 


غیبت و بشارت آنان به ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه 
الشریف (1) و ارجاع شیعیان به وکیلان(2) و تأّیید برخی از کتاب های 
فقهی و اصول روایی(3) و سرانجام کم کردن تماس مستقیم با شیعیان, 
چنان که حتی در شهر سامرا به مراجعات و مسائل شیعیان با نامه يا به 
واسطه تقاشد نان خویش پاسخ می دادند و بدین ترتیب, آنان را برای 
تحمل اوضاع و شرایط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط غیرمستقیم با امام. 
آماده می ساختند.(4) هم چنان که خواهد آمد, امام دوازدهم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت صغرا همین روش را پیش گرفت و 
شیعیان را به تدریج برای دوران غیبت کبرا اماده کرد. 


1 انتقال عسکریین علیهما السلام از مدینه به سامرا و نظارت فراوان بر آنان 


عباسیان در این دوره در برابر عسکریین علیهما السلام همان سیاستی را 
پیش گرفتند که مأمون در برابر امام رضا و امام جواد علیهما السلام به کار 
برده بود. متوکل نیز در برابر امام هادی علیه السلام آن سنت شوم را به 
کار بست؛ ستّت شوم نزديک دربار کشاندن امام علیه السلام و در تنگنا 
گذاشتن ایشان در حاشیه حکومت تا بتوانند کا ما مراقب امام باشند, بر 
همه کارهای او اطلاع پابند و میان آن حضرت و شیعیان جدایی اندازند. 
همین سیاست دربارم امام عسکری علیه السلام هم اجرا شد. از این رو 
آن حضرت مانند پدر گرامی اش در سامرا زیر نظر بود و ناگزیر هر هفته, 
روزهای دوشنبه و پنج شنبه خود را باید به کاخ خلیفه معرفی می کرد.(3) 


علت احضار امام هادی علیه السلام به سامرا گزارش هایی بود که درباره 
فعالیت های 


امام علیه السلام در مدینه, و توجه و علاقه مردم بخ آن حضرت؛ به متوکل 
ص: 105 

1- نی: حیاه الامام العسکری علیه السلام, ص‌‌ 30 

یاه ماه العسگری عليه آلساام ری 2 


تاه اامام العنگرخ عليه السارمض 25 
عیام الامام العسکری علیه الساامض 324 


دوازدهم ععل الله تعالن قرجه الشریف.ص ۱97 بعار الانذارزج 0ضن 
1 صاقت این شیر آشوت. ارس 528 ولایل الامامصص 226 


می رساندند.(1) امام را به اجبار از مدینه به سامرا بردند(2) و در آن جا 
ایشان را زیر نظر گرفتند. آن گاه با اندک سعایتی به بهانه این که آن 
حضرت در خانه اش پول و سلاح مخفی کرده. نیمه شب به خانه اش هجوم 
می بردند و آن جا را بازرسی می کردند.(3) 


پسر از امام هادی علیه السلام, امام حسن عسکری علیه السلام در 22 
سالگی عهده دار امامت شد و تا هنگام شهادتش در 28 سالگی در سامرا 
زیر نظر مأموران خلیفه به سر برد. 


2 شیوه های مبارزه سیاسی عسکریین علیهما السلام 


مبارزه های سیاسی عسکریین علیهما السلام هم چون مبارزه های فکری و 
عفقیدتی انان؛ شیوه ها و ابعاد مختلف و گوناگونی دارد. سیاست تقبه, 
فرستادن برخی از شیعیان برای نفوذ در کارهای حکومت(4) حفظ و نگه 
داری شیعیان, (5) رسیدگی به وضعیت آنان,(6) تأیید و حمایت برخی از 
گروه های انقلابی(7) و مهم تر از همه تقویت و گسترش 


ص: 106 


- الارشاد, ج2, ص‌309؛ بحار الانوار. ج 50 ص 200 اثبات الوصیه. ص 
5 (به نقل از: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. ص 83) 

2 حضرت خود می فرمود: «مرا از مدینه به اجبار به سامرا آوردند.» 
(بحار الانوار. ج 0ظ, ص 129) 

3- مروج الذهب, ج 4 ص 93؛: شیخ مفید, الارشاد, ج 2 ص 303. 

4- دکتر جاسم حسین می نویسد: «سازمان امامیه (وکلا) به هواداران خود 
اجازه می داد در دستگاه خلافت عباسی کار کنند. از این رو, محمد بن 
اسماعیل بن بزیع و احمد بن حمزه قمی مقامات والایی در وزارت اشغال 
کردند. (نجاشی, رجال, ص 331). نوح بن دراج, قاضی بغداد و پس از آن 
قاضی کوفه بود. چون بستگان او از کار گزاران امام جواد علیه السلام 
بودند. عقيدة خود را در هنگام اشتغال به این سمت پنهان داشت. (نجاشی, 
رجال, ص‌ 02( بعضی دیگر از امامیه مانند حسین بن عبدالله نیشابوری, 
حاکم بست و سیستان شد و حکم بن علیا اسدی به حکومت بحرین رسید. 
هر دو نفر به امام جواد علیه السلام خمس می پرداختند که بیعت پنهانی 
ایشان با امام نهم علیه السلام را می نماید. (الکافی, جح <5. ص 111 


الاستبصار, ج 2 ص 58 تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف. ص 79) 

5- نی: بحار الانوار. ج 0ظ, ص 140, 254, 269, 298 و 270. 

6- نک: بحار الانوار. ج ۸0ظ, ص 304 و 259, و نیز نک: حیاه الامام 
العسکری علیه السلام. ص 261- 266. 

7- نک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
ص 85 - 89. (بسیاری از مورخان؛ مانند اصفهانی روایت می کنند که قیام 
های علویان در سال 250 و 251 قمری در نواحی کوفه. طبرستان. ری. 
قزوین, مصر و حجاز آغاز شده است. امکان دارد این قیام ها از سوی یک 
گروه يا دقیق تر بگوییم توسط یک رهب هدایت شده باشد... علی رغم 
جبهة زیدی قیام, بسیاری ازامات اس ترس تساه اند بنابه گفتة 
ابن عقده, پرچم دار قیام در مکه, محمد بن معروف ارم (متوفای 250 
قمری) بود که از برجستگان امامیه در حجاز به شمار می اد (تجاشین: 
رجال. ص 280) افزون بر آن, رهبر قیام کنندگان کوفه, یحیی بن عمر بود 
که به او در سال 2510 قمری سوء قصد شد و ابوهاشم جعفری, وکیل امام 
هادی علیه السلام او را ستود و هم دردی او را به خود جلب کرد. (طبری, 
ج 7, ص‌428) افزون بر آن, بنا به گزارش مسعودی, علی بن موسی بن 
اشخایل هی اه یه اشنم دی فیام وت شرکت داشت و خليفة 
معتز او را دست گر کرد. چون این شخص نوه اسماعیل بن موسی کاظم 
علیه السلام, مبلغ ایین امامیه در مصر بود, بسیار محتمل به نظر می رسد 
که قیام وی در اصل امامی بوده باشد. (مروح الذهب. ج 7. ص 404) 
افزون_ بو از طبری درباره فعالیت های مخفی امامیه و نقش ایشان در 
قیام, آحاهی ها تا نی هی ند مقامات دولتی,؛ قیام را بیشتر زیدی می 
دانستند تا امامی. او هم چنین گزارش می دهد که جاسوسان عباسی 
مکاتباتی میان رهبر قیام کنندگان در طبرستان, به نام حسن بن زید و 
برادرزاده اش, محمد بن علی بن خلف العطار کشف کردند. هر دو نفر از 
هواداران امام دهم حضرت هادی علیه السلام بوده اند. (طبری, جح 7, 
ص‌11< و 1683 اختیار. ص 6۵8) ... امامیه ادعای هر علوی که خود را 
قائم و مهدی موعود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بداند, تکذیب کرده 
اند, ولی با بعضی از قیام های علویان که به ایشان وفادار بوده اند هم 
دردی نموده اند. همین مطلب, ما را به این نکته ره می نماید که ائمه برای 
وصول به اهداف درست خود دو روش را در دست داشتند: نخست فعالیت 
ها ای فرهنگی و مذهبی که با اشاعة آن در میان مردم بی آن که 
خود را به ظاهر درگیر مسائل سیاسی کنند. همت بگمارند. دوم, بعضی از 
قیام های شیعیان را که وفادار به خود بوده اند, را پنهانی حمایت کنند, بدان 


امید که بتوانند قدرت را به دست اوردند و پس از موفقیت به ایشان 
واگذارند. 


سازمان مخفی وکلا, از این شیوه ها به شمار می روند. سازمان مخفی 
وکلا در دوره امام صادق علیه السلام پی ریزی شد و در دوره عسکریین 
و ی ی ی فصل 
دیگر به اين سازمان و عوامل گسترش آن, ویژگی ها و سیر تاریخی آن, 
خواهیم ِِِ با وجود این اشاره به سیاست تقیه و اهمیت ان برای 
فهم تاریخ امامان شیعه علیهم السلام اهمیت دارد. 


تقیه در حقیقت گونه ای پیچیده از مبارزه است؛ تقیه بی کاری نیست؛ 
پنهان کاری است و در همه گونه ها جهاد, دفاع و زمینه سازی است. از این 
رو فرموده اند: «التقیه من دینی و دین ابائتی و لا ایمان لمن لا تقیّه له» ,(1) 
«تسعه اآعشار الذین فیٍ التقیه و لا دین لمن لا تقیه له»(2) و «المومن 
علوی, المومن محاهخ.. آذا فی دوله الباطل بالثقیه و فی دول الحق 
بالسشیف.»(3) 


تقیه رمز حیات و بقای شیعه در طول تاریخ در برابر همه طاغوت ها و 
است و بدون ان 


ص: 107 


[- «تقیه از دین من و دین پدران من است, گنت که تقیه ندارد ایمان 
ندارد.» (وسائل الشیعه, ج 16, ص36 2) 

2- «ثّه دهم دین در تقیه است و کسی که تقیه ندارد, دین ندارد.» (وسائل 
الشیعه, ح( 0 ص 36 2) 

3- «مومن همواره مجاهد است؛ درحکومت باطل با تقیه و در حکومت حق 
پا ای ۱ 


سیاستی, سادگی. ضعف., ترس و دنیاطلبی را در کمین دارد. مفهوم., 
ضرورت, اهداف, ابعاد, نقش و از همه مهم تر تاریخ تقیه امامان شیعه, 
کلید فهم و تحلیل تاریخ تشیع است. 


علی علیه السلام در خطبه «شقشقیه» می فرماید: 


ابویکر خلافت را هم چون پیراهنی پوشید و بر خود پیچید. با این که می 
دانست جای گاه من به خلافت هم چون محور به آسیاب است. حکومت 


بدون من نمی چرخد؛ چون سیلاب دانش از دل من سرازیر می شود و هیچ 
پرنده ای در فضای علم و دانش به اوج من نمی رسد. 


من کنار کشیدم و دامان جمع کردم و در اين انديشه رفتم که با دست 


بریده بجنگم يا بر این گمراهی کور صبر کنم. این حفر اه که:نور ترا من 
و 
پروردگار خویش برسد. 


دیدم صبر بر اين همه سزاوارتر و معقول تر است. پس صبر کردم با چشم 
نره و گلوی درد. می دیدم که میراث من به غارت می رفت.(1) 


علی علیه السلام با وجود همان تقیه. سرداران خویش را از کنار ابوبکر و 
سعد بن عباده جدا کرد و پس از 25 سال سر برافراشت و با همه نقشه 


امام هادی علیه السلام نیز به داوود صرمی می فرماید: 
قال لی: یا داود! لو قلت ان تارک الثْقیّه کتارک الطّلوه لکنت صادقا؛(2) 


ای داوود! اک بگویم که جچشم پوشی از تقیه هم چون تارک الصلوه است, 
در این گفته صادق بوده ام . 

در این روایت؛ ترک کننده تقیه به ترک کننده نماز مانند شده و وجوب تقیه 
به پایه وجوب و اهمیت نماز رسیده است. 


امام عسکری علیه السلام به یکی از شیعیان خود که دوستش را به تقیه 
راهنمایی کرد. فرمود: 


ص: 1089 


هوتسن ی 


و ی ۳۳ و سلم هستی که فرمود: 
«کسی که دیگری را به کار خیری راه نما ید, گویا ان را انجام داده است.» 
آن گاه امام فرمود: 


خداوند برای دوستت که تقیه کرده است. به شمار همه عاملان و تارکان 
تقبه, از شیعیان و دوستان و محبان ما, اجر و ثواب دهد. به طوری که 
کفترین آن توات ها باعت بخشش کاهان. یی ضده سماله مین مه آن 
شهار ار ادا برای دوست توست, برای تو نیز به دلیل راه نمایی ات 
هست.(1) 


این همه پاداش برای آثار فراوان تقیّه است. شدت تقیه در دوره آن 
حضرت تا ان جا بوده که در بعضی از اوقات به شیعیان خود پیام می 
فرستادند که برای حفظ جانتان به من سلام نکنید و با دست اشاره ننمایید. 
(2) ایشان به یکی از شیعیان خود فرموده اند: «اگر تقیه نمی کردی کشته 
می شدی. ؛ یا تقیه و پنهان کاری و یا مرگ و کشته شدن.»(3) 


۴ وضعیت اجتماعی 
اشاره 


وضعیت اجتماعی شیعیان و پایگاه اجتماعی و نفوذ رهبری شیعه در زیر می 
اید؛ 


1 وضعیت شیعیان 


اشاره 


به رغم وجود شیعیان بسیار در شهرهای مهم,(4) وضعیت اجتماعی شیعه 
در این دوره» همواره با فقر و فشار هم راه بوده و انان را از سمت ها 
برکنار می کرده اند. محروم کردن شیعیان از موهبت هم نشینی و انس و 
مجالست با امام و در حقیقت, کم کردن ارتباط انان با امام علیه السلام از 
دیگر نمونه هایی است که وضعیت نامناسب شیعیان را می نماید. 


ص: 109 


1- طبرسی, احتجاج, 2 ص460. (به نقل از: محمدجواد طبسی, حیاه 
الامام العسکری علیه السلام. ص 240) 

2- بحار الانوار, ۳ (00ط, ص‌ 9 (به نقل از: محمدجواد طبسی, حیاه الامام 
تعکر له السااهدض. 97ر) 

3- اثبات الوصیه, ص‌‌ 3 2. (به نقل از: محمدجواد طبسی, حیاه الامام 
العش کت اه انس مخ در 

4- نی: محمدجواد طبسی, حیاه الامام العسکری علیه السلام,. ص 3 - 
خراسان, یمن. ری, اذربایجان, سامرا, جرجان. بصره و ده ها شهر دیگر را 
نام برد.) 


تک اتف ای ارساظ با امام یه اقنلاد 


امام در اين دوره به صورت های گوناگون با شیعیان ارتباط داشت. اما 
نظارت فراوان بر امام علیه السلام از یک سو و شکنجه و آزار مرتبطان با 
ایشان از سوی دیگر, باعث می شد که ارتباط امام علیه السلام با پیروان 


به کم ترین اندازه برسد و همین امر پی ۲ 
داشت که با تدبیر امام اين افات کم تر می شد. 


دوم . فشار 


خلفای عباسی در این دوره بر شیعیان به شدت فشار می آورده اند. پیش 
تر برخی از جنایات متوکل را درباره شیعیان و علویان. تشکیل سپاه 
شاکریه و خراب کردن قبر امام حسین علیه السلام و... را برشمرده ایم. 
او برای فشار هر چه بیشتر بر شیعیان, به حاکم مصر دستور داد تا 
«طالبیون» را به عراق تبعید کند. حاکم مصر نیز چنین کرد. آن گاه متوکل 
در سال 236 قمری آنان را به مدینه محل تبعید علویان راند.(1) 


وی هم چنین به ساکنان حجاز هشدار داد هیچ گونه ارتباطی با علویان 
برقرار نسازند و انان را حمایت مالی نکنند. بسیاری از افراد بدین دلیل به 
شدت مجازات شدند. بنا به نوشته ابوالفرج اصفهانی, متوکل در نتیجه به 
داشت. علویان در مدینه از دیگر مردم جدا و از کم ترین احتیاجات زندگی 
نیز محروم بودند.(2) 


سوم . اخراج از سمت ها 


بنا به نوشته مسعودی, متوکل, اسحاق بن ابراهیم, حاکم سامرا و سیروان 
در استان جبل را به دلیل شیعه بودن ات برکنار کرد.(3) بسیاری 
دیگر از مردم نیز موقعیت های خود را به همان دلیل از دست دادند.(4) 
بعضی از آنان علت اخراج و 


ص: 110 


1- ولاه مصرف کندی. ص 177. (به نقل از: تاریخ سیاسی غیبت امام 
دوازدهم علیه السلام, ص‌ 3 - 84) 


2 فقاینن الا و ی فقل: ان ای شیاشت کت دام 
دوازدهم علیه السلام, ص‌ 94( 

3- مروج الذهب, ج 4 ص 1106 الکافی, جح 1, ص 500. 

4 نک: الکافی, ج 1, ص 500, ح 5. 


محرومیت خود را ارتباط با امام یاد کرده اند.(1) 
ای گرفتن نات فسات 


متوکل سرزمین فدک را که دارایی حسینیان پوژ: مضادرن. کرد فرآمد هلک 
فدک بنا به نوشته سید ابن طاووس در ان زمان بیشتر از 24 هزار دینار 
بود. متوکل, فدک را به عبدالله بن عمر بزیار, هوادار خود داد.(2) وی به 
ساکنان حجاز هشدار داد که با علویان هیچ گونه ارتباطی برقرار نسازند و 
انان را از نظر مالی حمایت نکنند. 


بنا به نوشته ابوالفرج اصفهانی, متوکل, غلوبان را جر ننکنای اقتضادی قراز 
داد و به گونه رسمی, هر گونه کمک و نیکی در حق آنان را ممنوع کرد و 
متخلفان را مجازاتی سخت و کیفری سنگین می کرد.(3) 


2 پایگاه اجتماعی و نفوذ رهبری شیعه 


اشاره 


نفود معنوی امامان شیعه علیهم السلام. به رگم همه موانعی که ۰ 
پیش می آورد. روز به روز فزونی می یافت تا آن جا که قصر خلفا را نیز 

در بر گرفت. بسیاری از مردم شیفته آنان بودند و حتی برخی از و و 
امیران, در دل به حقانیت انان معترف و خلافت را تنها شایسته انها می 
دانستند, گرچه در ظاهر آن را پنهان می داشتند. نمونه هایی از پایگاه 
اجتماعی امام هادی و امام عسکری علیهما السلام در زیر می اید: 


یکم. نفوذ امام هادی علیه السلام 


آن حضرت در دربار, در میان علویان, اهل کتاب: مردم مد ینه و شیعیان 
نفود داشت, چنان که به تفصیل می اید: 


- در دربار: متوکل, دمل بسیار بزرگی دراورد و سخت بیمار شد, چنان که 
از 
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اش شرع | لور غرع دانسا قضفت اه ایاا عاه 
السلام یوماً فقلت: یا سیدی ان هذا الرجل [المتوکل] قد آطرحنی و قطع 
مر اشوت صافت ار را دار لاه هی 127 

2- سید بن طاووس. کشف المحچه, ص‌ 124 

3- مقاتل الطالبیین, ص 599 (به نقل از: باقر شریف قرشی, زندگانی 
اش الا ای شش ی سا سس و 


شدت درد رو به مرگ بود و هیچ کس جرئت نداشت به او نیشتر بزند. مادر 
متوکل (شجاع) نذر کرد چنان چه پسرش از این بیماری بهبود یابد. مال 
زیادی را از اموال خود برای امام هادی علیه السلام بفرستد. فتح بن خاقان 
یکی از بزرگان دربار عباسی و از نزدیکان خلیفه ,(1) به متوکل گفت که 
خوب است کسی را به نزد ابوالحسن هادی علیه السلام بفرستد و از او 
درباره علاج این بیماری بپرسد؛ زیرا چه بسا او دستوری دهد و برای این 
بیماری علاجی بداند. متوکل کسی را به نزد امام فرستاد و فرستاده او به 
هم راه دستورالعملی برای معالجه بازگشت که , نو نت ان متوکل معالجه 
شد.(2) 


متوکل در پی سعایت هایی که از امام هادی علیه السلام در مدینه می شد, 
حضرت را به وسیله یحیی بن هرثمه به سامرا فراخواند. امام هم راه افراد 
خانواده خود به سوی سامرا به راه افتادند. یحیی که خود خدمت گزاری 
امام را بر عهده داشت., از تقوای حضرت شگفت زده شده بود. کاروان 
صحرا را در نوردید تا ان که به بغداد رسید. 


حاکم بغداد, به دیدار ایشان شتافت و چون علاقه و تقاق ی مردم را به 


آن کاه که حاکم بغداد را آگاه کرد, حاکم بغداد به او گفت: «اين مرد 
ام ام اه اس مار مروت تا سا ام نت س له مسا 
است و تو انحراف متوکل را از اهل بیت می دانی! پس اگر , به او کلمه ای 
بگویی که بر ضدٌ امام باشد, امرا خماهه کشت عنور نامت: پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم خصم تو خواهد بود. ۰ سپس بغداد را ترک کردند و 
راه سامرا را در پیش گرفتند. همین که به مقصد رسیدند. یحیی خود را 
وه او او ی ی 
و او را از رسیدن حضرت آگاه ساخت. وصیف نیز او را از نقل سخنانی که 
موجب رسیدن گزندی به امام علیه السلام گردد. برحذر 


12 
1- «و کان الفتح بن خاقان الترکی مولاه آغلب الناس علیه و آقربهم منه و 


آکثرهم تقدماً عنده ... و 
کتابا فی انواع من الاذت فرخمه یکتاب. الستان.» (مدوج آلذهتي. ‏ 4ر 


اف هی کم واه ال بو انا کاس کاس ال 
دراه و کان تفر آمعااسه او کل یه اش ی 2116 
017( 

3- تاریخ یعقوبی, ج 2 ص‌ 94 (به نقل از: زندگانی امام فه الهادی علیه 
السلام.ضین 263) 


داشت و گفت: «أای یحیی! به خدا سوگند اگر سر موی از امام علیه 
السلام کم شود, تنها نف هسولن ان خواهی بود.. 


یحیی از یکی بودن سخنان اسحاق و وصیف درباره محافظت از امام علیه 


درباره امام آورده اند که هنگام آمدن آن حضرت به نزد متوکل, تمامی 
درباریان و نگهبانان قصر بی اختیار به احترام ایشان قیام می کردند و بدون 
کمترین بهانه جویی و به انتظار گذاشتن, بی درنی: درها راهی. کشنودند او 
پرده ها را کنار می زدند.(2) 


در میان بزرگان: امام به مجلس ولیمه ای دعوت شد که برای فرزند یکی 


از < 0( وقتی حضرت وارد شد. همه حاضران به احترام او 
- در میان «علویان» و ۰ روز محمد بن حسن اشتر علوی هم راه با 


پدرش و جمعی از 0 طالبیان و تعدادی از ۳ و دیگر افراد در 
درگاه متوکل عباسی بودند که ناگهان ابوالحسن امام هادی علیه السلام 
سر رسید و خواست به قصر وارد شود. همه حاضران از مرکب هایشان 
فرود آمدند و به حضرت احترام نمودند تا حضرت وارد قصر شد. مردی از 
آن جمع. از این تجلیل و گرامی داشت به خشم آمد و لب به اعتراض 
گشود و گفت: این هبه تشریعات و ارام برای کیتنبت * جرا برای: این 
جوان این همه احترام بگزارٍ پم؟ او نه از ما بالاتر است و نه بزرگ سال تر 
و 
اسب فرود نخواهیم آمد.» 


ابوهاشم جعفری به او پاسخ داد: «به خدا سوگند با ذلت و کوچکی به 
احترام خواهی حور ك لحظاتی بعد امام علیه السلام از قصر خارج شد؛ 
بانی تکبیر برخاست و همه مردم به احترام امام به پاخاستند. ابوهاشم به 
مردم گفت: «مگر شما نبودید که 


ص: 113 


1- مرآه الزمان ۳ 9 ص‌ 53 تذکره الخواص.: ص‌ 9 (به نقل از: 
زندگانی امام قلعم الهادی علیه السلام, ص‌‌ 63 2؛ بحار الانوار, ج 50, ص‌‌ 


)208 7 
192 


تصمیم داشتید به حضرت احترام نگزارید؟» 


گفتند: «به خدا قسم نتوانستیم خود را بازداریم و بی اختیار از اسب فرود 
امدیم و به ایشان احترام گزاردیم.»(1) 


سادات و بزرگان, همگی رهبری و فضل امام را پذیرا بودند و او را بزرگ 
می داشتند. زید بن موسی بن جعفر, معروف به زید النار که عموی پدر 
حضرت به شمار می رفت و در آن وقت مردی کهن سال بود, روزی به 
قصد دیدار امام علیه السلام بر در خانه آمد و از عمر بن فرج نگه بان در 
خواست تا برایش از امام اذن ورود بگیرد. امام علیه السلام اجازه داد. زید 
وارد شد و در مقابل امام علیه السلام که در صدر مجلس بود, دو زانو 
نشست و بدین گونه به امامت حضرت اعتراف کرد. 


روز دیگر که زید به حضور امام علیه السلام شرف یاب شد. حضرت در 
مجلس حاضر نبود و زید در صدر مجلس نشست. اندکی بعد که امام علیه 
السلام وارد شد.؛ زید به سرعت از جای خود برخاست و امام علیه السلام 
را در مکان خویش جای داد و خود مقدبانه در مقابل ایشان نشست. در این 
زمان امام علیه السلام بسیار جوان بود. این حرکت زید., اعتراف به امامت 
حضرت و فضیلت ایشان را می نمود و همه معتقدان به امامت ایشان 


- در میان مردم مدینه: وقتی مردم مدینه از ماموریت یحیی بن هرثمه, 
فرستاده متوکل, برای بردن امام هادی علیه السلام به سامرا اطلاع پیدا 
کردند, از شدت علاقه به امام علیه السلام آن چنان ناله و شیون سر دادند 
که یحیی می گوید: «من همانند ان را ندیده و نشنیده بودم به طوری که 
مجبور شدم آنان را تسکین دهم و آنان تا وقتی که سوگند نخوردم که هیچ 
زا و اذیتی به امام علیه السلام نخواهد ر سید آرام نگرفتند 3(۰) 


9 نفوذ امام علیه السلام به مسلمانان و شیعیان منحصر 

د. بلکه اهل کتاب را نیز دربر می گرفت. آنان به حضرت بسیار احترام 
بر را ها : به ایشان متوسل می شدند و 
حتی به آن حضرت هدایایی نیز 


ص: 114 


آصافير ج فص 07 اعلای ایض دوه بحای الانواره 0 رصن 
137 

2 مأثر الکبراء, ج 3, ض 94, (به نقل از؛ زندگانی امام علی الهادی علیه 
السلام, ص 25- 26) 

نقل از: بحار الانوار, ج 50 ص 201). 


هبهالله بن ابی منصور موصلی می گوید: «روزی یوسف بن یعقوب 
مسیحی از دوستان پدرم به خانه ما در بغداد میهمان شد. پدرم از انگیزه 
آمدنش پرسید. یوسف جواب داد: متوکل عباسی مرا احضار کرده است؛ 
ولی علتش را نمی دانم. من نیز خودم را به صد دینار بیمه کرده ام که آنها 
را با خود اورده ام تا برای علی بن محمد بن علی الرضا علیه السلام هدیه 
ببرم.»(1) 


ص: 115 


1- بحار الانوار, ج 50, ص 144- 145. (ادامةّ داستان چنین است: «پدرم 
او را تشویق کرد و او چندی بعد, بغداد را تری کرد و متوجه سامرا 

چند روز بعد یوسف با خوش حالی فراوان وارد خانة ما شد. پدرم از آن چه 

نز آه کذشته نود پرشد. اه کفت# رای اولین بای فد که شامرا.زا مد 

1 به آن شهر نرفته بودم. دوست داشتم قبل از رفتن نزد متوکل, 
صد دینار هدیه را به ابن الرضا (امام هادی علیه السلام) برسانم, اما 
فهمیدم که متوکل مانع خروج حضرت از خانه است و ایشان همیشه در 
خانه است. با خود گفتم چه کنم؛ اگر از خانة حضرت سراغ بگیرم چه بسا 
موجب دردسر بیشتری برای خود بشوم. مدتی به دنبال راه حلی می گشتم 
که ناگهان به قلبم خطور کرد بر مرکب خود بنشینم و او را رها کنم تا در 
شهر گشتی بزند. شاید بدون پرسش منزل حضرت را بیابم. پس بر مرکب 
سوار شدم اک ها وا 
وم رک یر 
نرفت. حس کردم منزل امام است. لذ| به غلام خود گفتم: بپرس این خانه 
از کیستت ۱ غلام بین از ال بزايم پاستة آورده خانه این الرضا است:. زا 
خود گفتم: الله اکبر به خدا قسم چه دلیل آشکاری! ناگهان غلامی سیاه از 
۷ : یوسف بن یعقوب تو هستی؟ گفتم: 
اری! گفت: پیاده شو! من هم از مرکب پیاده شدم. او مرا وارد راهرو خانه 
کرد و خود داخل شد. با خود گفتم: او مرا به نام صدا زد, در حالی که در 
این شهر کسی مرا نمی شناسد, این هم نشانه ای دیگر. آن قدری نگذشت 
که غلام بیرون آمد و گفت: آن یک صد دینار که در آستینت پنهان کرده ای 
بده! آن را دادم و با خود گفتم: این هم سومین نشانه. او آنها را به امام 
علیه السلام رساند و برگشت و به من اجازة ورود داد. داخل شدم و امام 
علیه السلام را دیدم که تنها نشسته است. با مهر و محبت, نگاهی به من 


کرد و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که به راه راست بیایی و هدایت 
شدن دیده ام . اما امام علیه السلام فر مود: افسوس! تو اسلام نخواهی 
اورد. ولی فرزندت به زودی مسلمان می شود و یکی از شیعیان ما خواهد 
شد. ای یوسف! اقوامی گمان دارند محبت و ولای ما سودی به حال 
کسانی مانند تو ندارد, به خدا قسم دروغ می گویند. به دیدار متوکل برو که 
مرادت برآورده خواهد شد. هبه الله می افزاید: پس از مرگ یوسف 
فرزندش را ملاقات کردم. او مسلمان و شیعه ای کاملاً معتقد بود. به من 
گفت: پدرش بر کیش مسیحیت مرد و او پس از مرگ پدرش مسلمان شد 
و از دوستان حقیقی اهل بیت علیهم السلام گشت. وی هميشه می گفت: 
شارت یی ماه ساسا ای 


- نزد شیعیان سامرا: متوکل در سامرا همواره مانع دیدار مردم با امام 

هادی علیه السلام می شد. روزی حضرت در قصر متوکل بود و جماعت 

زیادی از شیعیان پشت در اجتماع کرده بودند. راوی از انها علت 

اختماعشان زا پرسید: آنان گفتند که منتظر بازگشت مولایمان هستیم تا او 

7 برویم. پرسیدم: آيا او را می شناسید؟ 
گفتند: بلی همه او را می شناسیم.(1) 


دوم. نفوذ امام عسکری علیه السلام 


شیعیان و9... پایگاه اجتماعی ویژه ای داشت. 


- نزد خلفا 


برخی از خلفای ان دوره, هم چون معتمد, در حوایج مهم خود به ان حضرت 
متوسل می شدند و از حضرت درخواست دعا می کردند(2) و يا در شرایط 
بحرانی و حساس, ایشان را به کمک می طلبيدند. چنان که معتمد باری که 
حضرت در زندان بود, دستور داد: حضرت را آزاد کنند تا در مقابل انحراف 
منحرفان بایستد و شک و تزلزلی را که آنان در میان مردم پدید آورده اند, 
بزداید. معتمد خطاب به حضرت گفت: «دین جداّت را دریاب!»(3) 


همو در کلام دیگرش خطاب به جعفر, برادر امام عسکری علیه السلام, 
هلحأفف که از او خواست مقام برادرش را به او اعطا کنند, گفت: «مقام 
برادرت به دست ما نبود که از جانب خداوند بود و به رغم تلاش فراوان ما 
در پایین اوردن منزلت, وی, همواره به علت علم و عبادتش بر نفوذش 
افزوده می شود... .(4) 


- نزد وزیران 


عبید بن خاقان از وزیران خلفای فتاأنتی هم دوره امام عسکری علیه 
النساان ی و 


ص: 116 


2 مناقب, ج 4, ص 430 بحار الانوار, ج 50, ص 309؛ الارشا. ص 324. 


من امه ی 29 
4 بیج صدوی, کمال این ص39 


تاک حلاکت ار ان کلهای ی این حدا شوه کسی از حاتعمان نیم غیر 
اه ی ها ار هو اه 
مرد است که با علم, عفت, هدایت, خویشتن داری, زهد» عبادت؛ اخلاق زیبا 


و صلاح نفس, شایسته خلافت است. پدرش نیز هم چون او مردی بزرگ و 
بخشنده, دانش مند و خیرخواه بوده است 1(۰) 


احمد بن عبیدالله بن خاقان که مردی ناصبی و از منحرفان و مخالفان اهل 
بیت علیهم السلام بود, پایگاه اجتماعی و نفود امام عسکری علیه السلام را 
چنین توضیح می دهد. 


«در سامرا در بین علوبان مردی را مانند حسن بن علی بن محمدالرضا, در 
رفتار. عفت؛ بزرگ واری, بخشش و مورد احترام نزد فامیل و خلیفه و همه 
بنی هاشم ندیدم. نه تنها آنهاء بلکه تمام وزیران؛ منشیان و فرمان دهان 
لشکر و دیگر مردمان,. حضرت را بر همه بزرگان مقدم می داشتند.»(2) 


همو باز می گوید: 


«من از هیچ یک از بنی هاشم و فرمان دهان و منشیان و قاضیان و فقیهان 
و دیگر مردم در مورد او (امام حسن عسکری علیه السلام) نپرسیدم, مگر 
این که دیدم او در نزد آنان در نهایت بزرگی و عظمت و منزلت جای داشت 
و او را بر همه خاندان و بزرگان و همگان مقدم می داشتند و همه می 
و او امام رافضیان است و از آن جا که همه در مورد او سخن به 
نیکویی می گفتند و او را بزرگ می داشتند در نزد من نیز مقام و منزلتش 
بسیار بالا بود»3۱) 


- نزد امیران 


یکی از فرمان داران و امیران. همین که امام عسکری علیه السلام را دید, 
به احترام حضرت از مرکب پیاده شد و ادای احترام نمود. حضرت به او 
فرمود که به جای خود بازگرد. وی در حالی باز گشت که به حضرت احترام 


۱ 


1- شیخ صدوق, کمال الدین؛ ص‌ 1 بحار الانوار, 9 00ظ, ص‌ 7 (به نقل 
از: کمال الدین). (برای اطلاع بیشتر از سخن او با جعفر برادر حضرت 
کر له لام ور در رات امام عله القط م ی کمال ال 
ص 44؛ بحار الانوار, ج 50, ص 329) 

2 کمال الدین. ص 2 بحار الانوار. ج 0ظ, ص 327. 

3- کمال الدین, ص 42 بحار الانوار. ج 0ظ, ص 327. 

4 مدینه المعاجز. ص 5<70. (به نقل از: محمدجواد طبسی. حیاه الامام 
الق کرک عله الما ی 97 


- نزد طبیب متوکل 


بختیشوع پزشک مخصوص متوکل و از برجسته ترین طبیبان دوران امام 
علیه السلام به تک از شاگردان خود که برای فصد کردن حضرت آماده 
خن شتق فتاه الرضا ار ماه است.ا کی رابزای قضد اه 


بفر ستم. . پس تو برای این کار روانه شو و بدان که او داناترین کسی است 
کی ریز اسفان رن حع‌فی: کند: پس مبادا درباره دستورهای او اهمال 


کنی يا بر او اعتراض نمایی!»(1) 
نزد علمای آن عصر 


امام علیه السلام مقامی بس بلند و رفیع در نزد علمای عصرش داشت. 
جاحظ از نویسندگان بزرگ آن عصر با اين که در بصره زندگی می کرد و 

و ری ی ار 
سال قبل از شهادت حضرت درگذشته بود, درباره حضرتش می گوید: 
«برای هی یک از خاندان های عرب و غیر عرب. به جز طالبیان اتفاق 
نیفتاده که اضف آنان دانش مند؛ پارسا؛ پرهیز گار, دلیر» بخشنده, پاک و 
پاک نهاد. برخی از آنان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی 
دیگر نامزد جانشینی او باشند. اینها پدر به پدر عبارتند از: حسن بن علی بن 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی. 


)2( 

+ نزد اهل کناب 

برخی از بزرگان و علمای اهل کتاب, به مقام و منزلت حضرت معترف 
بودند, چنان که حضرت در مورد بعضی از انها می فرمود: «حمد خدای را 


از همانان کسانی به امام علیه السلام ایمان او ند و به دست آن حضرت 
مسلمان شدند, از جمله انوش نصرانی و راهب دیر عاقول.(4) 


ص: 118 


2- آثار جاحظ, ص 235. (به نقل از: الحیاه السیاسیه للامام الرضا علیه 
السلام: ص 403) 

3- سفینه البحار, ج 1 ص 0 حعلیه الابرار, ج ۰2 ص 58 (به نقل از: 
محمدجواد طبسی, حیاه الامام العسکری. ص 98) 

4- بحار الانوار, ۳ 00ط, ص‌ 1 (به نقل از: محمدجواد طبسی, حیاه الامام 
خر یه اساسا اسان انم هی ی 


- نزد مردم 


مردم از هر نقطه به زیارت حضرت می شتافتند و در ان روزی که بنا بود 
ان حضرت برای معرفی خود به دربار برود. جمعیت زیادی از مشتاقان 
حضرت با چشمانی اشک بار به امید دیدار ایشان در مسیر اجتماع می 
کردند, آن چنان که راه بند می شد و کسی نمی توانست بگذرد. صدای 
شیون و ضجّه مردم از همه جا به گوش می رسید., اما همین که امام علیه 
السلام از در خارج می شد. سکوت همه جا را فرا می گرفت و همه محو 
گشودند و تا هنگام بازگشت ایشان. مردم همان طور در انتظارش می 
ایستادند.(1) 


شیخ صدوق از قول احمد بن عبیدالله بن خاقان عامل خلیفه در قم که از 
تاصبی.ها و دشضان اهل پیت یه السلام به شماررفی رفت :تغل قی 
کند که او گفته است: «در هنگام شهادت امام عسکری علیه السلام تمام 
بازار تعطیل شد و بنو هاشم. لشکریان, منشیان و دیگر مردمان به هم راه 
پدرم (عبیدالله بن خاقان, وزیر معتمد عباسی) به تشییع حضرت شتافتند. 
ان روز سامرا از کثرت ازدحام و جمعیت و شیون, هم چون صحنه قیامت 
بود.»(2) 


- نزد شیعیان 


السلام, در وصف امام عسکری علیه السلام به خوبی گویای مقام شامخ 
امامت شیعه نزد شیعیان ان حضرت است. ترجمه برخی از اشعار او چنین 
است: 


شذاه‌ید عام .محر ات آماشت رام اه( امام سم کر غله الم 


تک ها و که ی ی ال مر ماه ت شکافتن دریا و ید 
بیضا و عصا بخشیده بود. 


به اوصیا بخشید. و اکر در این مورد تردید داری. پی جویی دلیل و برهان بر 
توست.(3) 


ص: 119 


هی ار را لا مش 6 

ال الم تا الوا دص رد 

3- اعلام الوری, ص‌‌ 2 (به نقل از باقر شریف فرشی, ژد حانیت امام 
حسن عسکری علیه السلام, ترجمة سیدحسن اسلامی. ص 64) 


چکیده 


ویژگی هایی دارد. 


اصول و احادیث شیعه, به لحاظ فکری. ضبط و نگه داری شده و شیوخ و 
رجالی تربیت يافته اند تا در بحران ها ۷ ره گشای مسائل و 
مشکلات باشند. حفظ اسلام از دست برد منحرفان و روشن گری ها و 
موضع گیری های به جا و پاسخ گویی به مشکلات فکری و فقهی و ایجاد 
توان و امادگی. دز شیعیان. برای بذيزش غیبت. امام دوازدهم عجل. الله 
تعالی فرجه الشریف. از جمله اقدامات ائمه علیهم السلام در این دوران 


است. 


نظارت شدید به سر می برد. عسکریین علیهما السلام با پیش گرفتن 


حمایت از برخی قیام های علویان و حفظ سرپرسنی شیعیان و نفود 
شتماری از آنان در سمت ها و مراکز حساس از دیگر اقدامات آنان انست: 


شیعیان از نظر اجتماعی در فقر و فشار و اختناق و محرومیت به سر می 
بردند و رهبری شیعه به رغم محصور بودن و ممانعت از تماس مردم و 
شیعیان با انان از نفوذ زیادی در میان همه قشرهای جامعه, از شیعیان و 
توده مردم گرفته تا علما و بزرگان و اهل کتاب و امیران و وزیران 
برخوردار بود. 


ص: 120 


فصل پنجم: زمینه سازی معصومان علیهم السلام برای ورود شیعه به عصر غیبت 
اشاره 


مسئله غیبت و مهدویت در میان مسلمانان, به ویژه شیعیان. سابقه ای 
بس دیرین دارد و اذهان مسلمانان سرشار از احادیث نبوی و علوی, درباره 
این حقیقت بوده است. همواره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و 
امامان علیهم السلام درباره وقوع غیبت و مسائل ان خبر داده اند. شیخ 
طوسی در این باره می نویسد: 


. اخبار شایع و رایج رسیده از پدران مهدی علیهم السلام. که مدت ها قبل 
از وقوع غیبت صادر شده اند, دلالت بر امامت وی دارند؛ اخباری که گویای 
آن است که صاحب این امر, غیبتی خواهد داشت و توضیح می دهد که این 
رخ خواهد داد و خبر می دهد که او دو غیبت خواهد داشت و یکی از آنها 
طولانی تر از دیگری خواهد بود و غیبت اول, مدتش معلوم و روشن است 
و غیبت دوم نامعلوم... .(1) 


صلی ا ص اس ار اما اساسا سامت بل اه 
تعالی فرجه الشریف و غیبت او می پردازد. نیز روایات متعددی از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه علیهم السلام در منابعی هم چون کمال 
الدین و تمام النعمه نوشته شیخ صدوق. و کتاب الغیبه 
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نوشته آبن آبی زینب نعمانی, وجود دارد. 


هم چنین روایات فراوانی در منایع اهل سئت در این باره داریم. و 
که تانب کته انم با مد ات رات ی وان ادعا کر کر 
مسئله مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت او, در منابع شیعی و 
ستی از مسائل معروف, رایج و انکارناپذیر بوده است. از این رو, شیعه با 
آمادگی دیرینه و سابقه ای 260 ساله به عصر غیبت پا گذارد. شیعه در 
مسئله غیبت و مهدویت افزون بر اصل مسئله, خصوصیات, دقایق و 
خرن با سس کرت تامیر صلی الم عافد الم سم واه 
علیهم السلام بدان اشاره فرموده بودند. 


بررسی برخی از این روایات از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و 
معصومان علیهم السلام و سپس بررسی اقدامات دو امام هادی و عسکری 
علیهما السلام با نگاه به مهم ترین روایات سه کتاب گران سنگ شیعی, 
نعی گفال متام العت و کاب اه ار سای شکناب له 
تالیف شیخ طوسی این مسئله را بیشتر روشن می کند. برای توضیح بیشتر 
ما و ای ار ی را 
مراجعه کرد. 


الف) پیش گویی پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام درباره ولادت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت آن حضرت 


پتاشنی اقتم یی الا له ب لین فاد 


یامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن گاه که عیدالرحمان بن سمره 
از ایشان خواست او را به طریق نجات هدایت کند. فرمود: «هنگامی که 
اختلاف خواشته ها و براکند کی آرا پیشن آهده یز تاد رجوع تهنزد علی .ین 
اف اه ار تن ها هن نز رفن ات 1 
فاروقی است که به وسیله آن, حق از باطل جدا می شود. هرکس از او 
سوال کند, پاسخ گوید و هرکس از او طلب هدایت کند. هدایتش نماید و 
هرکس که طالب حق و در بی هدایت باشد: آن را تزد آو می یابد و هر کس 

به او پناه برد, در امان خواهد بود و هرکس ۱ نجاتش دهد و 
را 20 او اقتدا کند, هدایتش نماید. ای پسر سمره. ( هرکس از شما 
او باشد, اهل هلاکت است. ای پسر سمره! علی, از من و روح او روح من 
و طینت او طینت من است., او برادر من و من برادر اویم, 
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او همسر دخترم فاطمه سیده زنان عالم از اول تا به آخر است, دو امام 
امت من و دو سید جوانان اهل بهشت یعنی حسن و حسین فرزندان اویند 
و ثه فرزند حسین که نَهّم از آنان قائم امت من است. زمین را از عدل و 
داد بر می کند: پس از.ان که.بر. از طلم: خر شده باشد.»(11 


به گفته عبدالله بن: عیاش سامبر اکرم‌.ضلی, الله عليه. و اله و شلم فرموده 
«خداوند متعال دك بر زمین نمود و مرا نبیٌ خود اختیار کرد. سپس 
هر و اه ام سا ادا عرص مرا جر سس کر 
او را برادر,. ولی,. وصی, خلیفه و وزیر خود قرار دهم. پس علی از من 
است و او همسر دخترم و پدر دو سبطم حسن و حسین است. بدانید که 
خداوند, من و انان را حجت هایی بز. ند کان قرار داده و از صلب حسین 
کنند. هم از آنان, قائم اهل بیت من و مهدی امت من است. و شبیه ترین 
مردم به من از نظر شمایل, گفتار و رفتار است که بعد از غیبتی طولانی و 
ی ی اه 
و دين الهی را ظاهر می نماید و با نصرت خدا و ملائکه اش. تأیید می شود 
و زمین را پس از آن که پر از ظلم و جور شده, پر از عدل و داد خواهد 
نمود.»(2) 


ا سای ایام اقر یم سای عل سوه کسام ارم صلی الم سیم 
و اله و سلم فرمود: «خوشا به حال کسی که قائم از اهل بیت مرا درک و 
در غیبتش و قبل از قیامش به او اقتدا کند و دوستانش را دوست و 
دشمنانش را دشمن بدارد. چنین کسی از رفیقان و دوستان من و گرامی 
ترین امتم نزد من در روز قیامت است.»(3) 


ص: 123 


[- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, تحقیق کلم اکبر غفاری, ۹ 1 
به طریق دیگر نقل کرده است.) 

2- شیخ صدوق. کمال الدین و تمام النعمه, تحقیق مه اکبر غفاری, ج 1 

وی 27 2 

دش ضدوق: کمال آلذین و ماخ التعمه, تحفیق غلی اکیر غفا ره رم 1 

ص 286, ح ۰.2 (صدوق. پس از آن که بابی تحت عنوان «نص النبی صلی 

الله علیه و الم مصای علی الما یه الساای ۱ ار کصورمه باس ویر 


تحت عنوان «ما آخبر به النبی صلی الله علیه و آله و سلم من وقوع الغیبه 
بالقائم علیه السلام » می گشاید و در ان روایات متعددی را که از زبان 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم صادر شده و اشاره به وقوع و 
کیفیت غیبت کرده است. ذکر می نماید.) 


2 امام علی علیه السلام 


اصبغ بن نباته می گوید: به نزد امیرمومنان. علی , بن ابی طالب علیه 
السلام رفتم. پس او را متفکر و نگاهش را خیره به زمین دیدم. عرض 
کردم: ای امیر مومنان! چرا متفکرید و به زمین خیره می نگرید؟ آیا به آن 
رغبت می ورزید!؟» فرمود: «نه والله! هرگز! نه راغب زمین و نه دنیا 
گشته ام, ولی درباره فرزندی که از صلب من و یازدهم از اولاد من است. 
تفکر می نمودم. اوست آن مهدی که زمین را پر از عدل می کند, پس از 
آن که از ظلم و جور پر شده باشد و او را حیرتی و غیبتی است که در آن, 
گروهی هدایت و گروهی گم راه می شوند.» اصبغ از امیرمومنان پرسید: 
«آیا چنین امری واقع خواهد شد؟» فرمود: «بلی! این امر قطعی است و 
تو کجا و علم به این مطلب کجا؟ ای اصیغ! آنان برگزیدگان اين امت 
هستند که:هم راهتنیکان این حاندان خواهند. نود. عرض کردم: بعد از آن چه 
خواهد شد؟ فرمود: سپس ِ آن چه اراده کند, انجام خواهد داد؛ 
چراکه او دارای اراده ها, غایت ها و نهایت هایی است.»(1) 


عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام و آن حضرت از پدرانش از 
امام علی علیه السلام نقل نموده که فرمود: «برای قائم ما, غیبتی طولانی 
است و گویا شیعه را می بینم که در غیبت قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف همانند گله گوسفند به دنبال چوپان خود هستند و او را نمی يابند. 
بدانید هرکس که در غیبت قائم. ثابت در دین باشد و قلبش به دلیل طولانی 
شدن زمان غیبت امامش دچار قسوت نگردد. پس او در قیامت با من و در 
درجه من است.» سپس فرمود: «همانا زمانی که قائم ما قیام کند. بیعت 
احدی در گردن او بیست و از این رو ولادتش مخفیانه و خودش غایب 
خواهد شد.»(2) 


ری قاظیه ییا زر لاد 


صحیعفه ای خبر داده که در دست حضرت فاطمه علیها السلام بوده و 
در< 1 خشندگی عجیبی د 1 شته و در ان 


ص: 124 


ص 289, ح1؛ شیخ طوسی, الغیبه, ص 165. (صدوق؛ پس از ذکر روایات 


نبوی درباره غیبت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
یاداوری روایات رسیده از هر یک از معصومان علیهم السلام در این باره 
پرداخته است.) 


2 کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 1 ص‌ 03)د, 0 14 


نام دوازده امام علیهم السلام با نام مادرانشان آمده بود و آخرین نام, قائم 
ال محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است.(1) 


بنابر نقل ابوسعید عقیصاء پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه, 
مردم بر آن حخضرت وازد شدند که بعضی: از .انان, حضرات: را به دلیل. ضله: 

مت کردند, حضرت فرمود: «وای بر شما! نمی دانید چه اندیشه ای 
کردم. آن چه من اندیشیدم برای شیعه ام از آن خه خور شید بن آن تابیده پا 
غروب کرده بهتر است. آنا تجی دانید. که من به فزخوده ول خدا ضلی 
الله علیه و آله و سلم, امامی هستم که اطاعتم بر شما لازم است و یکی 
از دو سید جوانان اهل بهشتم؟» گفتند: «بلی!» فرمود: «آیا نمی دانید که 
0 ِ ی وقتی کشتی را ِِِ نمود و دیوار ر برپا داشت و بچه 
1 بن کارها : ره ی وم در حالی که این امر نزد خداوند حکمت داشت. 
طغیان ِ زمانش واقع می شود. مگر فائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف که روح الله, عیسی بن مریم علیه السلام به او اقتدا می کند و 
خداوند ولادتش را مخفی می کند و او را غایب می سازد تا به هنگام قیام, 
برای هیچ کس بر گردن او بیعتی نباشد. این شخص, نهمین نفر از فرزندان 
برادرم حسین علیه السلام و فرزند سیده زنان است. خداوند عمرش را در 
دوران غیبتش طولانی می کند, سپس او را با قدرت خود, به صورت جوانی 
با سنی کمتر از چهل سال. اشکار می سازد تا دانسته شود خداوند بر هر 
امری قادر است.»(2) 


ص: 125 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ج 1 ص 5, ,باب 7 2 1 الغیبه, شیح 
طوسی. ص144. (بنا به نقل شیخ طوسی از جابر بن عبدالله, در این 
صحیفه در دوازده نام ائمه علیهم السلام سه نام محمد و سه نام علی 
وجود داشته است.) 

2 کمال الدین و تمام النعمه, جح 1, ص 315, ح ۰.2 (صدوق در همین باب 
روایتی از امام جواد علیه السلام نقل می کند که حضرت از جریان ملاقات 
۱ ۱ ۱ ۱ 29 


خضر علیه السلام شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و امامت امام 
علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و 
سایر ائمه علیهم السلام تا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
عدل گستری ان حضرت خبر می دهد.) 


کر اه ین یه فتاه 


عبدالرحمان بن حجاح از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرانش,: 
تا ی اه سار ات وه او که او رن مه 
نفر از فرزندان من سئتی از یوسف و ستتی از موسی بن عمران است. و 
نماید.»(1) 


فرمود: ۱ ی ای ۳ ۳ ید۳ نع 
کسی است که میراثش در حالی که زنده است تقسیم می شود.»(2) 


عبدالرحمان بن سلیط گوید: امام حسین بن علی علیه السلام فرمود: «از 
ماست دوازده ۱ ۷ ۱0 ۳/۳ 1۳1 طالب علیه السلام و آخر 
ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است و اوست امام قائم به حق که 
خداوند به. وسیله او مین را نس از ان که مرده باشتده زندممی کنو و دین 
حق را بر همه ادیان. به رغم میل مشرکان, غالب می سازد. او دارای 
غیبتی خواهد بود که در آن غیبت. گروهی مرتد می شوند و گروهی ثابت بر 
دین می مانند. آنان اذیت نی شوتد و به آنان هی کویند که اکر راسنت هی 
گویید این وعده که می دادید چه زمانی محقق می شود. بدانید کسی که 
در غیبت او بر اذیت ها و تکذیب ها صبر کند, به منزله کسی است که با 
شمشیر در پیش گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد کرده 
باشد.»(3) 


6 امام سجاد علیه السلام 


انوخاله مایت سا ای ار ایام شاه گنه ااسام عل ی 
که خلاصه اش بدین قرار است: 


بر آقایم امام سخاد علیه السلام وارد شده و عرض کردم: «مولای من! مرا 
نسبت به کسانی که خداوند طاعتشان را واجب نموده خبر ده», فرمود: 
«اینان که خداوند اطاعتشان را 


ص: 126 


1- کمال الدین و تمام النعمه, جح 1, ص 317, ح 1. 


2 کمال الدین و تمام النعمه, جح 1, ص 317, ح 2. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, جح 1, ص 317, ح د. 


واجب و آنها را بر مردم» امام قرار داده است, امیر مومنان اه بن ان 
طالب, سپس حسن و سپس حسیين, دو فرزند علی بن ابی طالب هستند, 
و سپس امر به ما منتهی شد.» در این هنگام حضرت ساکت شدند. 


ابوخالد می گوید: عرض کردم: «ای آقای من! از امیرمومنان علیه السلام 
توایت ده که نفین | خحت الهی خالی تخواهد شنه حست ور امام‌شن از 
تو کیست؟» فرمود: «فرزندم محمد. سپس جعفر.» سپس حضرت اشاره 
به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود که فرموده 
است: «هنگامی که فرزندم جعفر متولد شد او را صادق نام گذارید, چراکه 
پنجم از اولاد او فرزندی خواهد داشت که نامش جعفر است و مدعی 
امامت خواهد بود. پس او نزد خدا جعفر کذاب. مفتری بر خدا خواهد بود.. 
و اوست کسی که قصد کنار زدن پرده الهی , به هنگام غیبت ولث خدا را 


۳ داشت. ند 


سیس امام سجاد علیه السلام به شدت گریست و فرمود: «گویا جعفر را 
می بینم که طاغیه زمان را تحریک بر تفتیش امر ولی خدا کرده...». سپس 
فرموت تون خداو کوای فوار افساع سل قدا ضای اللهعله و 
الم سای و و اه سا اند ها ام فان کشت اه که 
هستند؛ چراکه به خاطر کثرت فهم و عقل. غیبت نزدشان به منزله مشاهده 
است., و خداوند آنان را در این زمان به منزله مجاهدان در پیشگاه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده است. آنان به حق, مخلص و 
شیعیان راستین هستند و دعوت گران به سوی دین خدایند.» و فرمود: 
«انتظار فرج از برترین گشایش ها است 1(۰) 


درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, غیبت. ظهور, علامات 
ظهور و حوادث پس از ظهور, از طریق دو امام باقر و صادق علیهما 
السلام بیشتر از دیگر معصومان علیهم السلام روایت ت کرده اند. روایات از 
ِ علاوه بر بیان اصل مسئله, به بیان بعضی از ویژگی ها نیز پرداخته 


ضرف 127 


1 کفال الخین ههام اتمه ارص 9 دم موی مر (معنوع زوابای 
که صدوق, از امام سجاد علیه السلام در این باره نقل می کند, 9 روایت 
است که ما به جهت اختصار تنها به روایت ابوخالد کابلی اکتفاء نمودیم», 
مشتاقان به منبع مزبور مراجعه نمایند.) 


ساره ای این رتاک یر این ای راید اد 


ابراهیم بن عمر یمانی می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «همانا برای صاحب این امر دو غیبت خواهد بود و قأئم. قیام می 
کند در حالی که بیعت کسی بر گردنش نیست.»(1) 


ابوبصیر از امام باقر علیه اس نقل کرده که فر مود: «ته امام, بعد از 
خسن له السلام عی ایند که نقم از آنان فانم اشان اشت» ۱۳ 


جابر جعفی از امام باقر علیه السلام چنین نقل نموده که ایشان فرموده 
است: «زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن زمان امامشان غایب خواهد 
شد. پس خوشا به حال کسانی که ثابت بر امر ما باشند. همانا کمترین 
پاداش ایشان آن است که خداوند خطاب به آنان می فرماید: بندگان و 
کنیزان من؛ به سز من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق نمودید, پس بر 
شما بشارت باد به بهترین پاداش از سوی من؛ شمایید بندگان و کنیزان 
من؛ از شما می پذیرم و شما را عفو می نمایم و به وسیله شما رحمت و 
باران. نز قد انم تارمن کم د. یرای شتماست که ار سد انم وفع بلا و 
عذاب می کنم... .»(3) 


8 امام صادق علیه السلام 


سانات از اقاض صاوق عانه اسام تشر آز رات رسندم ار آمام تباقر 
اشاره می کنند. پاره ای از این روایات را در زیر یاداور می شویم : 


صفوان بن مهران از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «کسی 
که به تمام ائمه علیهم السلام اقرار نماید. ولی «مهدی» را انکار کند 
همانند کسی است که نسبت به همه انبیاء اقرار نماید ولی محمد صلی 
الله غلیه و المع علم را انکار کند.* از حضرت: سوال. شند: «ای: فرزند 
رسول خدا! 


ص: 128 


[- تغمانی: الغیبه, ضص 1171 


3- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 1 ص‌‌ (0د, ۳ 1 (روایات رسیده از 
اقا اف عایه السا محارم رت دی ان الا فان رس ای 
و غیبت او و ویژگی های غیبت و ظهور, در باب 32 کتاب کمال الدین و 
تمام النعمه, ص‌ 4 به بعد از کتاب شیح طوسی, الغیبه, ص 155 - 171 


مهدی کدام یی از فرزندان تو است؟» فرمود: «ینجمین فرزند از اولاد 
هفتمی (امام کاظم علیه السلام) است. او از شما غایب خواهد شد و بر 


تفا جایز نیست نام او را بر زبان آورید.»(1) 


آبوااهیتم. ین ایی. حبه. از امام ضادق غلیه. السلام نقل .مود که فرموده 
«هنگامی که سه اسم محمد, علی و حسن به طور متوالی (در ائمه علیهم 
السلام) جمع شد, چهارمی آنان قائم است.»(2) 


نمودم: «ای اقای من! کاش جانشین خودت را به ما معرفی می نمودی!» 
فرمود: «ای مفصّل! امام بعد از من, فرزندم موسی است. و امام خلف و 
موعود و منتظر (م ح م د) فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن 


مات ار تام اون هسام بل کرو ات 
دا ال اه ها ان لد ی ات کیاوی در 
افرید که همان ارواح ما بودند.» به حضرت عرض شد: «ای فرزند رسول 
خدا! ان چهارده نور کیانند؟» فرمود: «محمد و علی و فاطمه و حسن و 
قیام کند و دجال را بکشد و زمین را از هر ظلم و جوری پاک سازد.»(4) 


در بعضی از روایات. ان حضرت. شیعه را نسبت به انکار مهدی در زمان 
غیبت هشدار می دهد و بدین وسیله اذهان شیعیان را برای پذیرش مس 
غیبت اماده تر می سازد؛ به عنوان نمونه: 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود: «اگر صاحبتان 
غیبت نمود, مبادا او را انکار نمایید!»(9) 


ص: 129 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷ ص‌‌ 33د, ۳ 1. 

2- کمال الدین و تمام النعمه, 3 1 ص‌‌ 33د, ۳ 2 و 3. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷ ص‌ 4دد, ۳ 4. 

4- کمال الدین و تمام النعمه, 3 ۷۱ ص‌‌ 35 - 330, 0۳ 7 
5- شیخ طوسی, الغیبه, ص 161. 


عبید بن زراره می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«مردم امامشان را کم می کنند. پس او در مراسم حج حاضر می شود و 
مردم را می بیند, ولی انان او را نمی بینند.»(1) 


یه ی ات 


مفصّل بن عمر می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«صاحب آين امر, دو غیبت خواهد داشت که یکی از آنها آن قدر طول می 
کشد که بعضی از مردم می گویند او مرده است و بعضی از مردم می 
گویند او کشته شده است. بعضی از مردم نیز می گویند او رفته است تا 
جایی که جز عده ای محدود از اصحاب او بر فرمان برداری از او نمی ماند 
و بر مکان او کسی جز موالیان راستین او آگاه نخواهند شد.»(2) 


منایع شیعه از جمله کتاب الغیبه از نعمانی روایاتی به این مضمون را به 
و و کر فل کووم‌انق اش ان عل این رات آیرده است: 


«اين احادیت که بر دو نوع غیبت دلالت دارند. احادیثی صحیح هستند و 
وت ات 0 اوه علیهم السلام را آشکار ساخت و دو نی غیبت 
انها صادر می شد و در غیبت دوم. سفرا و واسطه ها در میان نبودند؛ به 
دلیل مصلحتی که خداوند آن را اراده کرده است... .»(3) 

6 ایام کاظام غاب استلام 

همان گونه که گذشت. امامان شیعه علیهم السلام همواره درصدد آماده 
سازی شیعیان برای پذیرش مسئله غیبت بوده اند. رویارویی یک باره با 
غیبت امام که نزدیی به 250 سال حضور داشته اند, احتمال انکار و 
انحراف را برای شیعیان رقم می زد. از این رو, 


ص: 1300 


3- نعمانی, الغیبه, ضص 1173 


معصومان علیهم السلام در این باره هشدارهایی داده بودند. نمونه ای بر 
این هشدارها, روایتی از امام کاظم علیه السلام است: محمد بن یعقوب 
کلینی با سند خود از علی بن جعفر و او از برادرش امام کاظم علیه السلام 
نقل کرده که فرمود: «هنگامی که پنجمین امام از فرزندان هفتمین (امام 

کاظم علیه السلام) غایب شد., مواظب دینتان باشید. همانا صاحب این امر 


را غیبتی است به گونه ای که معتقدان به امامت اوء از این عفیده باز می 
گرد ه این اشحانی امست اد .اعد اوندب» ۱۱ 


داوود بن کثیر رقی می گوید از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره صاحب این امر (مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) پرسیدم. 
ایشان فرمود: «او رانده شده (از نزد مردم) و تنهای غریب و غایب از 
اهلش و تنها فرزند پدرش می باشد.»(2) 


0 یراع اواج 


عبدالسلام بن صالح هروی می گوید که از دعبل , بن علی خزاعی شنیدم 
می گفت: «برای مولایم امام رضا علیه السلام قصیده ای انشا می نمودم 
که ابتدای آن چنین است: 


مار ات ات 

و منزل وحی مقفر العرصات 

تا رسیدم به این دو بیت که: 

شروی اسان لامحا لب ها رب 

تقوم غلی اسم آلله فان کات 

یمیْز فینا کل حق و باطل 

و یجزی علی النعماء والنقمات 

در اين هنگام. حضرت به شدت گریست. سپس سر برداشت و فرمود: ای 
خزاعی! روح القدس این دو بیت را بر زبان تو جاری نمود. آیا می دانی این 


امام (که در اين دو بیت به او و خروجش اشاره کردی) کیست و چه زمانی 


سرشار می سازد. فرمود: ای دعبل! امام بعد از من فرزندم محمد., و بعد 


هرت 31 1 


[- نعمانی, الغیبه, ضص 14 
2 کمال الدین و تمام النعمه, جح 2 ص 361, ح 4. 


بعد از حسن فرزندش حجّت قائم منتظر است که در زمان غیبتش, 7 
انتظار او خواهند بود و در هنگام ظهورش به اطاعت او خواهند گروید. اگر 
از وتا هک یی روز عافی مات همان حداونة ای ده را ولا تیرمی کنو 
او خروج کند و زمین را از عدل بگستراند. پس از آن که از جور گسترده 
شده است و اما خبر دادن از زمان قیام اوء خبر دادن از وقت است که 
همانا پدرم, از پدرش و او از پدرانش روایت کرده که به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم گفته شد: ای رسول خدا! چه زمانی قائم از دُربّه تو 
قیام می کند؟ فر مود: متّل آن: متّل قیامت است که خداوند درباره آن 
فرموده: 


لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السموات والارض لایاتیکم الا بغته.(1) 


و رتخا غلیت النتااه 


تقو بسن امین دمن وید کهاز اما اه علیه اسان یوم که فرجوه: 
«همانا امام بعد از من فرزندم علی است. فرمان اوء فرمان من و گفتار 
او گفتار من و اطاعت او اطاعت من است. امام بعد از او فرزندش حسن 
است که فرمان او فرمان پدرش و گفتار او گفتار پدرش و اطاعت او 
اطاعت پدرش است. > سپس ساکت شد. عکرضر نمودم: «پس امام بعد از 
حسن کیست؟» حضرت در این هنگام به شذت گریست و فرمود: «بعد از 
حسن فرزندش قائم بالحق و منتظر است. عرض کردم: «ای فرزند رسول 
خد|! چرا قائم نامیده شده ؟» فر مود: «زیر| پس از فراموشی نامش و 
ارتداد بیشتر معتقدان به امامتش قیأام می کند.» عرض نمودم. «چرا 
منتظر نامیده شده ؟» فرمود: «جون او را غیبتی است که »روزگارش 
طولانی است و مخلصان انتظار خروجش را خواهند کشید و شکاکان او را 
انکار خواهند کرد و انکار کنندگان او را به تمسخر یاد خواهند نمود. و 
افرادی در تعیین زمان خروجش دروغ خواهند گفت و تعجیل کنندگان در 
خروجش هلاک خواهند شد و اهل تسلیم نجات خواهند یافت.»(2) 
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حضرت عبدالعظیم حسنی می گوید: «بر آقایم. امام جواد علیه السلام وارد 
شدم تا از او درباره قائم پیزسم که آبا اوست با غیر او. پس آن حضرت 
آغاز به سخن نمود و فرمود: ای ابوالقاسم! همأنا قائم از ما؛ همان مود 
عجل الله تعالی فرجه الشریف است که بایسته است مردم به هنگام 
غیبتاش, انتظارش را بکشند و به هنگام ظهورش پیروی اش کنند و آو 
سومین فرزند از فرزندان من است. اه ان اه 
و آله و سلم را مبعوث فرمود و ما را به امامت گمارد, اگر از عمر دنیاء جز 
یک روز باق تمانده باشم خداوند آن وا ان طولانیه کند با مودق عول 
الله تعالی فرجه الشریف ِ ان روز خروج کند و زمین را از قسط و عدل 
بگستراند,. همان گونه که | ز ظلم و جور پر شده باشد و خداوند امر او را 
در یک شب اصلاح فرماید. همان گونه که امر موسی علیه السلام کلیم خود 
را در یک شب اصلاح فرمود و آن زمانی بود که برای آوردن ان برای 
اهلش رفت و به هنگام بازگشت, رسول و نبی بود. سپس فرمود: برترین 
اعمال شیعه ما, انتظار فرج است.»(1) 


ب) زمینه سازی امام هادی و امام عسکری علیهما السلام برای ورود شیعه به عصر غیبت 


اشاره 


همان گونه که در قسمت پیشین روشن شد, پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم مستئله آماده سازی شیعیان برای ورود به عصر غیبت و ایجاد 
ذهنیت لازم برای قبول مسئله غیبت و آمادگی آنان را برای دوری از امام 
معصوم و محرومیت از ارتباط مستقیم با او آغاز فرمود و یکایک امامان 
شیعه علیهم السلام آن را پی گرفتند. امامان شیعه علیهم السلام فرمایش 
های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در اين باره تأکید می نمودند و 
شیعه را برای نزدیک شدن به عصر غیبت آگاه می ساختند و از سوی دیگر, 
فراع انکار مسوو اماق غلبه السلامع انخراف تور هسام عبت اعام فخصهم: 
به شیعیان هشدار می دادند. 


با وجود این؛ امامان هادی و عسکری علیهما السلام گام هایی ویژه برای 
زمینه سازی ورود شیعه به عصر غیبت برداشتند: 


1 یمین نز دیکی ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی قرچه الشریف: آغاز غبیت و چگونگی آن 


هدان که که کشت ناس اکرم صلی االه لیم و موهفم مات 


فرجه الشریف, را روشن نموده بودند. از این رو, دو امام هادی و عسکری 


عاسهاالتتا مه 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, جح 2 ص 377, ح 1. 


طور اصولی بر نزدیکی زمان موعود تأکید می کردند و شیعه را از فرو 
غلتیدن در دامان سرگردانی و گم راهی و ارتداد در هنگامه غیبت باز می 
داشتند. بنابر روایت های گوناگون, امام هادی علیه السلام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را فرزند فرزند خود خوانده و غیبت او را نزدیک اعلام 
فرموده است. 


صقر بن ابی دلف می گوید از امام هادی علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«همانا امام پس از من فرزندم حسن و پس از او فرزندش قائم است که 
زمین را از قسط و عدل خواهد گستراند. همان گونه که از ظلم و جور پر 


شده باشد.»(1) 


عبدالعظیم حسنی می گوید: «بر آقایم, امام هادی علیه السلام, وارد شدم. 
ایشان زمانی که مرا دید فر مود: مرحبا بر نوه ای ابوالقاسم! تو از دوستان 
راستین ما هستی. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! من قصد دارم ِ 
را بر شما عرضه کنم, اگر رضایت شما بود بر آن ثابت باشم تا زمانی که 
"1 را ملاقات کنم.» فرمود: «بگو!» سپس عقاید خود را از توحید و 
رسالت و امامت امامان علیهم السلام تا امام هادی علیه السلام بیان کرد. 
2 این هنگام حضرت به او فرمود: «و بعد از من, فرزندم حسن است. پس 
چگونه است حال مردم درباره جانشین او؟» عرض کردم: «چگونه است 
ای مولای من؟» فرمود: «زیرا شخص او دیده نمی شود و ذکر نام او نیز 
جایز نیست تا زمانی که خروج کند و زمین را پر از قسط و عدل 
نماید...»(2) 


امام هادی علیه السلام مانند همین کلام را به ابوهاشم. داوود بن قاسم 

جعفری فرموده است: «جانشین پس از من ۰ حسن است. پس 
چگونه است حال شما درباره جانشین او؟» هنگامی که راوی پر سید. : «اين 
امر چگونه است؟» فرمود: «زیرا شما شخص او را مشاهده تک و 
بردن نامش بر شما جایز نیست.» هنگامی که راوی پرسید: پس چگونه از 
او اد کنیم؟ فرمود: «بگویید: حجت از ال محمد علیهم السلام 3(»!۲) 


امام هادی علیه السلام, به شیعه آگاهی داده که, ولادت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بر دیگران مخفی است. این کلام حضرت هشداری 
برای شیعیان است تا مبادا مخفی بودن ولادت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 93د, ۳ 10 

2 کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 379- 380, ح 1؛ مسعودی, اثبات 
الوصیه, ص 237. 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌ 1 ۳ 


در دل هایشان تردید اندازد. 


اسحاق بن محمد بن ایوب می گوید از امام هادی علیه السلام شنیدم که 
فرمود: «صاحب این امر. کسی است که مردم درباره اش بگویند: هنوز 


متولد نشده است.»(1) 


وقتی امام هادی علیه السلام از دنیا رفت و امامت بر دوش امام عسکری 
علیه السلام قرار گرفت: وظیفه آن بزرگوار در آماده سازی زمینه غیبت به 
قراتب سکن بر.سه.جر عصر. آن آمام: عهدی ععلن الله عالم. فرجه 
التریف هدما آمده یهد وتا صرمم عضر ست: سا های. اتدکی :دز یمس 
بود. بنابراین. امام عسکری علیه السلام علاوه بر روشن گری درباره اصل 
مه ی سل ناه لت مایت ع کت اس را ات سور 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولادت او نیز باید می کوشید. از 
اين رو آن حضرت بر بعضی از شیعیان ویژه که بدانان اعتماد داشت, منت 
می کزارد و آنان را به وید سمای نی فوزندشن معدی عجل الله قعالی: 
فرجه الشریف سرافراز می نمود. با وجود این ولادت آن حضرت از دیده 
دیگران باید پنهان می ماند. 


احفد یبن اسحاق. قمی از کسانی. است. که به. زیازت.: آن: حضرت, شرف 
یافت, او می گوید: «بر مولای خود وارد شدم و قصد داشتم درباره جانشین 
او بپرسم. حضرت فرمود: ای احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی هیچ 
گاه زمین را از حجت خود خالی نگذاشته است؛ حجتی که به وسیله او بلا 
را از اهل زمین دور و باران را نازل و برکات زمین را خارج می سازد. 
عرض نمودم. ای فرزند رسول خدا! امام و خلیفه پس از شما کیست؟ 
حضرت با شتاب برخاست, داخل خانه شد و در حالی بیرون آمد که پسر 
بچه ای سه ساله با چهره ای هم چون ماه در شب بدر, را بر دوش گرفته 
بود. امام فرمود: ای احمد بن اسحاق! اگر نبود کرامت تو در نزد خداوند, 
است که زمین را از عدل و داد می گستراند, در حالی که از ظلم و جور 
گسترده شده است. ای احمد بن اسحاق! متّل او مَتّل خضر علیه السلام و 
ذوالقرنین است. قسم به خداء غیبتی خواهد داشت که در آن غیبت. کسی 
نجات نخواهد یافت. مگر کسی که خداوند او را در قبول امامت او استوار 
قرار داده و او را به دعا برای تعجیل فرجش توفیق داده است. پرسیدم: 
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لزه کسا اوه ها اتمه مر مه وه 


مولای من؛ آپا علامتی هست که قلبم بدان مطمئن شود؟ ناگهان 1 پسر 
بچه به سخن آمد و به زبان عربی فصیح فرمود: «من بقیه الله در زمین و 
انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم, پس ای احمد بن اسحاق! بعد از 
ریت و مشاهده به دنبال نشانه نگرد.» مسرور و شادمان خارج شدم و 
فردای آن روز وقتی به محضر امام عسکری علیه السلام رسیدم, عرض 
نمودم: «ای فرزند رسول خدا! شادی و سرور من برای مثتی که بر من 
نهادی بسیار است. ان سئت جاری از خضرِ و ذوالقرنین در فرزندت 
چیست؟» فرمود: «طول غیبت, ای احمد! به گونه ای که بیشتر معتقدان 

به امامت او, از این عقیده باز می گردند و جز کسانی که ایمان راسخ در 
قلبشان است و خداوند انا را تأیید می کند, بر این عقیده باقی نمانند. ای 
احمد بن اسحاق! این امری از امور الهی و رازی از رازهای او و غیبی از 
غایب اوست. آن چه گفتم, بگیر و کتمان کن و از شاکران باش تا فردا در 
فلن با ما باشی ۱۱۳ 


گاه امام عسکری علیه السلام زمان دقیق غیبت را مشخص فرموده است. 
آبوغانم می گوید از ۳ عسکری ت السلام شنیدم که فرمود: «در سال 


در مواردی دیگر. حضرت به اختلاف شیعه پس از شروع عصر غیبت تصریح 
فرموده است. . موسی بن جعفر بن وهب بغدادی می گوید که شنیدم امام 
عسکری علیه السلام فرمود: «گویا می بینم که پس از من درباره جانشپنم 
دچار اختلاف شده اید ... بدانید که برای فرزندم غیبتی است که در ان. 
مردم دچار تردید می شوند, مگر آن کس که خدا او را حفظ نماید.»(3) 


ان حضرت در روایاتی؛ شیعه را یه صبر و انتظار فرح در زمان غیبت 
فرمان داده است. از جمله نامه ۳ حضرت به ابوالحسن, علی بن الحسین 
بن بابویه قمی است که در آن چنین فرموده: و تا 
صاهی کرش صلی. اللف لیب و الم شام فر عمجم اس بر رین اعمال ام 
من انتظار فرج است و شیعه ما همواره در حزن و اندوه است تا 


ص: 136 
1- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۷ ص‌‌ 4- 395 ۳ 1 


2- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 09« ۳ 0. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, 3 2 ص‌‌ #09« 3 9. 


ساب که فسن کاس ها اس ص اه مسا سا اه را اوه 
طاهن شود و رمن را ان کل و داد بکس راد ی ایس ومعتعد من 
زمین از آ ۱ را ۱ ای ی ی ات 
خواهد داد و عاقبت از آن پرهیز کاران است...»(1) 


2 کاهش ارتباط مستقیم با شیعیان 


از دیگر کارهایی که دو امام هادی و عسکری علیهما السلام برای آماده 
سازی زمینه غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام 
داده اند, پرده پوشی گام به گام از شیعیان بوده است. این واقعیت با توجچه 
به کلامی که مسعودی, در اثبات الوصیه اورده. به خوبی روشن می شود. 
او می گوید: «امام هادی علیه السلام از بسیاری از موالیان خود, به جز 
اندکی از خواص, دوری می گزید و زمانی که امر امامت به امام حسن 
عسکری علیه السلام انجامید, آن حضرت از پس پرده با خواص ویر آنان 
سخن می گفت, مگر در اوقاتی که به قصد خانه سلطان سوار بر مرکب 


می شد.»(2) 


گرچه کلام مسعودی, به خصوص درباره امام عسکری علیه السلام, به دور 
ماه سای مار و ی 
به عصر غیبت نیز تایید کننده صحت این هدغ "هی تواند باشد؛ چراکه 
احتجاب و غیبت ناگهانی امام معصوم علیه السلام وضع دشوار و تحمّل 
ناپذیری را برای شیعه می تواننست پدید اورد. 


به هر حال, این دو امام بزرگوار, هم به لحاظ آن که در پادگان نظامی 
سامرا تحت نظارت حاکمان عباسی بوده اند و هم به لحاظ آن که در 
را و 
بوده اند و بیشتر امور و ارتباط انان با شیعیان از طریق معاتبات. توقیعات 
و وکیلان بوده و به دلیل همین مکاتبات فراوان. مانند احمد بن اسحاق 
قمی از امام عسکری علیه السلام دست خطی می خواهد تا بدان وسیله, 
خط حضرت را زیر ان بازشناسند.(3) 
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از این ر وه جماعت شیعیان دیدن آن حضرت و ملاقات با او را در مسیر 
رفت و آمد هفتگي آن بزرگوار به منزل خلیفه مغتنم می شمردند, در راه 
فت. ند وه فتظر. ان خصرت: هی مایدنه: از جمله نمونه ها بر این 
مطلب, ملاقات شخصی است که در دل. شبهه ثنویت داشت و امام علیه 
السلام هنکام بار کشهه ار مش ال مرا ایکسشت سانه بة اه اسازه رود 
که: احد احد!(1) 


دیگری در مسیر امام علیه السلام به منزل خلیفه نشسته بود و قصد 
داشت با صدای بلند مردم را ؛ به امامت آن حضرت فراخواند, اما حضرت با 
اشاین انگشتت بر دهان مار کارا از این کار بان ات۱ ۱2 


3 سامان دهی و تقویت سازمان وکالت 


دیگر از چاره اندیشی های دو امام هادی و عسکری علیهما السلام برای 
ورود شیعه به عصر غیبت. تقویت سازمان وکالت بود. نظام ارتباط امام با 
شیعیان به وسیله وکیلان. از عصر امام صادق علیه السلام بنا شده بود, و 
در گذر ده ها سال فعالیت, به فرازها و نشیب هایی برخورده بود. امام 
هادی و عسکری علیهما السلام برای سامان دهی و تقویت این سازمان 
کارهایی فراوان کردند؛ زیرا شیعه رفته رفته به عصر غیبت نزدیک تر می 
شد و در چنین عصری, نهاد وکالت تنها راه ارتباطی شیعه با امام معصوم 
علیه السلام به شمار می رفت. 


از وله کارهای 2 ت علیه ۳ برای 9 و سامان مند کردن 
نظم در امور و رعایت ۳ و قلمرو خود و عدم مداخله در امور دیگر 
وکیلان است. برای نمونه, نامه امام علیه السلام یه ایوب بن نوج و ابوعلی 
رای او اد ار وا ای 


کوشش آن امام برای تعیین جانشینِ وکیل قبل و عدم بروز گسستگی د 
کار وکالت نواحی, از دیگر اقدامات بوده است.(4) 
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[- تاریخ الغیبه الصغری, ص‌ 224 


3- لته رجال. ض‌ 4 1 جح( 2392 


اه ای اش ها ای یی 
نشاند.) 


امام عسکری علیه السلام نیز با ادامه دادن اين گونه اقدامات, راه را برای 
حرکت سازمان در مسیر خودش هموار نمود. آن جناب نیز هم چون پدر 
بزرگوارش, وکیلان ارشدی را برای نواحی مختلف نصب نمود که بر کار 
دیگر وکیلان نظارت داشتند. افزون بر این عثمان بن سعید غمری را به به 
عنوان وکیل الو کلای .خوو بر کزید تا همه وکبلان‌زنته او مزاحعة کنند,. اهمیت 
این نکته از آن روست که وی در عصر غیبت, بنا بود سفیر و نایب نخست 
احام خضر عجل. الله کعالی فرخه الشریف باشد. 


همین طور نامه های آن جناب به بعضی نواحی شیعه نشین, مثل نیشابور, 
و تأکید بر اطاعت شیعیان از وکیلان و پرداخت وجوه شرعی به آنان و 
حضور فرا اون مان دز حل ه فصل. آمهر با اب کر اقدانات نام 
عسکری علیه السلام برای تقویت و سامان مندی سازمان وکالت می توان 
برشمرد. برای نمونه, آن جناب به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری و شیعیان 
و کان: ضایف تاهه ای ففطل وت که در آنر من مق کی و کیلی:به 
نام ابراهیم بن عبده» از مردم این دیار به دلیل اطاعت 1 
نکردن به وکیل پيشين, گله گزاری نموده است.(1) 


برای شناخت هرچه بیشتر این سازمان. کیفیت سیر تکاملی ان و وضعیت 
آن در عصر امامان هادی و عسکری علیهما السلام و عصر غیبت, به این 
نهاد مهم و شناخت سیر پیدایی و تکوین و تکامل آن و دیگر ویژگی ها و 
وظایف آن باید توجهی ویژه نمود. از این رو, مباحثی در زیر می آید: 


تک قرف آخفعر مر اصطلاحی انم مکالت وه تصرفی اخیاایف سارها 
مکالنت 


دوم. علل تشکیل سازمان وکالت و گسترش و استمرار فعالیت آن تا پایان 


سوم. محدوده زمانی و جغرافیایی فعالیت سازمان وکالت؛ 
حایص سیسات مارا مان 
پنجم. وی کف ها و مشخصات وکیلان و کار کزازان سازمان وکالت؛ 
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1- کشی, رجال. ص 575 - 580, 2 1088. 


این مباحث به لحاظ گستردگی, در کتابی دیگر به صورت مستقل به تفصیل 
اجمال, بررسی خواهیم کرد. 


چکیده 


روشن گری های رهبران معصوم علیهم السلام. از پيامبر اکرم صلی الله 
علیه ۵ الب ه صلص | اهاق کسکرق. علیق الشام درباره ماه ممده‌رت, 
تحص میای. ععل. اللهتعالی فرحهه الشریت: میا کی ها و اهاد محتلفت 
قدباری اوه از بخ هاع. انار تایدیر تاره اسلام و تشم است, اجان که 
کشت شافیر اکرم ضای الله له ال مصلم و ال ست تامی آش نو 
تهایات فرامانی که قتها بة شهار اند کف آن اما اشارخ ند سعی دا ند 
درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حجّت را بر مردم به 
پایان رسانند و با روشن نمودن ابعاد مختلف مهدویت راه را بر هر 
کژاندیشی و سوء استفاده از این مسئله مهم ببندند. 


عسکریین علیهما السلام برای اماده سازی شیعیان برای ورود به عصر 
غیبت کارهایی کردند؛ تبیین نزدیکی ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, کیفیت آغاز غیبت و تاريخ آن و کاهش ارتباط مستقیم با 
شیعیان از جمله این اقدامات بوده است. با توجه به جایگاه خاص سازمان 
وکالت در عصر غیبت: اقدامات آن دو امام علیهما السلام در تقویت و 
گسترش این سازمان اهمیت فراوان دارد. لذا در فصل بعد به اين سازمان 
مهم و آغاز و انجام و چگونگی فعالیت آن, قبل از عصر غیبت و در آن 
عصر, نگاهی ویژه خواهیم داشت. 
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السلام, دکتر محمدرضا جباری, قم, موسسه اموزشی و پژوهشی امام 
خمینی, 1379 ش. 


فصل ششم: پیشینه سازمان وکالت و جایگاه آن در عصر غیبت صغرا 
اشاره 


فان کت کت بر فسار ی سس آر سم اصامات میم وه آماه 
عسکری علیهما السلام تقویت و گسترش فعالیت سازمان وکالت بود. این 
سازمان که از دوره های پیشین آغاز به فعالیت کرده بود به دلیل ضرورت 
های عصر امامان علیهم السلام. از عصر امام صادق علیه السلام آغاز به 
کار نموه دا ار فص یر اما اه رهق 
نهاد و البته در شرایط سیاسی و اجتماعی. به فرازها و نشیب هایی 
برخورد. 


فعالیت این سار مان در عصر غیبت صغرا اوج گرفت؛ ِِ- ارتباط شیعیان 
رو, امام هادی و ی ای تا ام ی ها 
وکیلان و جایگاه آنان در جامعه شیعه اقداماتی لازم انجام می دادند. تبیین 
دقیق قزر نوع فعالیت این ساز‌مان و فظایف آن: این مدا را بمتر مت. تواند 
اثبات کند. 


این سازمان در عصر غیبت صغرا با رهبری چهار نایب خاصّ حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و با فعالیت چندین وکیل که در نواحی 
مختلف شیعه نلشین بودند, وظیفه رهبری شیعیان در ابعاد مختلف دینی. 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشت. پرداختن به مباحث تاریخ 
عصر غیبت, بدون تحاق: فتتقل به سازمان وکالت و بپيشیته آن و نسیس 
تجوه فعالت آن .ی عصر ست هرا امکان کف درد 
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دیگری در آن کار است.(1) منابع فقهی, وکالت را چنین تعریف کرده اند: 
«واگذاری انجام کاری به دیگری و نایب کردن او برای تصرف در یک امر» 
و یا «تفویض و واگذاری امری به دیگری, برای آن که در زمان حیانش آن 
را انجام دهد».(2) 


که «ناتوانی از انجام مستقیم کار» در ريشه این واژه نهفته است. یعنی 
موکل زمانی به تعیین وکیل اقدام می نماید که خود, به دلیل اسباب و 
انگیزه هایی, به انجام مستقیم کاری توانا نباشد. گرچه برای انجام ان کار 
اجازه داشته باشد, و اختیار انجام ان نیز با تعیین وکیل از او ساقط نمی 
شود. 


از این رو اگر امامان شیعه علیهم السلام نیز به تعیین وکیل اقدام می 
نمودند» از ان رو بوده که خود به گونه عادی, برای ارتباط مستقیم پا 
شیعیان در نقاط دوردست (و يا حتی نزدیک) جهان اسلام توانا نبودند. 


با توجه به تعربف لغوی و اصطلاحی وکالت, تعریف اجمالی سازمان وکالت 
افکان فی بذیزده نیس متخصانت .و ویر کی های آن بر نی می. یود 


اصطلاح سازمان وکالت بر مجموعه ای اطلاق می شود که به طور تقریبی 
از ابتدای دوران حاکمیت عباسیان اغاز شد و تا اخرین روزهای دوران غیبت 
صغرا استمرار یافت. هر چند فقیهان نیز وکالت ائمه علیهم السلام را در 
عصر غیبت کبرا برعهده دارند. اصطلاح نهاد پا سازمان وکالت نزد محققان. 
ویژه دوران حضور امامان علیهم السلام و عصر غیبت صفرا است. اطلاق 
عنوان نهاد يا سازمان وکالت بر این مجموعه. از وجود شکلی سازمانی, 
منسجم و منظم در این مخ که برامده است. به عبارت در این 
مجموعه از سطح کنش های فردی غير مرتبط با هم و دور از برنامه و 
دستور کار و رهبري ناظر بر تمام مجموعه فراتر است. 
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دهخدا, لفت نامه, 0 14 ض‌ 252 


2- نک: وسیله النجاه, ج 2 ص ۰103 جواهر الکلام, ج 27, ص 347؛ تحریر 


وجود مجموعه ای از ویژگی ها, باعث می شود که جز اطلاق نام نهاد, 
سازمان, پا نظام تن ان چاره ای نباشد. نخستین اصل حاکم بر نظام, وجود 
نامز هم. آهنکی . انشعام ان شود اقضا و با احز اف سل ذهنده. ان 
است. در اين میان, وجود برنامه ای مشخص, رهبری حاکم و ناظر بر تمام 
شاخهان:. اعضای ادا + عطاض سم ری . آخراکنم سناخه ها 
سازمان و وجود نظم در عملکردها را بایستی از جمله عوامل ایجاد این 
اشسحام .هم اهنیی دانسته افدفن بر. اسا. افضاع عاکم بر عضر انمه 
علیهم السلام اقتضا می کرد که این سازمان, مخفیانه و هم راه با «تقیه» 
به کار خود ادامه دهد. 


این شازسا کر عضیر اهام‌ضادق غلبه السلام شا شی کر این غصی: آن 
حصرت: تارف و کیل. ۵ تماعده: مین کفوه تا مبان:,ایشای و شیفیان نش 
ارتناطی داشته.: باشتد. این شازهان فر عصر اما کاظم .له السلام: 
شکلی وسیع تر و منسجم تر یافت و در اواخر عصر امام رضا علیه السلام 
و سپس در عصر امام جواد علیه السلام سامان مندتر شد و فعالیت 
وسنعی را آغاز کرد انن.عصع در عصن امامان عسکري غلبهها اتسلام با 
شدت بیشتر پیش رفت تا آن که فعالیت این سازمان در عضر غیبت به اوج 
رسک خراکه تما چتفه ایتاخی میا آمام عانه السلام در مغر 
این سازمان بوده است. 


بدین روی, سازمان وکالت با این سیر, فعالیت خود را آغاز کرد و تا پایان 
عصر کیت عفر آزامه‌خیات: ان وان آمامان علس لام اعضای این 
قا ی ات را یا ام ات ها 
داشتند. پس از احراز مقام وکالت, امام علیه السلام وظایفی ویژه بر دوش 
آنات می نهاد, ولی در این میان, عده ای انگشت شمار, راه خیانت و 
انحراف و فساد را در پیش می گرفتند و بعضی از افرادی که وکیل نبودند» 
به دلیل انگیزه هایی, ادعای دروغین وکالت را سر می دادند و به ناچار 
اماتان شوه لیم لام زا آنان میاه مه اه اس هر 
از این مباحت به گونه ای جدا| بررسی شود تا شناخت تفصیلی درباره این 
سازمان به دست آید. 


تیاغل فشل سازمان مکالت و امضرار و کسترش فعالیت اقا پانان عصر یی 


اشاره 


چرایی تشکیل و استمرار فعالیت چنین سازمانی و عوامل و زمینه هایی که 


سبب 
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آمابان خیم ابا ادا مضه این اسان و اساه 
ان همت بگمارند, از پایه در این بحت است. این عوامل را تحت عناوین 
زیر می توان یاداور شد: 


1 لزوم ارتباط میان رهبری و پیروان 


لزوم ارتباط امامان معصوم علیهم السلام با شیعیان از عوامل اساسی 
ایجاد این سازمان است. ارتباط میان رهبری و پیروان در هر نظام دینی. 
سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است. بنابراین, امامان شیعه علیهم 
السلام کسانی را نه تمایند کین برمی گزیدند تا میان شیعیان و ایشان نقش 
انفا کنتد. بدردلیل. کرد کی.خهان اسلام کز آن عضو وبراکند نی تشیان 
در نقاط مختلف اعم از عراق, حجاز, ایران» یمن مصر و مغرب. کسانی 
شناخته شده به نمایندگی امامان علیهم السلام به مناطق دور و نزدیک 
اعزام می شدند و میان رهبری و پیروانش پیوند برقرار می ساختند. 


2 خفقان در دوره عباسیان و لزوم حفظ شیعیان و مکتب 


در اوضاع عادی و در صورت فقدان جو خفقان و فشار دشمنان نیز امکان 
ارتباط همه شیعیان در دورترین نقاط جهان اسلام با امامان شیعه علیهم 
السام راهم مه هراک با هه وال ای اش و رای 
پیروان. سفر از مناطقی هم چون ایران, عراق و حتی حجاز به مدینه برای 
همه ممکن نمی نمود, چه رسد به اين که عباسیان جوّ خفقان و رعب و 
وحشتی بر ضد د امامان علیهم السلام و شیعیان برانگیخته بودند و همواره 
جاسوس ها 5 آضا حور ار حکومتی رفت و آمدهای امامان و شیعیان را زیر 


نظر داشتند. 


در چنین وضعیتی, , ایجاد سازمان وکالت برای کاهش ارتباط مستفیم شیعه 
و امامان علبهم السلام و و راردادن واسطه ۲ وسابطی میان دو طرف. 
بی پر ده ۳ نمی ۳ 0 نزد حاکمان ۳ ِِ 
ای فراتر از جمع اوری وجوه شرعی و زکوات و نذورات و غیر انها داشت. 
سنوی ده را ان را فلت ای تال ساسا نان 
توان دانست, به طور قطع وجود چنین جوّی علت تشدید فعالیت این 
سازمان و 


ص: 144 


گسترش و توسعه آن می تواند باشد. لذا در عصر امامان کاظم و هادی 
علیهما السلام فعالیت این سازمان اوج گرفت. 


3 اماخه سازی شیعه برای ورود به عصر غیبت 


بی شک.: آماده سازی شیعه برای پذیرش وضعیت جدید در عصر غیبت.: از 
علل رفی اورق افامان علهم. الساام به این سارهان, بودم است عضری 
کف شیعه در آن‌حر از طرن صقیران ووکیاا نبا امام .خیش مان ارقاط 
نداشت. با توجه به همین حقیقت, هر چه شیعه به عصر غیبت نزدیک تر می 
شن وا اتباط منتقيم اوبا اما علنه السلام بر مور می. کشت و 
سازمان وکالت نیز تقویت می شد تا آن جا که در عصر امامان عسکری 
علیهما السلام بیشتر امور شیعیان با این دو امام بزرگوار از راه مکاتبه و از 
طریق وکیلان و نمایندگان صورت می گرفت. از این رو, می توان گفت 
تقویت سازمان وکالت دست کم در عصر دو امام عسکری علیهما السلام 
به دلیل زمینه سازی ورود شیعه به عصر غیبت بود. 


وم تارف ای ی ور انامه کت اساماس یی الشتای موی عفر غیت 


ضرورت وجود این سازمان در عصر غیبت صغرا, با توجه به اختفای کامل 
رو خرف 
نماید؛ چراکه سفیران و وکیلان تنها راه ارتباطی شیعه با امام عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بودند. در این عصر, وکیلان و سفیران خاص و عام 
امام عجل الله تعالی فرجه الشریف تنها مرجع برای شیعه در مشکلات 
سیاسی, فکری, اجتماعی, اقتصادی و دینی بودند. همین گونه وکیلان در 
عصر بعضی از امامان علیهم السلام مثل امام کاظم علیه السلام یا دو امام 
عسکری علیهما السلام که شیعه دسترسی کمتری به انان داشت, مرجع 
مطمئنی برای شیعیان بودند. 


ج) بررسی محدوده زمانی و جفرافیایی فعالیت سازمان وکالت 

اشاره 

همان گونه که گذشت. سازمان وکالت به معنای مجموعه فعالیت های هم 
اهنگ و برنامه ریزی شده با رهبری واحد است. نه وکالت های جزتی. 


فردی و شخصی. بنابراین, گرچه مسئله وکالت و وجود وکیل يا وکیلان 
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است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, امام علی علیه السلام و 
دیگر امامان هدی علیهم السلام تا عصر امام صادق علیه السلام, هر یک 
دارای نمایندگانی بوده اند که برای کارهایی ویژه تعیین می شدند, نصوص 
تاریخی و قراین موجود و زمینه های حاکم بر عصر ائمه علیهم السلام تا 
عصر امام صادق علیه السلام, هرگز وجود سازمان وکالت را در اين دوره 


وانگهی محققان درباره آغاز شروع به کار این سازمان از عصر امام صادق 
علیه السلام و يا امام کاظم علیه السلام, هم نظر نیستند. برخی معتقدند 
که آغان به کار ارشسامان ارو اضما رده از طضز آهام کاظ ماود 
السلام بوده و لذ| حنی وجود وکیلانی برای امام صادق علیه السلام (به 
فا صاخ اوه قزر این سشت وا انار مت فده مزا ما 
فیدال انبم تاه رات کیات. الفیه نی طحسی آمدرزا آت.مار 
وکیلانی برشمرده که امام صادق علیه السلام او را سنوده, از شمار وکیلان 
اسام کاضم شاه آتفا ده اند تا صعلی بش ی را کت یل 
وکالت برای امام صادق علیه السلام به شهادت رسید, تنها به عنوان وکیل 
مالی حضرت قلمداد کرده اند.(2) از سوی دیگر, برخی از محققان تاکید 
دارند که نخستین امامی که به تشکیل سازمان وکالت اقدام نمود. امام 
صادق علیه السلام بوده است.؛ گرچه که توسعه و گسترش فعالیت این 
سازمان را در دوره های بعد, به ویژه دوره امام کاظم علیه السلام انکار 
نمی کنند.(3) 


شاید با نگاه به نصوص و شواهد موجود با نظر دوم بتوان موافقت نمود.؛ 
وا ای ی ای یت 
ِِ#« لخمی و دیگران.(4) از و دیگر, و وت ناس آن 
تشکیل جبین نتب تما داشته است؛ جواکه عصر آن حضرت از آنظر 
فشارهای سیاسی: از عصر امام کاظم علیه السلام دشوارتر نبوده». و 
سازمان وکالت در عصر امام کاظم علیه السلام فعالیتی گسترده یافته 
است. شمار شیعیان نیز هر چند شاید در عصر امام کاظم علیه السلام رو 
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2- نک( دکتر جسین. مدرسی* مکتب: دز فرایند تکامل: ص 20: 

3- نک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
ص 134. 

4- نک: شیخ طوسی, الغیبه, ص 347 - 348. 


به فزونی نهاده شد؛ با عصر اما م صادق علیه السلام چندان متفاوت نیست. 
امام صادق علیه السلام برای ۳۷ اجتماعی هم چون گردآوری وجوه مالی 
مانند زکوات. نذورات. هدایا و اوقاف 1 از شوی دیگر, برآوزدن نیازهای 
دینی؛ فکری, سیاسی و . شیعه در هنگامه فقدان امام علیه السلام می 
بایست چنین سازمانی تأسیس می کرد. هم چنین برخی نصوص روایی و 
تاریخی, بر ارتباط مالی امام علیه السلام با شیعیان در دورترین نقاط 
گواهی می دهد. برای نمونه, به توطئه منصور انش در فرستادن 
جاسوسی به منزله شیعه ای از خراسان به نزد امام صادق علیه السلام و 
برخی سران علویان می توان اشاره کرد ۳ به ظاهر با دادن وجوه شرعی 
و گرفتن رسید» برای اقدامات خود بر ضد د امام علیه السلام و علویان 
دست آویزی فراهم کند.(1) 


پس نقطه آغازین ن فعالیت سازمان دك رز ماع سس و سم 
معنا که کار آن اه از امامان ۳ 21۱ 
کشیده نشد. و عصر غیبت صغرا یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران 
فعالیت این سازمان بوده است؛ چراکه با غیبت امام معصوم علیهم السلام 
وکیلان و نایبان ان حضرت تنها پناهگاه و مرجع شیعیان, بودند. بنابراین, 
سازمان وکالت با قدرت و در مقیاس وسیع به کار خود ادامه داد. این 
فعالیت تا سال 329 قمری, هم زمان با تاریخ وفات چهارمین سفیر و نایب 
حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.؛ ادامه داشت. در این سال با 
ها با شیعیان, کار سازمان وکالت به یک معنا به پایان رسید؛ چراکه 
سازمان وکالت تا این زمان از کسانی گرد آمده بود که خود امام معصوم 
علیه, السلام فتنتتفيم. انان را بط وکیلی. برمی. کزیده ولی با تقروغ عضر 
غیبت کبرا وظایف وکیلان بر دوش فقیهان جامع شرایط سپرده شد و چنین 
نبود که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه يا فقیهانی ویژه را 
به وکیلی خود برگزیند. لذا اگرچه وکالت امام علیه السلام به معنای عام, 
برای فقیهان در عصر غیبت وجود دارد. زیر مباحث سازمان وکالت نمی 
گنجد. پس محدوده زمانی فعالیت این سازمان را از عصر امام صادق علیه 
السلام تا پایان عصر غیبت صفرا می توان دانست. 
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قلب اند نی الق انم خالص ان فرص 721 


ا وی رانا سای ان ساوان اس مرف 
به حضور شیعیان در دوران فعالیت این سازمان در دورترین نقاط جهان 
اسلام مانند خراسان بزرگ, سیستان, مناطق جبال تا همدان, و از اهواز تا 
بصره, کوفه, واسط, بغداد. سامرا, مداین, قرای سواد. و از مدینه تا یمن 
مصر و شاید مغرب. طبیعی به نظر می رسد که این سازمان محدوده 
فعالیت خود را به سراسر این مناطق گسترده باشد؛ چراکه هر چه مناطق 
شیعه نشین از دسترسی مرکز استقرار رهبری و امامت دورتر بود, امکان 
دسترسی و ملاقات با امام کمتر و ضرورت وجود نماینده یا وکیلی از جانب 
امام علیه السلام در آن مناطق, بیشتر خودنمایی می کرد. بنابراین, با قطع 
نظر از شواهد تاریخی نیز این سازمان. فعالیت خور را به پهنای مناطق 
شیعه نشین و مراکز تجمع شیعپان. می بایست گسترده باشد. بنابر 
گزارشات تاریخی نیز اين حدس تایند می شود؛ چراکه در منابع نخستین 
تاریخی و رجالی, وکیلانی را می توان یافت که هر یک در ناحیه خود به 
فعالیت مشغول بوده اند. اکنون با توجه به شواهد موجود, به ذکر این 
نواحی و برخی از وکیلان فعال. می پردازیم: 


1 خجاز 


با توجه به اين که مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم مرکز اصلی 
سکونت امامان شیعه علیهم السلام, بودهم و این بزرگواران جز از سر 
ناچاری و يا به اجبار, از این شهر به جای دیگر منتقل نمی شده اند, 
خاستگاه تشکیل سازمان وکالت را در آن جا باید جست. معلی بن خُتیس و 
نصر بن قابوس, وکیلان امام صادق علیه السلام در مدینه و اطراف آن 
بوده آند. معلی بن خْتَیس به همین دلیل به دست داوود بن علی, رئیس 
شرطه حکومت عباسی, دستگیر شد و به شهادت رسید. به گفته ابن 
طاووس, او از بهترین و مشهورترین وکیلان امام صادق علیه السلام بوده 
اقفت که شعیان امهال فرامانی را یه وی تحویل من داده انح تصر ین 
قابوس نیز بنا به نقل شیخ طوسی, حدود بیست سال وکیل امام 
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فرص اس ی رای اما 


السلام قاتل وی یعنی داوود بن علی را پس از این کار مواخذه کرد و چون 


صادق علیه السلام بوده, در حالی که وکالتش بر کسی جز خواص معلوم 
نبوده است.(1) 


در عصر امام کاظم علیه السلام. یونس بن یعقوب(2) و مفصّل بن عمر 
جعفی را وکیلان آن خضرت دز مدینه.می توان یادآور شد. مفضل بن عمر 
نقش وکیل ارشد را داشت و نبنا به امر حضرت, دیگر وکیلان باید به نزد او 
فین ر فد آه ر اماب آهاق کالم عانه لام فز ناد کردم اند (3/ 


هشام بن ابراهیم عباسی همدانی راشدی نیز در عصر امام رضا علیه 
السلام وکیل ارشد حضرت در مدینه بوده است.(4) 


ابوعلی محمد بن احمد بن حماد مروزی محمودی نیز در عصر غیبت صفغرا 
به عنوان وکیل ناحیه مقدسه, در مدینه مشغول به کار بوده است.(5ظ) 


4 گم 


مکه نیز از مناطق تخت پوشش, سازمان وکالت بوده است. علی بن جعفر 
همان وکیل برجسته امام هادی علیه السلام, پس از ازادی از حبس متوکل, 
زام-عکه را فر بیش کرفت ور ان جا افامت کرد 9 عفن فعالیت ها 
وکالت را در آن جا ادامه داد. در ابتدای عصر غیبت صغرا, نیز یکی از 
وکلای مصر, به مکه امد و ضمن ملاقات با وکیلان آن جا, شخصی را به 
سامرا فرستاد تا از اوضاع آن جا خبر بیاورد.(7) در ایام حج نیز مکه, محل 
ملاقات وکیلان نواحی مختلف با یک دیگر بود. 


بنابر شواهدی, یمن نیز پایگاه استقرار شیعیان و با سازمان وکالت مرتبط 
بود. 
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ک تک یه سین االفییه 27 یی انم سر رقم فا 
ان 27 
رداص 39 


4- تنقیح المقال, ج 3, رقم 12846. 
5- کشی, رجال, ص 511, ح 988؛ تنقیح المقال, ج 2, رقم 10319. 
6- کشی, رجال, ص 607 ح 1129. 

7 الکافی, جح 1 ص 523, ح 19. 


احتمال وکالت حسن بن فضل یمانی و برخی دیگر در اين ناحیه می رود. 
1 علاوه بر این گاهی اهالی یمن با سفر به استقرار گاه رهبری سازمان 
وکالت؛ به گونه مستقیم اموال و وجوه شرعی خود را به امامان شیعه 
علیهم اسلام پا «وکیل الوکلای» آنان تقدیم می داشتند. ملاقات کرهفی از 
اهالی یمن با امام عشکری علیه السلام نمونه ای بر این نکثه است که 
حضرت در این ملاقات, عثمان بن سعید عمری را انا اند ما نو 
تصود کف اعوال را هل هد مه ان ارس نا امه ااط اند 
(2) 


رگ وا 
۰ کوفه 


کوفه از مهم ترین مناطق شیعه نشین. همواره میزبان وکیلان امامان 
علیهم السلام بوده است. وکیلانی مانند عبدالرحمان بن حجاج, کلف بن 
یقطین؛ #ل: بن ابی حمزه بطائنی, حیان سزاج, زید قندی, ایوب بن نوج 
ای در وا تا ات ام اس اس ی اس اه اس 
نقش می نمودند.(3) 


۰ بغداد 


عبدالرحمان بن حجاج ۳ عصر امام جواد علیه السلام در این منطقه فعالیت 
داشته است.(4) در عصر امام هادی علیه السلام, ابتدا علی بن الحسین بن 
عبد ربه و پس از او ابو علی بن راشد, وکیلان ارشد ِ در بغداد, 
مداین و قرای سواد بوده اند.(5) 
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1- الکافی, جح 1, ص 520, ح 13. 

۱ 

3- در این باره به کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف. ص 78 و 134, هم چنین به رجال کشی. ص 493, ح 946 
و رجال نجاشی, ص 99 مراجعه شود. 

4- اثبات الوصیه. ص 213- 215. 


ک ان کم از نامه اساه ع اسلا قصات يم وال مفش اس ماه 
اتتفادی می شود که در آن» خانششی علی بن راشد -راربه جای. غلی تن 
الحسین اعلام نمود و آنان زا هار ه اه هه کوه اس این اراد 
حضرت در پی دستگیری های شیعیان به دستور متوکل عباسی صورت 
پذیرفت. (در این باره نک: کشی, رجال, ص 513, ح 991 و 992 تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص‌ 6 1- 
9) مراد از رای سواد. مناطق اطراف کوفه است. اطلاق سواد بر 
آنها, از آن رو بوده که منظره این مناطق از دور سیاه می نموده است؛ 
چراکه در این مناطق حاصل خیز, کشاورزی رایج یود و سطح زمین برای 
افرادی که از حجاز وارد عراق می شدند, به رنگ سیاه جلوه می نموده 


است. 


در عصر امام عسکری علیه السلام. عروه بن یحیی معروف به دهقان, به 
منزله وکیل ارشد ان حضرت در بفداد به کار مشغول بوده است., ولی 
بعدها راه خیانت در پیش گرفت.(1) 


بغداد در طول دوران عیبت صفغرا,؛ مرکز اقامت نایبان ار بعه بوده و همواره 
محل رفت و امد و سکونت شیعیان و فعالیت وکیلان ناحیه مقذسه بوده 
ات تخنین شفیر آن تاحبة: نم آمر امام عجل الله صالن فرجه القریف 
محل فعالیت خود را به بغداد منتقل کرد. او در ان جا به هم راه سه تن از 
دست یارانش به نام های محمد قطان, حاجز بن یزید و احمد بن اسحاق. 
بغداد را به مرکز رهبری سازمان تبدیل کرد و به هم راه ده تن از دست 
یارانش در بغداد, فعالیت وکلای نواحی را هدایت می کرد. حسین بن روح, 
از ات ان کف شام انامصد لالم ای فسه ارت 
پس از سفیر دوم به رهبری سازمان منصوب شد. او نیز در بغداد. فعالیت 
های مخفی سازمان را پی گرفت. پس از وی سفیر چهارم نیز در آن شهر 
ادامه فعالیت داد.(2) 


سامرا در عصر دو امام عسکری علیهما السلام. محل سکونت آن دو بزرگ 
وار و از سویی نظارت آنان بر فعالیت های سازمان به شمار می رفت. 
فارس بن حاتم قزوینی که بعدها راه خیانت در پیش گرفت و همین طور 
علی بن جعفر همانی از وکیلان امام هادی علیه السلام در این شهر بوده 
انن. احالت ال افسست سا سکن آبران ۲ حصرا از آموال. ۵ محوع 
شرعی را به واسطه فارس بن حاتم؛ که مدتی در سامرا| می زیسته, به 
امام می رسانده اند. وی سپس با کف بن جعفر همانی, دیگر وکیل امام 
خلیت الساا در بر فند. واه ا اف را برس رفت ولا امام ها 
علیة السلام.به طرد و لعن ادیرداخت ۱1 
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1- کشی, رجال, ص 579, ح 1088 و ص  ,573‏ 1086؛ شیخ طوسی, 
رخال: ض 423 :1410 .مفجم رجال الحدیت: ع 11 .ض 150 

2 ور این ان 2 تاره ستاشی قبیت امام ماندهم ععل اللم ال 
فرجه الشریف, ص 149- 151, 170- 172 و 195- 200. 


ام کت اد کردم انش 


سامرا تا اوایل عصر غیبت صغرا محل فعالیت دو امام هادی و عسکری 
علیهما السلام به شمار می رفت, ولی به دلایلی پایگاه نواب اربعه از 
سامرا به بغداد منتقل شد. گرچه در بخشی از عصر غیبت صغرا, که امام 
ای فرع ی را رای ات 
سازمان همواره از این شهر نظارت می شد. 


: واسط 


پاش تا سای ات کم کات مات ام انیم انساع جر ان بت 
حضور و اند, وکیلانی مانند حسن بن قیامه(1) وکیل امام کاظم علیه 
السلام و حسن بن محمد بن قطاه صیدلانی وکیل وقف در عصر غیبت 
را اما اس ی ۳ 


" بصره 


گرچه بصره تحت قلمرو وکیل اهواز بوده» برخی از وکیلان بنابر شواهدی, 
برای وکالت مستقیم بر بصره منصوب شده اند. برای نمونه ابوعمرو حذاء 
مراب اوه وه م ات ی دم ایس ۱۶ 


3 ایران 


اشاره 


منابع رجالی از اين قرارند: 


۰ خراسان بزرگ 


خراسانِ آن زمان شامل ی وا نیشابور. بیهق, 
۳ اندک ۳ نام وکیلان امامان رود السلام ۳ 0 دو ۳۳ 
عسکری علیهما السلام در خراسان آن عصر سخن گفته اند. بعضی از 
وکیلان ساکن در خراسان بزرگ که در منایع به نامشان تصریح شده, از این 


ص: 152 


سای یی رایع لد هی لس تسا 
13 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 04 ۳ د5د؛ بحار الانوار, ۳ 91 ص‌‌ 
30د. 


قرارند: فضل بن سنان که وکیل حضرت رضا علیه السلام در نیشابور بوده, 
۱1 ابراهیم بن عبده که وکیل ارشد امام عسکری علیه السلام در نیشابور 
و بیهق و دیگر نواحی مجاور بوده(2) و همین طور ایوب بن ناب که به 
وکالت آن حضرت به نیشابور روانه شد.(3) 


در عصر غیبت صفغرا, محمد بن شاذان بن تعیم شاذانی وکیل در نیشابور و 
علی بن حسین بن علی طبری وکیل در سمرقند و حسین بن علی بن 
محمد قمی معروف به ابوعلی بغدادی وکیل ناحیه مقدسه در بخارا بوده 
اند.(4) 


۰ قم 


با توجه به مرکزیت قم برای شیعیان و سابقه دیرین آن در تشیع, سازمان 
وکالت در این منطقه فعالیت چشمگیری داشته و وکیلان امامان علیهم 
السلام در این فنطقه حاعه اتصال سار شاستنه. ای برای شعیان نا کن 
دز تواحی فم. و اطزاف آن:با امامان عایهم السلام بوده. اند این .وکبلان, 
بتابر اتچه‌هنایع بدان تصریح کرده اند عبار تند از 


عبدالعزیز بن المهتدی که وکیل امام رضا علیه السلام در قم بوده,(5) 
ز کریا من ادخ که به.عتوان وکیل مقیم از نزد امام جواد علیه السلام در این 
مر ول وی که ات ره حصاصت اما وی اد ماس انم 
السلام مشهور است(6) و همین طور یحیی بن عمران, که بنا به نقل ابن 
شهراشوب و بعضی قراین وکیل در قم بوده است.(7) هم چنین محمد بن 
احمد بن 


ص: 53 1 


1- تنقیح المقال, جح 2, رقم 9470. 

2- حضرت در نامه ای به عبدالله بن حمدوبه بیهققی چنین فرمود: «و بعد» 
فقد نصبت لکم ابراهیم بن عبده لیدفع التواحی: و اهل: تاحیتک حقوفی 
الواجبه علیکم الیه و جعلته ثقتی و امینی عند سا هناک.» (نک: کشی, 
رجال. ص 5:80, ح 1089) 

3- فضل بن شاذان از بزرگان نیشابور, او را به دلیل گرایش به مذهب 
ارتفاع, غلو و تفویض, گرامی نمی داشت و حضرت با توقیعی, به غائله 
خاتمه دادند. (نک: کشی, رجال. ص 5:42, ح 1027) 


4 تنقیح المقال, ج 2 رقم 2820. 

5- بحار الانوار. ج 51, ص 341. او در عصر حسین بن روح, سفیر سوم 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می زیسته و به نزد وی 
مراجعه می کرده است. 

حالص و 0 وتا لام وگ 

7 حالص 9و 111ات کل کیب انا خشایده 
الا ین و فی ار فکبلان سار آمام خواد عله السلام در عم از تحویل 
دادن وجوه شرعی به انان امتناع می ورزد. ولی با دستور امام علیه السلام 
انها را به این دو وکیل تحویل می دهد. 


جعفر القمی العطار که وکیل امام عسکری علیه السلام در آن جا بوده,(1) 
اد ین اسخای قمی که وکیل آن ماخ و در رتست صقر وکل اجه 
مقدسه در امور اوقاف قم بوده(2) و احمد بن حمزه بن الیسع القمی از 
حضرت: مد عخل. الله لیر جه: ااشسیف: در انم مطعم مطرع ده 
اند.(3) 


آوه زد نیز از مناطق شیعه نشین نزدیک به قم و مرتبط با سازمان وکالت 
بوده 0 گرچه حضور مستقل وکیلان در این ناحیه معلوم نیست و شاید 
وکلان قم بر این تمه کب وکیل سووم اند 4 شواعض بر ازتباط اهالی 
این منطقه با دفتر مرکزی سازمان در سامرا و بغداد گواهی می دهند.(5) 


" ری 


به رغم اهمیت و کثرت شیعیان در منطقه ری, منابع تاریخی از وکیلان 
ساکن در ان تا عصر غیبت صغرا| تاهی نبرده اند. ابوالحسین؛ محمد بن 
جعفر اسدی وکیل ارشد ناحیه مقدسه در عصر غیبت صغرا در منطقه ری 
بوده است. از طریق وی که فردی والامقام بوده, توقیعاتی نیز خارج شده 
است.(6) مطابق روایت صدوق, اسدی از جمله وکیلان ناحیه مقدسه در 
ری در عصر غیبت صفغرا| است که به دیدن سیمای دل ارای حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق یافته است.(7) 


ص: 154 


1- ابن شهر آشوب, مناقب, ج 4 ص 397؛ الخرائج و الجرائج, ج 2, ص 
ها تا 
هر 

2- تنقیح المقال. ج 3. ش 10304 ابوحامد مراغی در وصف وی گفته 
ای ی ی ای یت ال متا سح 
الناحیه عجل الله تعالی فرجه الشریف .» 

ار را هر 
ج 1, ص 374 جامع الرواه, ج 1 ص 41. او طبق گفتة طبرسی, از وکیلان 
و سفیران معروفی بوده که امامیه در جلالت قدر و وکالت انها تردید و 
اختلافی ندارند. (نی: اعلام الوری؛ ص4ظ45) 

کل اعبان الشعه: .2 اض ۸6 


5- جامع الرواه, ج1, ص 49. 

6- نک: الکافی, جح 1, ص 523, ح 20؛ بحار الانوار, ج 51, ص 299؛ کشف 
الغمه, جح 3, ص 350. 

7- شیح طوسی در کتاب الغیبه درباره او چنین آورده: «و کان فی زمان 
السفراء المحمودین أقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین 
للسفاره من الاصل منهم آبوالحسین محمد بن جعفر الاسدی. کِ بنابر نقل 
شیخ طوسی, شخصی به نام صالح بن آبی صالح در سال 290 قمری از 
سوی ناحية مقدسه ماش خر شود که وجوه شرعی را از مردم دریافت و 
در ری به ابوالحسین اسدی تحویل دهد. (نک: الغیبه, ص 113 تنقیح 
المقال. ج 2 ص ۰92 جامع الرواه. ج 2 ص 83: کمال الدین و تمام 
النعمه, ص 509, ح 38 و ص 522) 


۲ قزوین 


چنان که بیان شد, فارس بن حاتم قزوینی, وکیل امام هادی علیه السلام 
بوده است. او علاوه بر سامرا؛ چه بسا در قزوین نیز مدبنی فعال بوده 
است. . متون تاریخی, ابوجعفر, عبدالله ابی غانم قزوینی را به عنوان «باب 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف » در «قزوین» یاد کرده اند و از 
جانب ناحیه مقدسه به نام او, توقیع صادر می شد.(1) 


۰ همدان 


همدان از مناطق مهم شیعه نشین ایران بوده و وکیلان امامان علیهم 
السلام در این ناحیه نیز حضور داشته اند. خاندان ابراهیم بن محمد همدانی 
از وکیلان معروف این منطقه, از عصر امام رضا علیه السلام تا عصر امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده اند. خود او از وکیلان چیره 
دست امام جواد علیه السلام در همدان بوده و بر فعالیت وکیلان بعضی 
مناطق دیگر نیز نظارت داشته است. بنا به نقل نجاشی, در عصر نواده 
وی, قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد. که وکیل ناحیه در 
همدان بوده, ابوعلی, بسطام بن علی و عزیز بن زهیر نیز در این ناحیه به 
وکالت مشغول بوده اند و همگی به مراجعه نزد یک وکیل ارشد به نام 
حسن بن هارون مامور بوده اند. پیش از او نیز پدرش هارون بن عمران به 
عنوان وکیل ارشد در این ناحیه فعال بوده است.(2) 


در عصر امام عسکری علیه السلام و عصر غیبت., ابراهیم بن محمد 
همدانی و پدرش, به وکالت در این ناحیه مشغول فعالیت بوده اند.(3) 


ص: 55 1 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ص 442 ح 16؛ تنقیح المقال. ج 3 ص 470 
(از فصل القاب). , 

2- پس از او, وکالت به فرزندانش یکی پس از دیگری منتقل شد. 
فرزندش علی و فرزند او محمد و فرزند او قاسم. همگی به مقام وکالت 
رسیدند و در جلالت قدر انان تردیدی نیست. (نک: کشی, رجال. ص 011, 
ح 1136؛ نجاشی, رجال. ص 242 تنقیح المقال, جح 2, رقم 9607, و ج 1, 
رقم 2752) 


3- کمال الدین, ص 483, ح 2؛ بحار الانوار, ج 51, ص 297. جریان جالبی 
درباره استرداد اموال امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط 
محمد بن صالح همدانی در منابع امده است. 


۰ آذربایجان 


کانسم بن العلاع. دنل برجنسته. آمام. عضر عحل الله‌عالن: فرجه. آلقیرنف 
در منطقه اذربایجان بوده و برخی از توقیعات به واسطه او به شیعیان 
رسیده است. وی ۳ عصر ابن روج در این ناحیه ادامه فعالیت داده,(1) و 
پس از رحلت او, وکالت به پسرش منتقل گردیده است.(2) 


از احمد بن الحسن المادرائّی وکیل ناحیه مقدسه در این منطقه نام برده 


شده است.(3) 
- اهواز 


نام شماری از شیعیان امامان علیهم السلام در جرگه وکیلان آن بزرگواران 
در منطقه اهواز یاد شده است. مانند عبدالله بن جندب وکیل ارشد امامان 
کاظم و رضا علیهما السلام در اهواز(2) و علی بن مهزیار اهوازی که 
امامان رضا, جواد و هادی علیهم السلام او را به عنوان وکیل ارشد در این 
منطقه منصوب کرده بودند.(5) ابراهیم بن مهزیار دیگر وکیل این منطقه و 
شخصی والامقام بوده است. او از عصر امام هادی علیه السلام تا عصر 
غیبت صغرا| به وکالت در اهواز مشغول بوده است. پس از او فرزندش 
محمد بن ابراهیم در عصر غیبت صغرا, عهده دار مقام پدر شد.(6) 


ص: 11_56 


3- بحار الانوار, جح 51, ص 300. (قرمیسین» بنا به گفتة صاحب المسالک و 
الممالک. ص 41 و 198, شهری کوچک در استان جبل است که در حدود 
1 فرسخ از همدان فاصله دارد.) 

4- شیخ طوسی, الغیبه. ص 347؛ تنقیح المقال, جح 2, رقم 6۵794. 

5- کشی, رجال. ص 5:49, ح 1038, 1039 و 1040؛ نجاشی, رجال. ص 
7 وسائل الشیعه, جح 12, ص 342؛: شیخ طوسی, الفیبه, ص 347. 

6- تنقیح المقال, جح 2, رقم 10222؛ تنقیح المقال, جح 1. رقم 218. شیخ 
مفید, الارشاد. ص 351؛ کشی, رجال. ص 531, ح 1015؛ شیخ طوسی, 


الغیبه, ص 171 بحار الانوار, ج 1ظ, ص 310. تاریخ الغیبه الصغری, ص‌‌ 
9 (طبرسی در حق وی گفته: «ائثه من الابواب المعروفین الذین 
ای ات ها و اه لسن ی له الا ی 
(اعلام آلوری.ص ۸5 


۰ سید تان - بد ۳ 


به گفته برخی محققان. سازمان وکالت در این منطقه نیز فعالیت داشته 
است؛ چراکه این منطقه نیز جزء مناطق شیعه نشین بوده ۱ ست و 
شواهدی بر ارتباط مالی شیعیان این مناطق با ائمه علیهم السلام گواهی 


نز 


آن حففة. که از یفضی. نان بر کی آیقد. قضر تیور بهدلیل وعوق یات ود 
این صطعه ور تفر مصعالمت اسان وحالت ده اسست برع مان بن 
عیسی رواسی را که پس از شهادت امام کاظم علیه السلام از سران 
خادم, وکیل امام عسکری علیه السلام در مصر بوده است.(3) 


۳ وظایف و مسئولیت های سازمان وکالت 


اشاره 


با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که سازمان وکالت از آغاز 
۳ پایان فعالیتش, کارکردهای گوناگونی داشته است. برخی از محققان 
وظیفه اصلی این سازمان را دریافت و تحویل اموال و وجوه شرعی بیان 
کردخ انذ رها دلی به نظر می رسد که این .شازمان اهدافی دیگر نیز داشته 
شنت کاهی یلیم اس اما اسر ار سم ات دام 
یافت که تنها هدفش ِ خمس, زکات. صدقه, هدیه و نذر بوده 
است. 


9 بوده 
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که ارت سای مت آمام «دا دهم غعل اللم‌تفالی فرخما شرف 
ص 78. 
رسای استه امامو‌انیهم غعل انله ان فرکم ألش ری 


3- طبق این نقل, مردی از اهل مصر, نزد امام عسکری علیه السلام به 
خاطر ظلم وکیل آن ناحیه شکایت می کند و حضرت با نامه ای توبیخ آمیز 
سیب رفع ظلم از آن فرد می شنود؛ گرچه در این نقل تصریح نشده که آن 
وکیل, وکیل حضرت بوده» ولی قرائنی نظیر تظلم ان فرد نزد حضرت نه 
نزد حکومت, و پیام صریح حضرت به آن وکیل برای رفع ظلم, حکایت از آن 
دارند که آن شخص؛ وکیل امام عسکری علیه السلام بوده است. نک: 
الکافی, ج 1, ص 11, ح 19؛ ابن شهرآشوب, مناقب, ج 4, ص 432- 433؛ 
بحار الانوار, ج 50, ص 284. 

4 نک: مکتب در فرآیند تکامل, ص 119 تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, ص 134. 


ات واه ازیکی این مدفا با یندم کف راکهار این ساتمان 
هرگز فعالیت سیاسی نداشت. نبایستی حکومت ها بارها و بارها بدان می 
تاختند و همچنین نمی بایست امامان علیهم السلام آن را به گونه پنهانی 
اداره می کردند. از این روه می توان گفت که حتی دریافت و ارسال اموال 
و وجوه شرعی و حقوق الهی نیز هدف سیاسی داشته و انگیزه اصلی, 
تقویت جانب ایمان در برابر کفر ِ_ است, چنان که اهداف دینی و معنوی 
و نشر اصول و فروع مکتب را نب نیز از قلمرو اهداف سازمان وکالت نباید 
خارج نمود. با توجه به اين مقدمه, به وظایف این سازمان بنابر نصوص 
برامده از تاریخ و روایات اشاره می گردد: 


۷ دریافت. تحویل و توزیع وجوه شرعی 


وکیلان از اغاز تاسیس این ِِِ به جمع آوری و تحویل وجوه شرعی به 
صادق علیه السلام ۳ مدینه بوده ۱۳ ۱ به 1 ان که او ۲ 
گرداورتده وجوم شرگی از شیعیان يافتند: به وق بدکمان شدتد و اه را به 
شهادت رساندند. منصور خلیفه عباسی, وی را متهم کرد که اموال رابرای 
کمک , به قیام محمد بن عبدالله, توافت مه نز میاه کرد فت: اور 
اطا 


با توجه به گسترش دامنه کارکرد سازمان وکالت و گسترش مناطق شیعه 
نشین در عصر امام کاظم علیه السلام. مجموع وجوه مالی که به دست 
وکیلان آن تشز ان مت رسید, به مراتب بیشتر از عصر امام صادق علیه 
الشلاج توت همین فرونی اموال کر دمنت بعصی از وکلان ان: آمام غاد 

م. سبب شد که برخی از آنان پس از شهادت آن جناب, راه خیانت در 
پیش کنر نز و با سر دادن داعیه مهدویت آن امام و انکار امامت امام رضاأ 
علیه السلام به تصرف در این اموال پردازند.(2) در دوره های بعدی با 
اه ساعان دنر شین این ساسانی سمم‌مالی عه کید شام 
دریافت و توزیع می شد. این وجوه مالی: زکات؛ 


ص: 58 1 
1- تنقیح المقال, ج 3, ش 11994. 


2 امام رضا علیه السلام اینان را که سردمداران مذهب واقفیه بودند. لعن 
و طرد کرد و آنان مطرود جامعة شیعی آن عصر گشتند. علی بن ابی حمزه 


بای مان رو ار بر یراس از اه ای افراد وت 
اند. (نک: کشی, رجال, ص 493, ح 946؛ شیخ طوسی, الغیبه, ص 62) 


در برهه هایی از زمان که برخی شیعیان از پرداخت وجوه شرعی سستی 
می ورزیدند, امامان شیعه علیهم السلام به انان هشدار می دادند. برای 
نمونه, گویا در عصر امام عسکری علیه السلام برخی از شیعیان نیشابور در 
پرداخت خمس اندکی سستی ورزیدند و لذا ان حضرت. در نامه ای از 
مسامحه آنان در این باره گله خود را ابراز نمود و به آنان فرمود: «اگر 
برای رستگاری, سعادت و نجات اخروی آنان تبود, هرگز چنین اصراری 
نداشتم.»(2) 


شیعیان در عصر غیبت صغرا, برای پرداخت خمس و دیگر وجوه مالی 
بسیار می کوشیدند. صاحب وسائل الشیعه سبب فزونی در پرداخت وجوه 
مالی را چنین اورده است: «علت فراوانی پرداخت خمس در این عصر, 
وجود وکلایی است که پرداخت وجوه شرعی به انان لا زم بود و همین طور, 
افراد محتاجی وجود داشتند که از سادات بودند و کفایت و سرپرستی انان 
بر امام علیه السلام واجب بود, ولو از نصیب خودش.»(3) 


وجود وکیلان فراوان از «ناحیه مقدسه» در دور دست ترین نقاط جهان 
اسلام علاوه بر «نواب اربعه» موجب شده بود؛ شیعیان برای پرداخت این 
وجوه عذری نداشته باشند و بهانه نبود دسترسی به شخص امام, با وجود 
وکیلان ان حضرت, پذیرفتنی نبود. 


کیفیت دریافت وجوه شرعی توسط وکیلان در عصر غیبت؛ گاهی با اظهار 
کرامت و خرق عادت هم راه بوده تا از این رو, حقانیت آن وکیلان و نایبان 
برای همگان بقینی شود. برای نمونه. محمد بن ابراهیم بن مهزیار مال 
شرفت را به فرستاده امام علیه السلام سیر د, 1 گاه که فرستاده, از 
اضاف وخ کی های مان آن مال خی ها دس ماحزانی کین وزارت امد من 
محمد دینوری نیز گفته شده 
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1- دز این باره نک* مکتب دز قرایند تکامل: ض 19: کشی؛ رجال:اضص 434 
ح 9819. 
3- وسائل الشیعه, جح 6, ص 378. 


است.(1) درباره حسین بن رو نوبختی نیز روایت شده ِ وی پس از 
تحویل گرفتن وجور مالی پیرزنی از اهل «آوه» از ایران, با وی به لهجه 


در برهه ای از دوران غیبت صغرا, دریافت اموال بدون پرداخت قبض و 
زسید ضورت می طراقت: که: به تظطر هی رننتد به. دلیل. وجود خققان: بر آمده 
از حکومت عباسیان بوده است. از جمله, در اواخر عصر سفارت محمد بن 
عثمان غمری که به دلیل خطرناک بودن وضعیت سیاسی, برای اموال هیچ 
گونه رسیدی داده نمی شد و حتی گاه آورنده اموال آنها با 
گذاشته و به راه خود ادامه می داده است. در موردی, یکی از کسانی که 
اموالی را به حسین بن روح که در عصر سفیر دوم به عنوان دستیار وی 
انجام وظیفه می کرد تحویل داد و او از دادن رسید خودداری نمود, مسئله 
را با سفیر در میان نهاد و او نیز کار «ابن روح» را تایید کرد و به فرد 
مزبور فهماند که اين کار با توجه به وضعیت خاص سیاسی انجام می شود. 
(3) 


اموالی که به نزد اتمه هدی علیهم السلام فرستاده می شد. در راه های 
مختلف به مصرف می رسیدند که از جمله انهاء مصارف بیت امامت. تامین 
مالی وکیلان و ابواب, کمک به نیازمندان از سادات و بنی هاشم و غیر انان 


سفیر اوّل ق 9 به دلیل رعایت جهات امنیتی,: اموال فرستاده شده را در 
ظروف روکن نگاه می داشتند. عثمان بن سعید عمری در عصر امام 
عسکری علیه السلام شغل روغن فروشی را برگزیده بود تا نامه ها و 
اموال را رز کرو روغن نزد امام علیه السلام ببرد. محمد بن احمد بن 

ن از دست پاران این دو سفیر نیز شغل پارچه فروشی را 
و ومد تا اموال اسان امه هام ارس هم سر رو ۱ 
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1 که بش امس الشیه: و9 از الاتدان ع اص وی اعرران 
محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی). 

9 

او هر 


4 کار ساسی ات آمام وف توهم لاله عالی فرحه الشرشه 
1 


شماری از وکیلان به امور اوقاف زتنید کف نی کر فد اوقافی که بیشتر به 
گونه املاک و زمین در جاهای مختلف ایران عتراق و-غیر آنها پراکنده بود. 
احمد بن اسحاق قمی وکیل وقف در قم, و حسن بن محمد بن قطاه 
صیدلانی وکیل وقف در واسط به شمار می رفتند.(1) 


راهنمایی و ارشاد شیعیان به وظایف و اصول صحیح مکتب از شئون مهم 
اين سازمان بوده است. بی تردید, وقتی کسی به عنوان وکیل عام و 
شود. از تظر شتاخت. و آکاهی: برتر از افزاد. دیکر اننتت. شیعیان: بیشتر 
وکیلان را استفسار می کردند و شاید همین امر موجب شد شماری به 
«مذهب وقف» بگرایند؛ چراکه سران این مذهب. برخی از وکلای امام 
کاظم علیه السلام بودند و انحراف عقیدتی آنان و از سویی وجاهت آنان 
نزد شیعه, موجب گرایش عده ای به سوی آنان می شد.(2) 


همان گونه که پس از شهادت امام رضا علیه السلام, نزدیک به هشتاد تن 
از رهبران امامیه که عبدالرحمان بن الحجاج. سر وکیل عراق, فتشارت از 
وکیلان دیگر در خانه عبدالرحمان بن الحجاج در بغداد گرد هم آمدند تا 
پیرامون امامت حضرت جواد علیه السلام بحث کنند؛ چراکه نوجوانی و کم 
سن بودن حضرت., موجب تردید بعضی, به امامت آن بزر گوار شده بود.(3) 
اين امر پس از رحلت امام جواد علیه السلام نیز دوباره توسط وکیل 
الوکلای آن جناب یعنی محمد بن الفرج, رخ داد و شیعیان با حضور در خانه 
او درباره امامت امام هادی علیه السلام بحث کردند.(4) 
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1- درباره احمد بن اسحاق. نگاه شود به: نجاشی, رجال, ص 91 تنقیح 
المقال, ح 1 ص 50؛ جامع الرواه, جح 1 ص 41. درباره حسن بن محمد بن 
قطاه صیدلانی نگاه شود به: کمال الدین؛ ص‌‌ 4 ۳ 3 بحار الانوار, 3 
1 ص 336. 

2 نک کشی,رخال ی توح 0 و 9 الوا قشه ‏ ض 211 یه 
بفند؛ مکتب در فر ایند تکامل:ضن د8. 


3- نی: اثبات الوصیه, ص‌‌ 13- 215؛ تاریخ سیاسی عیبت امام دوازدهم 
کح ال ها نوم ده ی 79 
4- الکافی. 0 1 ض‌ 324, جح 2 


شیعه در عصر غیبت صفغراء به ناگاه با وضعیت تازه ای رو در رو گردید؛ 
ی ال ی ی ی ی ی 
یک امام بوده باشد. در چنین فضایی باز سازمان وکالت مرجع و پناه گاه 
افراد نیازمند برای ارشاد و راهنمایی به شمار می رفت. برای نمونه. پس 
از رحلت نخستین نایپ حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف که 
مردم درباره جانشین او سر در گم بودند. ابوجعفر عمری, نایب دوم, 
وظیفه ارشاد و رفع سر دز کف شیعیان را بر دوش داشت. جریان 
ابوالعباس احمد دینوری سراج موید این سخن است.(1) 


بنابر شواهدی فراوان امامان علیهم السلام, شیعیان و حنی تضانند حان را 
برای شناخت حق» در هنگام عدم امکان دسترسی به امام به وکیلان 
سرشناس خود ارجاع می دادند. دستور امام هادی علیه السلام به احمد بن 
اسحاق قمی درباره مراجعه به عثمان بن سعید عغمری, به هنگام عدم 
افکان شیر سیب آمام علیة السلام: وبا رین این تنوته هاست: 12۱ 


وکیلان و نایبان امام علیه السلام در مسائل کلامی و اعتقادی به خصوص در 
عصر غیبت, , مرجع تعیین کننده حقانیت عقاید پا انحرافی بودن آنها بوده اند. 
برای نمونه, وقتی جامعه شیعه از غمری, نایب حضرت حجت عجل الله 
تعالی فرجه الشریف, درباره مفوصّه و عقایدشان پرسید, او در پاسخ, 
دیدگاه مفوصّه را در نسبت دادن خلق و رزق به امامان علیهم السلام 
ارات وروت اتکی با اه 
کلام, موضع رسمی نایبان امامان علیهم السلام همان عقیده توده علاقه 
مندان به اهل بیت علیهم السلام و جامعه شیعه در این موضوع 
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1- او به عنوان وکیل و مورد اعتماد مردم, اموالی را از نزد مردم دینور و 
نیز احمد بن الحسن المادرائی (وکیل در قرمیسین) به سمت بفغداد برد 
ولی با ادعای نیابت بعضی از رقیبان دروغین نایب دوم یعنی ابوجعفر 
عغمری روبه رو می شد؛ وقتی این مدعیان دروغین را ۳ 
بر صدق دعوی یافت و ابوجعفر عمری برهان لازم را ارائه کرد و 
اوصاف اموال خبر داد حق را بازشناخت و پس از تحویل اموال , 0 به 
سمت دیار خود بازگشت. (درباره اين جریان نک: بحار الانوار. ج ۰51 ص 
300 


2- وقتی احمد بن اسحاق قمی به حضرت عرض کرد: «من همیشه برایم 
ممکن نیست نزد شما حاضر شوم, در اين موارد به چه کسی مراجعه کنم 
و قول چه کسی را قبول کنم و مورد عمل قرار دهم؟» حضرت در پاسخ 
فرمود: «هذا ابوعمرو, الثقه الامین, ما قاله لکم فعئی یقوله و ما اذاه الیکم 
فعنی یوذیه.» (نک: معجم رجال الحدیث, ج 11, ص 112) 


تایید شد. همین گونه وقتی حسین بن روح نوبختی. پرسش یکی از شیعیان 
را درباره علت تسلط دشمنان بر امام حسین علیه السلام شنید, چنان 
پاسخی تفصیلی و قانع کننده داد که راوی این جریان می گوید: «من در 
این که او این پاسخ ها را از جانب خور تردید کمودم: ولن ندفن آن 
که سخنی بگویم او رو به من کرد و گفت: اینها از اصل (حضرت حجت 
ای ۱ ۱ 


گفت وگو و مناظره با مخالفان ویژه وکیلان امامان علیهم السلام نبوده, 
و این ماموریت گام به وکیلان واگذار می شده است. برای نمونه, 
عبدالرحمان بن حجاج که وکیل ارشد امام صادق و سه ِِ" بعدی علیهم 
السلام یفده از جانب آمام-ضادن. علیه لام صاعوز عفت: :نو با اهل 
مدینه شده است. آورده اند که حضرت به او می فرمود: 


با فندالزسفی! کلم ال آلخدشه فا اعت ان برع فی رال الشنه نز 
(2) 

ای عبدالرحمان! با مردم مدینه گفت وگو کن زیرا خوش دارم مانند تو در 
میان مردان شیعه دیده شود. 


گاهی وکیلان امامان علیهم السلام, محذتان معتبر شیعی را برای رفع 
شبهات و تردیدها به کمک می گرفتند. برای نمونه, حسین بن روح نوبختی 
کات وا که ان بظن اعتیان متکوی بود, برای محذثان قم فرستاد تا در آن 
شیعیان را به یه حق ها ور تم سای کی مواعتاوی ارشاد کم 
کردند, نلک اه به مسائل شخصی نیز می پرداختند.(3) 


4 نقش سیاسی سازمان وکالت 

اس شازهان به اهر بات کم ارت عم رفن و اسان اعتای 
شیعیان تشکیل شده بود ولی نقش سیاسی آن را نمی توان انکار نمود. 
ار ان 
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1 کفال دض گر 37 


2- کشی, رجال, ض‌ 2ٍِِ«, ۴ 930 ۳ 


از دید حاکمان بنی عباس فعالیتی سیاسی تلقی می گردید.(1) از همین 
روء منصور و هارون امام صادق و امام کاظم علیهما السلام را به جمع 
اموال برای کمک به مخالفان حکومت عباسی متهم می نمودند. اين نوع 
حساسیت درباره امام هادی علیه السلام آزفته کل عباسی نش نف نیم می 
خورد. او پس از آگاهی از فعالیت گسترده وکیلان امام هادی علیه السلام. 
در صدد قلع و قمع این سازمان و دست گیری اعضای آن برآمد و حتی 
بعضی از یاران و وکیلان ان حضرت مانند علی بن جعفر همانی را دست 
گیر کرد و برخی را مانند ابوعلی بن راشد, عیسی بن عاصم و این بند را به 
شهادت رساند و يا زیر شکنجه قرار داد تا شهید شدند.(2) 


تلاش فراوان حاکمیت عباسی در عصر غیبت. برای شناخت اعضای 
«سازمان وکالت». از دیگر قراین وجود نقش سیاسی برای این سازمان 
است.(3) 


وجود این همه حساسیت درباره این سازمان. خطری سیاسی را می نماید 
که حاکمیت عتاتینی: را دربر گرفته بوده است. در کنار این نکات, وجوه 
اصل پنهان کاری, تقیه و سزژی بودن این سازمان, خود بهترین دلیل و گواه 
آنتت: که این 
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1- در یک مورد. در شبهه ای که برای یکی از شیعیان در مورد انتساب 
فرزندش به او پیش امده بود, کسی را نزد حسین بن روح فرستاد تا واقع 
را به او بنماید. ابن روح او را نزد ابوعبدالله بزوفری فرستاد. او نیز در 
پاسخ گفت: فرزند» فرزند اوست و مواقعه در تاریخ فلان واقع شده و نام 
فرزند را محمد بگذارد. (نک: شیخ طوسی, الغیبه, ص 308). 

2 این سخن. زمانی بیشتر تأیید می شود که به اثهام منصور, به امام 
صادق علیه السلام توجه کنیم. وی حضرت را مهم نمود که وکیلش, معلی 
سوی شیعیانش فرستاده است. همین اتهام موجب شد که منصور. حضرت 
را به بغداد فرا بخواند. نظیر همین اتهام را هارون به امام کاظم علیه 
السلام نسبت داد. (نک: تنقیح المقال, ج 3, رقم 11993) 

3- متوکل عباسی به دلیل همین حساسیت به وکیلان امام هادی علیه 
السلام, ایوب بن نوح وکیل ناحية کوفه را تعقیب کرد. (تاریخ سیاسی غیبت 
امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 81) و علی بن جعفر 


همانی را محبوس نمود و تصمیم به قتل وی گرفت و در پاسخ وساطت 
وزیرش عبیدالله بن یحیی بن خاقان گفت: «خودت را برای وساطت او و 
امثالش به زحمت مینداز؛ چرا که عمویش مرا خبر داده که او, رافضی و 
وکیل علی بن محمد است.» (کشی, رجال. ص 607, ح 1129, و ح 
0 بحار الانوار, ج 50. ص 183) متوکل هم چنین, سر وکیل مناطق 
بغداد, مداین و قرای سواد یعنی ابوعلی بن راشد را به شهادت رساند و 
برخی دیگر مانند عیسی بن جعفر بن عاصم را با ضربت عمودی بر 
سرشان کشت و ابن بند را ابتدا سی صد تازیانه زد. سیس به دجله 
انداخت. (کشی, رجال. ص 603, ج 1122) 


خود, بسیار خطرافرین می توانسته باشد. 


5 ,قفش ارتباظی سازمان کات 


در بحث از «علل تشکیل سازمان وکالت» گذشت که نقش ارتباطی ِ 
سازمان از اصلی ترین , انگیزه های شکل گیری آن, بوده است. شیعیانی که 
در دوردست می زیسته اند و گاه حتی برای یک بار نیز به دیدار امام 
خویش توفیق نمی يافتند. برای براوردن نیازهای شرعی, مالی و... به 
وکیلان, بعنی واسطه های امام در شهرهای مختلف روی می اوردند. 
پرداخت وجوه مالی به وکیلان. پرسش از مسائل شرعی, کلامی و 
اعتقادی, عرضه نمودن مکاتبات و نامه ها به محضر امام علیه السلام به 
واسطه وکیلان و دریافت اس سا یام ها سفاهی و دریافت ات 
آنها و امور دیگر از جمله مواردی بوده که وکیلان امام علیه السلام میانجی 
حرف کرنه آند: بآ شنت اگر سازمان وکالت در میان نبود این امور رها 
می شد؛ تیان آدتکالیف خود وا فی هاندنه: 


اخراج توقیعات در دوره های نزدیک به عصر غیبت صفغرا و در طول این 
دوره» از مهم نرین وظایف وکیلان بوده است. توقیع در اصطلاح به معنای 
پاسخ های کوتاه و کلمات قصاری است که بزرگان در ذیل و حاشیه نوشته 
و وا را ایا یه 
تعبیر از یک نظر و عقیده مشخص مرقوم می داشته اند. گرچه بیشتر 
توقیعات در پاسخ به پرسش ها بودند. مواردی نیز بوده که امام علیه 
السلام خود, ِ به اخراج و اصدار «توقیع» می نموده, بدون ان که 
پرسش و با مشکلی مطرح شده باشد., مانند توقیع حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف برای تعزیت در‌گذشت سفیر اوّل به سفیر دوم, 
و يا توقیع اعلام پایان سفارت سفیر چهارم و شروع غیبت کبرا. 


رسم چنین بوده که پس از عرضه داشتن_ سوالات؛ توقیعات در فاصله دوه 
سه و یا چند روز صادر می شدند, ولت. کاهی بر خلاف عادت., در فاصله 


0 بسیار کوتاهی پاسخ آماده می شده است. 
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مضمون توقیعات. شامل اموری مانند پاسخ به سوالات شرعی. دستور 
کارکردهای مختلف به وکیلان؛ رسید وجوه شرعی؛ اعلام نصب وکیل به 
را را اج 
لعن, عزل و طرد وکیلان خائن و فاسد يا مذعیان دروغین وکالت, معژفی 
ف ی ی تا ی ی 
و رفع اختلافات, تردیدها و شبهات بوده است.(1) 


6 . کمک به نیازمندان, و حل مشکلات شیعیان 


کمک به نیازمندان شیعه از دیگر وظایف سازمان وکالت بوده که این کار, 
گاهی با نفود به اداره های دولتی صورت می پذیرفت. برای نمونه, علی بن 
تا ان ما فا ار ای وک او 
۳ عباسی درصدد رفع ظلم ِ شیعیان بر آهد و در این کار توفیق 
۱۳ ۳ نها کر مدد: 


اش له جع کل اه وویرا هن لباقم بعقمیه عنیم هم ات خم باعل و 


خداوند به هم راه هر سرکشی, وزیری از میان اولیای خود دارد که به 
وسیله او از دوستان خود, دفع بلا می کند و تو از انان هستی ای کل ! 


گاهی وکیلان امامان علیهم السلام برای برطرف کردن درگیری های موجود 
بعضی از شیعیان مود ی و کی آنن راه اگر لازم می شد وجوه 
مالی را نیز خرج می کردند. برای مثال, مفصّل بن عمر جعفی, وکیل و 
امین امام صادق علیه السلام. مامور پرداخت چهارصد درهم از سوی امام 
علیه السلام به آبوحنیفه سائق الحاج و یکی از بستگان او شد که در مورد 
ارث با هم مشاجره داشتند. این مسئله, کوشش امامان علیهم السلام را 
برای حفظ وحدت میان 
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[- عبدالله بن سلیمان, وزیر عباسی, , وقتی از وجود وکیلانی برای ناحية 
موی ای ی تا اه يف ی ۱ تحویل وجوه 
شرعی, نزد وکیلان گوناگونی فرستاد که به آنان سوء ظن می رفت تا 
وکالت آنان ا اباز که ‌ولی با ارشاو‌خضرت, هی از ویلان آقدام به 


قبول وجهی نکردند تا زمانی که خطر رفع شد. (بحار الانوار, ج 51. ص 
0 2 30) 

2 در این بارحم نک تارنخ الغیبة الضغری» ض. ۰472 مکتتب در فرآیند 
تکامل. ص 131؛ کمال الدین,. ص 483, ح 4؛ تنقیح المقال, ج 2, رقم 
2 کشی, رجال, ح 1005؛ بحار الانوار, جح 82. ص 50؛ شیخ طوسی, 
الغیبه, ص 185. 


شیعیان می نماید.(1) 


سازمان وکالت در عصر غیبت تنها پناه گاه شیعیان بود. از اين رو مراجعه 
به نزد سفیران و ابواب ناحیه مقدسه, و راهنمایی های آنان و گاه فراهم 
ام ماود اه ایس یلص وا ره |[ ریت 
شود. 


۰) ویژگی ها و شرایط لازم برای وکیلان امامان علیهم السلام 


اشاره 


با توجه به آن چه در بررسی تاریخی گذشت., ویژگی های لازم برای یک 
وکیل را چنین می توان برشمرد: 


3 عتافت یا عذالت 


وثاقت در وکیل, از شروط اساسی است و لزوم ان جای بحت ندارد, ولی 
آپا وثاقت وکیل تنها , به معنای وثاقت در امور مالی است و پا فر ان تر از ان 
وثاقت رجالی را نیز دربر می گیرد؛ اعتمادپذیر بودن در اموال, 4 
شرعی, سخنان و روایات؟ بعضی از محققان معتقدند مراد از وثاقت در 
وکیل, تنها وثاقت در اموال است.(2) گروهی نیز آن را به معنای عدالت 
وکیل دانسته اند و به تلازم میان وکالت و عدالت معتقدند.(3) 


به نظر می رسد, وثاقت شایسته وکیل, از وثاقت قالف اعم باشد. اگر امام 
کسی را به نمایندگی وکالت خود, عازم منطقه ای کرد و از او به «اّه ثقتی 
و ای تعبیر نمود, تنها وثاقت مالی او را نشان نمی دهد. حتی ان 
وظایف وکیلان را در دریافت و توزیع وجوه شرعی نیز منحصر بدانیم. باز 
نمی توان پذیرفت که امام علیه السلام کسی را که از نظر شرعی, دینی و 
عرف مردم. فردی فاسق است. به دلیل دارا بودن وثاقت در دریافت و 
ارسال اموال به نمایندگی و وکالت فراگیر خود در یک منطقه معرژفی 
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1- کت رجال, ض‌ 433 ح۳ 917 
2 نک: تنقیح المقال, ج 3, رقم 12084. 


3- نک: مکتب در فرآیند تکامل. ص 22؛ معجم رجال الحدیت, ج 4, ص 74. 


نموده باشد. وانگهی اگر کسی در یک مورد جزئی و خاص به وکالت 
اه ار ما او سس و 


دانست. 


محر ات 
خود را به شیعیان اعلام می کردند تا جایگاه آنان برای شیعیان مشخص 
شود و شیعیان با اطمینان به آنان مراجعه کنند. باری امام عسکری علیه 
السلام احمد بن اسحاق, علی بن جعفر همانی, ایوب بن نوح و ابراهیم بن 
محمد همدانی را توثیق نمودل1) و بار دیگر وثاقت عثمان بن سعید و 
جایگاه والای او را به شمار بسیاری از سران شیعه اعلام فرمود که در 
جلسه حاضر بودند.(2) 


تا سم آعده که آهاما نش علمم استلام و کیان را مه متظعه ای اغر ام 
می کرده اند و هم راه با وی به شیعیان منطقه نامه ای می نوشته اند و 
اطضعان: و اعماد خیم رادار وکیل اعر اه قر اغلاصمی. کردم ان مراد 
نموتمم. امام عسکری, غلیه. السلام بد شیقیان تبشابور اههد ای توشت. .و 
تا ی ی افو م ام ی مه 


ات افام ام اس مه ان آیا س تت را فص هط ی 
جایگاه رفیع حسین بن روح توسط محمد بن عثمان عغمری, سفیر دوم به 
جمعی از سران شیعه می توان اشاره کرد.(4) 


2 رازداری و پنهان کاری 


اه تعاس ام مستم در یلصا ساسا لت ار 
داشت, شایسته بود نمایندگان امام علیه السلام افرادی باشند که قدرت 
لازم برای حفظ اسرار و ممانعت از افشای آنها را داشته باشند. اين 
مسئله چنان دارای اهمیت می نمود که اگر کسی سرژی از اسرار را نزد 
غیر اهلش بازگو می نمود, امه علیهم السلام او را بسیار نکوهش می 
کردند. برای نمونه, امام صادق علیه السلام به عمل کرد معلی بن خنیس 
که به دلیل ترک 
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1- وسائل الشیعه, جح 20, ص 114, و ج 18 ص 100 تنقیح المقال» ج 2 
ص 281؛ وسائل الشیعه, و ج 1 رقم 200, وج 2, رقم 106. 

2- کشی, رجال. ص 557 - 558, ح 1053. 

3- شیخ طوسی, الغیبه, ص 267. 

4- کشی, رجال. ص 509, ح 983. 


رازداری, به شهادت ر سید انتقاد داشتند.(1) 


دو سفیر اول و دوم در عصر غیبت صغرا که پنهان کاری در سازمان وکالت 
با توجه به حساسیت ان دوران در اوج خود بود و سفیران و وکیلان در نهان 
کاری شدید به فعالیت مشغول بودند, به روغن فروشی می پرداختند. 
حسین بن روج نوبختی نیز به زیرکی در کار و بسیاری رازداری و پنهان 
کاری معروف بوده است, چنان که گاهی برای رعایت جهات امنیتی پس از 
دریافت وجوه شرعی, قبض و رسیدی تحویل نمی داد و يا باری دربان خود 
را به دلیل شماتت و بدگویی به معاویه اخراج کرد.(2) 


افزون بر ان چه گذشت. دیگر صفات لا زم برای وکیلان امامان علیهم 
السلام از اين قرارند: زیرکی, کاردانی,. نظم در امور, امانت داری. دوری 
از دل بستگی به دنیا و غرور و تک روی, حسادت, شهرت طلبی, خیانت؛ 
غلق, جهل, تعضب باطل و گرایش به باطل و ظلم, زهد دو چندان, احترام 
ات ای ام ای اه ی وا ای ام 
السلام. حفظ تشکیلات سازمان وکالت؛ هجرت به وقت لزوم, علم به کتاب 
ای اما سا رس ان ات 
وقت لزوم. 


و( ساختار و شیوه های عملکرد سازمان وکالت 
1 رهبری 


امام معصوم علیه السلام بر کار وکیلان نظارت دقیق داشته است. اموری 
مانند نعیین وکلای نواحی و بررسی عملکرد انان, معزفی وکیلان نواحی به 
ثبد شیعیان و شناساندن فضایل و شخصیت آنان, عزل وکیلان فاسد و خائن و 
جای گزینی وکیلان جدید. معژفی جریان های دروغین وکالت و بابیت و 
برخورد با انان, راهنمایی وکیلان به وظایفشان 
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2 امام صادق علیه السلام. معلی بن خنیس را به دلیل افشای بعضی از 
اسرار که به قتلش نیز انجامید,. مورد نکوهش کردند و فرمودند: «خداوند 
ی را مرن مس سا آسرا اه چا ام مارا ان 


یک ما اس ی اش ای سا سای 
دار مبتلا می شود.» (بحار الانوار, ۳ 75 ص‌ 95( 


و کیفیت برخورد با حکومت عباسی, از ضالی وکیلان؛ و رد اتهامات 
نادرست بر آنان, همه بر عهده امام علیه السلام بوده است (1) 


2 وکیل ارشد یا سر وکیل 


مناطق مختلف در سازمان وکالت. تقسیم بندی می شدند و در نهایت برای 
هر یک از این مناطق وسیع, وکیل ارشدی نصب می شد که وظیفه نظارت 
بر کار وکیلان اعزامی به مناطق تحت قلمرو را بر عهده داشت. وکلای 
خزع نید به مر کته تاد مر وکیل, ها هاموو و اف بو ند بنابه گفته دکتر 
جاأ سم حسین» بنابر شواهد تاریخی, وکیلان؛ شیعیان را , بر مبنای نواحی 


گوناگون به چهار گروه تقسیم می کردند: 
هرا ایکا 
دوم. بصره و اهواز؛ 

سوم. قم, همدان و سایر مناطق جبال؛ 
چهارم. حجاز. یمن و مصر. 


او منصوب می شدند.(2) برای مثال, ابومحمد, حسن بن هارون و پدرش 
هارون بن عمران به عنوان سر وکیل ناحیه همدان در عصر غیبت صغرا| و 
قبل از ان مطرح بوده اند. عبدالرحمان بن حجاج وکیل ارشد عراق در 
ما ار مر 
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1- کمال الدین ص 01ظ, ح 286 شیح طوسی, الغیبه, ص 338. درباره 
تعیین وکیلان نواحی؛ برای نمونه نگاه کنید به نصب ابوعلی بن راشد به 
جای علی بن حسین بن عبد ربه توشط امام هادی علیه السلام, در کشی. 
راز ودوج 9 وم دربانه بورصی کمل کرد وکبلان نکاو. کنید یه 
جریان ساب رش یکی ار ویلان حارط امام .اد قلیه التتلام 
در وسائل الشیعه, ج 13, ص 291 و درباره معرفی شخصیت وکیلان به 
شیعیان و معرفی عثمان بن سعید عّمری به گروهی از شیعیان یمن توشط 
آماق عسکری علیه. الشنلام تام کنید به یهار الامار عز گر ض. 245 و 


درباره عزل وکیلان خائن. به جریان لعن و عزل فارس بن حاتم قزوینی 
توسشط امام هادی علیه السلام و دستور کشتن وی توسط آن حضرت در 
کشی, رجال. ص 522, ح 1003 تا ح 1011, درباره معژفی جریان های 
دروغین وکالت و بابیت به نامه امام هادی علیه السلام به یکی از شیعیان و 
اعلام بیزاری از محمد بن بضیر تثمیری و حسن بن محمد بن بابای قمی در 
کشی, رجال, ص 520 ح 999 و درباره تعیین وظایف, به نامه امام 
عسکری علیه السلام مبنی بر نصب ابراهیم بن عبده و تعیین وظایف او در 
کشی, رجال. ص 509, ح 982 نگاه کنید. 

2- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 
137 


بن الحسین بن عبد ربه وکیل ارشد عراق در عصر امام هادی علیه السلام 
و اند.(1) ابوالحسین اسدی رازی در عصر غیبت صغرا؛ کار نظارت بر 
فعالیت وکلای نواحی شرقی ایران را بر عهده داشت. حاجز بن یزیدوشاء 
نیز در بفداد تحت نظارت سفیر اول و دوم قرار داشت و خود نیز بر کار 
برخی از وکیلان ایران نظارت می کرد.(2) 


۳ نماینده های سیار 


بیشتر وکیلان اعزامی به نواحی, وکیلان مقیم در آن مناطق بودند. ولی 
ی ی اه 
مختلف را داشتند تا از سویی بر کار وکیلان مقیم نظارت کنند و از سوی 
دیگر,. وسیله ای برای ارتباط آنان با امام علیه السلام باشند و این گونه 
فجوم. شتر کی .۵ آموالی را که تزد آنان جمع شدم نود بة نزد امام. علیه 
السلام انتقال می دادند. اورده اند که احمد بن محمد بن عیسی قمی در 
مدینه نزد امام جواد علیه السلام بود و قصد داشت درباره زکریا بن آدم از 
حضرت بپرسد. حضرت خود اغاز به سخن کردند و فرمودند: خدمت او به 
پدرم و من جای انکار نیست, ولی من به مالی نیازمندم که نزد اوست. 
عرض کرد: زکریا بن آدم آن مال را نزد شما خواهد فرستاد و به من 

به شما خبر دهم که علّت کوتاهی اش, اختلاف میمون و مسافر (دو وکیل 
ارسالی حضرت به قم) است. حضرت فرمود: نامه مرا به او برسان و بگو 
ال اه ار رامع فد 
است که واسطه دفتر مرکزی با وکالت و وکیلان نواحی مختلف بوده 


اند. 
4 بهره گیری از اصل تقیّه و پنهان کاری 


رعایت اصل پنهان کاری و تقیّه از مهم ترین ویژگی های سازمان وکالت در 
طول دوران حیاتش بوده است. سازمان وکالت, به دلیل دورماندن از 


ظرت 171 
لیر این فوارد نک یه مها لب 2 رقم 607 رت رف 212806 


1038 


وا دوش سای ی ماو ان لت ال تسه اسف 
1 
3- کشی, رجال, ض 6 ۳ 115 1. 


تسا او سارت سای ان اس رفس ها 
امامان هدی علیهم السلام و شیعیان آنان, به گونه پنهان فعالیت می کرده 
است. از این روه این سازمان به جز شماری از پیش امدهای اندک, از 
خطر برملا شدن و نابودی بازماند, بیداری و هشیاری رهبر سازمان و 
فداکاری اعضای, اصل سازمان را نگاه می داشت و خطر را تنها متوجه 
علیه السلام, حتی پس از تهدید به قتل در پاسخ به داوود بن علی که از وی 
خواسته بود نام اصحاب امام علیه السلام را فاش نماید, گفت: «مرا نهدید 
به قتل می کنی! به خدا قسم اگر زیر پایم باشند, پایم را بر نمی 
دارم.»(1) دیگر وکیل امام صادق علیه السلام, نصر بن فابوس لخمی نیز 
بیست سال پنهانی وکالت امام علیه السلام را بر عهده داشته است.(2) 
هم چنین محمد بن آبی عمیر, وکیل امام کاظم علیه السلام در بغداد, با 
وجود شکنجه های فراوان, نام پیروان آن حضرت را فاش نکرد.(3) 


امام عسکری علیه السلام در راستای همین اصل. باری برای ارسال نامه 
هایی به وکیل الوکلای خود, عثمان بن سعید عمری, انها را در درون چوبی 
دایره شکل جا کرد و به داوود بن اسود سیر د تا به او برساند, در حالی که 
حتی داوود نیز از درون چوب بی خبر بود.(4) 


در عصر غیبت صغرا نیز وقتی عبیدالله بن سلیمان. وزیر عباسی, از 
فعالیت مخفی وکیلان آگاه 7 1 تضمیم به شناسایی آنان 
گرفت. لذا افرادی را به منزله شیعیانی که قصد پرداخت وجوه شرعی 
دارند, به نزر کسانی فرستاد که احتمال وکالتشان می رفت. ولی در 
اقدامی به هنگام, توقیعی از ناحیه مقد سه, صادر شد و همه وکیلان از اخذ 
هر گونه وجهی بازداشته شدند. محمد بن احمد قطان از جمله این وکیلان 
بود که وقتی یکی از جاسوسان حکومتی به نزد او آمد و مدعی شد که 
قصد تحویل وجوو مالی را دارد, در پاسخ گفت: «اشتباه آمده ای من با این 
امور سر و 


1 


نکر انار 27ص 81 242 


تعالی فرجه الشریف, ص 135. 
ف این شین اسمت‌بمافت, ج 4 رن 2427 128 


کاری ندارم.» و تا زمان رفع کامل خطر, وکیلان بدین گونه عمل می کرده 
اند.(1) 


از همین رو, حسین بن روح, سفیر سوم حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, معروف بود که بر عمل به تقیه شدت می ورزد و عثمان 
بن سعید و پسرش محمد, سفیران اوّل و دوم حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت به دلیل سرپوش نهادن بر فعالیت های 
وکالت روغن می فروختند. برای آثبات وجود اصل تقیه و پنهان کاری در 
سازمان وکالت نمونه های بسیاری وجود دارد.(2) از این رو, دکتر جواد 
علی, عتوان «الشطیم ال خیم‌برا برای تشکیلات وکالت به کار برد آاستت: 
فعالیت های مخفی سفیران در عصر غیبت صغرا| گاه بدان اندازه بود که 
برای ملاقات با وکیلان و کارگزاران سازمان, خرابه های بغداد را قرارگاه 
می گزیدند. بنا به نقل صدوق, محمد بن عثمان بن سعید غمری برای دیدار 
با دست یارش فعلی: و ارائه نامه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به او, به خرابه های عباسیه بغداد رفت و سپس نامه را پاره کرد. 
همین طور, تحویل ندادن هرگونه رسیدی به آورندگان وجوه شرعی و بهره 
کی اه تاحران کاس ای عم اموال اه ها ات این ال در 
عصر دومین سفیر به شمار می رود.(3) 


ی کت اسان ای اش 


وجود وسایل مناسب ارتباطی از دیگر مشخصه های این سازمان بوده 
است. سفیران, ابواب, وکیلان و شیعیان بسیار با مراجعه مستقیم به نزد 
امامان علیهم السلام از نزدیک با آنان پنهانی دیدار می کردند تا دستگاه 
حکومت را حساس نکنند. ولی برای رعایت امنیت. ارتباط امامان 
سفیران, وکیلان و شیعیان با یک دیگر در بسیاری اوقات مکاتبه ای بود, به 
ویژه در عصر غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف و در دوره هایی 
که امامان علیهم السلام در زندان و یا تحت نظر بودند. لذا تعداد مکاتبات 
دو امام عسکری علیهما السلام بسیار بیش از امامان علیهم السلام پیشین 
بوده است. فراوانی توقیعات عصر غیبت نیز بر این نکته گواهی می دهد. 
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2- برای توجیه بیشتر در این مبحث نک: جاسم حسین؛ تاریخ سیاسی غیبت 
ام وا رل ال ای ره و1 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 4198: شیخ طوسی, الغیبه, ص‌ 
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بهره گیری از پیک ها و نمایندگان سیّار از دیگر ابزار ارتباطی در سازمان 
وکالت بوده است. لبته گاه این پیک ها خود از محتوای ماموزنتا ن بی 
اطلاع بوده اند, و گاه از افراد عادی و غير مرتبط با سازمان وکالت برای 
این کار بهره می گرفتند. از نمونه های فرستادن پیک برای ایجاد ارتباط, به 
پیک «عراق» می توان اشاره کرد که ناحیه مقدسه برای اعلام تاریخ 
دررگذشت قاسم بن العلاء وکیل آذربایجان به اين دیار اعزام 0 
نماینده ارسالی امام جواد علیه السلام به قم, برای برقراری ارتباط با 
زکریا بن آدم, وکیل قم, که پیش تر بدان ی مراسم حج نیز 
دیگر وسیله ارتباطی در سازمان وکالت بوده که وکیلان در قالب آن با یک 
تیحر کنداز عف: کرو آنه: 


ز) معرفی مهم ترین وکیلان امامان علیهم السلام تا عصر غیبت صغرا 
اشاره 


در منابع نخستین رجالی, روایی و تاریخی نام بسیاری از وکیلان امامان 
علیهم السلام به چشم می خورد که در حقیقت. همان اعضای سازمان 
وکالت بوده اند. نمی توان ادعا کرد که نام همه وکیلان امامان علیهم 
السلام در کتاب های تاریخی و رجالی و در منابع روایی ثبت شده, ولی با 
ی ی مناأبع؛ نام بسیاری را می توان پافت 

که راه گشای شناخت بیشتر این سازمان و ویژگی های آن است. بررسی 
تفصیلی شخصیت همه این وکیلان از اين نوشتار فرا می رود. از اين رو به 
بیان فهرست.: و شرع اجمالی برزجسته کرین آتان هی بردازیم: 


1 عبدالرحمان بن الحجاج 
اه ام ها هم ات انا ام 


السلام و مقام سر وکیلی در عراق را بر عهده داشته است. امام صادق 
علیه السلام به وی فرموده است: 


یا عبدالرحمان! کلم اهل المدینه فاثی أَحتْ آن یری فی رجال الشیعه 
1 


ای عبدالرحمان! با اهل مدینه به سخن بنشین» من دوست دارم در میان 
مردان شیعه هم چون تو, دیده شود. 
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9 الدین و تمام النعمه, ج 2 ص ۰4198 شیخ طوسی, الغیبه, ص‌ 


اين امر مقام علمی و نزدیکی او را به امام علیه السلام نشان می دهد. 
وی هم چنین نزد امام کاظم علیه تام منزلتی عظیم داشته است. آن 
حضرت در وصف او فرموده است: «اثه لثقیل علی الفوّاد» که به فرموده 
مرحوم ایه الله خونتی, به این معناست: «او در قلب من دارای مکانت و 
عظمت است.»(1) 


برخی منابع او را باب امام صادق علیه السلام یاده کرده اند.(2) شیخ 
طوسی, وی را از و کیلانی برمی شمرد که ائمه علیهم السلام انان را 
ستوده آند. از کسانی که تعالیم اهل بیت علیهم السلام و دین خدا را تغییر 
نداده اند, تبدیل نکرده اند و خیانتی ننموده اند و انان در صراط امامان 
علیهم السلام باقی ماندند تا به دیار باقی شتافتند. (3) وی چهار یا پنج نفر 
از امامان معصوم علیهم السلام را درک کرده و شخص کزان قدری بود. 
)4 


مایت 


بنا به گفته شیخ طوسی. او نیز از وکیلانی بوده که امام صادق علیه السلام 
آنان را ستوده است. وی توت امور شخصی آن حضرت را نیز 
بر عهده داشته است. تفای 1 ان حضرت؛ در مدینه بوده 0۹ 
بعضی جاهای دیگر نیز برای ایجاد ارتباط با شیعیان سفر می کرده است. 
سرانجام حاکمیت عباسی وی را دستگیر کرد و به شهادت رساند. شاید او 
به دلیل رازدار نبودن لو رفته باشد, چنان که برخی روایات بر چنین نکته 
دلالت دارند و قاتل وی یعنی داوود بن علی, بر اثر نفرین امام صادق علیه 
السلام در همان شب به هلاکت رسید.(2) 
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1- کشی, رجال. ص441, ح829 و ح830. 

2 درباره عبدالرحمان بن الحجاج از این منابع اطلاعات بیشتری دریافت 
کنید: شیخ طوسی, الغیبه, ص 345؛ بحار الانوار. ج 47, ص 343؛ تاريخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 134 
معجم رجال الحدیث, ج 9, ص 322؛ مکتب در فرآیند تکامل. ص 120 تنقیح 
المقال, جح 2, رقم 6356؛ کشی, رجال, ص 441, ح 829 و 830. 

3- ابن شهر آشوب, مناقب, ج 4 ح 280. 


شیخ طوسی درباره او گفته است که او بیست سال وکیل امام صادق علیه 
السلام بوده, در حالی که وکالتش بر دیگران معلوم نبوده. و فردی نیکوکار 
و فاضل بوده است.(1) بنابر گفته شیخ طوسی, شدت تقیه و پنهان کاری 
نصر بن قاموس را می توان فهمید. شیخ مفید, او را از خواص اصحاب 
امام کاظم علیه السلام برشمرده و احتمال وکالت او برای امام کاظم و 
امام رضا علیهما السلام نیز وجود دارد.(2) 


5 مفصّل بن عمر جعفی 


او به نمایندگی از امام صادق علیه السلام به کارهای شیعیان رسیدگی می 
کرده و در منازعات مالی آنان, به وکالت از آن حضرت اموالی را پرداخت 
می نموده است. هم چنین وکیل ارشد و مباشر امور امام کاظم علیه 
السلام در مدینه بوده است. گاه امام کاظم علیه السلام خود پرداخت ِ 
عم تمیمبان را تسف بدیر 9۳۲ ها را به مفصّل بن عمر بازمی گرداند, که 

به نظر می رسد به دلیل نکا ت آمنیتی بوده است.(3) برخی منابع کهن: او 
را باب امام صادق علیه السلام و برخی, باب امام کاظم علیه السلام بر 


6 علی بن یقطین 


بن یقطین وکیل امام کاظم علیه السلام در بغداد و عامل نفوذی 
حضرت به دستگاه عباسی بوده است. شرح حال او در منایع تاریخی و 
رجالی , به تفصیل آشتذخ است 5(۰) وی برای فرستادن نامه ها و اموال و 
وجوه ۳ عراق؛ به مدینه, گاه از وکیلان متاسن را عراق و 
مدینه بودند, مانند عبدالرحمان بن الحجاج و گاه نیز از 
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1- درباره شخصیت معلی بن خنیس نک: مناقب, ج 4 ص 225؛ معجم 
رجال الحدیت, ج 18, ص 237 تنقیح المقال, جح 3 رقم 11994؛ شیخ 
طوسی, الغیبه. ص 348. 

- شیح طوسی, الغیبه, ص 347 معجم رجال الحدیت. ج 19 ص ۰2 
تنقیح المقال, ج 3, رقم 1245: شیخ طوسی, رجال. ص 324. 
3- الارشاد, باب ذکر الامام القائم بعد ابی الحسن علیه السلام. ص 304. 


اه تک خ یی از رم 2084 ی ]ای 0و 
( فار ام اش میم رالاس 
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پیت ها و ماموراتت بفیه می حرفت. که آنان اطمتانمی کروند. ؟ 


7 عبدالله بن جنّب 


او وکیل ارشد امام کاظم و امام رضاأ علیهما السلام در ناحیه اهواز بوده 
است. تعبیر شیخ طوسی درباره او چنین است: «کان عابدا رفیع المنزله.» 
امام کاظم علیه السلام در وصف وی فرمود: «اِنْ عبدالله بن جندب لمن 
1 پس از رحلت او, علی بن مهزیار اهوازی جانشین او شد. 


8. ابراهیم بن سلام نیشابوری 


او وکیل امام رضا و شاید امام کاظم علیهما السلام نیز بوده است.(4) 
9 علی بن ابی حمزه بطائنی 

0 نایم فیوان فتدخ 

1 اخقد بن ای نشر مرداج 


هر چهار نفر, وکیلان امام کاظم علیه السلام و از سران واقفیه بوده اند. 
(5) اینان پس از شهادت امام کاظم علیه السلام, با انکار رحلت آن حضرت 
و ادعای «مهدی» بودنش, اموالی را که شیعیان به آنان داده بودند تا به 
امام علیه السلام تحویل دهند, تصرف کردند و به جانشین امام کاظم علیه 
السلام یعنی امام رضا علیه السلام چیزی نسپردند و از این رو امام علیه 
السلام و جامعه شیعی آنان را از خود راندند.(6) 


1 


1- در این باره نک: کشی. رجال, ص‌ 433 ۳ 7 تا ۳ 920 

ی ال ی ۱ لماع رقم 69 

3- کشی, رجال, ص 550, 10382. 

4- درباره این چند تن؛ نک: کشی, رجال, ص‌‌ 93 ۳( 046 شیح طوسی, 
القه ید6 راما ح یخی 17 الافمع 1ص 190 


رها ی ومع ی 0 و تفای رسای 
اما اریخا اس ای ی اس ی 


ره تام ان وی کی وراه سا مس سرا 
ام مرا اما مق الا و مارا 
اه ی ار سا رت 1 


4. عبدالعزیز بن المهتدی 


او وکیل امام رضاأ و امام جواد علیهما السلام در قم بوده است. فضل بن 
شاذان درباره وی می گوید که او بهترین قمی است که دیده ام.(2) 


5 علی بن مهزیار اهوازی 


او بن مهزیار فردی والامقام و وکیل ارشد امام رضا؛ امام جواد و امام 
هادی علیهم السلام در ناحیه اهواز بوده است ۱3 چنان که گذاشت او یس 
ات در کوست عتوالله بن ندیم وکیل ارضد آفام کاظم و افام زضا عامدا 
السلام, در اهواز به جانشینی وی به کار مشغول شد و بنابر نشانه هایی بر 
کار منطقه بصره نیز دیده بان بوده است.(4) 


6 فضل بن سنان 


او از اهالی نیشابور و به تصریح شیخ طوسی در رجالش, وکیل امام رضا 
غلنه الفلام توده است. 5۱ 


17 هشام , بن ابراهیم عباسی 


هشام وکیل ارشد امام رضا علیه السلام در مدینه بوده و پیوسته امور دفتر 
وکالت را در مدینه بر عهده داشته است. وی پس از انتقال حضرت به 
طوس, راه خیانت در پیش گرفت و به جاسوسی برای دستگاه مامون در 
خانه امام علیه السلام پرداخت.(6) 
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4- نک: مستدرک الوسائل, ج 4, ص 361؛ بحار الانوار, ج 92, ص 328؛ 
فا نان اه فرص 9 

5- نک: کشی, رجال. ص 596 ح1115؛ اعیان الشیعه, ج 7. ص 62؛ 
هنود فر ای تکاملژوص. 21 

6- کشی, رجال ص 557, ح 1053 و ص 611, ح 1135 و 1136. 


او بنابر روایت کلینی, وکیل امام جواد علیه السلام در محل «باب کلتا»ی 
بصره بوده است.(1) 


9 زکزیا بن آدم قمی 


او شخصیتی بسیار والامقام و دارای جایگاه بلندی در پیش گاه معصومان 
علیهم السلام بوده است. گرچه بنابه روایت شیح طوسی, ۰ وی از اصحاب 
امام صادق و ائمه بعدی تا امام جواد علیهم السلام بوده, همه این امامان 
بزرگوار به وکالت ویر تصریح نکرده اند. وکالت او برای امام جواد علیه 
الفیلام. اشکار است: کرحه وکالت مق با مه نه والاس خایکاهسش براه 
امامان پیشین به ویژه امام رضا علیه السلام نیز دور از راستی بیست ۱2 
آرام گاه او در شهر قم, و زیارت گاه دوست داران اهل ب بیت علیهم السلام 
و اصحاب گران قدر آنان است. 


او وکیل ارشد امام جواد علیه السلام و دو امام عسکری علیهما السلام در 
همدان بوده است. پاری ان حضرت,؛ مقداری دینار و لباس برای او 
فرستادند که هم بر تأمین مالی شدن وکیلان از نزد امامان علیهم السلام 
می تواند دلیل باشد و هم بر جایگاه والای او نزد آن حضرت. فرزند و 
نوادگان او نیز یکی پس از دیگری تا برهه ای از عصر غیبت صفرا در 
همدان وکیل بوده اند.(3) 


1 محمد بن الفرج 


امک ایند آمام‌ واه تسام عم اس ه ناب مرها 


هادی علیه السلام را به وی خبر داد. پس از شهادت آن حضرت: سران 
شیعه در منزل او گردهم آمدند و درباره امامت امام هادی علیه السلام 
بحث کردند.(4) 


ص: 179 


هک انم سا سی یت: آساض وه در خحل. الله تعالی. قرجه ]شیر نفت: 
1 


2- درباره او نک: کشی. رجال, ص‌ 13 ۳ 292 نجاشی, رجال, ص74 1 
تنقیح المقال, ج 1. رقم 1195. 

3- درباره شخصیت او و هم چنین درگیری او با فارس بن حاتم قزوینی, 
نک: شیخ طوسی, رجال, ص373 و 359؛ کشی, رجال. ص 606 ج 1129 
و ص 523, ح 1005؛ بحارالانوار, ج 50, ص 183 و شیخ طوسی, الغیبه, 
ص 349. 

4- شرح تفصیلی فعالیت ها و سرانجام امر فارس بن حاتم را در منابع زیر 
مطالعه کنید: نجاشی, رجال. ص‌319؛ شیخ طوسی, رجال. ص 357؛ 
کشی, رجال. ص 527, ح 1003 تا ح 1011 مکتب در فرآیند تکامل. ص 
100. 


او را وکیل امامان هادی و امام عسکری علیهما السلام در کوفه نام برده 
اند و دارای منزلتی والا نزد آن دو بزرگ وار بوده است. او فردی «کثیر 
العباده» و با ورع بسیار و در نقل روایات مورد اطمینان به شمار می رفته 
است. پدرش» نوح بن دزاج, قاضی کوفه بوده است. وی بر اثر ان که 
متوکل در پی اش افتاده بود, به خروج از کوفه مجبور شد و حضرت فرد 
دیگری را به سر وکیلین آن شهر متضوب تمود.(1]) 


او وکیل سرشناس امام هادی علیه السلام در سامرا| و مورد وتوق آن امام 
علیه السلام بوده است. وی بر اثر سعایت از او نزد متوکل, دست گیر و به 
جرم رافضی بودن و وکالت برای امام هادی علیه السلام محبوس شد و با 
دعای حضرت, اسباب رهایی وی فراهم آمد و به مکه هجرت کرد و آن جا 
سکونت گزید. در درگیری وی با فارس بن حاتم قزوینی, وکیل منحرف 
شده امام هادی علیه السلام, 1 حضرت جانب وی را گرفتند و فارس را 
راندند.(2) 


4 فارس بن حاتم قزوینی 


وکیل معروف و صاحب نام امام هادی علیه السلام در سامرا بوده که امام 
علیه السلام او را به دلیل فساد و خیانت. لعن. عزل و طرد کردند و به 
دست یکی از پیروان ان حضرت به نام «جنید» به قتل رسید.(3) 


او وکیل ارشد امام هادی علیه السلام در مداین. بغداد و قرای سواد بوده 
است.(4) 


ص: 190 


1 کین رخالرضی 50ج 994 شیم وش الفییه ض 329 

2 نک: کشی, رجال, ص512, ح 991 و 992؛ شیخ طوسی, الغیبه, 
ض 349 تتقیع المعال, خ 2, ض 281 فضل کنی:اض 27و رن 331 
3- کشی: رجالء.ض وق خ 1015 اعیان الشرهر 2ص 123 


ان 112 مار عرص ۳210 مه ا ال چم 2 رقم دوز 
ری ای 1 


نمی خن ناه 


امام هادی علیه السلام ابوعلی را پس از علی بن الحسین بن عبدربه, 
وکیل ارشد خود و جانشین او در نواحی داد و قرای سواد, 
برگزید. متوکل او را به دلیل وکالتش به شهادت رساند. امام هادی علیه 
السلام در نامه ای در وصف او فرمود: 


ائه عاش سعيداً و مات شهیدآ(1) 
او با سعادت زیست و با شهادت از دنیا رحلت نمود. 
7. ابراهیم بن مهزیار 


او برادر علی بن مهزیار, و وکیل امام عسکری علیه السلام در اهواز, و به 
گفته طبرسی در اعلام الوری, از ابواب معروف در عصر غیبت بوده است. 
پس از درگذشت ابراهیم فرزندش مجمد؛, اموال ناحیه مقدسه را به بغداد 


برد و ین از "تحویل آنها به جانشینی پدر منصوب شد.(2) 


عنم ن بن سعید از عصر امام هادی علیه السلام به عنوان باب و وکیل 
۰ آن امام عليه. السلام. و سبتین باب و وکیل: ارشد امام غسکری علیه 
السلام و در چند سال نخست غیبت صغرا به عنوان نخستین سفیر و باب 
ناحیه مقدذسه مشغول فعالیت بوده است. او از یازده سالگی به منزل امام 
هادی علیه السلام پا نهاد و به خادمی پرداخت. در جلالت 0 
تردیدی روا نیست و امامان هادی. عسکری و حضرت حجت علیهم السلام 
بر این نکته بارها تأکید نموده اند. شرح تفصیلی زندگی و فعالیت های او در 
فصل خود خواهد آمد.(3) 


9. احمد بن اسحاق قمی 


ار ار وا ام ام ای ی 
در امور اوقاف قم 


رت[ 18 


1- نک: شیخ طوسی, الغیبه, ص 351؛ مناقب. ج 4 ص 4134 مستدرک 
ااتشااه ‏ ص دقرم الا را 0 ما ال 
ای اشی یک آمام راهم کل الله سای رحه ال مک 
0 و 170- 171. 

2 کمال الدین و تمام النعمه, 478 تنقیح المقال, جح 3, رقم 10304؛ نک: 
تا اس یت اه وامم ال عالی ری ال ی سر 
0 و 170- 171. 

کشیه رحالل ام و0 ده 9و کر کزع 3088 


بوده است. کتاب های رجالی از وی به بزرگی یاد کرده اند و فضایل او را 
برشمرده اند.(1) احمد بن اسحاق در دوره سفیر اوّل و دوم به بغداد 
منتقل و به عنوان یکی از مهم ترین دست پاران آنان به فعالیت مشغول 
شد و در راه بازگشت از حج در «خلوان» درگذشت.(2) 


هه بخ مقر آلقحی اافتار القطات 


شیخ طوسی, او را از اصحاب امام عسکری علیه السلام بر شمرده و به 
وکالت او تصریح نموده است. ابوحامد مراغی در جلالت وی گفته است: 


آنتس له تالت قیال رفن ایهم لاصل ها تصاحب اد 


وی نیز به عنوان یکی از دست یاران اصلی سفیر اول و دوم. در بغداد 
مشغول فعالیت بود و بنا به بعضی نقل ها, کار ارتباط و نظارت بر وکیلان 
نواحی شرقی ایران را در دست داشته است.(3) 


1. ابراهیم بن عبده النیشابوری 


اتکی اند اشام عسگری علیه لام در اور ماه اطر اف ۱ 
بوده است. امام علیه السلام در نامه ای تفصیلی به برخی از سران شیعه 


در نیشابور. نصب وی را به وکالت این منطقه اعلام فرمود.(4) 


ای بش تانب 


ایوب نیز وکیل ارسالی امام عسکری علیه السلام به نیشابور بوده است که 
شاید پیش از ابراهیم بن عبده به این ناحیه اعزام شده است.(5) 


ص: 182 
1 کشتی: رخال: اضر 942 خ ۰128 مکتب در فرایتد تکامل: ظر ود 
2- کشی. رجال. ص 557, ح1052. 
3- کشی, رجال. ص534, ح1019. 
4 کشی, رجال. ص557, ح1088. 
5- کشی, رجال. ص‌542, ح1028. 


افزون بر افراد یاد شده, نام تعداد دیگری از وکیلان امامان علیهم السلام 
در منابع امده که برای رعایت اختصار به همین میزان بسنده می شود. 


در عصر غیبت صغرا, افزون بر وکیلان و «نواب اربعه», بسیاری از وکیلان 
عام در نواحی گوناگون وجود داشته اند که تامتشان در منایع آمده است و 
نام برخی از مهم تزین آنان در فصلی ویژه اشاره خواهد شند. 


وجود برخی از جریان های انحرافی در سازمان وکالت پا از خیانت و فساد 
کساتی بز آنده که آمامان غلیهم اللام. آنان وا به و کالت تصب کردم بودند 
و پا از ادعای دروعین مذعیان وکالت و بابیت سرچشمه می گرفته است. 


از آن جا که این گونه جریان ها در عصر غیبت. بیشتر پدید آمخند در مباحثت 
خواهیم پرداخت. 


چکیده 


سازمان پا نهاد وکالت که در نیمه دوم دوران امامت (یعنی از عصر امام 
صادق علیه السلام به بعد) مطرح شد. کارکردها و ویژگی هایی داشت. 
اطلاق عنوان «سازمان» يا «نهاد» بر آن, گرچه سابقه تاریخی ندارد, با 
توجه به اموری مانند وجود رهبری, هم کاری, اعضای مشخص, برنامه 
هی وه کا ی هر آهنکن: و تزاخی, وی کی ها دیکر تامانست: تیفت: 


همان گونه که گذشت. وجود رهبری از جمله ویژگی های این سازمان 
است. امامان معصوم علیهم السلام این سار مارا رهبری می کردند و در 
اين جهت. متناسب با اين مقام سلسله ای فعالیت می کردند. مانند تعیین 
پا عزل وکیلان؛ معزفی شخصیت مثبت يا منفی انان (در صورت بروز 
انحراف) به جامعه شیعه, نظارت بر کار وکیلان و بررسی عمل کرد آنان, 
شناساندن جریان های دروغین وکالت و بابیت, بافنن حصا وکیلان و اموری 


دیکر 


ها وا را اه 
ها ان ره 


داشته اند. 


ص: 193 


انخ هامه وی کر اه ام سا ها تکاله مد 
جریانی فقّال در کنار دیگر فعالیت های امامان شیعه علیهم السلام 
پرسشی مهم است که در بخشی از مباحث., به پاسخ ان اشاره شد. با نگاه 
به وجود جوّ خفقان و اختناق و فشارهای شدید بر امامان شیعه علیهم 
السلام و نبود امکان ارتباط آزادانه و مستقیم آنان با شیعیان, ضروری می 
نمود که گروهی نقش واسطه بین امام به عنوان رهبر جامعه و شیعیان را 
بر عهده داشته باشند. افزون بر.ان: اگر چنین فضابی نیز وجود نداشت, با 
توجه به گستردگی جهان اسلام در آن عصر و وجود شیعیان در مناطق 
مختلف و پراکنده و لزوم ارتباط آنان با امام علیه السلام. تشکیل چنین 
سازمانی ضروری می نمود. علاوه بر این دو موضوع, فتعف ی آماوخ سازی 
شیعه برای پذیرش شرایط ی که در آن عصر چاره ای جز 
مراجعه به نزد وکلا نبود, خود بُعدی دیگر از سلسله انگیزه های تشکیل 
سازمان وکالت را می نماید. هم چنین رفع بلاتکلیفی شیعه در عصر غیبت 
صغرا؛ از دیگر نتیجه های وجودی این سازمان بوده است. 


محدوده زمانی فعالیت این سازمان با توجه به ویژگی های موجود در عصر 
امام صادق علیه السلام اعم از فراوانی شیعیان. گستردگی مناطق 
اسلامی, وجود شیعیان در مناطق دوردست. لزوم حضور نمایندگان امام در 
آن مناطق و وجود نصوص تاریخی درباره وکیلان آن جناب: از 1 عصر 
شروع و تا پایان عصر غیبت صفغرا| ادامه داشته است. 


محدوده جغرافیایی فعالیت این سازمان به گستره مناطق شیعه نشین بوده 
اند, تحت پوشش فعالیت این سازمان بوده است. به این ترتیب, مناطقی 
سازمان قرار داشته است. 


برخی از پژوهندگان تنها وظیفه این سازمان را پرداختن به امور مالی و 
اخذ وجوه شرعی دانسته اند, ولی با نگاه به قراینی,. وظایف دیگری مانند 
وظیفه ارشادی,. علمی, فرهنگی, سیاسی. ارتباطی (در غیر موارد 
گردآوردن وجوه هالی)م , رفع مشکلات شیعیان, انجام امور شخصی و خاص 
برای امامان علیهم السلام و بعضی امور دیگر را از وظایف و کارکردهای 
سازمان وکالت می توان برشمرد؛ گو این که اهمیت ۳ مالی این 
سازمان را نیز نمی توان ناگفته گذاشت. 


ص: 184 


بنابر روایات؛ ویژگی هایی برای وکیلان امامان علیهم السلام به دست می 
آید که درترافن انقا: افت. امانتدازی. ۵ درتت کاری است: سیان که 
گذشت. مراد از وثاقت, چیزی فر ان تر از وثاقت در امور مالی است. علاوه 

بر این صفات, ویژگی هایی مانند رازدارف: نهان کاری, زیرکی, نظم و 
کاردانی نیز از صفات آشنای وکیلان بوده است. 


ص: 19 


ص: 196 


قضال قف< عضیر ظییت صا 260۱ 329 رت 
اشاره 


این عصر و دوره» از زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در 
هشتم ربیع الاول سال 260 قمری که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


الشریف 0۳ امر ولایت 1 0 شند؛ آغاز گردید و در تاریخ پانزدهم 
چهارمین و اخرین سفیر و ِ خاص آن حضرت به پایان رسید. 


در این فصل, حوادث و روی ی دوره حساس از تاریخ شیعه را در 
ته: کفتار بة. کوته زیر بنزرسیمی 


الف) وضعیت سیاسی, اجتماعی و فکری عصر غیبت؛ 

ب) تاریخ غیبت و کیفیت آغاز آن؛ 

ج) فلسفه غیبت؛ 

د) ویژگی های دوره غیبت صغرا؛ 

ات شرف آعسی ار ام کم هس تا 
و) نصب نواب اربعه؛ 

ز) نصب وکیلان برای مناطق شیعه نشین در عصر غیبت صغرا؛ 
ج) وکیلان خائن و مدعیان دروغین وکالت؛ 

ص: 187 


ط) وضعیت فکری و سیاسی - اجتماعی شیعه در عصر غیبت صفغرا. 
وضعیت سیاسی, اجتماعی و فکری عصر غیبت 


اشاره 


اين دوره هفتاد ساله مقارن است با زمام داری شش تن از خلفای عباسی, 


یکم. المعتمد علی الله (256- 279 قمری)*(1) 
دوم. المعتضد بالله (279- 289 قمری)؛(2) 
ص: 199 


1- المعتمد علی الله (256 - 279 قمری): احمد بن جعفر معروف به 
معتمد پانزدهمین خلیفه عباسی, در ماه رجب سال (256 قمری) , به خلافت 
رسید. او در این هنگام 25 سال بیشتر نداشت. مدت خلاقت آو را 3 سال 
نوشته اند. از این مدت. هفده سال اخر ان, با عصر غیبت صفغرای امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مقارن بود. در زمان خلافت معتمد 
قدرت در دست «موفق» برادرش بود. عزل و نصب ها در دست او بود و 
فرمان دهان نظامی نیز گوش به فرمان او بودند. وی قدرت چندانی 
نداشت. بعد از مرگ «موقق», پسرش معتضد به جای پدر به تدبیر امور 
پرداخت و در زمان خلافت معتمد قدرت فراوانی داشت. در زمان خلافت 
معتمد, نخست عبیدالله بن یحیی بن خاقان وزیر بود و بعد از مرگ وی, 
پسرش عبیدالله بن یحیی بن خاقان, وزیر متوکل شد. پس از آن, به ترتیب 
حسن بن مخلد. سلیمان بن وهب و صاعد بن مخلد به پست وزارت نایل 
آمدند و در سال 265 قمری بعد از همه اين افراد. پست وزارت به 
اسماعیل بن بلبل رسید. وقتی که تدبیر امور در دست معتضد بود, به بهانه 
این تما عیل بن بلبل را از وزارت خلع کردند و سپس دستگیر. زندانی و 
7[ بر اثر شکنجه در سال 278 قمری جان سیرد. بنا به 
نوشته مورخانی؛ مانند مسعودی و ابن آثیر. معتمد مردی عیاش و خوش 
گذران بود و هدفی جز ارضای هواهای نفسانی خود نداشت. در زمانی که 

تدبیر امور در دست برادرش طلحه. ابواحمد موفق بود, او معتمد را 


زندانی کرد. با این وصف. معتمد نخستین خلیفه ای بود که زندانی شد. او 
مردی بی رحم و خون ریز بود و از قطعه قطعه کردن افرادی که می 
کشت., لذت می برد. ی او بر اثر پرخوری اتفاق افتاده است. 
(تاریخ ۳ ج 3, ص 12- 17؛ مروح ال ۵ الکامل فی التاریخ) 
ابوالعباس, معتضد, ۱( 0 معتمد, ری رو به 
خلافت رسید. او از رجب سال 279 قمری تا ربیع الاخر سال 289 قمری 
به خلافت پرداخت. مسعودی مدت خلافت وی را: نه سال و نه ماه و دو روز 
ذکر نموده است. او در حالی که از اسلام چیزی نمی دانست. به نام 
رسول خدا بر مردم فرمان روایی کرد. اهیای ندیه اام اساامق وت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نبود. در وصف او نوشته اند: او روز 
عید فطر برای مردم نماز عید خواند و در رکعت اوّل شش تکبیر و در 
رکعت دوم یک تکبیر گفت. وی مردی عیاش و خوش گذران بود و بیت 
المال را بی انديشه مصرف می کرد. مسعودی می نویسد: معتضد برای 
ی قصری ام ترا روا وا هرا مسا فراعت ان ند 
بنا به نوشته برخی از مورخان, طول این قصر چند فرسخ بود! او مردی 
بسیار سخت دل و با قساوت بود و به مردم شکنجه روامی داشت. برای 
نمونه در سال 280 قمری محمد بن حسن بن سهل, برادرزادة فضل بن 
سهل, ذوالریاستین را در بفغداد دست گیر کردند و پیش معتضد بردند. 
معتضد او را به گونه فجیعی کشت. گویند او را به میله درازی به سیخ 
ک ده در حور تقد دم زر مت رآ سافد کر موی ار کرفتند ه 
به این وسیله او را زنده زنده سوزاندند. (مروج الذهب, ج 2 ص 597؛ 
تاریخ الاسلام, ج 3, ص 17 - 20) 


سوم. المکتفی بالله (289- 295 قمری):(1) 
چهارم. المقتدر بالله (295 - 320 قمری)؛(2) 
ص: 199 


خليفة عباسی برگزیدند. وی از ربیع الاول سال 289 قمری تا ذی القعده 
سال 295 قمری خلیفه بود. بنا به نوشته مسعودی, مدت خلافت او شش 
سال و هفت ماه و دوازده روز بود. مکتفی در اغاز خلافتش بر خلاف 
سیاست پدر خود معتضد عباسی. یک سری کارهای خوب انجام داد. او 
دستوار داد تا سیاه چال هایی را که معتضد برای شکنجه مردم ایجاد کرده 
بود, ویران کنند و زندانیان را آزاد سازند. به دستور او مکان ها و منازلی را 
که پدرش به زور از مردم گرفته بود, به صاحبانش برگرداندند. او در آغاز 
خلافت با این کارها دل های مردم را تا حدودی به خود جلب کرد اما در 
برابر این سیاست مردم پسند, وزیری بسیار خشن و خون ریز به نام قاسم 
بن عبیدالله داشت که بر او مسلط بود. پس از وفات قاسم بن عبیدالله, 
وزیر دیگرش 0 ۹۹ ۷ 22 از گذشت چندی از 
خلافت مکتفی. سیاست مردم داری خویش را تغییر داد و به همان سیاست 
ظالمانه پدرش روی آورد و در پی ظلم و ستم مردم حرکت کرد و اموال 
مردم را مصادره نمود و به اين گونه مردم دعاگوی او, به نفرین وی روی 
آوردند. (تاریخ الاسلام, ج 3, ص 19- 20) 

- المقتدر بالله (295 - 320 قمری) هجدهمین خلیفه عباسی: بعد از 
0 در همان روز مرگش. با مقتدر برادرش,. بیعت کردند. مسعودی 
می نویسد: : روز یک شنبه سیزدهم ذی القعده سال 295 قمری با جعفر بن 
احمد, معروف به مقتدر بیعت کردند. او در آن هنگام تنها سیزده سال 
داشت. مدت خلافت او بیست و چهار سال و یازده ماه و شانزده روز بوده 
است. در زمان خلافت وی, افرادی مانند عباس بن حسن, علی بن موسی 
بن داوود جراح, حامد بن عباس. عبدالله بن محجمد بن عبیدالله خاقانی, 
حسن بن مخلد, عبیدالله بن محمد کلواذی, حسین بن قاسم بن سلیمان بن 
وهب و فضل بن جعفر بن موسی بن فرات, یکی پس از دیگری به وزارت 
رسیدند. به نوشته مسعودی, شانزده بار در مدت خلافت مقتدر پست 


وزارت بین عده ای رد و بدل شد. در زمان مقتدر, افسران, موالی و 
وزیران او را از خلافت خلع کردند و برادرش «قاهر» را به جایش نشاندند, 
اما مقتدر با حیله توانست بار دیگر خلافت را د دت تور او بعد از آن 
که دوباره به قدرت رسید. به برادرش گفت: می دانم که تو مقهور شدی, 
تو قاهر نیستی. برادرش با شنیدن این سخنان گریست و گفت برادر مرا 
نکش... (مروج الذهب, ج 4 ص 660 - 661) در دورة خلافت مقتدر با 
تعویض هر وزیر, سیاست عوض می شد. برای مثال. هنگامی که محمد بن 
عبیدالله بن یحیی بن خاقان و هم فکران او به وزارت می رسیدند, رابطه 
حکومت با شیعیان تیره می شد و جوّ اختناق و وحشت درباره آنان حکم 
فرما می گشت و بر عکس گامی که پست. وزازت. به ابن فرات می 
رسید. رفتار دستگاه خلافت با شیعیان بهتر می شد. به همین دلیل, خاندان 
بنی نوبخت, از جمله حسین بن روح نوبختی سومین نایب خاص امام مهدی 
کل الله عالی فتعه آلشری که آرسش برد اما وربا 
عباسیان بود, در زمان مقتدر به مدت پنج سال (312- 317 قمری) 
دستگیر و زندانی شدند. مقتدر در روز چهارشنبه. سه روز مانده از شوال 
سال 320 قمری در بغداد کشته شد. بنابه نوشته ابن اثیر در الکامل, ج8, 
ص 241 او با بدترین وضع به دست عده ای از بربرها و افریقاییان دور از 
اه 
کشیدند و او را کشتند. (تاریخ طبری. ج8, ص250, حوادث سال 320 
قمری) 


پنجم. القاهر بالله (320- 322 قمری)»(1) 
ص: 190 


[- القاهر بالله (320 - 322 قمری) نوزدهمین خليفة عباسی: یی روز پس 
از کشته شدن مقتدر, با برادرش محمد بن احمد, ملقب به «القاهر بالله» 
بیعت کردند و او را نوزدهمین خليفةٌ عباسی برگزیدند. و پس از یک سال و 
شش ماه و شش روز در تاریخ پنجم جمادی الاولی سال 322 قمری او را 
از خلافت خلع کردند و چشمانش را میل کشیدند. قاهر در مدت کوتاهی که 
خلیفه بود چند بار پست وزارت را تعویض نمود. ابوعلی, محمد بن علی بن 
مقله را در سال 321 قمری به عنوان وزیر برگزید. سپس او را عزل 9 
و ابوجعفر. محمد بن قاسم بن عبیدالله بن سلیمان را به وزارت نز رده 
سپس او را عزل نمود و به جای او احمد بن عبدالله حصیبی را وزیر خود 
برگزید. اخلاق وی ثباتی نداشت. با دشمنان بدرفتاری می کرد و بسیاری از 
افراد را با دست خود می کشت. او نیزةٌ کوچکی داشت که هر وقت در 
خانة خود راه می رفت, آن را به دست می گرفت و به هنگام نشستن آن 
را جلوی خود می گذاشت و هر کس را می خواست با آن می کشت. به 
همین دلیل, برخی از افسران تری, بر ضد او تبانی کردند و بر وی 
شوریدند و شبانگاه قصرش را محاصره کردند. وقتی سر و صدا را شنید, 
در حالي که مست بود از خواب پرید و به این سو و آن سو دوید تا شاید از 
دست آنان بگریزد. اما او را گرفتند و هر دو چشمش را از حدقه درآوردند. 
(تاریخ الخلفاء ص 389) 

که افسران تری «القاهر بالله» را از خلافت خلع کردند, با برادرزاده اش. 
ابوالعباس. محمد بن جعفر. پسر مقتدر ملقب به «الراضی بالله», بیعت 
کردند. آغاز خلافت وی شش جمادی الاولی سال 322 قمری و پایانش دهم 
ربیع الاول سال 329 قمری بوده و مدت خلافت وی شش سال و یازده ماه 
و سه روز بوده است. در زمان الراضی بالله, ابوعلی, محمد بن علی بن 
مقله, ابوعلی, عبدالرحمان بن عیسی بن داوود بن جراح, ابوالقاسم کرخی, 
ابوالقاسم. سلیمان بن حسن بن مخلد, ابوالفتحع بن جعفر بن فرات و 
ابوعبدالرحمان محمد بریدی, یکی پس از دیگری وزیر خلیفه شدند. رابطة 
راضی با حسین بن روج سومین تایب ویژه آمام مهدی عجل الله تعالی 
ای در اه ای ها ما 


خمس مال را به «ابن روح» می دهند, ولی ما اين اتهام را رد می کنیم و 
مدعی هستیم که درو است و اگر هم درست باشد, مگر این کار خلاف 
است؟ به خدا| سوگند! ارت دارم تا هزار انسان به مانند او بودند و امامیه 
می توانستند دارایی ها و اموال خود را ان قدر به انها بدهند تا بی نیاز 
شوند. جریان شلمغانی در زمان راضی پیش امد و به دستور او شلمغانی 
راختفا مایت آماخ وا زده عحل للم عالی فرحد 
الشریف. ص 205- 206) 


ویر کف های وضعیت سیاسی این دوران به مانند ویر کت های دوره کته 
است؛ همان ویر کف های دوره پیش از غیبت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف در جهان اسلام, مانند غلبه و استیلای موالی به ویژه ترکان 

بر اوضاء سیاسی جهان اسلام. اینان جچه به عنوان وزیر و والی و چه به 
عتوان فرماندهان نظامی, روز به روز بیشتر قدرت می گرفتند و بر اوضاع 
جهان اسلام بیشتر تسلط می پافتند. 


برابر با این استیلای رو به فزونی موالی و ترکان. حکومت مرکزی روز به 
روز ضعیف تر می گردید. هر چه زمان می گذشت خلیفه در اداره امور 

2 بیشتر ناتوان می شد, کارها را دیگران در دست می گرفتند و 
حکومت مرکزی در اداره کشور به ویژه در نظارت بر مرزها بیش از 
گذشته توان خود را از دست می داد. 


در زمان مقتدر مرزبان های دریایی. در مناطقی مانند «ارزن», «ملطیه», 


«میافارقین». «آمد» و... چنان ضعیف و ناتوان شده بودند که قدرت 


مرزبانی و جلوگیری از نفوذ دشمن را نداشتند, آنان.ا فرساون هد ارشن 
به بغداد, از حکومت مرکزی و خلیفه عباسی تقاضای کمک نمودند و تهدید 
کردند که اگر به آنان کمکی نرسد, خود را به رومیان تسلیم کنند ولی به 
سخن آنان توجهی نشد و به همین دلیل شکست خوردند و مایوسانه 
بازگشتند.(1) 


هم چنین به دلیل ضعف دستگاه خلافت و غلبه ترکان و موالی , بر اوضاع 
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1- الکامل, ج8, ص 206. (به نقل از: تاریخ الغیبه الصغری. ص 348) 


جهان اسلام, خلیفه تدبیر امور را نمی توانست در دست بگیرد. او پیاپی از 
اهرم های فشار که در دست دیگران بود, وحشت داشت. 


گاهی به زور خلیفه را وادار می کردند فردی را از ولایت عهدی خلع کند و 
فرد دیگری را به جای او بنشاند. برای مثال, معتمد عباسی در سال 279 
قمری بر آثر فشارهای گوناگون مجبور شد پسرش را از ولایت عهدی عزل 
کند و برادرزاده اش معتضد را , به جانشینی برای خود بر گزیند.(1) 


گاهی افسران ترک: خلیفه را دست گیر و از خلافت خلع می نمودند و او را 
شکنجه می دادند. برای نمونه, در سال 322 قمری برخی از افسران ترک 
بر القاهر, خلیفه عباسی شوریدند و قصرش را محاصره کردند. او وقتی که 
سر و صدا را شنید, از خواب بیدار شد. در حالی که اثار مستی در وی 
نمایان بود. او را دست گیر کردند و شکنجه دادند و چشمانش را از حدقه 
‌ رآورد ند.(2) 


گاهی بر اثر جنگ قدرت میان عباسیان, خلیفه برای حفظ و دفاع از جان 
خود ناتوان می شد. برای نمونه, در سال 267 قمری بین معتمد و برادرش 


موفقز در کبری ردان و موفق پیروز ند و برآذرشن معففده را که خلیفه 
بود, زندانی کرد.(3) 


بنابه نوشته مسعودی, موفق او را در «فم الصلح» زیر نظر قرار داد و 
برخی راهم برای نگاهبانی وی گماشت. پیش از این وی به موصل گریخته 
بود و موقق توانسته بود به واسطه «صاعد» وزیرش,؛ او را بازگرداند )4 


گاهی چنان ارکان خلافت عباسی در هم می ریخت که خلیفه نمی توانست 
به فردی اعتماد کند و پست وزارت را به وی واگذارد. کاهین پیش:می آهذ 
که خلیفه عباسی فردی را به وزارت نصب می کرد و او تنها به مدت دو 
روز وزیر بود و روز سوم وی را عزل می نمود. در همین باره. مسعودی 
می نویسد: «المقتدر بالله», هیجدهمین خلیفه عباسی, شانزده بار وزرای 
خود را تعویض نمود و يا القاهر بالله, 


ص: 192 


1- تاریخ الخلفاء ص 367. 


2 الکامل, ج8, ص 237. (به نقل از: تاریخ الغیبه الصفری. ص 347 
مروج الذهب, ج 2, ص 664) 

3- تاریخ الخلفاء ص 365. 

4 مروج الذهب., ج 2 ص 609. 


نوزدهمین خلیفه عباسی, در طول یک سال و اندی از خلافتش, چهار بار 
وزیر خود را جابه جا نمود. 


این عزل و نصب های پی درپی. گویای این واقعیت است که خلافت و 
حکومت مرکزی عباسیان رو به ضعف نهاده بود و خلیفه, , در اوضاع حکومت 
ایو وباوی نداشته است. حتی گاهی درباره همین عزل و نصب های پی 
ری له ست کار نات نان فرار مت کرفت ی ۲ از 
مقامش عزل و زندانی می کرد. بنابه نقل مفرخان « سیده؟>؟ مادر مقتدره 
در همه کارهای دولت مداخله می کرد و علی بن عیسی, وزیرش را در 
سال 304 قمری, با مداخله وی برکنار کرد؛ وزیری که بنابه نوشته سپوطی 
باتقوا و عفیف بود و در جهت عدالت و برقراری احکام اساسی گام بر می 
داشت.(1) 


ابن اثیر می نویسد: 


«ام موسی» ندیمه «سیده» مادر «مقتدر» به خانه وزیر رفت تا درباره 
مخارج و لباس خدمت گزاران قصر گفت وگو کند. وزیر خوابیده بود. 
نگهبان وزیر گفت: قدری درنگ کن تا وزیر از خواب بیدار شود. او 
خشمگین شد و با ناراحتی تمام برگشت و به «سیده» مادر «مقتدر» 
شکایت کرد. وقتی وزیر از خواب برخاست و از آمدن «ام موسی»؟ باخبر 

شد, نگهبان و فرزند خود را برای عذرخواهی به نزد «ام موسی». پیش 
خدمتِ مادر خلیفه فرستاد. اما ندیمه این عذرخواهی را نپذیرفت و به نزد 
«مقتدر» رفت و از وزیر بدگویی کرد و خلیفه عباسی او را از وزارت خلع 
و سپس دست گیر و زندانی نمود.(2) 


و نیز او توانست ابوالعباس خصیب را از پیست وزارت عزل نماید. 


مداخله های سیده خود نشانه ای از ضعف خلیفه در امور مملکتی و به 
گونه ای عامل ضعف و کاهش اقتدار روز افزون خلیفه بوده است. 


با همه ضعف هایی که بیان شد, خلفای عباسی هميشه بر مردم مسلمان 


بیشتر ظلم می کردند, آنان برای ادامه حکومت خود از هیچ جنایتی 
فروگذاری نمی کردند. فضای 
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1- تاریخ الخلفا. ص 308. 


اختناق و وحشت با شدت تمام در سراسر این دوره حاکم بود, به ویژه در 
دوره معتضد (279- 299 قمری) که به تعبیر شیح طوسی, در این دوره 
بسیار سخت و دشوار, از شمشیرها خون می چکید.(1) 


صفرا جریان داشت و در این دوره نیز برقرار بود. 


اکنون به بیان ویژگی ها و حوادئی می پردازیم که در دوره غیبت صفغرا 
پیش امد 


گس اشفا شاف اد رها وان 


همان گونه که در فصل سوم گذشت, معتصم عباسی در سال 220 قمری, 
مرکز خلافت را از بغداد به سامرا منتقل کرد تا شاید این گونه بر مشکلات 
چیره شود و ضعف دستگاه خلافت را بر طرف کند. اما این دگرگونی, به 
حال دستگاه خلافتِ رو به ضعف نهاده تأثیری نداشت, بلکه خود خاستگاه 
مشکلاتی برای آنان شد, تا اين که در سال 279 قمری در بغداد با معتضد 
عباسی بیعت کردند و مرکز خلافت بار دیگر به بغداد بازگشت. 


«المکتفی» خواست دوباره پایتخت را به سامرا باز گرداند, ولی وزیرش به 
هانه‌هریه سین افعال ,با آن مخالفت شون و آو وا از ابن فک متصری 
نمود. پس از این سامرا متروک شد و به صورت ویرانه ای ماند.(2) 


دوم. ظهور قرامطه 


فتنه «قرامطه» در عصر غیبت صغرا| از مشکلاتی است که برای جهان 
اسلام پدید امد.(3) 


«قرامطه» در سال 277 قمری سر به طفیان نهادند و در جهان اسلام 
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5 «قرامطه» فرقه ای از اسماعیلیه هستند که به امامت محمد بن 
9 معتقد ند وم کو ند محمد فرزند ای توس ی سا قائم. 
مهدی و پیامبر است. اه زندم افسته و ادن بلاد زوم ند هی کند ۰ (نی: 
فرق الشیعه) 


سال بر مردم ستم کردند. اینان چنان خشن و سقاک بودند که هیچ سپاهی 
بات ففبة رو تین با انان. فذاشت. احتمال هجوم قرامطه , به منطقه ای 


بس بود تا در میان مردم رعب و وحشت انگیزد. 


این گروه که مذهبی ویژه داشتند و جان و مال و ناموس دنک مسلمانان را 
مباح می دانستند. حملات خود را از کوفه اغاز نمودند و در عراق» سوریه و 
بحرین به مردم ستم هایی فراوان روا داشتند. 


قرامطه در سال 294 قمری به رهبری زکرویه به کاروان حجاج خراسان 
حمله کردند و انان را کشتند. 


در سال 311 قمری قرامطه به رهبری ابوطاهر, سلیمان ابی سعید خجری 
قرمطی در بصره به جان مردم بی گناه افتادند و هفده روز تا توانستند 
مردم را کشتند و اموال انان را غارت بردند و به نوامیس مردم تجاوز 


کردند. 


در سال 212 قمری سیاه ابوطاهر به کاروان حاجیان حمله نمود و اموال 
آنان را ِ کرد. سپاهیان ابوطاهر در اين غارت گری در حالی که تمامی 
اموال, آب و غذای حاجیان را گرفته بودند, آنان را در بیابان سوزان 
0 ت 7 که هه آنان ار کرشعی و نتی حان دادند. 


قرامطه در سال بعد, یعنی سال 313 قمری, جلو حرکت کاروان حاجیان را 
ره سرا ی تا ها او سس مت و ور سل 
7 یی ای ارو اند نم مس ای ام ماه و اجان ۱ 
کشتند و جنازه آنان را در جاه زمزم انداختند. ابوطاهر, پرده کعبه را از جا 
کند و پاره پاره کرد و در میان سپاهش پخش نمود. او خانه های مکه را 
غارت کرد. حجرالاسود را از جا کند و آن را به هَجّر (بحرین) برد. این گروه 
سی سال حجرالاسود را در بحرین نگه داشتند. 


همین شخص در سال 315 قمری به کوفه هجوم برده, کشتار زیادی کرد و 
اموال مردم را به غارت برد. 


این جریان ناامنی, سرانجام در سال 319 قمری با کشته شدن سلیمان 
فروکش کرد.(1) 
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هه هه وه ی اضر ی وه 
31 دایره المعارف؛ واژه قرمط, ج 7, ص 19 7. 


سوم. کاهش قیام های علویان و پیدایی فضای اختناق بیشتر بر شیعه 


با ظهور غائله قرامطه و هم چنین غائله «صاحب زنح» که هر دو. جنایات 
بی شماری مرتکب شدند و هر دو غائله را به شیعه نسبت دادند, این دو 
حرکت بهانه و دست آویزی برای خلفای عبّاسی بر ضدٌ شیعیان شد. نتیجه 
این دو حرکت از سویی موجب تشدید جوّ اختناق بر ضدٌ شیعیان گردید و از 
سوی دیگر, شعیان را ی ره مود به عیام ها مسا ها هامید نمود.(1) 


برای نمونه, حسین بن روح. سومین سفیر حضرت حجّت عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به دنبال حمله قرامطه به مردم بصره و کاروان حاجیان 
بغداد. در سال 311 قمری دستگیر و زندانی شد؛ به اين بهانه که قرامطه, 
بر ضد شیعیان, اهالی بغداد تحریک شدند و بر ضد «ابن فرات» وزیر وقت 
و پمرشن: شعار دادتد, آنان مدع شدند که کون این .فرات شیعه انمست: 
او قرامطه را تحریک کرده تا اين جنایات را مرتکب شوند. اين تبلیغات 
زهرآگین تأثیر خود را گذاشت و در نتیجه, ابن فرات و پسرش از وزارت 
برکنار و سپس کشته شدند.(2) 


با وجود اين, همه قیام های علویان فروکش نکرد. آنان در همین دوره نیز 
چند بار. برجم مبارزه 0 در دست گرفتند و در برخی از ان مبارزه ها 


نمونه هایی از قیام های علویان که در این دوره رخ داد, دزی آید: 
۱ قیام حسن بن یحیی در یمن در سال 278 قمری بر ضد عباسیان؛(3) 
- قیام ابن الرضا محسن بن جعفر در ولایت دمشق به سال 300 قمری؛ 
مسعودی در این باره می نویسد: در سال 300 قمری میان ابن الرضا و 
ابوالعباس احمد بن کیفلغ جنگ شد و گردن او را زدند و به قولی در میدان 
جنگ کشته شد و پسرش را به مدینه الاسلام بغداد بردند و سرپل جدید در 
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2- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
ترجمهة دکتر سید محمدتقی آیت اللهی, ص 199. 

3- مروج الذهب., ج 2 ص 6۵63. 

4 مروج الذهب., ج 2 ص 6۵63. 


- قیام اطروش؛ حسن بن علی معروف به «اطروش» در سال 301 قمری 
در منطقه طبرستان و دیلم که «سیاه جامگان» را از آن منطقه بیرون 
راند؛ اطروش پس از پاک سازی منطقه طبرستان و دیلم به سوی ری 
پیش روی رم از اين رو, حاکم آن جا را گریزاند و سرانجام حسن بن علی 
در یکی از جنگ ها به دست دست نشاندگان خلیفه عباسی در سال 304 
قمری کشته شد.(1) 


- قیام حسن بن قاسم, معروف به «حسن داعی» در سال 317 قمری که 
با سپاه بسیاری از ز گیل و دیلم به سوی ری حرکت کرد و بر مناطق وسیعی 


از ری قزوین؛ زنجان؛ قم, ابهر و دیگر شهرها کت نت از نیح 


کشته شد.(2) 


چهارم. ظهور مهدی در شمال افریقا و تآسیس دولت فاطمی در مصر 


شخصی به نام عبیدالله مهدی در سال 296 قمری در شمال افریقا ادعا 
کرد که مهدی موعود است. پس از آن که ابوعبدالله, حسین بن احمد بن 
محمد بن زکریای شیعی از اهالی صنعا, زمینه لازم را برای وی فراهم کرد, 
پر یه ای فسته بلط یاف مر آن عحصته بر دولت ال اخلف عبزه 
گشت و آخرین حاکم آن:: یعتین زیاده 1 از ان منطقه بیرون 
۱ لیبی, الجزایر و تونس را تصرف 
نمود. 


عبیدالله مهدی, شهری در شمال افریقا و سرزمین مغرب را به نام مدینه 
المهدی پایتخت خود گزید. 


آغاز حکومتش در اين شهر در روز شنبه, پنجم ذی القعده. سال 303 
قمری بود. او در سال 322 قمری مُرد و فرزندش محمّد ملقب به قائم به 
جای او نشست.(3) 
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1- الکامل, ج 8, ص 186- 189. (اقتباس از: کتاب انقلاب اسلامی و ريشه 
های آن. ص 156- 157) 

2 مروج الذهب., ج 2 ص 6۵63. 

3- تاریخ الغیبه الصفری. ص 353- 355. 


پنجم. ظهور دولت های مستقل و خودمختار 


به دلیل وجود ضعف های روزافزون و فراوان خلافت عباسیان, والیان و 
فرمانروایان مناطق و نواحی؛ از این ضعف ها سوء استفاده می کردند و 
اعلان استقلال و پا خودمختاری می نمودند. در برخی از موارد نیز بر اثر 
قیام های مردمی, حاکم و فرمانروای عباسی را عزل و اخراج می کردند و 
یا می کشتند و دولت انقلابی مستقل از مرکز خلافت تشکیل می دادند. 


حرکت های استقلال طلبانه که در عصر قبل از غیبت صغرا شروع شده 
بود, در این عصر شدذت یافت و دولت های مستقلی در پی داشت. 


- دولت مستقل «طولونیه» که احمد بن طولون در مصر و شام در سال 
4 قمری تشکیل داد. این حکومت تا سال 270 قمری ادامه داشت(1) 


- دولت مستقل و انقلابی «اغالبه» يا «آل اغلب» که ابراهیم بن اغلب بن 
سالم در سال 184 قمری در تونس و نواحی اطراف ان. تشکیل داد و تا 
سال 296 قمری ادامه یافت.(2) 


5 دولت ف تقا| و انقلابی ادریسیان که ادریس حسنی در مراکش در سال 
1 قمری تشکیل داد و تا سال 312 قمری برقرار ماند.(3) 


- دولت مستقل امویان که از سال 138 قمری در «قرطبه»(4) تشکیل 
شده بود و هم چنان پابرجا ماند. و تا سال 422 قمری پایدار ماند.(ظ) 
افزون بر دولت های مستقلی که از دوره قبل پابرجا مانده بود, در این 


دوره نیز دولت های مستقل دیگری افزوده شد و بیش از پیش حکومت 
مرکزی و خلافت عباسی را در تنگنا قرار دادند: 
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3- تاریخ الاسلام, ۹ ت ص‌ 2 به بعد. 


4- یکی از شهرهای قدیمی اسیانیاست که در دورةُ حکومت امویان بر 
اندلس, مر کز حکومت انان بود. 


- دولت مستقل صفاریان که یعقوب بن لیث صفاری در خراسان و شرق 
ایران تشکیل داد. یعقوب بن لیث صفاری که حاکمان بغداد او را در سال 
254 قمری به ولایت خراسان بزرگ نز کر یدنه در آغاد: حرکت استقلال 
گرایانه خود را آشکار نکرد. همان گونه که در فصل سوم گذشت., او به 
خلفای عباسی وفاداری می نمود و تنها در هنگام مرگش در سال 265 
قمری دوستی اش با آنان را اظهار نمود. برادرش عمرو بن لیث بعد از او 
ادعايش را پی گرفت و حکومت مستقل صفاریان را رهبری نمود که این 
خر کت اسغلال ک آبانهتاسال 290 قفرق ادافه داست ۱۱۱ 


- دولت مستقل سامانیان در ماوراءالنهر. خراسان و بخشی از ایران 
مرکزی به دست سامان خدات و پسرانش تشکیل شد. انان توانستند از 
سال 261 تا سال 389 قمری در مناطق يادشده. دولت مستقل برقرار 
کنند.(2) 


- عبیدالله مهدی دولت فاطمی را در مصر و بلاد مغرب در سال 296 
قمری تشکیل داد و این دولت تا سال 567 قمری پابرجا ماند.(3) 


- دولت خودمختار و مستقل ۷ حمدان يا حمدانیان در موصل و حلب که 
ناصرالدوله حمدانی آن را در سال 319 قمری تشعیل داد و تا سال 394 
قمری ادامه یافت.(4) 


- سه فرزند بویه به نام های علی, حسن و احمد دولت انقلابی ال بویه را 
در طبرستان, ری؛ همدان, اصفهان؛ نواحی اطراف اپران جنوبی و قسمتی 
از عراق کنونی, در سال 320 قمری تشکیل دادند و آن دولت تا سال 338 
قمری پابرجا ماند.(۵) 


- دولت اخشیدیه که محمد بن طعح الأخشید آن را در مناطق مصر و شام 
در سال 323 قمری تشکیل داد و تا سال 334 قمری پابرجا ماند.(6) 
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1- تاریخ الاسلام, ج 3, ص 65. 


3- تاریخ الاسلام, 3 ص‌ 6 به بعد. 


4- تاریخ الاسلام, ج 3 ص <11 به بعد؛ درباره حکومت حمدانیان نک: دایره 
5- تاریخ الاسلام, ۹ 3 ص‌ 103 به بعد. 
6- تاریخ الاسلام, ك ص‌ 5 به بعد. 


ششم. سه خلیفه در یک زمان 


غیبت صغرا در جهان اسلام, تشکیل شده بود و در یک زمان؛ سه نفر به 
ان ان سس ما اما اه مه ۰ 
نخست حکومت عباسیان در بغداد, دوم حکومت امویان در اندلس و 
قرطبه, سوم حکومت فاطمیان در مصر. 


در سال 296 قمری در مصر مردم با عبیدالله مهدی به عنوان خلیفه 
مسلمانان بیعت کردند و عبیدالله خود را خلیفه خواند.(1) 


حاکمان بنی امیه در اندلس, با عناوینی همانند «امیر», «ابن الخلائف» و یا 
«سلطان» خوانده می شدند. انان در سال 317 قمری کوشیدند تا خلافت 
از دست رفته امویان را بار دیگر زنده کنند. به همین دلیل. عبدالرحمان, 
حاکم اموی آن سرزمین را در اين سال امیرالمومنین خواندند.(2) 


و نم هار ی 
روایی بر همه مسلمانان داشتند. 


ب) وضعیت اجتماعی 


اشاره 


وضعیت اجتماعی (با همان تعریفی که در فصل سوم بیان شد) در این 
دورة هفتادساله مانند دورة گذشته بوده است و همان اموری که در دورة 
قبل وجود داشته در این دوره نیز ادامه پیدا کرده است. در فصل سوم بیان 
شد که در دورة قبل از غیبت صغری مردم در جامعه از لحاظ امور 
اقتصادی و مادی اختلاف طبقاتی فراوانی داشته اند که این امر در این 
ور ی او ی 
اجتماعی در ان زمان بوده, در زیر می اید. 
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فان خی قرف اش 


اختلافات فرقه ای و مذهبی در عصر غیبت صغری در میان جوامع اسلامی 
همانند دوره های کته رواج داشته است. این اختلافات یه اختلافات 
مذهبی بین شیعه و ستّی محدود نمی شد. بلکه در میان مذاهب اهل سئثت 
نیز درگیری هایی بوده است. 


محمد بن جریر طبری عالم, مفشّر و نويسندة معروف اهل سئّت در سال 
0 قمری, دیده از جهان فروبست. چون خواستند او را در بفداد دفن 
کنند, حنبلیان که با طبری درگیر بودند و اختلاف مذهبی با وی داشتند. مانع 
دفن او در آن جا شدند.(1) 


حنبلیان در سال 318 قمری در بغداد آشوبی به پا کردند که این آشوب نیز 
علت مذهبی داشت؛ و تنها به این دلیل که در فهم یک اية قرآن, گروهی از 
اهل سئت. دید گاه خشلیان. را قبول نداشتند و به گونه ای ذیکر آن-را تفستر. 
می کردند. بلوایی به پا شد و گروه زیادی از مردم کشته شدند.(2) 


2 نات قمفی له اش 


در اين عصر به جز «عباسیان» و «ترکان». دیگر اقوام و قبایل تانیو 
چندانی در حکومت عباسیان نداشتند و حاکمان وقت آنان را به صورت 
افراد درجه دو می نگریستند. به همین دلیل, در دورة دوم حکومت عباسیان 
یعنی دورة غلبة ترکان. فریادهای استقلال طلبانه و قیام های علویان به اوج 
رسید. قیام های علویان پیش از عصر غیبت صفغری به اوج رسید. ولی به 
جهاتی که به آن اشاره شد, در این عصر کاهش یافت. اما حرکت های 
استقلال طلبانه در این عصر فزونی گرفت. همان گونه که بیان شد, در این 
عصر در سرزمین های اسلامی حدود ده دولتِ مستقل و نیمه مستقل 
تشکیل شد. این حرکت های خودمختارانه و استقلال طلبانه. چندین علت و 
انگیزه داشته که یکی از آنها همین اختلافات قبیله ای و توجه نکردن 
حکومت مرکزی به قوم و قبیله های گوناگون بوده است. 
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1- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, 4 ۳ ص‌ 3 42. 


کر تشر ره را مه لاهن دراضی 422 تایه الخاها: 
ص 384. 


3. اختلافات طبقاتی 
اشاره 


به دلیل تغییر در ماهیت و اهداف فتوحات, جنگ های مسلمانان به جای آن 
که ماية رهایی مردم تحت ستم شود, خود عاملی برای ستم بر آنان شده 
بود. سیاهیان خلفای عباسی با انگیزه های غیر اسلامی می جنگیدند, مردم 
را به اسارت می گرفتند, بر خلاف مقژرات اسلامی با آنان برخورد می 
کرفنه هون عسآم شرعی و آنسانی انا ترا رات نمی دید این امر 
موجب شد تا بسیاری از ارزش های اسلامی در جامعة آن زمان به 
فراموشی سپرده شود. به نوشتة دکتر حسن ابراهیم حسن, در این عصر 
اختلاف طبقاتی حاکم بوده است. طبقة بندگان, غلامان و کنیزان, از جمله 
ان طبقه ها به شمار می رفته است. مصر. شمال افریقا و شمال جزیره 
العرب. بازار غلامان سیاه و آشوب زنگیان بازتاب ان جوّ نامساعد 
اجتماعی بوده که مصیبت های بسیاری را برای جامعة آن زمان در پی 
داشته است. به دلیل مسخ ارزش ها کنیزکان نغمه گر, بازار خوبی داشتند 
و آنان را با قیمت های گزاف می خریدند. «اين رائق» در سال 325 قمری 
کنیز گندم گونی را که خوش نغمه بود, به ارزش چهارهزار دینار خرید.(1) 
در ادامه, برخی موارد و نمونه ها از این اختلافات و تفاوت و تبعیصضص های 
طبقاتی خواهد امد: 


یکم. عیاشی و خوش گذرانی 


عیش و نوش به ویژه در نزد خلفاء وزرا, امرا و اشراف رواج داشته و 
و بر کی. فشتر ک: همه آنان بوده آنتت: اس ها رک 
رواج داشته, در اين دوره نیز پابرجا مانده است.(2) به گفتة سیوطی, تنها 
«القاهربالله» خليفة عباسی, بساط عیش و نوش را غدغن کرد و به دستور 
او کنیزکان اوازه خوان را دست گیر می کردند و ابزارهای طرب را می 
شکستند.(3) به جز زمان حکومت دو سالة «القاهر» بساط عیش و نوش 
برقرار بوده است. 
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1- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ج 3, ص 24 دکتر شوقی 
3- تاریخ الخلفا, ص 3606؛ دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ج 3 
0 


این وضع تنها در بغداد و يا سامرا و مرکز خلافت نبوده, بلکه در حوزهة 
فعالیت والیان و حکومت های خودمختار نیز جاری بوده است. امیران 


طولونیه مصر غرق در بساط عیش و نوش بوده اند. 


«خْمارویه», حاکم طولونی مصر خانه ای از طلا ساخت و آن را به برپایی 
بساط طرب و عیش و نوش اختصاص داد.(1) 


دوم. اسراف و تبذیرهای گسترده 


اسراف و تبذیرهایی که در زندگی حاکمان عباسی نقل کرده اند. به قدری 
زیاد و گسترده اف آن بر اذهان 


مسعودی می نویسد: معتضد عباسی با هزینه ای بیشتر از چهارصدهزار 
دینار برای خود قصری ساخت و نام ان را «ثژیا» نهاد. دربارة این قصر 
گفته اند که چهار فرسخ طول داشته است.(2) 


گرچه این نقل ممکن است اغراق آمیز باشد, اما گویای این واقعیت است 
که حکمرانان با تیتی در مصرف های بی رویه و اسراف و تبذیرها غوطه 
ور بوده اند و گوی سبقت را از همگان ربوده بوده اند. 


معتمد عباسی در شب نشینی ای کنا ر شط در «بغداد» ان قدر خورد که بر 


اثر پرخوری دل درد گرفت و مرد.(3) احمد بن طولون حاکم مصر نیز در 
سال 270 قمری به علت پرخوری و ابتلای به دل درد درگذشت.(4) 


ابوالجیش, جمارویه, که بعد از احمد بن طولون حکومت مصر و شام را در 
اختیار گرفت, به دلیل مصرف های بی رویه و ساختن قصر طلا و اختصاص 
آن به طرب خانه. نیز مصراف هایی که در عروسی دخترش «قطرالندی» 
انجام داد, منفور اطرافیان خود شده بود. بنا به نوشتة مسعودی, به دلیل 
شذّت بی زاری از او, بعد از ان که او را 
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ی ی ی 


دربارة عروسی «قطرالندی» دختر خُماروبه طولونی که زن معتضد عباسی 
شده بود, گفته اند: خٌماروبه که همة یت المال مصر را در اختیار داشت؛ 
بی حساب در عروسی دخترش خرج کرد. به گفتة «دقماق» مواخ آن 
عصرء خمارویه با دختر خود چیزهایی را برای جهاز فرستاد که نه کسی ان 
را دیده و نه شنیده بود. این خلکان می نویسد: مهرية عروس یک میلیون 
درهم بود و این به قیاس آن جهاز گران قیمت بسیار ناچیز می نمود. گویند 
ابن جصاص که مسئولیت تهية جهاز با او بود. پس از همه خریدهای که کرد 
چهارصدهزار دینار به جا گذارد که خمارویه همه را به او بخشید.(2) 


به مناسبت این عروسی در بغداد و مصر. جشن های پر هزينة متعدذدی برپا 
شد و چه بسیار زنان عباسی و حاکمان عراق و مصر که با لباس های گران 
قیمت در این بساط عیش و نوش شرکت کردند. گویا زر و زیورهای دنیا در 
انحصار این عده بوده و اين عده هم در اختیار هواهای نفسانی قرار داشته 
اند. انان جز ارضای هواهای نفسانی هدفی نداشته اند. 


خماروبه, افزون بر این مصرف های بی رویه» ماهانه 23 هزار دینار برای 
مصرف اشیزخانة خود اختصاص داده بود.(3) 


اینها تنها نمونه هایی است از صدها و هزاران مورد که خلفا, وزیران, 
حاکمان و والیان و اشراف, در آن زمان برای این گونه کارها صرف می 
کرده اند. گفتنی است این کارها بازتاب های اجتماعی و ناهنجاری هایی 
مانند آشوب زنگیان به دنبال داشت.(4) 
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1- مروج الذهب., ج 2 ص 6۵10. 

2- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ۹ ۳ ص‌ ۳/۹ 

3- دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, 3 3 ص‌ 20 

4 برای اطلاع-پنشتر نک » دکیر سوقی صیت: العصر العاسی اند 
3 - 91؛ دکتر حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام, ج 3 ص 423- 459. 


ج) وضعیت فکری 


اشاره 


در وضعیت فکری این دوره تنها به یادآوری دو نکته اشاره می کنیم: 


1 پیدایی مکتب اشعری 


دو مکتب و جریان فکری در جهان اسلام در نیمة اوّل قرن دوم هجری پدید 
امد. در یک جریان فکری, عقل بی ارزش بود و در فهم مسائل و معارف 
اسلامی, به ظواهر ایات و روایات حتی بر خلاف حکم عقل بسنده می شد. 
اين گروه بدون غور و دقت عقلی به ظاهر آیه و حدیث تمسک می کردند و 

به آن معتقد و پای بند می شدند. آنان بی ژرف نگری در معنای واژه «ید» 
اه آیة «یدْ اللة قففقق ق آیدیهم» 1(5) «دست خدا بالای دست های 
آنهاست.» گفتند: خدا هم دست دارد, در حالی که این آیه قدرت خداوندی 
را بیان می دارد؛ خداوند جسم نیست تا دست. اعضا و جوارح داشته باشد. 
این گروه را «اهل حدیث» می گفتند. 


گروهی دیگر که به عقل توجّه زیادی می کردند, در برابر این گروه 
ایستادند. آنان در زمان خلافت «مآمون» عباسی, قدرت بسیاری یافتند و 
بر گروه اهل حدیث پیروز شدند. به این گروه دوم «معتزله» يا «مذهب 
اعتزال» می گفتند که بحث درباره این جریان فکری, در بحت وضعیت 


در دوره قبل از غیبت صغفری, بین این دو مذهب و مکتب فکری یعنی اهل 
حدیث و اعتزال درگیری های فراوانی رخ داد؛ گاهی با حمایت برخی از 
حاکمان عباسی «مذهب اعتزال» پیروز می شد و گاهی وضع تغییر می 
کرد و خلیفه دیگری حاکم می شد و او از مکتب اهل حدیث حمایت می 
کرد و اعتزال شکست می خورد. در دورهُ قبل از غیبت این وضع ادامه 
داشت تا این که ابوالحسن اشعری(2) در نیمه اوّل قرن چهارم ظهور 
نمود. او که تا چهل سالگی پیرو مکتب اعتزال بود, از اعتزال روی 
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1- سوره فتح, آیه 10. 


2 برای اطلاع دربارة ند کت ابوالحسن, ظلوم بن اسماعیل بن اسحاق بن 
سالم بن اسماعیل بن عبدالله بن موسی بن بلال بن ابی برده بن ابی 
موسی اشعری, (260- 324 ه-) نگاه کنید به: جعفر سبحانی, بحوتٌ فی 
الملل و لنحل, 0 ۳۹ ض 0 [- 1 


گرداند و بر شالوده های مکتب اهل حدیث مکتب جدیدی بنا نهاد که این 
مکتب جدید به نام بنیان گذارش, ابوالحسن اشعری, (مکتب اشعری با 
اشاعره) معروف شد. شکل گیری این مکتب با حمایت «مقتدر» خليفة 
عباسی بود 4 در دوره 25 نت زمام داری آش در سال های 5 تا 320 
کرد.(1) اعتزال از اين تاریخ به بعد به صورت مکتبی فکری, از میان 21 
و مکتب اشعری بی رقیب ماند.(2) 


2 تدوین کات های روایی 


در قرن اوّل به دستور عمر خليفة دوم. نویسندگی و تدوین کتاب هایی 
دربارة تاریخ و حدیث اسلامی ممنوع شده بود.(3) این سیاست در تمامی 
قرن اوّل ادامه داشت. عمر بن عبدالعزیز, خليفة اموی, در اغاز قرن دوم, 
اين قانون را لغو نمود و به حاکم مدینه, ابوبکر بن حزم نامه ای نوشت 
درباره اين_ که علما برای ثبت و ضبط احادیث و حوادثت تاریخ اسلام 
بکوشند و آنها را بنویسند.(4) این سیاست جدید در نیمه اول قرن دوم 
رواج پید | نکرد. نهضت نویسندگی و تدوین کتب در عصر اول عباسیان به 
ویژه در زمان فاهوت رواج یافت و کتاب های فراوانی در این دوره نوشته 
لنند. 


در دور غیبت صغری این کار ادامه پیدا کرد و کتاب های بیشتری نوشته 
شد. چهار کتاب از شش کتاب مهم اهل سئت معروف به «صحاح سته» در 
این عصر نوشته شده که عبارتند از: 


یکم. سنن ابن ماجه نوشته محمد بن یزید ابن ماجه قزوینی (207- 273 با 
دوم. سنن آبی داوود نوشته ابوداوود. سلیمان بن اشعت سجستانی 
(متوفای 275 قمری)؛ 
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3- محمود ابوریه, اضواء 7 السنه المحمدیه, ص‌ 3 
پیشوایان. ص 326. 


سوم. الجامع الصحیح, معروف به سنن ترمزی, نوشته محمد بن عیسی بن 
سوره ترمزی (209- 297 قمری)؛ 


فاد ی تسا مشقد. اجسد نت سای 1سا ار دود 


افزون بر این کتاب ها ده هاأ بلکه صدها کتاب پر ارزش در همین دوره 
تدوین شد که از ان جمله کتاب های زیر را می توان نام برد: 


یکم. فتوح البلدان و انساب الاشراف. نوشته بلاذری (متوفای 289 قمری)؛ 
دوم. اخبار الطوال نوشته دینوری (متوفای 282 قمری)؛ 
سوم. تاریخ یعقوبی نوشته احمد ابن واضح یعقوبی, (متوفای 284 قمری)؛ 


اپ تاریخ طبری و تفسیر طبری نوشته ابن جریر طبری (متوفای 310 


پنجم. الفتوح نوشته احمد بن اعثم کوفی (متوفای 314 قمری)؛ 


ششم. الکافی (اصول. فروع و روضه) نوشته محمد بن یعقوب کلینی, 
(متوفای 329 قمری)؛ 


هفتم. بصائر الدرجات نوشته محمد بن حسن بن صفار. (متوفای 290 


هشتم. المحاسن نوشته ابوعبدالله احمد بن محمد خالد برقی (متوفای 
۵4 با 280 قمری). 


تاریخ غیبت و چگونگی آغاز آن 
الف) آغاز غیبت اهام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


۷ برخی آغاز غیبت صغری را از جریان سرداب می دانند, یعنی زمانی که 
مأموران معتمد. خليفة عباسی به منزل آن حضرت در سامرا تاختند تا آن 
حضرت را دست گیر کنند. آنان معتقدند: حضرت حجت عجل الله تعالی 


شک و ان یت اه 
حضرت آغاز شده است. 


در بحث داستان سرداب خواهد ات که این سخن از اساس نادرست است 
و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از هنگام حملةّ عباسیان به 
سرداب از دیده ها پنهان نشده, بلکه قبل از آن, غیبت آن حضرت عجل الله 
تعالی فرجه الشریف آغاز شده بود. 
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2 برخی همانند شیخ مفید, آغاز غیبت صغری را از هنگام ولادت آن حضرت 
می دانند.(1) این نظریه بر خلاف نظر مشهور است و اکثر علمای امامیه 


3 نظر سوم این که, آغاز غیبت صفری از هنگام شهادت ابومحمد, امام 
حسن عسکری علیه السلام و اغاز سفارت نخستین سفیر امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف, عثمان بن سعید عغمروی از تاریخ هشتم ربیع 
الاول سال 260 قمری, اغاز شد و این دوره تا تاریخ پانزدهم شعبان سال 
9 قمری هنگام درگذشت اخرین نایب خاص حضرت. علی بن محمد 
سمری به مدت 69 سال و اندی ادامه داشت.(2) 


علمای امامیه اين دیدگاه را می پذیرند.(3) دوره پنهان بودن امام مهدی 
عجل اللد. تعالی, فرجة الشونی: در ژمان پر کرامی اش امام سه 
عسکری علیه السلام از غیبت صغرای ان حضرت به شمار نمی اید؛ زیرا 
غیبت صغرا, از عصر امامت آن حضرت اغاز شد و در طول غیبت صفغرا.؛ 
حضرت چهار سفیر داشته است. 


93 بیان دیگر, دو ونز کین در دور غیبت صغرا| وجود داررنم ۰ 


یکی امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر سفارت و 
نیابت نوّاب اربعه است که با توجه به این دو ویژگی دوره پنهان بودن 
حضرت جزء غیبت صغرا به حساب نمی آید؛(4) چون که هیچ یک از این دو 
هیر کی در دوره پنهان بودن ایشان وجود نداشته است. 
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1- شیخ مفید, الارشاد, ج 2 ص 340. 

2- تاریخ الغیبه الصغفری. ص 345. 

3- باقر شریف القرشی. حیاه الامام محمد المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. ص 114- <11. 

4 سید محمد صدر در این باره می نویسد: «از برخی نقل شده است که 
مدت غیبت صفغرای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 74 سال 
بوده است. این با مبنی بر تسامح است و يا آن که آغاز غیبت صفری را از 
هنگام ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یعنی سال 255 
قمری دانسته اند. و البته این ادعا مبنی بر تسامح است؛ زیرا امام مهدی 


عجل الله تعالی فرجه الشریف گرچه در زمان حیات پدر گرامی اش مخفی 
بود, ولی این اختفا را نباید جزء غیبت صغفری به حساب اورد؛ چون که امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان حیات پدر بزرگوارش 
مسئولیت امامت را بر دوش نداشت. به هر صورت بعد از پدر. این منصب 

به آن حضرت موکول گردیده است.» (سید محمد صدر, تاریخ الغیبه 
ال رهم 11 


ب) شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


معتمد خلیفةه عباسی همواره از محبوب شدن و پایگاه اجتماعی امام 
ابومحمد عسکری علیه السلام نگران حفد. ۰6 کف که دانست با وجود 
همه محد ودیت هایی که درباره آن حضرت روا داشته, نه تنها از پایگاه 
مردمی و نفوذ معنوی آن حضرت کاسته نشده, بلکه بیش از پیش محبوب 
دل های مردم گردیده. بر نگرانی و وحشتش افزوده شد و سرانجام 
نمود(1) و شیعیان را از بهره مندی انوار هدایت آن امام همام محروم کرد. 


این گونه به شهادت رساندن در گذشته نیز وجود داشته و چندین بار خلفای 
اموی و غباسی این سیاست. را به اجرا درآورده بودند و امامان شیعه 
علیهم السلام نیز کوشیده بودند تا نقشه های شوم آنان را به شکل های 
گوناگون برای مردم آشکا ر نمایند ۳ چهره واقعی آنان برای آیندگان روشن 
شود. 


امام عسکری علیه السلام با دانش ویژه ای که داشت. پیش بینی کرد که 
در آینده ای نه چندان دور زندگی دنیا را ترک خواهد کرد و راهی پیش گاه 
خداونر خواهد شد. آن امام همام, شهادت خود را به مادر بزرگوارش خبر 
داد و گفت: در سال 260 قمری حادثه ای اتفاق می افتد و آن همأنا 
شهادت امام به د ست عاملان حکومت عباسی بود. 


قلب مادر امام از اين خبر هول ناک به درد آمد و آثار غم و اندوه در او 
پدیدار گردید و گریست. امام علیه السلام مادرش را تسلی داد و گفت: 
«مادر! امر خدا حتمی است. بی تابی مکن!» 

آن مصیبت در سال 260 قمری اتفاق افتاد و همان گونه که آن حضرت 
خبر داده بود, امام عسکری علیه السلام در ان سال به شهادت رسید.(2) 
چند روز پیش از شهادت, آن حضرت را نزد معتمد عباسی طاغوت زمان 
بردند, در حالی که معتمد سخت ناراحت بود؛ چون می دید و می شنید که 
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اعهاشم مغوفف الستی. شیر الاکسه انعر عرص 2792 


2- که بن موسی بن محمد بن طاووس. نهج الدعوات و منهحم العبادات, 
ص‌‌ 5 (به نقل از: باقر شریف القرشی, حیاه الامام العسکری علیه 
السلام) 


آپومند غلیه السلام را يم و اظترام.سی کنند.و ام زا در فضیات بر 
همه علویان و عباسیان پیش می دارند. از این جهت., در پی قتل آن حضرت 


تمام بدن شریف امام علیه السلام همین که آن زهر را خورد, مسموم شد 
و در بستر بیماری افتاد و به درد شدیدی دچار گردید. 


معتمد به پنج نفر از خواص و درباریانش از آن جمله به «نحریر» دستور داد 
که مواظب خانة امام علیه السلام باشند و تمام امور و جریان ها را زیر 
نظر بگیرند. هم چنین به پزشکان دستور داد که هر صبح و شام از حال امام 
علیه السلام خبر بگیرند. روز دوم که فرا رسید به معتمد خبر دادند بیماری 
حضرت وخیم شده است. معتمد به پزشکان فرمان داد که حق ندارند از 
منزل امام بیرون روند و به دلیل اين که حال امام عسکری علیه السلام رو 
به وخامت نهاده بود, گفت: از کنار بستر او جدا نشوند. معتمد. حسین بن 
ابی شوارب, قاضی القضاه را به همراه ده نفر به منزل امام فرستاد و به 
آنان دستور داد که شب و روز در آن جا باشند و جریان ها را زیر نظر 
بگیرند و بعد شهادت دهند که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. با 
فحود ایند تفج بزشکان ما مور عارقه: پانزده نفر دیگر از نزد معتمد خليفة 
عباسی در خانهةٌ حضرت بودند. 


امام فکسگزی: غلیه السلام ذر شب رحلت دن انافی. به حور از خشم 
ماموران حکومت, نامه های بسیاری به نقاط مختلف شیعه نشین نوشت و 
اه تا ی تال سم هشال آص مت تم ان ار اه 
ناامید شدند و هر لحظه به زمان شهادت امام نزدیک تر می شد. امام علیه 
السلام در لحظات آخر زندگی, همواره ذکر خدا می گفت و او را ستایش 
ای اب ان ها و سر 
امام علیه السلام رو به سمت قبله نمود و روح پاکش به پیش گاه خدا 
پرواز کرد. 


این حادئة جانگداز, روز جمعه هلشتم ربیع الاول سال 2060 قمری پس از 
نماز صبح اتفاق افتاد. 
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1- مفید, الارشاد, ج 2 ص10 3. (به نقل از: حیاه الامام العسکری علیه 
السلام) 
2- صدوق» کمال الدین و تمام النعمه, ج ۰2 ص 7 474: مجلسی, 


ارتحال نابهنگام آن امام بزرگوار ضايعة بزرگی بود که د ر آن روزگار بر 
0۱ ور ۲ و 
دست دادند؛ کسی که همواره غم خوار ضعیفان و یتیمان و مستمندان بود. 


تالهوشیون از خانة آمام غلیه السلام. بلند شند.و کم کم ضدای ضگه ویارد 
وا ه مردان رد کیدکان ال .عایه علته السلام در مراسر شام این 


خبر شهادت امام علیه السلام در سراسر شهر سامرا پیچید. این خبر هم 
چون صاعقه ای هولناک بود که تمام مسلمانان را به سرعت به منزل امام 
علیه السلام رسانید. همگی می گریستند و نوحه سرایی می کردند. تمام 
ادارات دولتی شهر تعطیل شده. مردم به احترام امام علیه السلام بازارها 
را بستند و در شهر عزاداری کردند. گویی شهر سامرا صحرای قیامت شده 
بود.(1) 


سامرا در تاريخ خود چنان تشییعی را ندیده بود که امواج خروشانی از 
انسان ها از طیقات محتلیبا کرایش‌ها وعفاید گوناکون هضه را گرد هر 
اورد و همگی سخن از فضایل, ویژگی ها و صفات امام بزرگوار حسن 
به مسلمانان وارد شده بود. بحث می کردند.(2) 


عثمان بن سعید عمروی متصدی امر غسل. کفن و دفن حضرت شد.(3) 
این سخن با اعتقاد شیعه به این که امام را باید امام بعدی غسل دهد, کفن 
کند و نماز بخواند. منافاتی ندارد؛ زیرا نخست ان که این امر در حالت 
عادی است.؛ نه در شرایط سخت و تقیه, دوم ان که عثمان بن سعید 
عمروی به نیابت از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عهده دار 
این کار بود و سوم ان که ممکن است در همین اوضاع به صورت مخفی 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به این کار پرداخته باشد., اما 
به جهت اوضاع خفقان و تقیه عثمان بن سعید عغمروی به ظاهر تصدی این 
افو ار و کر یواست اقا مت وید 
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ام ی را شاه اه رم عم ای 
2- حیاه الامام عسکری علیه السلام ۱ 


3- شیخ طوسی, الغیبه, ص 3<6. 


وقتی جنازه امام علیه السلام آماده دفن شد, خلیفه برادر خود ابوعیسی بن 
متوکل را فرستاد تا بر جنازة آن حضرت نماز بگزارد. هنگامی که جنازه را 
برای نماز بر روی زمین 1 ۱ ابوعیسی نزدیک شد و صورت آن 
حضرت را باز کرد و آن را به علویان. عباسیان. قاضیان, نویسندگان و دیگر 
شاهدان نشان داد و گفت: اين ابومحمد عسکری است که به مرگ طبیعی 
درگذشته است و فلان و فلان از قضات و پزشکان و خدمت گزاران خلیفه 
نیز شهادت می دهند. بعد روی جنازه را پوشاند و بر او نماز خواند و فرمان 
داد که جنازه را برای دفن ببرند. 


این شیوةه حاکمان عباسی درباره امامان شیعه علیهم السلام بوده و مردم 
به ویژه شیعیان نیز کم و بیش با این شیوه اشنایی داشته اند. 


بنا به نقل شیخ صدوق پیش از اقامة این نماز, قاری یر بذ سفق ان 
حضرت در درون خانه خواندند. «عقید خادم» از منزل خارج شد و به جعفر 
که بر در خانه ایستاده بود و شیعیان به او تعزیت می گفتند, گفت: «یا 
سیدی کفن آخوک فقم للصلاه ه علیه؛ سرورم برادرت را کفن کردند. پس بر 
اه -تضاز بخوان # با کهان: هام خفوی ععل الله عالی, فرحه ااشرنف عله امد 
و گفت: 


تأجر یا عم! فایا َحو" بالطلاه علی آبی؛ 
عمو عقب بایست! من سزاوارترم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم.(1) 


بنابر نقل مشهور, امام عسکری علیه السلام در اوّل ماه ربیع الاول 260 
قمری با زهری که معتمد برای ان حضرت فراهم کرده بود, بیمار شد و در 
هشتم همان ماه رحلت کرد. بنابراین. امامت امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از همین تاریخ آغاز شد و آن حضرت تا به امروز در پس 
پردهٌ غیبت بوده است! 


ج) تلاش حکومت برای یافتن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


همان گونه که در فصل پنجم گذشت. اخبار امامت دوازده امام علیهم 
السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عترت آن حضرت, به 
شتعیان رسنده بوت علفای عناسی به مقایله با ان باون وج کیری از 
عملی شدن این خبرها درباره آینده. سخت کوشیدند. آنان به مانند 
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1 ۳ ۱ 
صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 475. 


فرعون که از ولادت موسی بن عمران می ترسید, از تولد حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف امام دوازدهم شیعیان نگران بودند که نکند 
ظهور کند و بساط حکومت و خوش گذرانی آنان را برهم زند. 


از همین روی, امام عسکری علیه السلام را در محاصره قرار دادند و در 
پی آن بودند که اگر فرزندی از او به دنیا آمد, او را , به قتل برسانند و 
نگذارند «مهدی» دوازدهمین امام شیعیان به امامت #9 و مشکلی برای 
آنان به وجود آورد. 


امامان اهل البیت علیهم السلام با دانش برتری که داشتند. پیشاپیش غیبت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را خبر داده و این نقشة 
عباسیان را باطل کرده بودند. به همین جهت, , خبر ولادت امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف مخفی نگه داشته شد و تنها برخی از خواص 
شیعه به این موضوع آگاه بودند. 


کم کم این خبر پس از شهادت امام عسکری علیه السلام پخش شد که از 
ان امام علیه السلام پسری متولد شده و او امام دوازدهم و «مهدی 
موعود» است. 


پخش این خبر موجب هراس در بین عباسیان شد؛ چرا که معلوم شد از 
ابومحمد, پسری به جاأ مانده است. از این رو به دستور معتمد عباسی 
عده ای از امهران وارد منزل امام علیه السلام شد ند و اثاث منزل آن 
حضرت را بازرسی و سپس مهر و موم کردند و درصدد یافتن فرزندش 
بر ادانن. ولو موفی ‏ شتز یو 


معتمد دستور داد که عده ای از قابله ها, زنان و کنیزان آن حضرت را 
معاینه کنند و اگر اثری از حمل در آنان مشاهده کردند. به خلیفه گزارش 


دهند. 


روایت شده است که یکی از قابله ها احتمال داد, یکی از کنیزان حضرت 
حامله است. این خبر به گوش خلیفه رسید و او دستور داد تا آن کنیز را در 
محلی زیر نظر داشته باشند. پس یکی از درباریان و پیش کاران مخصوص 
خلیفه به نام «نحریر» به همراه تعدادی از زنان مراقب حال وی شدند تا 
درستی و پا نادرستی این گزارش معلوم شود فاتی, مر اقب آن کنیز تودند 
ِِ روشن شد که این گزارش درست نبوده و آثری از حمل وجود 
ندارد.(ط۱ 
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1- کلینی, الکافی, 0 1 ص‌ مجلسی 5 
۷ ۳ +0[ 2 1 بحا الا ۱ » 0 
ار ۱ ۱۳ 7 0 ص 328 


هم چنین تون اند که نرجس خاتون مادر گرامی امام مهدی عجل 1 
حاکمان عباسی.را چم خود مشعول: کرد و از ان بانو برای وفنت تابی بة 
حضرت دست کشیدند. آن حوادث از این قراه است: 


یکم. درگیری با یعقوب بن لیث صفاری که پس از غلبه بر فارس به سوی 
بغداد حرکت کرد و در درگیری با «موفق». پسر متوکل شکست خورد و به 


دوم. خروج معتمد و متوکل از سامرا و سفر به بغداد برای غائلة یعقوب 
لیث؛ 


او و زیر نظر نگه ۳ نرجس خاتون وگ زنان بود؛ 


پنجم. ادام قیام صاحب زنج يا زنگیان که مشکلات زیادی برای عباسیان به 
وجود اورد. 


د) اقدامات جعفر 
اشاره 


اش رفتار می کرد. از امام هادی علیه السلام دربارةُ پسرش جعفر روایت 
شده است که به بعضی از اصحابش فرمود: 


تجثبوا ولدی جعفر فائه منثی بمنزله ابن نوح...؛ (1) 


از فرزندم جعفر دوری کنید؛ چرا که او (در سيرة ما نیست و) نسبت به 
من, به منزلهٌ فرزند نوح است... 


جعفر پس از رحلت امام عسکری علیه السلام به یک سری اقدامات روی 
آفوت که در شان آم تیوه برخی از آنها دز توف اند 


3 سای بر گر آخام علية اسلاه 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
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له فاشم معروف آلخشفی: یت اتمه الاتتی خی و ری 534 


ظاهر شد و فرمود: 
تأجُر یا عم! فائا احو" بالطلاه علی آبی(1) 
ای عمو! کنار برو, من شایسته ترم که بر جنازهُ پدرم نماز بخوانم 


2 ادعای امامت و جانشینی 


وا تست هار ار بات اه ای سا 


وزیر در پاسخ به این خواستة «جعفر» گفت: «ای احمق! سلطان برای 
کسانی که گمان می کنند پدر و برادر تو امام بودند. شمشیرش را آماده 
کرده است, با وجود این؛ موفق نشد انان را از این عقیده منصرف نماید. 
اگر تو نزد شیعیان از همان مقام پدر و برادرت بهره مندی, نیاز به تأیید 
ایا را ای وا اما تاره تا دام 


را به تو نمی تواند بدهد.» 


سپس وزیر, به او اهانت کرد و دیگر اجازه نداد که جعفر به نزدش برود. او 
پس از ناامیدی از وزیر, به نزد سلطان رفت و اين خواسته را با او در میان 
گذاشت و مانند همان پاسخ را از خليفة عباسی نیز شنید.(2) 


با توجه به همین ادعای دروغین است که جعفر پسر امام هادی علیه السلام 
در تاریخ به جعفر کذاب معروف شده است. 


3 ادعای ارث 
جعفر در اقدامی دیگر کوشید تا اموال امام علیه السلام را اتان خود کند. 
او ادعا کرد که برادرش ابومحمد علیه السلام فرزندی نداشته و خود را تنها 


شود.(3) 


4. تحریک حکومت برای دست گیری امام مهدی عجل الله تعالی قرجه الشریف 


جعفر با داشتن آگاهی به وجود فرزندی برای برادرش امام حسن عسکری 
غیه السلام و 
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پس از ناامیدی از این که خود را جانشین برادر قرار دهد, کوشید امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به حاکمان عباسی بشناساند. ای 
ماخرا سن از تاکام شدن وی در برانر هت کمن ها نود جعفر از پاسخ 
خآ 
هم به هیثت قمی ها گفت: پول هایی که برای ابومحمد آورده اید, به چعفر 
بدهید. آنان گفتند: ما تنها با شروطی این پول را تحویل می دهیم؛ زیرا 
مردمی که این پول ها را به ما داده اند, چنین شرطی را قرار داده اند. 
جعفر خواست که خلیفه آنان را زندانی کند, اما خلیفه به خواستةّ جعفر 
پاسخ نداد و آنان را آزاد کرد. 

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خادمش را در خارج از شهر به 
سوی آنان فرستاد و با دادن نشانی و گزارش هایی که حضرت بیان داشت؛ 
آنان اموال را تحویل دادند. 

جعفر دوباره به نزد معتمد خليفة عباسی رفت و گفت: هیثت قمی ها 
اموال را به مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تحویل داده اند. به این 
اه ار 
فراهم شد. آنان منزل امام را غارت کردند. امام عجل الله تعالی فرجه 
الشریف از غفلت انان استفاده کرد و از منزل خارج شد., اما مادر گرامی 
حضرت را دست گیر و بازجویی کردند و ... 


5 توب جعفر 
گفتنی است., امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعی در 
پاسخ به پرسش یکی از شیعیان دربارة عمویش جعفر, به محمد بن عثمان 


بن سعید عمروی توت که من 9 ی مانند برادران حضرت 


اتا سل ی عفر واه مسب آخوه سیف ۱۱ 


است. 


0) داستان سرداب 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کجا و چگونه غایب شد؟ آیا 
در سرداب منزل پخرش عایت شید و نون ثبر در آنجاست؟ در اين باره به 
شیعه تهمت هایی زده اند که ف آن اساس,: شیعه معتقد است ماور ان 
خليفة عباسی به منزل حضرت در «سامرا» هجوم آوردند 
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۳ او را دست گیر کنند و آن حضرت که در آن هنگام در سرداب بود, از 
دیده ها پنهان شد و تاکنون در آن جا بدون اب و غذا زندگی می کند و 
روزی از ان جا ظهور خواهد کرد. این داستان چنان شهرت یافته که وی را 
«صاحب سرداب» لقب داده اند. 


با وجود این, هیچ نامی از «سرداب» در منابع شیعی و کتاب های امامیه 
نیامده است. نویسندگان اهل سئت در نوشته های خود بر بر این نکته اصرار 
می ورزند و متاسفانه این سخن دست آویزی برای حملة برخی از آنان به 
تشیع گردیده است.(1) 


می زنند و در این زمینه حتی به منابع شیعه نیز نگاهی نمی افکنند. 


با وجود اين, براساس تاريخ و روایات شیعه, امام مهدی عجل الله تعالی 

فرجه الشریف از هنگام ولادت پنهانی به سر می برد و بنا به مصالحی تولد 

و زندگی ایشان آشکار نبوده و غیبت صفغرای ار حضرت بعد از رحلت پدر 

گرا انا .تا نحل ال یبحم شرت از 

نمازگزاردن بر پیکر پاک پدر و تدفین آن حضرت وارد منزل شدند و دیگر 
ان حضرت را در اجتماع و در میان مردم ندید.(2) 


بنا به روایات شیعی, آن حضرت در میان مردم زد کن می. کنو نز صواتتمر 


خانه ای که از آن سخن گفته می شود, دو قسمت داشته است: یک 
قسمت برای مردان و قسمت دیگر برای زنان و یک سردابی هم زیر اتاق 
ها داشته که اهل خانه در روزهای گرم در آن سرداب زندگی می کرده اند. 


شیعه این خانه و این سرداب را محنرم می دارد؛ زیرا امامانشان در این 
خانه زندگی می کرده اند و در همین خانه. امام هادی علیه السلام, امام 
ری اه اه و آام ‌ص سای ره ابر 
خداوند سبحان را عبادت می کرده اند. امری معقول و طبیعی است که به 
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خوت: علا که موی یه مها ور خی ان ها و به او است. محترم 
داشته شود. همه پیروان ادیان و مذاهب نیز چنین می کنند و شیعه از 
احترام گزاری ها به مکان های مقس و مشاهد مشرف دفاع می کند و آن 
را از مصادیق «فی بیوتِ اذن الله ان ترفع» می داند اما این احترام غیر از 
ان تهمت های مخالفان به شیعه است. 


در حقیفت؛ داستان غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
سرداب سامرا| ۵ ند دی کردن آن حضرت در این مکان؛ دروعغ و بهتانی 
بیش نیست و هیچ یک از بزرگان شیعه, چنین باوری نداشته و ندارند.(1) 


حکومت در آغاز خلافت معتضد عباسی, در سال 279 قمری دو بار خانة 
امام عسکری علیه السلام را تفتیش کرد: 


نخستین بار معتضد سه نفر را به صورت مخفیانه به خانة حضرت فرستاد و 
فرمان داد: هر کسی را که در آن خانه یافتید,. بکشید و سرش را برای من 
بیاورید. این سه نفر وارد خانه شدند و یک اتاق مخفی یافتند که پرده ای 
زیبا داشت. هنگامی که که پرده را بالا زدند, گویا دریایی پر از آب دیدند که در 
انتهای آن مردی با بهترین هیئت, زو ری بو ٩‏ ۶ 3 خر 
می خواند. دو نفر وارد آت شندند و. آن کاه. که تزدیی. بودد غرق. شوند. با 
اضطراب از آن خارج شدند. ساعتی بی هوش ماندند. سرانجام سرپرست 
آنان از فرد نما زگزار عذرخواهی کرد ولی آن فرد نمازگزار بی توجه به 
آنان تمازش را ادامه. داد. این سه نفر پیش خلیفه رفتند و آن چه را دیده 
بودند, برای او بیان کردند. خلیفه گفت: اين سخن را به هیچ کس نگویید! 


بار دیگر, معتضد حملة دیگری را ترتیب داد و گروه بیشتری را : به خانهة امام 
عسکری علیه السلام فرستاد. این گروه وقتی وارد خانه شدند. از درون 
سرداب صدای قرائت قزآن شنیدند. بسن بر در سرداب ایستادند و مراقب 
بودند تا کسی از آن جا خارج نشود. فردی که درون سرداب بود (گویا امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) از غفلت آنان استفاده کرد و 
شرداب خارج شند: وفتی رتیس آنان امده گفت: داخل-سرداب. شوید و 
فردی را که قرآن می خواند, دست گیر کنید. گفتند: مگر او را ندیدی که 
خارج شد؟ گفت: 


خر 21 


اس اه رم 0 ره هداعا غعل له 
فعالی که افرص 24 715 


پس چرا او را دست گیر نکردید؟ گفتند: گمان کردیم تو او را دیده ای. 
بنابراین, اقدامی نکردیم.(1) 


تنها موردی که نام سرداب درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 

الشریف در روایات شیعی وجود داردر این دو مورد است که به نوزده سال 
پس از شروع قیبت صفری برمی گردد؛ آن هم با این مضمون که آن 

در هر صبح و شام و انتظار خروج حضرت کجا؟ 

اشاره 


از آن جا که بحث از فلسفة غیبت و يا مانند آن هم چون, نقش انتظار, 
سیرت و آثار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, علّت طول عمر 
آن حضرت. حوادث هنگام ظهور و بعد از ظهور و..., از جمله مباحث کلامی 
و اعتقادی است و رنگر تاریخی ندارد و باید در جایگاه خود به صورت 
فراگیر درباره آن گفت وگو و کندو کاو کرد, بی مناسبت نیست که در چنین 
کتابی هر چند به صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره شود که گاهی نم 
بهتر از خشکی است. 


این باور که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف منجی بشریت 
است و در آینده ظهور و قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد می 
نماید, در میان مسلمانان از زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 
آله و سلم رواج یافت و جزء اعتقادات اسلامی قرار گرفت. اصل اعتقاد به 
«مهدی موعود» با ویژگی هایی مانند اين که مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریک از اهل بیت: ز سول خدا ضلی الله علیه و اله ه سلم. ه از فرزتدان 
حضرت فاطمة زهرا علیها السلام است:(2) به جهت فراوانی و تواتر 
روایات؛ پذیرفته همه مذاهب شیعه و سنی بوده است., با ا, بن تفاوت که 
عموم اهل سئثت می گویند: «مهدی موعود» به آخرالزمان متعلّق است و 
هنوز ۳ تنشده است., ولی شيعة امامیه می گوید: مهدی موعود متولد 
شده و به دلایل و حکمتی چند در پس پرده غیبت 
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قرار دارد. غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف با آمادگی و انتظار 
مردم گره خورده است. به همین جهت, آمادگی و انتظار ظهور مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف از اعمال بافضیلت شیعیان در عصر غیبت به 
شمار می اید.(1) 


از بهترین دلایلی که بر حقانیت و اصالت مبانی مذهب حقه شيعءة امامیه 
(اثناعشری) می توان برشمرد. این است که امامان معصوم علیهم السلام 
در طول سال های پیاپی غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
را پیش گویی کرده اند و در برابر واقفیه که با همه توان به تضعیف روایات 
و جرح راویان روایت ت ها درباره غیبت می پرداختند و بسیاری از آن روایات 
را مجعول و ساخته آن گروه می خواندند, مبارزه کردند و سرانجام گردش 
ایام دزستی آن احاذیت شرنق. و بنشش کویی امامان اظهار علیهم السلام را 
بر آنان ثابت نمود و غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
همان ویژگی هایی که از زبان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و یکایک 
امامان پیشین بیان شده بود. به وقوع پیوست تا کسی در اینده نتواند ادعا 
کند شیعیان اثناعشری برای درستی مدعای خود دربارة غیبت امام دوازدهم 
عل ال تعالی فرم الیو احادی صفل ود اند 


بر ایشان ارزانی داشته است.(2) 


اما حکمت و فلسفه غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه 
بوده است ؟" چرا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجم الشریف مانند تیک 
امامان در میان مردم آشکارا زندگی نکرده است؟ با نگاه به آن رخ دادها و 
حوادت طبیعی و عادی, فشارهای روزافزون عباسیان پر طالبیان(3) به 
ویژه بر بنی فاطمه و امامان معصوم علیهم السلام را علت غیبت و پنهان 
بودن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم یافت. 


به عبارت روشن تر, امامان علیهم السلام در برابر این سیاست عباسیان از 
تاکتیک اختفا و غیبت پاری گرفته بودند تا وجود مقذس امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف. از گزند حوادث زمان مصون و محفوظ بماند و 


در فرصت مناسب به میان مردم آید و مردم از وجود مقذسش بهره مند 
گردند. فشارهای سیاسی که از زمان امام جواد علیه السلام بر امامان 
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3- مراد از طالبیون آنانی هستند که از نسل حضرت ابوطالب, پدر گرامی 
علی علیه السلام هستند. 


فشارهای رو به افزایش موجب شد که فعالیت های امام یازدهم علیه 
السلام به حداقل برسد تا جایی که زمينهة مساعد برای رهبری امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف به کمتر از حدٌ نصاب خود رسید. در این 
هنگام خواست / مشیت خداوند به غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


دکتر جاسم حسین در اين باره می نویسد: 


مقامات حکومت عباسی خواستار ایجاد محدودیت در فعالیت های ائمه 
علیهم السلام بودند, از اين زو آنان را به دربار خود ضی بردند و عحت:نظر 
می: گرفتند تا آن که دیخر نتوانئد فعالیت های خود را در میان پیزوان 
خویش انجام دهند. 


محدودیت هایی که از زمان حضرت رضا علیه السلام بر ائمه علیهم السلام 
تحمیل شد تا زمان امام بازدهم. حضرت عسکری علیه السلام ادامه یافت. 
در نتیجه ائمه علیهم السلام نیز سیاستی اتخاذ کردند تا آخرین وصی خود را 
از شرایط مشابه مصون دارند. 

امامان علیهم السلام به این ننیجه رسیدند که پسر امام یازدهم علیه 
السلام از چشمان عباسیان پنهان شود تا بتواند فعالیت های خود را 
ناشناخته به انجام برساند تا احادیثی که وجود امامی را پیش بینی می کند 
که از نظرها پنهان باشد و سیاست های خود را در خفا, در میان پیروان 
خویش به مورد اجرا خواهد گذاشت را ترویج و نقل کند. این امام, 
دوازدهمین امام است. چنین اقداماتی از پیش صورت می گرفت تا امامیه 
را به قبول سفیران به عنوان واسطه های ائمه علیهم السلام اماده سازد. 
(1) 


همین تفسیر و فلسفه غیبت در روایات اسلامی نیز به گونه ای دیگر بیان 


شده است. 
تزخی ریات اطلامی جرا کت کت امام مبدی کل الله عالی 
فرجه الشریف در یی می آید: 


غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رازی الهی است که 
حکمت آن بر بندگان پوشیده است و تنها بعد از ان که ظهور حضرت فرا 
رسد روشن خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرموده 


سب . 
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کت همست اسام جما وهی خن الم تال فرح 
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با خابرا ان هدا الافر من امرالله وس میس الله,هفاوی غن فاده ۱۱۳ 


اعجاییا ات آمر الم واه از رات عدامندی استه کر ند ان 
پوشیده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


اِنْ لصاحب هذا الأمر غیبه لاب منها یرتاب فیها کل مبطل, فقلت: و لم 
جعلت فدای؟ قال: لأمر لم یوّذن لنا فی کشفه لکم, قلت: فما وجه الحکمه 
فی غیبته؟ قال: وجه الحکمه فی غیبته وجه الحکمه فی غیبات من تقذمه 
فنم عم الله ععالی دکرم. ان فحه الخکفه قی .دای اتکشی: ار ند 
ظمونن ها ام کش هه ااحصه ها اه انعر لیف هام عم کر 
آلمنفیته ,وه فیل. الفلام. .ی آقافة. الکدار لعوسی خلبه. السلام. الی..دقت 
افتراقهما؛(2) 


همانا برای «صاحب الامر» غیبتی تخلفی ناپذیر است. هر جويندة باطلی در 
آن تشک مق افتد و آمازه ندارت علت ان را بیان کتیم: حکمت غیبت او 
همان حکمتی است که در غیبت های پیشین وجود داشت و پس از ظهور, 
روشن خواهد شد, همانند هت کارهای جر علیه السلام از کشتن 


روشن 0۹ از هم جدا ی از امور الهی و رازی از 
ماش مان ای فان خانه 


در برخی از روایات آمده است که حکمت غیبت حضرت ولی عصر امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف غربال کردن انسان های صالح و 
ازمایش مردم به این وسیله است. 


ام ان خی ایب طالب عنه لام قرمده: 


اما والله لأْقتلن آنا و ابنای هذان ولیبعنن الله رجلاً من ولدی فی آخرالزمان 
یطالب بدمائن, ولغیي عنهم تمییزاً لأْهل الضلاله حبّی بقول الجاهل: ما لله 
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1- بحارالأنوار ج 51, ص 73. 

2- صدوق, کمال الدین و تمام النعمه. ج 2 ص 482 لطف الله صافی, 
منتخب الأثر. ص 266- 267؛ بحارالأنوار ج 52, ص 91. 

3- نعمانی, الغیبه, تحفیق علی اکبر غفاری, ص‌ 1411 


به خدا قسم, من و این دو فرزندم (حسن و حسین) شهید خواهیم شد, 
خداوند در آخرالزمان مردی از فرزندانم را به خون خواهی ما برخواهد 
انگیخت و او مدتی غایب خواهد شد تا مردم ارهانتن شوند و گمراهان جدا 
گردند. تا جایی که افراد نادان می گویند: خداوند دیگر , به: ال محمد کاری 
ندارد. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

له غیبه يرتدٌ فیها اقوام و یثبت علی الدین فیها اخرون فیودون و یقال لهم 
متی هذا الوعدان کنتم صادقین. اما آن الصابر فی غیبته علی الاذی و 
التکذیب بمنزله المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم.(1) 

برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف غیبتی است. در این غیبت 
برخی از دین برمی گردند و برخی ثابت قدم می مانند. هر که در این غیبت 
ضبز ‏ کند و.بر حشکلاتی: که دشسان بدید می آورنده استقامت. نماید: به 
قدری از اجر خداوند بهره مند می گردد که انگار در کنار پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم با شمشیر بر ذشمنان جنگیده. است. 


فرمود: 


هیهات هیهات لایکون فرجنا حتی تغربلوا, ثم تغربلوا, ثم تغربلوا/(2) 


ری کر 


امام ضاوق یه اساا فریوه: 

غیر آن الله - عزوجل - يحبٌ آن یمتحن الشیعه؛(3) 

غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف امتحان شیعه است. 
امام هفتم, موسی بن جعفر علیه السلام نیز در اين باره فرمود: 

اّما هی محنه من الله - عزوجل - امتحن بها خلقه؛(2) 
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1- بحارالأنوار, ج 51. ص 133. 
مارا 1 رس و1 
3- کلینی, الکافی, 0 1 ض‌ 37 د. 


این غیبت خود ماية امتحان بندگان خداوند بزرگ است. 
3 ستم پيشه بودن انسان ها 


فلسفهة عیبت در برخی از روایات؛ ستم پیشه بودن انسان ها بیان شده 
است. 


امیرمومنان علی علیه السلام در مسجد کوفه فرمود: 


واعلموا أَنْ الارض لاتخلو من حجه الله - عزوجل - و لکن الله سیعمی خلقه 
عنها بظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم...:(1) 


زمین از حجت الهی خالی نمی ماند, ولی خداوند به دلیل ستم پیشه بودن و 
زیاده روی انسان ها, انان را از وجود حجّت خود محروم می سازد. 


اضاه کش جهانی 


برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به منزله «خاتم 
الاوصیا» و منجی جهانی بشریت و کسی که در کرة زمین, دین اسلام را بر 
تصامن دین ها پیروز بگرداند, زمینه و اماد گی جهانی لازم است. از این رو 
جهان باید زمينة این پذیرش را داشته باشد تا این هدف محقق شود. 
بنابراین. نبود آمادگی جهان را از فلسفه ها و حکمت های غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف می توان برشمرد. 


5 آزادی از یوغ بیعت با طاغوت های زمان 


تا برخی از مات سای نت موی له ی ترس 
الشریف اد آن روست که ۷ حضرت از یوغ بیعت با طاغوت های زمان 
آزاد باشد و تعهّد و بیعت با هیچ حاکمی را بر عهده نپذیرد تا در زمان قیام 
حو ا دنه اند ند ور امافا لیم شام از رم تفه سحکووت 
ها را به رسمیت می شناخته اند, ولی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ی سا وا هه 
الشریف با حکومت ها و طاغوت های زمان بیعت نمی کند. 


امام حسن مجتبی علیه السلام در این باره فرموده است: 


ما مثا آحد الا و یقع فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه الا القائم الذی یصْلی روح 
الله عیسی بن مریم خلفه فان الله - عزوجل - یخفی ولادته و یغیب شخصه 
لثلا یکون لأحد فی عنقه بیعه |ذا خرح ذاک التاسع من ولد اخی الحسین...؛ 
21) 


2 


[- نعماني, الغیبه, ضص 1111 
2- بحارالاأنوار, ج 51, ص 132. 


هر کدام از ما در زمان خود بیعت حاکمان و طاغوت های زمان را از روی 
تقیه به عهده گرفته ایم, مگر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
که عیسی بن مریم به امامت آن حضرت نماز می گزارد. خداوند ولادت او 
را مخفی نگه دارد و برای او غیبتی در نظر گرفته تا زمانی که قیام می 
کند. بر گردنش بیعت حاکمی نباشد. 


روایات دیگری نیز از دیگر امامان معصوم علیهم السلام رسیده است؛ 
مانند روایتی از امام سجاد علیه السلام که فرمود: 


و لیس لاأحد فی عنقه بیعه؛(1) 

بیعت با کسی بر گردن او نیست. 

و یا سخن امام هشتم علیه السلام در اين باره که فرمود: 

لتلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا قام بالسیف؛(2) 

برای آن که هنگام قیام با شمشیر بیعت با کسی بر گردن او نباشد. 


عثمان عمروی صادر شد. حضرت در این توقیع فرمود: 


و اما علّه ما وقع الغیبه فان الله - عزوجل - یقول: «یا با آلذین منوا ] 
تشالها غن اشتاء ان نید لکم کشوکم». ائه لم یکن لأحد من آ؛ تسج 
السلام آلا قد وضعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه و ای آخرج حین اخرج و 
اییفه امن الطواعیت قی- عنقی ۱3 


اما این که چرا غیبت واقع شده است. خداوند ۴ عزوجل - فرمود: «ای 
مقستان ا ان جیتهانی کد .ار اش را دای وس ایند ها تفت 
پرسش نکنید.» همه پدران من تقیه نمودند و با طاغوتیان زمان بیعت 
و۱7 ولی من در پس پردةٌ غیبت قرار گرفته ام ۳ بیعت طاغوتیان بر 
گردنم نباشد و در هنگام خروج آزادانه قیام نمایم. 
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1- بحارالأنوار, ج 51, ص 135. 


2 کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 90 


6 حفظ خان اسام سید عح الله فان فرجد اش ری 


جانش را از شر دشمنان حفظ نموده است. اگر مسئله غیبت امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح نبود, معتمد عباسی که به خون آن 
خضرت؛ تشته بودء مانتد بدران بزر کوار آن خضرت: امام. مهدی. غجل. الله 
تعالی فرجه الشریف را نیز شهید می کرد و زمین از حجّت خداوند خالی 


۲ , 1 


ات فا ار آعاعان اد که مد اسان سر ان امس 


است. 
امام پنجم علیه السلام فرموده است: 
ان للقائم غیبه قبل آن یقوم. قال: قلت: و لِمّ؟ قال: یخاف؛ 


برای قائم ما (امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) قبل از آن که به 
پا خیزد, غیبتی است. راوی پرسید: برای چه؟ حضرت فرمود: چون ترس از 
کشته شدن او وجود دارد. 


شیخ طوسی بعد از بیان روایاتی چند دربارة فلسفة غیبت می نویسد: 


آن جه از اخبار دربارة حکمت و فلسفة غیبت آمده است. مانند امتحان 
شیعه, «صعوبة الأامر علیهم» و ۳99 للصبر علیه». اینها حکمت و 
فلسفة غیبت نیست., بلکه اثر و نتیجة غیبت برای شیعیان است. سبب و 
فلسفه غیبت همان ترس از کشته شدن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به دست دشمنان است.»(1) 


همان گونه که بیان شد, برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بعد از دورة اختفا و رحلت امام عسکری علیه السلام دو نوع غیبت وجود 
داشته است: یکی «غیبت صغفری» و کوتاه مدت که با پایان دوره اختفا اغاز 
شد و دیگری غیبت کبری و دراز مدت که بعد از دورة غیبت صفری شروء 
شده است و هنوز ادامه دارد. 


دورةٌ غیبت صغری که از زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام؛ 
یعنی آغاز امامت امام مهدی عجل الله تعالی کر الشریف شروع و 
بانان پذیرفت؛ دی کی‌هایی دار که ان تا رهم ردو 


ص: 226 
[- شیح طوسی, الغیبه, ص 3 33؛ درباره فلسفه غیبت نی: مجله حوزه. ش 


1 - 700, ویژه بقیه الله الاعظم, ص‌ 353 382؛ مهدی پیشوایی, سیره 
پیشوایان. ص 669- 6۵72. 


یکم. زمان غیبت صغری محدود است و از نظر زمانی نزدیک به هفتاد سال 
طول کشید. برای همین محدودیت و کوتاهی زمان, از ان به غیبت صغری 
تعبیر نموده اند, بر خلاف غیبت کبری که زمانش طولانی است و مدت ان 


دوم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دورة غیبت صغفری 
هميشه از دیده ها پنهان نبوده, بلکه با وکیلان و سفیران خاص ارتباط 
داشته و گاهی سفیران ان حضرت. اسباب ملاقات برخی از افراد را با 
اام مودی ععلن الله تعالی فرچه شوت مراهم می کرده اند نا 


مردم پرسش های خود را به وسيلة سفیران چهارگانه, با امام عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در میان می گذاشتند و پاسخ های خود را دریافت می 
کردند. توقیعاتی در این دوره از ناحية مقدسه و با واسطة سفیران 
چهارگانه برای شیعیان صادر می شده است.(2) 


اما اين رابطه در دورة غیبت کبری و بعد از درگذشت سمری, قطع شد. 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چند روز قبل از درگذشت 
سَمری, نزدیک بودن زمان مرگ قریب الوقوع او را به وی خبر می دهد و 
ان گاه به او فرمودند که این ارتباط های هفتاد ساله, در دورةٌ غیبت کبری 
وجود نخواهد داشت. 


این توضیح امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در بحث های آینده (سفیر 
چهارم) خواهد امد. 


سوم . امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دورةٌ غیبت صغری, 
چهار وکیل و يا نماینده داشت که برای تک تک آنان و یکی پس از دیگری, 
حکم وکالت صادر می نمود و دیگر نمایندگان حضرت از طرف این چهار 
نفر ماموریت داشتند. اما پس از پایان این دوره, فرد خاصی به نیابت ویژه 
آن حضرت مشخص نشد, بلکه به فرمودة ائمه علیه السلام هر کس 
تا اد و و و و سا اما سر مت وا 
باشد. بنابراین دورة بعد از غیبت صفری را دوره رهبری, يا وکالت فقیهان 


چهارم. شاید برخی از افراد در دور غیبت صغری آن حضرت را می دیدند 
و اقاه مووی ععل الله تعالن کرجه الشریت را می شناختند, ولی در دورةه 
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میک : شید صدو ون کفال الذین تفای العی ‏ ررخن دوه روگ 


اجازه ندارند ان را برای دیگران با زگو نمایند,(2) مگر با اجازه خود حضرت 
و یا به افراد مورد اطمینان. 


اختلافات فرقه ای پس از رحلت امام عسکری علیه السلام 
اشاره 


حاکمان عباسی که بنا به ماهیتشان, به روش های ظالمانه روی آورده 
بودند, روز به روز محبوبیت خود را در افکار عمومی از دست می دادند. 
اما امامان معصوم علیهم السلام با توجه به کردار شایسته و پيشينة نیکویی 
که داشتند, روز به روز در امت اسلامی محبوب تر و مقبول تر می شدند. 
حاکمان عباسی پیوسته از پایگاه اجتماعی محروم. ولی امامان شیعه علیهم 
الا پنوسمب گام احتما کی باه تیال می شود 


این روند بر حکمرانان ستم پيشة عباسی سخت ناگوار و شکننده می نمود 
۵ از اننرون بز تم .ها وه اختناق آفزوفتد. آنان همواره:بر اماهان قیعه 
ستم روا می داشتند تا جایی که خانة امام حسن عسکری علیه السلام در 
زیر نظر حکومت عباسیان قرار داشت و شیعیان آزادانه با آن حضرت نمی 
توانستند در ارتباط باشند. آنان درصدد بودند ت اگر برای امام عسکری 
علیه السلام فرزندی متولد شود. او را به شهادت برسانند. 


طبیعی است که این جو اختناق و سیاست عباسیان موجب گردید تا امام 
یازدهم علیه السلام راه احتیاط, تقیّه و رازداری را بیش آز پیش به کار برد. 
آری احتیاط و تقیّه در زمان امام عسکری علیه السلام به اوج رسید و آن 
رت ی و ار ایا ایا ان را ی ار 
صو آمامتان ان وامماهام مد غعل الله هالی رکه افیف 


بوده است. 
زمينة پیدایی فرقه های جدید شیعی بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام 


اشاره 


اختفای ولادت آن حضرت باعث شد تا برخی از شیعیان ور اغاز رحلت امام 
حسن عسکری علیه السلام در امر امامت دو امام یازدهم و دوازدهم 
علیهما السلام دچار شک و تردید شوند؛ زیرا بنابر عقیده شیعه امام یازدهم 
باید پسری داشته باشد تا او امام دوازدهم 


ص: 228 


کی هت تور آهون شید کاتی اب خاض اما مان ععل لالب فرجه 
الشریف, عف غفارزاده, ص‌‌ دد. 

2 ماه ور 1 ۱07 منتم بقه الله الاعظاه ان لها ای 
فرجه الشریف, ص 72- 122. 


گردد, حال اگر امام یازدهم پسر نداشته باشد, در امامتش تردید می شود. 
چنان که نوشته اند: بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام پیروان ان 
حضرت به چهارده يا پانزده فرقه منشعب شدند,(1) بلکه بنا به نقل برخی 
از مورخان, پیروان آن حضرت بیست فرقه شدند.(2) 


پنهان بودن ولادت و زندگی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
یک سو و ادعای امامت جعفر از سوی دیگر موجب شد تا شیعیان در این 
عصر پریشان شوند. دیگر مذاهب اسلامی با وجود این پریشانی فکری و 
عقیدتی, با شدت فراوان بر شيعة امامیه تاختند. معتزله. اصحاب حدیث؛ 
زیدیه, و به ویژه عباسیان در تاختن بر شيعة امامیه از هیچ کاری دریغ 


نکردند. 


در واقع: بسن از رحلت امام عسکرق علیه السلام از جهت .شک و تردید 5 
نظیر بود. به همین جهت, این عصر را عصر اشفتگی و حیرت شیعیان می 
توان نام خذازد: 


همین که شیعیان آن حضرت از راه های گوناگون و افراد موثق, از ولادت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطمئن شدند, تمامی انان به 
امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گرویدند و همة فرقه 
هایی که در این مقطع زمانی یدید امده بودند. (جز مذهب امامية 
انناعشری) نابود شدند. امروزه برای این فرقه ها هیچ پیروی وجود ندارد و 
تنها در کتاب ها انها را رویدادی تاریخی یاد می کنند. حتی در زمان شیخ 
نویسد: در این سال 373 قمری و در زمان ماء دیگر هیچ اثری از این گروه 
ها نمانده است و همه از بین رفته اند.(د3) 
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[- فرقه هایی که پس از درگذشت امام حسن عسکری علیه السلام به 
وجود آمدند, در کتاب فرق الشیعه نوبختی چهارده فرقه بیان شده است و 
در کتاب بحارالأنوار, ج 37 و الفصول المختاره, ص321 شیخ مفید نیز 
همان چهارده فرفه بیان شده است. اما سعد بن عبدالله در کتاب 
المقامات و الفرق. تعداد آن را به پانزده فرقه رسانده است. 


2- مسعودی در مروج الذهب می نویسد: «پس از وفات حسن بن علی 
علیه السلام پیروان وی اختلاف کردند و بیست فرقه شدند و ما دلایل هر 
فرقه را دربارة عقیدة مذهبی که دارد و ان چه دربارهة غیبت می گویند, در 
کایه سر لاش هه کات العقاا ند فی اصول الشااته آفروه اه 
(مسعودی, مروج الذهب, ج 2 ص 572) 

3- الفصول المختاره, ص‌‌ 1 مجله حوزه. ش 71- 70 ص 7/0. 


شد. بدین قرار است 


ظر اعتفات بد یات سر ور انام او علبه ااتباام 


آنان که به امامت جعفر پسر امام هادی علیه السلام گرویده بودند, به چهار 
گروه تقسیم می شوند: 


تک دم اش کفنود خغفر بدآدر آمام قسکری غلیه السلاه آمام است, ایا 
نه این که برادرش امام حسن عسکری علیه السلام وصیت کرده باشد که 
بعد از او جعفر امام است., بلکه به اين دلیل که برادرش, امام عسکری 
علیه السلام پسری نداشت. پس به ناچار امامت به برادرش جعفر می 
رسد و او امام دوازدهم است؛ 


دوم. برخی معتقد بودند: جعفر امام است. به دلیل این که برادرش امام 
حسن عسکری علیه السلام وصیت کرد و او را جانشین خود قرار داد. این 
فرقه هم مانند فرقة قبلی, جعفر را دوازدهم امام پذیرفتند؛ 


سوم. برخی نیز بر این باور بودند که جعفر امام است و او این امامت را از 
پدرش به ارث برده است و نه از برادرش, بلکه امامت برادرش امام حسن 
ان 
تداشت. و امام. باید. فرزندی داشته باشد ا آهر امامت استمرار یابد. آنها 
هی کونند: از این رو که امام حسن عسکری علیه السلام پسری تدافتت: 
پس بعد از امام هادی علیه السلام امامت به حسن نرسید و به پسر دیگر 
امام هادی علیه السلام یعنی محمد نیز نرسیده؛ چرا که محمد در زمان 
حیات پدر در گذشته بود. بنابراین, به ناچار باید پذیرفت که امامت بعد از 
امام دهم علیه السلام به جعفر رسیده است و او امام یازدهم شیعیان بوده 


است. 


چهارم. عده ای دیگر بر اين نکته پافشاری کردند که جعفر امامتش را از 
برادرش محمد به ارث برده است. این گروه بر این باور بودند که پسر 
امام هادی علیه السلام, ابوجعفر محمد بن علی که در روزگار پدرش 
درگذشت. به وصیّت پدر امام بود و به اسم و رسم, او را به امامت تعیین 
کروه-بون حون هام مرون عحمد فرآزسبه بر آنبشد یراق انش 


با غلامی خردسال به نام «نفیس» که خدمتگزار او بود, در میان گذاشت و 
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به وی سپرد و به او وصیت کرد که هر گاه مرگ پدرش؛ یعنی امام هادی 
یا ار راتسا سا 


این گروه امامت امام حسن عسکری علیه السلام را قبول نداشتند و می 
گفتند که پدرش او را جانشین خود قرار نداده بود. بلکه محمد بن علی امام 


یازدهم بود و بعد از او جعفر امام شد. 


وان یه ایام و مگ از ااه غی کم عم البراد 


این گروه نیز به چهار دسته تقسیم شدند: 


یکم. برخی بر این باور بودند که امام حسن عسکری علیه السلام پسری 
داشت که او را علی می خواند و امر امامت را به او وصیت نموده بود. 
بنابراین, فطل بن حسن امام دوازدهم و مهدی قائم رد 


دوم. عده ای گفتند: پسری پس از هشت ماه بعد از رحلت امام عسکری 
علیه السلام متولد شد که او امام دوازدهم بوده است. 


سوم. گروهی معتقد شدند که از امام حسن عسکری علیه السلام پسری 
به یادگار مانده که به امر خداوند هنوز متولد نشده و او در رحم مادری 
قرار دارد و هیچ مانعی ندارد که صدها سال در رحم مادر باشد و سپس به 
امر خداوند متولد گردد. 


چهارم. برخی نیز گفته اند؛ بعد از حسن بن علی علیه السلام فرزند او به 
نام محمد امام بود که در روز گار خود ایشان زندگی کرد. سپس مرد و بعد 
زنده خواهد شد و قیام خواهد نمود. او امام منتظر است. 


3 اعتقاد به استمرار امامت امام حسن عسکری علیه السلام 


پیروان این عقیده نیز به دو گروه منشعب شدند: 


یکم. گروهی گفتند: حسن بن علی علیه السلام زنده است و مهدی, منتظر 
و قائثم است؛ چون که او هیچ فرزندی ندارد. امام غایب و زنده است., چرا 
که زمین نباید از حجّت خالی باشد. 
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این گروه معتقد بودند اگر امام در هنگام مردن فرزندی نداشته باشد, او 
«مهدی قائم» است و رواست که بر زنده بودن او دی نمود و شیعیان او 
ناچارند چشم به راه وی باشند تا بازگردد؛ زیرا امام بی فرزند و بدون 


دوم. گروه دوم بر اين باور شدند که حسن بن علی امام عسکری علیه 
السلام رحلت نموده. سپس زنده شده و زندگی خویش را از سر گرفته, او 
مهدی و قائم است؛ زیرا بنا به روایتی, قائّم کسی است که پس از مرگ 
برخیزد و قیام کند و فرزندی از او نمانده باشد. اگر او فرزندی داشت., به 
ناچار مرگ او درست است و باز گشتی برای وی نبود و امامت از او به 
فرزندش منتقل می شد. حسن بن علی علیه السلام درگذشت و در مردن 
او گفت وگویی نیست و از ان جا که برای او فرزندی نبود و جانشینی 
نداشت و کسی را به جای خود برنگزید, او زندگی را پس از مرگ از سر 
کرفت:ه اکنون از دیوم‌ها مان است: ه سواتجام اشکار خآ هدند ند مان 
را پر از عدل و داد خواهد کرد. 


تفاوت این گروه با گروه قبلی این است که این گروه می گفتند: او مرده و 
۱ ۱ ۱ 
قبلی ی تک آن حضرت بدون این که رحلت نماید, از دیده ها پنهان 


شده است. 
4 اعتقاد به امامت محمد بن ۳۹۳۹7 برادر امام حسن عسکری علیه السلام 


این گروه بر اين اعتقادند که بعد از امام هادی علیه السلام, پسرش 
«محمد» امام است؛ چرا که امامت دو برادر,. یعنی جعفر و حسن روا 
نیست (و امامت امام حسن و امام حسین علیه السلام استثناست). 


امامت جعفر روا نیست؛ به این دلیل که او کرداری ناشایست داشته و 

درخور شان امامت نبوده است. وی عادل نبوده» و این خود دلیل بارزی 

است که جعفر نمی توانسته امام باشد. اما امامت حسن بن علی روا 

نیست. ۲ چون که امام باید فرزندی داشته باشد تا امامت به او منتقل شود 

در حالی که اه فرزنیی تواسته اتویوت اعاعت. این ده راد رها 
نیست. بلکه امامت به برادر دیگر. محمد بن علی 
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می رسد. او هم فرزند داشت و هم رفتارش پسندیده بود. به ناچا ر او امام, 


مهدی و قائم است. او زنده است و پیشوایی وی را باید پذیرفت و گرنه 
بایستی به بطلان اصل امامت معتقد شد و این درست نیست. 


5 اعتقاد به توقف در امامت 


۱ ۳ 
است و یا فردی دیگر. نمی دانیم امامت از پشت حسن است با از پشت 


6 اعتقاد به دور فترت 


این دسنه بر این باور بودند که بعد از امام یا زدهم, حسن بن قله علیه 
السلام دوره فترت اد است؛ ۰ زمین در این دوره از حجّت خالی است ۷9 


آنقها فی. کففند خالی بودن زعین. از ححت: خی ماتفی ندارنه.خان. که در 
علیه و اله و سلم زمین از وجود پیامبر و يا امام خالی بود و رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم بعد از فترتی که روی داد. به رسالت 


این گروه می گفتند: بی هیچ شک و شبهه ای رحلت امام حسن عسکری 
ِِ السلام به راستی اتفاق افتاد و می توان کت که یس از اوء اقاهه: 
تیست: همان کویه که.می توان. تشن از رخلت نار اسلام ضلین الله 
علیفو له و سلم پنامیز دیکری تخواهد امد 2) 


در هر صورت» همان گونه که پادآور شدیم؛ همه اين گروه ها و فرقه ها که 
بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام به وجود آمدند, با روشن شدن 
وجود فرزند برای امام پازدهم علیه السلام به امامت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف گردن نهادند و دیگر از این گروه ها اثری جز در کتاب 
های پیشینیان نمانده نیست. 
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1- دورء فترت به دوره ای می گویند که در آن پیامبر و يا امامی نباشد. در 
روایتی از امام صادق علیه السلام امده است: «ان الفتره هی الزمان الذی 
ایکون فیه رسول و الامام؛ همانا فترت زمانی است که در ان پیامبر و یا 
امامی نباشد.» 


2- اقتباس از: بحارالانوار, ج 37, ص 20- 34؛ نوبختی, فرق الشیعه. 


ناب اربعه 


اشازه 
(1) 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوره «عیبت صعغری» چهار 
نفر را به نیابت خاص خود به شیعیان معرفی نمود. این چهار تن, از اصحاب 
باساهت اما مات مان بر ما رسای فسه وه ایو ات 
ار بعه عبارتند: 


1 ابو عمرو, عثمان بن سعید عمروی؛ 

2 ابوجعفر, محمد بن عثمان بن سعید عمروی؛ 
3. ابوالقاسم. حسین بن روح نوبختی؛ 
اس ی سیر 


افافه بشترنن اظلاغات. کید زا اه دی و المع هام این وان 
سفیر و نائّب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, از کتاب 
الغیبه اثر شیخ طوسی نقل می کنند. او نیز بیشتر به دو اثر قدیمی استناد 
نموده است: یکی کناب فین اکیار انش عغمرو ابی جعفر عمرویون اثر هبه 
الله بن احمد بن محمد کاتب؛ معروف به ابن برینه, , پسر ام کلثوم دختر 
محمد بن عثمان بن سعید عغمروی (پسر نوة دختری ی و دیگری 
کتاب اخبار الوکلاء الاربعه نوشتة احمد بن نوح. اين دو کتاب بر اثر بی 
توجهی و یا دشمنی ها از بین رفت و به گونه مستقیم مطالب این دو کتاب 
را نمی توان دید. متاسفانه.شیه طوسمی وذیکران دربارة ز ندگی, این .عهار 
سفیر عالی مقام, مطالب کمی نقل کرده اند.(2) 


از اين رو, دربارة زندگی نامة اين چهار سفیر ویژه امام مهدی عجل الله 
تال فرع شرت به قدر کانی اطاعانی یشان ند سک امرخ 
وجود این تا اندازه ای که مدارک و مستندات تاریخی اجازه می دهد در 
این باره مطالبی را در چهار عنوان ذیل بیان می داریم: 
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1- در بین شیعیان این چهار تن یعنی عثمان بن سعید, محمد بن عثمان. 
حسین بن روج و علی بن محمد سقری را با عناوبنی مانند نواب خاص امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سفرای ان حضرت, «وکلای 
خاص», «نواب اربعه» و يا «سفرای اربعه» می خوانند. 

2 اقتباس از: دکتر جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل 
الله ای فرحه السست ترحمه خر وا مخموفی ات یی 


3. کیفیت ارتباط نواب اربعه با شیعیان؛ 
الف) معرفی اجمالی نواب اربعه 


اشاره 


چهار نایب خاصی که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوره 
غیبت صغفری بر گزیده, بدین شر حند: 


1 ابو عغمرو, عثمان بن سعید عمروی 


ابوعمرو, عثمان بن سعید اسدی عمروی. نخستین نائّب خاص و سفیر امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و در نزد شیعیان مقامی والا 


دارد. 


او به «اسدی» معروف است؛ چون از قبیلة بنی اسد بوده است. او را 
«عمروی» گویند؛ چون جد مادرش «عغمروی» بوده است.(1) افزون بر آن, 
در این باره گفته اند که امام عسکری علیه السلام فرمود: به جای 
ابوعمرو, او را «عمروی» بگویید و به همین جهت, او به مرو مشهور شد. 
(2) به او «عسکری» تیز. فی. کویتد؛ عون در 0 یا سامرا سکونت 
داشته است. دیگر اين که به او «زیّات» و یا «سشّان» (روغن فروش) می 
گویند؛ زیرا برای پوشاندن فعالیت های سیاسی - مذهبی, روغن ۷ 
می کرد و در نقش روغن فروش, اموالی را که شیعیان به وی می دادند تا 
عسکری علیه السلام می رساند.(3) 


۳ نام او را «حفص بن عمر غمروی» ذکر می کند که ممکن است نام 
مستعار وی در دیدارهای پنهانی با دیگر وکیلان باشد.(4) 
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[- شیح طوسی در کتاب الغیبه, ص 3 35 می نویسد. و انما سمی 


العمروی لما رواه ابونصر هبه الله بن محمد بن احمد الکاتب. ابن بلت 
عفر نی تسه اللف. فال ابوتضر : کان. انشدیا فنسشت الی دم ففیل 


ره وه شون مایا یسرک مان یورین حروش 
صیرفی کوفی بود. (تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
1 

مه ای رت 

3- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌353؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 344. 

4- اختیار معرفه الرجال. (معروف به رجال کشی). ص 523 دکتر جاسم 
سا سای ایا را تال ره او 
ص 149. 


شیخ طوسی در کتاب رجال خود. عثمان بن سعید را هم از اصحاب امام 
هادی علیه السلام برشمرده و هم از اصحاب امام عسکری علیه السلام . 


۳۹ درباره سابقة خدمت عتهان: بن سعید در بیت امامت می نویسد. «او 
از بازده سالگی به خدمت گزاری نزد امام هادی علیه السلام مشغول بوده 


است.» 


برخی هم نوشته اند: وی از یازده سالگی خدمت گزار ابوجعفر امام جواد 
علیه السلام بوده است.(1) 


در هر حال, آن چه بی گمان عثمان بن سعید عمروی از همان دورة جوانی 
و پا نوجوانی در بیت عصمت و امامت, افتخار خدمت داشته است. او 
خدمت گزار چند امام بوده, و در ده سال آخر زندگی امام هادی علیه 
السلام وکیل ایشان بوده و رهبری سازمان زیر زمینی وکالت را به عهده 
داشته است.(2) او رئیس وکلای امام عسکری علیه السلام بوده و تمامی 
وجوهاتی که پیروان امام عسکری علیه السلام توسط وکیلان می فرستاده 
اند, به عثمان تحویل داده می شد و وی به نوبت انها را به خدمت امام می 
ای ی 


شیخ طوسی در این باره می نویسد: احمد بن اسحاق بن سعد قمی(4) 
می دوید. 


ص: 236 


1- علامة حلی در خلاصه می نویسد: «عثمان بن سعید بفتح السین. 
العمروی بفتح السین, العمروی بفتح العین یکنی اباعمرو السمان. یقال له 
الزیات الاسدی من اصحاب ابی جعفر محمد بن علی الثانی علیه السلام. 
خدمه و له احدی عشره سنه و له الیه عهد معروف, و هو ثقه جلیل القدر 
وکیل ابی. مخمد غلیه السلام .» ابن. شهر آشوب هم در مناقب دربارة وی 
می نویسد. «ان عثمان بن سعید العمروی کان بابا لأبی جعفر محمد بن 
علی النقی علیه السلام بیش سکن لا هه حلی و آبم من اشوتن از ین 
سو و از سوی دیگر کلام شیخ طوسی در این باره تنافی وجود دارد؛ چون 
یکی می گوید: عثمان بن سعید باب امام جواد علیه السلام و از یازده 
سالگی نزد آن حضرت خدمت می کرده و دیگری می گوید: از بازده 


سالگی خادم امام هادی علیه السلام بوده است. مرحوم خویی در کتاب 
کوان سنگ معجم رجال الحدیث بعد از ذکر این تعارض می نویسد: 
«اقوال: آن ما ذکره ابن شهر اتود و العلامه لایجمع مع ما ذکره الشیخ 
من آن عثمان بن سعید خدم الامام الهادی علیه السلام و له احدی عشره 
سنه. والله العالم بحقیقه الامر.» (ج 11, صفحه 113 و نیز تنقیح المقال 
درباره عثمان بن سعید, بحث تحقیقی خوبی دارد. (نک: ذیل ترجمة عثمان 
بن سعید) 
2 کشی, رجال. ص 26<. 
3- کشی, رجال, ص80 ظ؛ دکتر جاسم حسین؛ تاریخ سیاسی امام دوازدهم 
عخل ال سالی فرح تفش من 149 
4- احمد بن اسحاق بن سعد اشعری قمی, از بزرگان شیعه است. از امام 
جواد علیه السلام و نیز از امام هادی علیه السلام روایت نقل کرده است. 
شیخ طوسی دربارة عظمت این عالم جلیل القدر می نویسد: «احمد بن 
کتیر القدر: و کان ۱ اف محمد علیه السلام زد صاحب الزمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و هو شیخ القمیین.» (خویی, معجم رجال 
الحدیث, ج 2 ص 47). 


«روزی به محضر امام هادی, ابوالحسن علی بن محمد علیه السلام رسیدم 
و عرض کردم: من گاهی غایب و گاهی حاضرم [یعنی گاهی در این جا 
هستم و گاهی در نقطة دور دستی هستم] و نمی توانم مسائل شرعی خود 
را از شما و ای خی ما ی تا 
برسم. سخن چه کسی را بپذیرم و از چه کسی فرمان ببرم ؟» 


امام فرمود: «اين ابوغمرو (عثمان بن سعید مروی) فردی موثق و امین 
است. او مورد اعتماد و اطمینان من است. ان چه به شما فت: کونژه از 


خانت .هن من فده ان یه شفا می: رساته: از طرف من می رساند.» 


بعد از آن که امام هادی عجل الله تعالی فرجه الشریف رحلت نمود, در 
یکی از روزها به نزد فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام شرف یاب 
شدم و همان سوال را که نزد امام هادی علیه السلام بیان داشته بودم, از 
امام عسکری علیه السلام پرسیدم. حضرت همان پاسخ امام هادی علیه 
السلام را تکرار نمود و فرمود: «اين ابوعمرو (عثمان بن سعید عمروی) 
مورد اعتماد و اطمینان_ ای اطمینان من در زندگی و 
پس از مرگ من است. آن چه به شما بگوید از ز خانتبه هن.فی وید و آن جه 
2 ما مان ارجاب ی ی سا ۱ 


این سخن حضرت درباره عثمان بن سعید عغمروی در میان شیعیان شایع 
شد و شیعیان او را با عظمت يافتند. 


عیدالله بن جعفر(2) می گوید: ِِِ اما عسکزی» کلیه السلام: دز 
انا ره رف 
بن اسحاق است. به عثمان بن سعید عمروی رو کردیم و گفتیم: احمد بن 
اسحاق در نزد ما بزرگوار و مورد اعتماد است. ایشان درباره مقام و 
منزلت شما از امام هادی و نیز از امام عسکری علیهما السلام چنین و 
چنان 


صر 7 22 


1- اختبار معرفه الرجال. ص‌215؛ لطف الله صافی, منتخب الأثر. ص 
2- 393. 


را فد و 
تدلتم ات طفسی ور کات حالس رای اخات اهام عت 
نهم, دهم و یازدهم شمرده است. (معجم رجال الحدیث, ج 10, ص 139 و 
040 


هنگامی که عثمان بن سعید عمروی این سخنان امام هادی و امام عسکری 
علیهما السلام را دربارة خود شنید, برای قدردانی از لطف خدا که چنین 
مورد عنایت امام قرار گرفته است., به خاک افتاد و خدا را به شکرانة این 
نعمت سجده کرد. با مشاهدة اين حالت از عثمان بن سعید عمروی, احمد 
بن اسحاق و همه اناتی که در مجلس بودند» گرنستند. 


عبدالله بن جعفر می گوید: سپس از او پرسیدم: اکنون که تو مورد اعتماد 
همة شیعیان هستی و دو امام هادی و عسکری علیهما السلام از وثاقت و 
اعتماد تو خبر داده اند, تو را به خدا و این دو امام سوگند می دهم, ایا امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را با چشم خود دیده ای؟ 


در این هنگام به ناگاه اشک بر چشمانش حلقه زد و گریست, سپس گفت: 


بله من آن حضرت را مشاهده کرده ام و ویژگی هایش این چنین است. اما 


شیخ طوسی می نویسد: عثمان بن سعید عمروی, به دستور حضرت 
عسکری علیه السلام اموالی را که جمعی از شیعیان یمن اورده بودند, از 
انان تحویل گرفت. امام عسکری علیه السلام در برابر اظهارات حاضران 
درباره این که پا این اقدام, انان بیشتر بر عثمان بن سعید غمروی اعتماد 
می کنند و احترام وی افزایش یافته است. فرمود: «بله. گواه باشید عثمان 
بن سعید عغمروی وکیل من است و پسرش محمد نیز وکیل پسرم مهدی 
خواهد بود.»(2) 


بنا به روایت دیگری, امام عسکری علیه السلام جانشین خود را به چهل نفر 
از شیعیان مورد اعتمادش مانند حسین بن ایوب, علی بن بلال, احمد بن 
هلال و عثمان بن سعید معرفی کرد. آن حضرت به اين گروه چهل نفره 
فرمود؛ دیگر او را نمی توانند ببینند. آن گاه دستور داد تا در طول غیبت 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از عثمان, نماینده او, اطاعت 
کنند.(3) 


ص: 239 


1- شیخ طوسی, الغیبه, ص354؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 345. 


2 شیخ طوسی: الغیبه, ص‌355؛ صافی, منتخب الائر. ص 394. 
غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف, ص 142 و 143. 


پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام, قنمان بن سعید غمروی 
مراسم تغسیل, تکفین و تدفین آن حضرت را عهده دار شد. این خود بر 
مقام والای عثمان بن سعید دلالت می کند. توقیعات امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نیز توسط او به دست شیعیان می رسیده است. 


پس از رحلت امام عسکری علیه السلام گروهی از شیعیان قم و دیگر 
نقاط ایران اموالی برای امام یازدهم. به سامرا اوردند. وقتی به سامرا 
رسیدند به ایشان گفتند: امام عسکری علیه السلام رحلت نموده است. 
گروهی جعفر را جانشین امام عسکری علیه السلام معزفی کردند. جعفر 
از آنان خواست اموال را با به او تحویل دهند, ولی هیئت قمی ها تحویل 
مار او ای پس ۱ 
را نتوانست بدهد تا اموال را دریافت کند. بنابراین. بدون این که اموال را 
به جعفر تحویل دهند, از سامرا برگشتند. در بیرون از شهر پیک مخفیانه 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آنان را به حضرت راهنمایی کرد 
و امام عجل الله تعالی فرجه الشریف یکایی خصوصیات و نشانه های 
اموال را بیان فرمود و آنان مال ها را تحویل امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دادند. آن گاه امام علیه السلام فرمود: دیگر اموال را به 

ساهرا ناو ردید. از این به بعد. آنها را به وکیل و نمایندة من (عتمان بن 


سعید) در بغداد بدهید.(1) 


عثمان بن سعید بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام از سامرا به بغداد 
رفت و در منطقة «کرخ» (محل سکونت شیعیان) ساکن شد و در آن جا تا 


پایان زندگی, امور دفتر نیابت را سرپرستی می کرد. او به شيوهٌ دوران 
ص ره اه ای واه ی 


ناحية مقدسه ارسال می داشتند, دریافت می نمود.(2) 


شیح طوسی در این باره می نویسد: 


توقیعات صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف, توسط او و فرزندش 
محمد به شیعیان و خواص پدرش می رسید. این توقیعات شامل اوامر و 
منهیات امام و پاسخ مسائل شیعیان بود. دست خط توقیعات عینا مشابه 
دست خط نامه های امام حسن عسکری علیه السلام بود. شیعیان بر 
عدالت هر دو نفر اتفاق نظر دارند. 


ص: 239 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌ 79 
خی طیاطیا یم کیت صرق ایند تا ما 2129 130 


پس از در‌گذشت عثمان بن سعید.(1) فرزندش محمد او را غسل داد و در 
قسمت غرب مدینه السلام در خیابان میدان در جهت قبله مسجد الذرب 
دفن نمود... و ما آشکارا از هنگام ورود به بغداد در سال 408 قمری تا 
0 قمری او را زیارت می کردیم. سپس ان جا را ابومنصور بن فرح 
بازسازی کرد و قبر به صورت نیکویی درآمد. بر بالای آن ضریحی در زیر 
سقفی قرار دارد. همستایان خحل نف ز باس آونفی ایتد.ه از میب ینمی 
جویند. گویند که او مردی صالح بوده و نیز مشهور است که برادر رضاعی 
امام حسن علیه السلام بوده است و از حقیقت امر خبر ندارند و آن همین 
طور است تاکنون که سال 444 قمری است.(2) 


عثمان بن سعید عمروی نخستین سفیر و نایب خاص امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بوده است؛ زیرا نخست آن که در خانة امام عسکری 
علیه السلام موقعیت ویژه ای داشته و حضرت بر وثاقت او تأکید کرده اند. 


دوم آن که امر تکفین, تغسیل, تدفین و نماز بر پیکر مطهر امام عسکری 
علیه السلام را بر عهده داشته, در حالی که به اعتقاد شیعیان امام باید امام 
را تجهیز کند و چون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اختفا به 
سر می برده, ناییش به نمایندگی از آن خضرت: این مسئولیت را عهده دار 


شده است؛ 


سوم آن که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز امام عسکری 
غلیه السلام تایت عتمانترابه کره‌فی امزار داشته ای 


چهارم آن که توقیعات حضرت توسط عثمان بن سعید, عرضه می شده 


۱ ی 


پنجم آن که در برخی موارد به تهایندکن از حضرت, کراماتی از او ظاهر 
با وجودی که عثمان بن سعید عمروی جایگاه مهمی در تاریخ شیعه داشته, 
ولی هیچ کس تاریخ مرگ او را گزارش نکرده است. مورخان بعدی 


ص: 240 


1- سال در‌گذشت عثمان بن سعید را به دست نیاورده ایم. 

2 علامه سید محسن امینی, اعیان الشیعه, جزء مربوط به امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف. ج2, ص47 بیروت: دارالتعارف 
للمطبوعات. 


هاشم معروف الحسنی می نویسد: سفارت عثمان بن سعید تا سال 265 
قمری ادامه داشته, ولی هیچ ماخذی را ذکر نمی کند. 


جواد علی می نویسد. بیست سال پس از غیبت امام دوازدهم عجل الله 


برخی گفته اند: درگذشت ابوعمرو, عثمان بن سعید عمروی. بعد از رحلت 
امام عسکری علیه السلام و قبل از سال 267 قمری روی داده؛ زیرا احمد 
بن هلال که از مذعیان دروغین نیابت است., در زمان محمد بن عثمان که 
بعد از سفیر اوّل به مقام سفارت نایل شد, با او مخالفت کرده. و نیابت او 
را نیذیرفته است. احمد بن هلال در سال 267 قمری فوت کرد. پس بی 
گمان عثمان بن سعید عغمروی قبل از اين تاریخ درگذشته است.(2) 


2 محمد بن عثمان بن سعید عمروی 


ابوجعفر, محمد بن عنضان بن سعید عغمروی اسدی, دومین سفیر و نایب 
فیرم آمام مفدی عجل. اللة تغالی. فرجه الشریف: است. که بعد از عفات 
پدرش عثمان بن سعید عمروی به جای او نشست و به وکالت و نیابت 


محمد بن عثمان نیز همانند پدر. از بزرگان شیعه و از نظر تقواء عدالت و 
موقعیت اجتماعی, مورد قبول و احترام خاص شیعیان و از یاران مورد 
اعتماد امام عسکری علیه السلام بوده است. همان گونه که در شرح حال 
پدرش بیان شد. امام عسکری علیه السلام در پاسخ احمد بن اسحاق 
اشعری قمی که پرسید: به چه کسی مراجعه کند, فرمود: 


عغمروی و پسرش هر دو امین و مورد اعتماد من هستند. ان چه به تو 
گویند. سخنان انان را بشنو و از انان پیروی کن؛ زیرا این دو تن مورد 
اعتماد و امین من هستند.(3) 


محمد بن عثمان بن سعید عمروی, افزون بر اين که فردی باتقوا, مورد 
اعتماد, 


فرب 211 


ای رک شا سم ارت اس آمام تما تفه عل اززه 
تعالی فرجه التتریف, ص15 

مایم سیر کار ماس اما وتونم ان ارالی‌صالی. ور 
ا رتفد ض. 196 ناشن رحال بح ره 218 

یه نوی آلغییهر ص 9و ۱ الکافیه دا 330 


دارای پیشینه ای نیکو و پسندیده و خدمت گزار به خاندان عترت و طهارت 
علیهما السلام بوده و در زمان پدر بزرگوارش در نهاد وکالت. حضوری 
فا واه برای ای ماه ا سا رن آمامه وان نان 
مخفی وکالت را به سفارت خویش جلب نماید. قراین و شواهدی به همراه 
ده تون هسکی ادا اشاره می شود: 


یکم. از سویی امام عسکری علیه السلام, او را ستایش می کرده است. 
حضرت فرموده است: 


العمروی و ابنه ثقتان...:(1) 
عغمروی و پسرش (محمد بن عثمان) مورد اعتماد من هستند. 


دوم. از سوی دیگر, امام عسکری علیه السلام افزون بر وثاقت محمد بن 
اسان ی ری ام اه ای یر 
الشریف از پیش اشاره نموده بود: 


وآشمووا علی. ان مان سید العمیفی مکیلی هو ان انته خعتدا وکیل 
ابنی مهدیکم؛(2) 


شهادت دهید که عثمان بن سعید عغمروی وکیل من است و پسرش محمد 
وکیل فرزندم مهدی است. 


سوم. سفیر اوّل امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وصیت نمود و 
فرمود: بعد از من پسرم «محمد» نایب ویژه ناحيه مقدسه است و شما به 
او رجوع کنید. 


چهارم. سفیر اوّل وصیت می کند و بر طبق آن محمد غسل, کفن و دفن 
سفیر اوّل را به عهده می گیرد. این خود شاهد گویایی در نزد امامیه است 
که امام باید بدن امام را تجهیز نماید. پدرش به نیابت از امام مهدی عجل 
االه ای صوحه الشرنی: مر فد یر احاغ سر ید فلا زا 


_. 


عهده دار شد و خودش مسئولیت تجهیز جنازه پدر را بر عهده گرفت. 


پنجم. از همه مهم تر این که سفیر دوم از ناحية مقدّسه توقیعاتی را در 
اختیار مردم قرار داده و این توقیعات با همان خط و خصوصیات کدشته 


بوده است. وکیلان می توانسته اند از طریق این خط به صداقت ارتباط 
بین محمد بن عثمان با امام 
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مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پی ببرند. 


ششم. گاهی نیز ملاقات برخی از وکیلان با امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را ترتیب می داده و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به انان فرموده است: 


محمد بن عثمان سفیر من است. 


شیخ صدوق در کتاب الغیبه بعد از بیان این امور می نویسد: این امور در 
نزد شیعه دلالت خوبی دارد که محمد بن عثمان بعد از پدرش به عنوان 


همو با سندی معتبر گزارش می دهد که عبدالله بن جعفرحمیری می گوید: 
از محمد بن عثمان عمروی رضی الله عنه پرسیدم: آیا امام مهدی عجل 


الله تعالی فرجه الشریف را دیده ای؟ گفت: بلی ! آخرین باری که حضرت 
را زیارت کردم, در مکه نزد خانة خدا کعبه بود و می گفت: «اللهم انجزلی 


ها وعدتنی» و نیز محمد ین عتمان رضی. الله عنه گفت: دیدم که آن 
حضرت در مستجار به پرده های کعبه چسبیده و می گوید: «الله انتقم لی 
من اعدانک.»(2) 


ابونصر, هبه الله(3) مف. کوید ابوجعفر, محمد بن عثمان کتاب هایی در 
فقه تصنیف نموده است. او همه مطالب را از امام عسکری و امام زمان 
علیهم السلام و پدرش عثمان بن سعید که او نیز از امام هادی و عسکری 
علیهما السلام اخذ کرده بود, جمع اوری و تدوین نموده بود. این کتاب بر 
۰ 
تعالی فرجه الشریف, تحویل داده شد و بعد از او به دست ابوالحسن, علی 

بن محمد سمری, چهارمین سفیر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف افتاد.(4) 


محمد بن عثمان حدود چهل سال وکیل و نایب خاص امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بود. او توانست در زمان خود که ادعای دروغین نیابت 
شایع شده بود, مدعیان را مغلوب 
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2- شیخ طوسی, الغیبه, ص221- 222. 

3- ابونصر هبه الله بن احمد بن محمد کاتب, مادر بزرگ مادری او ام 
کلثوم دختر سفیر دوم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ ابوجعفر 
محمد بن غتمازن عغمروی است که از وی روایات بسیاری نقل شده است. 
نک خن سم رحال الکت, ۶ 9 هر 252۰251 


کند و سرانجام بعد از آن همه فعالیت های خالصانه برای پیش برد مکتب 
امامیه در اخر ماه جمادی الاولی در سال 305 قمری رحلت نمود. 


او به مدت دو ماه قبل از مرگش با راهنمایی امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف زمان خز ی خود را دانسته بود. از این ر وه برای خود قبری 
حفر کرد و در روز موعود چشم از دنیا فروبست.(1) 


بنابر وصیت او و با دستور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی سومین وکیل و نایب خاص ناحية مقدسه 
معرفی شد.(2) 


)3( 


سومین نایب و سفیر خاص و برگزیده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, شیخ بزرگوار ابوالقاسم, حسین بن روح نوبختی است. او در 
زمان حیات محمد بن عثمان عمروی از ناحية مقدسه به جانشینی محمد و 
سومین نایب ویرة حضرت منصوب شد و توسط محمد بن عثمان بن سعید 
عمروی به خواص شیعیان و وکیلان حضرت معژفی شد. محمد بن سعید در 
عنوسال آخوزی کی اس رای این کار دای فراهه وا فا ده 
از وی در امر نیابت و وکالت با مشکلی مواجه نشوند. 


حسین بن روج نوبختی بعد از درگذشت محمد بن عثمان در آخر جمادی 


های تاریخی و تراجم از آن یادی به میان نیامده است, لیکن برخی نوشته 
اه کی و ای اما رس سا سس ایس ۵ 


اک این سخن درست باشد. می توان گفت: او در نیمه اوّل قرن سوم 
متولد شده 
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1- دکتر جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
ره ان 170 

2- شیخ طوسی, الغیبه, ص367؛ شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, 
ج 2 ص 03د. 

3- حسین بن روح نوبختی, از طايفة بنو نوبخت قم بوده است. او در زمان 
به بغداد مهاجرت کرد و در آن جا تحت سرپرستی محمد بن علی بن بلال 
رشد کرد. (دکتر جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله 
تاه فری ارف ۱9 

4 ابن شهر اشوب, مناقب. ج 4 ص 423 دکتر جاسم حسین, تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 192. 


بود و هنگامی که سفارت و نیابت خاص از حضرت به او رسید سال 305 
قمری, بیش از شصت سال از عمر شریقش می گذشته است. اين فاصلة 
زمانی چندان زیاد بیست تا از نظر عادی و طبیعی, دور به نظر برسد و 
برخی بگویند: چون بین زمان سفارت حسین بن روح با زمان امام عسکری 
علیه. الساام خصود هام وال فاصله ده نا تراین. ید آستد تصرف ار 
اصحاب امام یازدهم علیه السلام بوده باشد.(1) 


او در زمان حیات محجمد بن عثمان؛ سفیر دوم امام مهدیر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف یکی از ز کارگزاران وی بوده و در چند سال آخر از نزد محمد 
بن عثمان, به سر وکیلی, واسطة بین او و دیگر وکیلان و نیز نظارت بر 
یه ۱ 


حسین بن روج در میان شیعیان بغداد از موقعیت اجتماعی خوبی بهره مند 
بود و حتی نفوذ و احترام فراوانی نزد مقامات بالای مملکتی داشت و انان 
وی را کمک های مالی می کردند. 


ام کلئوم, دختر محمد بن عثمان عغمروی می گوید: 


حسین بن روح سال های طولانی وکیل محمد بن عثمان و ناظر املاک او 
بود و اسرار او را به سران شیعه می رساند و از نزدیکان خاص وی بود, به 
طوری که به واسطة نزدیکی و معاشرتی که با هم داشتند, اسرار خانه اش 
را برای او نقل می کرد. پدرم ماهانه سی دینار حقوق به وی می داد و این 
مبلغ غیر از وجوهی بود که وزیران و سران شیعه مانند ال فرات و دیگران 
به علت مقام و احترام و جلالتی که نزد انان داشت. به او می دادند. بدین 
حجهت» حسین بن رو در قلوب شیعیان جایگاه والایی یافت؛ زیرا| انا هی 
دانستند که او از نزدیکان پدرم است و نزد شیعیان از وی توثیق نموده بود 
و فضل و امانتش همه جا منتشر شده بود. مقذمات کار او در زمان یدرم 
آماده شده بود تا آن که پدرم به دستور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف مأمور شد که او را به جانشینی خود برگزیند و از هیچ کس 
جز انان که از روز نخست پدرم را نمی شناختند در خصوص نیابت وی 
اختلافی پدید نیامد و کسی تردید ننمود و من یک نفر از شیعه را نمی 
شناسم که دربارة وکالت او شک داشته باشد.(3) 
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تا رن سا سی کشت اسام دماندهم خن اللمعالن ره ال و 
192 


شیخ صدوق از محمد بن علی اسود روایت می کند که گفت: 


من اموالی از موقوفات را که در اختیار داشتم, پیش محمد بن عثمان می 
۷ از من می گرفت. در یکی از روزهای آخر زندگی محمد بن 
عثمان, مقداری از این اموال را به نزدش بردم. ولی او دستور داد تا آن را 
به حسین بن روح تحویل دهم. من آنها را به ابن روح تحویل دادم و رسید 
آن را از او درخواست نمودم. ای برش یی اه ها حا هم سس رم 
عثمان شکایت کرد و او هم دستور داد که از او رسید مطالبه نکنم و سپس 
فرمود ان هه بخ ات سین بوخ توا صی: رتم ما ند آنم. اسنت. که: به 
دست من می رسد. بعد از اين هر وقت اموالی را به نزدش می بردم, 
رسیدی مطالبه نمی کردم.(1) 


در واقع محمد بن عثمان بن سعید عمروی با این کار سفارت آیندة حسین 
بن روح را برای وکیلان و مردم بیان نمود؛ چرا که اموالی را که مردم به 
وکیل می دادند, قبض دریافت می کردند, ولی سفیران به انان قبض نمی 


دادند. 


او در روزگاری که با محمد بن عتمان همکاری می کرد به دلیل جایگاه 
خوبی که داشت, به دست گیری از مستمندان شیعه می پرداخت. برای 
نمونه, شیخ صدوق می نویسد: 


یکی از علویان به نام «عقیقی» به جهت رفع مشکل مادی با وزیر, علی بن 
عیسای جراح, دیداری داشت. ولی وزیر به خواستة او پاسخ مثبتی نداد. 
این خبر به حسین بن روح رسید و او پیامی فرستاد و مشکل وی را حل 


کرد.(2) 


جعفر بن محمد بن متیل می گوید: من هنگام احتضار محمد بن عثمان 
عمروی حاضر بودم. در اين هنگام, محمد بن عثمان گفت: بعد از من 
حسین بن روح متصذّی منصب نمایندگی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
وت ی 


با تمهیداتی که محمد بن عثمان به دستور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف برای سفارت حسین بن روح به وجود اورده بود. شیعیان و 
به ویژه وکیلان و کارگزاران سازمان وکالت با 
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1- صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, جح 2 ص 501- 502؛ شیخ طوسی, 
الغیبه, ص 366- 367. 

2 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 05<- 006ظ. 

3- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 03 


حسین بن روح مشکلی نداشتند. تنها مشکلی که در این زمینه نقل کرده 


ابوعبدالله حسن وجنا» یکی از ده وکیل بغداد فعالیت های خود را در 
«نصیبین» و موصل انجام می داد. او در سال 307 قمری با شخصی به نام 
محمد بن فضل موصلی دیدار کرد و دانست که او سفارت حسین بن روح 
را منکر است. حسن وجنا کوشید تا او را متقاعد سازد که حسین بن روح 
اه ار ‏ ص ات ال رو اس ن 
است. ولی محمد بن فضل موصلی ان را نپذیرفت و برای پذیرش ان 


ابن روح مشاهده کرد و فوری او را به رسمیت شناخت و از برخورد خود 
پشیمان شد و معذرت خواهی نمود.(1) 


حسین بن روج بعد از وفات محمد بن عثمان, به گونه رسمی کار سفارت 
را شروع کرد و امور سازمان وکالت را در دست گرفت. 


در همین آغاز کار, «ذکاء» خادم ابوجعفر محمد بن عثمان عّمروی به نزدش 
روج تحویل داد و گفت: ابوجعفر به من فرمود: این اشیا را بعد از خاک 
سپاری من به ابوالقاسم, حسین بن روح جانشین من تحویل بده. در این 
صندوق چه مهرها و خاتم های امامان علیهم السلام است.(2) 


در زمان سفارت حسین بن روح با به قدرت رسیدن ابوالحسن, علی بن 
محمد معروف به ابن فرات به عنوان وزیر مقتدر خليفة عباسی, تا حدودی 
شیعیان ازادی داشتند. خود حسین بن روح نوبختی هم در بین مقامات 
حکومتی موقعیت و نفوذ ویژه ای داشت. این دو چیز باعث شد تا بر خلاف 
سفارت دو سفیر گذشته, سفارت حسین بن روح تا حدودی بین شیعیان به 
ِِِ اشکار مطرح شود و حکومت هم هیچ مشکلی برای او به وجود 
نیا ورد. 
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ی و ی ای کف تا نش ی اسرد سوه 
ص 6۵92, ح 107: جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل 
الا ال یه الش یه ی و9 

ما سا یس معط ای ی را و 
5 شمس الدین ذهبی, سیر اعلام النبلاء, ج 15, ص 222. 


تنها موردی که در تاریخ پیش آمده این است که در سال 311 قمری 
قرامطه که شیعه معرفی شده بودند, به کاروان حاجیان حمله کردند. این 
حمله موجب شد تا فضای بغداد بر ضدٌ شیعیان گردد و ابن فرات و 
فرزندش را دستگیر و سپس اعدام نمایند. در همین سال, حسین بن روح 
پنهانی به سر می برد و در سال بعد دستگیر و به مدت پنج سال زندانی 
شد و سپس در سال 317 قمری آزاد گردید و دوباره موقعیت گَذشتة خود 
را یافت. 


خست بن یم از تالم 05 ری ۲ سا 226 رنه فد 1 2 سا 
منصب سفارت ناحية مقدسه را بر عهده داشت و در تاریخ هیجدهم شعبان 
همان سال چشم از دنیا فروبست. پیکر این سفیر گرامی حضرت را در 
بغداد در سوق الشورجه به خای سپردند و مقبره آاش زیارت گاه شیعیان 
است.(1) 


بنا به وصیت وی و به دستور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
مقام نیابت خاص بعد از او, , به ابوالحسن, له بن محمد سمری رسید.(2) 


4 ابوالحسن علی بن محمد سمّری 
(3) 


چهارمین و آخرین نایب خاص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
ابوالحسن. علی بن محمد سشمری است. او بعد از درگذشت حسین بن روح 
نوبختی, به دستور حضرت صاحب للامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
امر نیابت را عهده دار شد. وی از تاریخ هیجدهم شعبان 326 قمری تا 
پانزدهم شعبان سال 329 قمری و يا به نقلی تا پانزدهم شعبان سال 328 
قمری سازمان وکالت و نیابت را رهبری می کرده است. 

ابوالحسن علی بن محمد سَمری شوهر خواهر وزیر عباسیان, جعفر بن 
محمد بوده است. این رابطه او را قادر ساخت سمت مهمی در دستگاه 
عباسیان به دست آورد.(42) 
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آ باق شوش الفشی بان الامام فص السمده عان الله تغالی فدحه 
شرت 30 1 

2- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 17 

3- سمری منسوب به «سَمر» یکی از قریه های بصره, واقع در بین بصره 
و واسط است. (نک- معجم البلدان, ۳ 3 ص‌‌ 02064 

4 مشجودی: اتات: لهج در ی 26/۰266 کنر صا وی رو ار 
تشناسی‌عنت هام دما هم عجل الم کال فک اش رل 2 


او از خاندانی دین دار و شیعه بود که در سازمان وکالت امامیه به حسن 
خدمت گزاری شهرت داشتند. همین گذشتة نیکوی وی و حسن اعتماد و 
امانت داری اوء موجب شد شیعیان و به ویژه کارگزاران در سازمان وکالت 
ار ی ها ی ی ی ها 
خود را به وی تحویل می دادند تا او آن را به ناحیغ مقدسه برساند.(1) 


بنا به نقل شیخ حر عاملی. بسیاری از اعضای خاندان سمری؛ مانند حسن و 
محمد, ی ام 
داشته اند. آنان نیمی از درآمد از:۳ را وقف امام عسکری علیه السلام 
نموده آتد و هر ساله درآهد آن-رابه آن:آمام بزر کوار ارشال هی نموده: اند. 


)2( 


ابوالحسن, علی بن محمد سمّری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت؛ هم 
به جهت کوتاه بودن مدت نیابت و هم به جهت وضعیت خاص سیاسی 
نتوانست فعالیت های گسترده ای انجام دهد و یا اگر هم به فعالیت های 
گسترده ای موقق شده بود, آن فعالیت ها به جهت شلذّت رعایت تقیه و 
احتیاط و استتار, برای آیندگان نقل نشده است. 


آخرین توقبع از ناحیة مقدسه. شش روز پیش از در‌گذشت علی بن محمد 
سمری صادر شد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در این توقیع 
زمان درگذشت سمری را پیش گویی کرده و اعلام نموده بود که بعد از 
این؛ سفیر و نایبی برنمی گزیند و با مرگ شمری دوره غیبت صغری به 
پایان می رسد و غیبت کبری اعاز. ین شوو: آن توقیع شریف بدین قرار 
است: 


شیم ای ای ای موی مان آخر اتوا 
اک ی ی ی 2 
معایک مد فان فد وفع الفیه انا اااعا فا اهر لا ند اذن 
الله - عزوجل - و 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 17 
2- مسعودی, اثبات الوصیه, ص‌‌ 6 - 17 2. 


ذلکی بعد طول الأمد و قصوه القلوب و امتلاء الارض جهر[ و تا تین شیعتی 
هو ی اسان الا نع سامتاه کل سس الششای ج 
الصیحه فهو کاذب مفتر, و لا حول و لا قوّه الا بالله العلی العظیم؛(1) 


به نام خداوند بخشندة مهربان. ای علی بن محمد سَمری! خداوند پاداش 
برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد. تا شش روز دیگر 
خواهی مرد, پس امر حساب و کتاب خود را مرتب کن و دربارة جانشینی 
اين مقام نیابت. به هیچ کس وصیت مکن تا به جای تو بنشیند؛ زیرا غیبت 
دومی (غیبت کامل يا غیبت کبری) فرا رسیده است. تا آن روزی که خداوند 
- عروجل - بخواهد, ظهوری نخواهد بود و آن پس از مدت درازی خواهد بود 
که دل ها را سختی و قساوت فراگیرد و زمین از ستم و بی داد پر گردد. به 
زودی کسانی برای شیعیان من اذعای مشاهده خواهند نمود.(2) بدان هر 
کسی که پیش از خروج سفیانی و برآمدن صیحه ای (بانگی) از آتتتضارة: 
اذعای دیدن من نماید,. دروغ گوست. قدرت و توان مندی از آن خداوند بلند 


شیخ صدوق به نقل از ابومحمد. حسن بن احمد مکثب می نویسد: 


ما در سال درگذشت ابوالحسن, علی بن محمد سَمری در مدینه الاسلام 
بغداد بودیم. چند روز قبل از درگذشت او به حضورش رسیدیم. او این 
توقیع حضرت را به ما نشان داد و ما از روی آن نوشتیم و نسخه برداری 
نمودیم و از نزدش خارج شدیم و چون روز ششم. روز موعود فرا رسید. 
به نزد سمری رسیدیم و او را در حالت احتضار مشاهده کردیم. دیدیم که 
در حال جان دادن است. به وی گفتند که وصو" و جانشین تو چه کسی 
است؟ بعد از تو چه شخصی نایب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است؟ او در پاسخ گفت: خدا را مشیتی است که خود انجام 
خواهد داد (دوره غیبت صغری به پایان رسیده است و کسی در دورء غیبت 
کبری نایب خاص امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست و این 
خود از مشیت الهی است.) این مطلب را گفت و ان گاه جان به جان 
آفرین تسلیم نمود. این آخرین سختی بود که از او شنیده شد.(3] 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 516 شیخ طوسی, الغیبه, 


2- برای روشن شدن معنای مشاهده به مجلهة حوزه. ش 1- (70, ص‌ 72- 


2 بنگرید. 
3- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 16 


ارتباط ناب خاص با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از این 
تاریخ به بعد به پایان رسید و دور غیبت کبری اغاز شد. 


مشهور است که رحلت ابوالحسن, علی بن محمد سمری در پانزدهم 
شعبان سال 329 قمری اتفاق افتاده, ولی شیخ صدوق رحلت این نایب 
بزرگوار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را پانزدهم شعبان سال 
8 قمری ذکر نموده است.(1) 


یکم. در این توقیع امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شش روز 
قبل از درگذشت ابوالحسن, علی بن محمد سَمری, درگذشت وی را خبر 
داده است. و مرگ وی در روز موعود, فرا رسید. این پیش گویی و تحقق 
آن در روز موعود از نظر امامیّه دلیل قاطعی است که این توقیع را حضرت 
حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر کرده است؛ 


دوم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به ابوالحسن سمری 
دستور داد کسی را در امر نیابت. جانشین خود قرار ندهد. این جمله به 
روشنی دلالت دارد که راه ارتباط مستقیم بین امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و نوّاب خاص به پایان رسید و از اين تاریخ به بعد مردم با 
واسطة آنان پرسش های خود را با آن امام نمی توانند در میان بگذارند؛ 


سوم. در این توقیع, زمان پایانی غیبت صغری و آغاز غیبت کبری بیان شده 


۱ ی 


خهارم. ظهوز افام مهد غجل. الله.عالی: فرخة الشریف به, آنن, خداوند 
است و معلوم نیست که در چه تاریخی ظاهر خواهد شد. 


پنجم. دو نشانه برای ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
این توقیع ذکر شده است: قیام سفیانی ون کی ضیخه: ایضانی. 


ب) ملاک های نصب نواب اربعه 


همان گونه که در مباحت گذشته بیان شد, امامان معصوم علیهم السلام 
افراد گوناگونی را به وکالت خود برگزیده بودند. در زمان امام یازدهم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ده ها نفر در سازمان وکالت فعالیت می کردند. 


نیابت خاصه در دوره «غییبت صفغری» ره پافتند؟ 
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1- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 03 د. 


امامان معصوم علیهم السلام براساس حکمت رفتار می کنند و قطعا برای 
این ملاک ها در راستای ملاک های ارزشی اسلام است, شاید هرگز به آنها 


مان لس ها مش ی خواونه تور تن وامنهفنة ها کی ها فرار وارده 
وجود ایمان, دانش, تقوا و درایت, در هر کس که به مقام وکالت امامان 
معصوم علیهم السلام می رسید, طبیعی می نمود. اما نوّاب خاص و 
سفیران چهارگانه که در عهد غیبت صفغری از ناحية مت نت ام ام نایل 
شدند, آن ویژگی ها را در حد بالاتری دارا بوده اند. 


افزون بر ملاک های باد شده, چند ویز کی در آنان اهمیت ویژه ای داشته 
است : 


یکم. حسین بن روح نوبختی بسیار از تقیه و رازداری در آن شرایط سخت 
و دشوار استفاده می کرد, به گونه ای که علمای مذاهب اسلامی هر یک 
حسین بن روح را به خود منتسب می کردند و این نبود جز رعایت تقیه و 
رازداری. 


او برای رعایت و حفظ تقیه. یکی از خدمت گزاران خود را تنها به اين دلیل 
که معاویه را لعن نموده بود, عزل و اخراج کرد.(1) 


حسین بن روح در مجلسی برای تقیه, خلفای راشدین را به نیکی یاد کرد. 
این سخن موجب شگفتی یکی از دوستانش شد و ناخواسته از این سخن 
لبخندی زد. ابن روح به وی اخطار کرد که چرا در مجلس خندیدی؛ چه بسا 
این گونه برخورد کردن روش رعایت کامل تقیه را به خطر اندازد.(2) 


عثمان بن سعید, سفیر اول امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
برای رعایت تقیه می کوشید تا خود را از بازرسی های رژیم عباسی دور 
نگه دارد. او بدین منظور, در هیچ بحث و مجادله مذهبی و يا سیاسی به 
ضهورات: اشعار ذز یر نمی شند. زر 


دوم. از آن جا که کار سفیران بسیار مهم بود و دشمن برای دست یابی به 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می کوشید, هر گونه ضعف و 
سستی نایبان و سفیران خاص امام عجل الله تعالی فرجه الشریف 
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3- دکتر جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی 
ره ایض 119 


خضارا تس مورآ ان ره سفران اسام خطل ال انیت ترش 
از دیگران مقاوم تر و بردبارتر بودند. 


برخی از ابوسهل نوبختی پرسیدند: چرا تو نایب خاص حضرت نشدی و به 
او ابواله نم حسین بن زوح متصدی منصب سفارت شد! او در پاسخ 
اس شتا امس ۱۱ 
مناظره می کنم. اگر آن چه ابوالقاسم. حسین بن روح دربارة مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف می داند. من می دانستم, شاید در جدال و 
لجاجت با دشمنان برای آن که دلایل بنیادی بر وجود امام پیش کشم. محل 
اقامت امام را نیز اشکار می کردم. اما اگر ابوالقاسم حسین بن روح امام 
را زیر عبای خود پنهان داشته باشد, اکر بدنش را با قیچی قطعه قطعه 
کنند تا امام عجل الله تعالی فرجه الشریف را نشان دهد, هرگز عبای خود 
را کنار نمی زند و امام را نشان نمی دهد.(1) 


سوم. شیخ طوسی دز کناب کران سنگ الغیبه روایاتی را نقل می کند که 
به خوبی دلالت دارد که سفیران و نایبان خاص حضرت حجت عجل الله 
تعالی فرجه الشریف بسیار زیرک, فهمیده و با درایت بوده اند.(2) 


چهارم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در انتخاب نایبان "خاص 
افرادی را برمی گزید که حسٌاسیتی در دستگاه ظالمان عباسی برنینگیزند؛ 
چون نیابت خاص بسیار پنهان و با اهمیت و به تعبیر دیگر, محرمانه و یا 
فوق سری بوده است. برای نمونه. سفیر حضرت ابوعمرو, عثمان بن 
سعید عمروی, به «زیات» و «سقان» معروف بود. ابوغمرو با روغن 
فروشی کارهای امام 2 تعالی فرجه الشریف را انجام می 
داد و هرگز حکومت نمی پنداشت که وی سفیر خاص حضرت است. دومین 

سفیر, ابوجعفر محمد بن عثمان هم به مانند پدرش «سمان» و روغن 
و را ر ارتباط داشت 
و از نفوذ خوبی بهره مند بود. آنان هر کز چنین, نمی بتذاشتند که.وقبا آسام 
۱ 7 


از این روست که به قول سید محمد صدر: 
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1- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌390؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 359. 


«مسئله سفارت در دورةٌ غیبت صغری به کلی از علویان بریده شد و به 
کیان فا کار حرص یا ای مود آن »رو ورس کاان افراه ترخته ای 
از نظر علم و فقاهت و عبادت وجود داشت. فب آین.مظات: کاهلا روت 
استته به طوری که تاریم :زند کانی علویا نار ومان نعضت امام :شین عایه 
اما و ای وا ان مت ی رس ای ما وی 
روشن می سازد؛ زیرا این مدت تاریخ. نهضت ها و سرکشی بر ضدٌ فساد و 
ظلم و طغیان به دست علویان افتاد. از اين رو, دید کلی دولت نسبت به 
علویان این بود که آنان از یک سو طرف دار امه علیهم السلام هستند و از 
سوی دیگر, پرچم داران مبارزه بر ضدٌ ظلم و بی دادگری. به دیگر سخن, 
حکومت می دانست که تنها علویان بی پروا در پی مبارزه بر ضدّ آنانند. 
وقتی گروهی و یا شخصی در نظر حکومت چنین وانمود کند, او دایم تحت 
مراقبت شدید دولتی قرار می گیرد و نمی تواند کار مهمی همانند سفارت 
ناحية مقدسه را به خوبی عهده دار شود.(1) 


ج) چگونگی ارتباط نوّاب اربعه با شیعیان 


در آغاز سازمان وکالت و به ویژه شخص سفیر, به دلیل وجود جو خفقان, 
برای مردم شیعه شناخته شده نبود. بنابراین, در اغاز سفارت به ویژه در 
زمان سفارت عثمان بن سعید عمروی, نیابت او برای مردم روشن نبود و 
از این رو, شیعیان ارتباط چندانی با او درباره مسئولیتش نداشتند. تنها 
برخی از خواص و وکیلان. او را به نیابت خاص حضرت می شناختند و 
مسائل شرعی خود را با او در میان می گذاشتند. اندک اندک این نیابت 
پس از ۳ زمان با تلاش های خالصانة وکیلان؛ در نزد شیعیان جایگاهی 
یافت و ارتباط, با رعایت جوانب احتیاط و تقیه بیشتر شد. 


شاب هی که یا رس 
هرزمی و نو ارتباط بی واسطه و مستقیم. 

اراما عاسته احلی ای ساسا ات بت را که ان 
امه ایا هیا 
بنابراین, در ارتباط با مردم از راه های استتاری باید بهره می گرفت و این 
گونه ارتباط غیر مستقیم برقرار می نمود. 
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1- اقتباس از: سید محمد صدر, تاریخ الغیبه الصغری. ص 90. 


وکیلان در این ارتباط واسطه بودند. مردم خواسته های خود را با ایشان در 
میان می گذاشتند و يا وجوهات شرعی خود را به آنان می پرداختند و 
وی آهاوا بو هر ایب اماخ ععل اه تعالی قومهلشری سععل 
می کردند و با واسطة سفیر از ناحي مقدسه پاسخ پرسش های خود را 
دریافت می نمودند. سفیر در این ارتباط به منزلة راس هرم. وکیلان و 
خواص وسط و بدنة هرم و مردم به منزله قاعده هرم با هم در ارتباط 
بودند. 


ذر اغاز تقریبً این ارتباط هرمی در بین شیعیان «بفداد» برقرار بود و 
سپس فراگیر شد. ابوجعفر محمد بن عثمان ده وکیل در بغداد داشت که از 
خمله آنان سین بن. رو نود این عده به ظاهر وکیل شخصی ابوجعفر 
محمد بن عثمان در امور تجاری بودند, ولی در واقع وکیل در اموال امام 
فعالیت می کردند. 


ذر آغاز کار ختی عالمان برحخستة شهرستان ها از عانشینی آمام عسکری 
عیه اسان اطاعی دستند. برای ال سا بف زوایت تفت ور 
بحارالانوار و شیخ طوسی در کتاب الغیبه, محمد بن ابراهیم مهزیار اهوازی 
بسن آز رحلت آماه عسکم عايه. السلام خضرت. کیت عحل, الله تعالین 
فرجه الشریف را نمی شناخت. او پس از چند سال که از رحلت امام 
یازدهم علیه السلام گذشته بود, به منظور شناخت جانشین آن حضرت به 
عراق مسافرت کرد.(1) 


مردم *#دیتوز؟ بعد از گذشت یکی دو سال از رحلت امام عسکری علیه 
السلام سرگردان بودند که وجوهات شرعی را به چه کسی بدهند. به نزد 
احمد بن محمد دینوری رفتند و او گفت: 


پا قوم هذه حیره و لا نعرف الباب فی هذا الوقت؛ 


۲ ۱ 
بر 


ص: 255 


1- بحارالأنوار. ج 51, ص 310, شیخ طوسی, الغیبه, ص‌263؛ تاریخ الغیبه 
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مسئله نیابت خاصه باید پنهان می ماند. فعالیت های استتاری سازمان 
وکالت بازتاب و واکنش ظلم حاکمان بود. 


کم کم شیعیان به صورت پنهانی نام و نشانی سفیر را از وکیلان و خواص 
گرفتند و توانستند با آنان تماس مستقیم برقرار کنند. این کار بیشتر از 
زمان سفارت دومین سفیر شروع شد و ادامه یافت. 

شیخ طوسی دربارهة این نوع ارتباط می نویسد: عده ای از افراد مورد 
اعتماد به نزد سفیران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می 
رفتند و با دادن نامه و یا بیان خواسته های خود پاسخ آن را از ناحية 
مقدسه و توسط سفیران دریافت می کردند.(1) 


کردند؛ نامه می دادند و بعد از چند روز پاسخ ان را دریافت می کردند. 


برخی از روایات چنین آورده اند؛ 
فلما کان بعد ثلائه نام قال لی صاحبی الا نعود الی ابی جعفر؛(2) 


در روایت دیگر آمده است : 
ثم آخبرنی بعد ذلک بثلائه ایّام؛(3) 
پس از سه روز پاسخ نامه ام را داد. 


گاهی هم به صورت شفاهی پاسخ داده می شد, چنان که حسین بن روح به 
برخی از پرسش کنندگان گفت: شبضا ما مه ریت اریده: به «حائر» بروید.(4) 


۳ وظایف و مسئولیت های نواب اربعه 


اشاره 


خطانف ورمعور کلب فعالیت های نلاب آرشعه‌بوین قرار است: 
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1- شیخ طوسی, الغیبه. ص 404. 
2- شیخ طوسی, الغیبه. ص‌303. 
3- شیخ طوسی, الغیبه, ص320. 


1 زدودن شک و حیرت مردم دربارة وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


شیعیان با توجه به اوضاع سیاسی در آغاز غیبت صغری از وجود فرزند 
برای امام عسکری علیه السلام بی خبر و در حیرت بودند؛ چرا که جو 
اختناق حاکم بود و اگر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خفا 
به سر نمی برد. در همان اغاز حضرت را می کشتند. در سال 260 قمری 
که امام عسکری علیه السلام رحلت نمود, تنها افرادی ویژه از وجود امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با خبر بودند. مهم ترین وظیفه نوّاب 
اب و یر اد ی و ۱ 
فرزندداربودن امام عسکری علیه السلام برای شیعیان بوده است؛ فرزندی 
که امام است و او نایب خاص ان حضرت به شمار می رود. 


عثمان بن سعید عغمروی با اعتمادی که در نزد دو امام هادی و عسکری 
علیهما السلام به دست آورده بود و بزرگان شيعة امامیه به صداقت و 
درست کاری وی اعتقاد داشتند, در این زمان حساس, شک مردم را دربارة 
وجود و امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توانست بزداید 
و نیز برای انان ثابت کرد که وی به درستی وکیل خاص ناحية مقدسه 
است. گاهی هم این منزلت و درست کاری و اعتماد مردم به او برای 
زدودن شک و حیرت بسنده نبود و از او دلایل صدق بر ادعایش می 
را ان و ی دا 
مقد سه دلایلی: ضوح فد نان به. حور جع امامت امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و نیز به وکالت خاصةه وی معتقد می شدند. 


نقل می کند 


حسن بن نضر که در میان شیعیان قم جایگاه ویژه ای داشت. بعد از رحلت 
امام عسکری علیه السلام در حیرت بود. او و ابوصدام و عده ای دبک 
تصمیم گرفتند که از امام بعدی جویا شوند. حسن بن نضر به نزد ابوصدام 
رفت و گفت: امسال می خواهم به ححج بروم. ابوصدام از او خواست که 
این سفر را به تعویق انداز, ولی «حسن بن نضر» گفت: نه! من خوابی 
دیده ام و بیمناکم. بنابراین, باید بروم. قبل از حرکت به احمد بن یعلی بن 
ما انا او ای مایت رن اسان :۱ 
نگه دارد تا این که جانشین امام عسکری علیه السلام مشخص شود. به 
بغداد رفت و در آن جا ناحية مقدسه توقیعی به دستش رسید و به امامت 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز به وکالت خاصة عثمان بن 
سعید عمروی مطمئن شد.(1) 


ص: 257 


1- الکافی, جح 1. ص 517- 518. 


این وظیفه در دوره عثمان بن سعید عغمروی که آغاز غیبت صغری بود, 
بیشتر بر دوش وی سنگینی می کرد؛ چرا که مسئلة امامت امام مهدی 
عجل الله تالی, فرجد. الشترف و نایبت سضران دی مان نات دیکر 
سفیران اندکی برای شیعیان ثابت شده بود. در دورة نیابت محمد بن 
عثمان هم اندکی شک و حیرت درباره وجود امام عجل الله تعالی فرجه 
الشریف زدوده شد. به همین جهت, در این باره از محمد بن عثمان نیز 
زواباتن تعل شوه ات11 


۶ حفظ آحای صصل الا فیته ضیف از باه ان داش اسان رن خر 


آنان وظیفه داشتند که در هر اوضاعی از بیان نام و نشان امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف:خودداری کنند؛ جرا که اکر نامع تشان ایشان را 
برغلا می. کته سان اما عصل. الله تعالی فرکه الفره ود حطو .ی 
افتاد. 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در توقیعی به محمد بن عثمان 
بن سعید عمروی بیان داشت که از ذکر نام و نشان ان حضرت خودداری 
کند و در جهت پنهان داشتن نام و مکان ان حضرت بکوشد.(2) 


اين وظیفه چنان مهم بود که می توان گفت: از معیارهای مهم در گزینش 
سفارت انتخاب نشده ای, در حالی که حسین بن روح سفیر آن حضرت 
شده است؟ او در پاسخ گفت: من نمی توانم مانند حسین بن روح راز نگه 
ات یا سا اه ال ای کر 
الشریف می کوشد. اگر او امام را زیر عبای خود پنهان کند و او را تهدید 
کنند که امام را نف انا نشان دهد نشان نخواهد ی ار بدنش را 
قطعه قطعه کنند.(3) 


3 سازماندهی و سرپرستی سازمان وکالت 


ارتباط رد مردم با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
وکالت كٍِِ بود. از زمان ان پیشین ۳ السلاه وگنلا فراوانی در 
بغداد. سامرا و دیگر سرزمین ها در سازمان وکالت فعالیت می کردند و 
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1- الکافی, ج 1, ص 329- 331 شیخ صدوق.: کمال الدین و تمام النعمه, 
ج 2 ص 435 و 340؛ دکتر جاسم حسین؛ تاریخ سیاسی غیبت امام 
دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف, ص 143 و 144: شیخ طوسی, 
الغیبه, ص 362 - 363. 

2- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌363. 

3- شیخ طوسی, الغیبه, ص 390. 


اموال امام را نگاه می داشتند. اين شبکه و يا سازمان پنهانی وکالت با 
درگذشت امام عسکری علیه السلام هم چنان با سرپرستی ناب اربعه پویا 
ماند. 


انا زر ام مات رن متفه جاشفتد کم ساوطان کال رانان تفه 
دشمن به دور دارند تا دشمن با وارد شدن در سازمان. وکیلان و مسئول 

سازمان (سفیر) را نتواند بشناسد و اين راه ارتباطی میان امام و شیعیان 
را قطع کند. گاهی برای این هدف خود امام عجل الله تعالی فرجه الشریف 
یدنه کفکه آنان میت شستافت. برای نمونه, آن گاه که عبیدالله بن سلیمان, 
وزیر معتضد, خليفة عباسی, , به درون تشکیلات سازمان وکالت ۳ تا 
با ارسال وجوه شرعی به یکی از وکیلان حضرت. انان را شناسایی کند., 
وجوهات نگیرند. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمروی این فرمان 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به وکیلان رساند و بدین 
وسیله, توطئّه وزیر نقش بر اب شد.(1) 


پاسخ گویی به پرسش های دینی و مشکلات عقیدتی و رفع شبهات دیگر از 
وظایف مهم نواب ار بعه بود. انان گاهی ناچار می شدند برای این منظور از 
دیدارهای پنهانی خود با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پرده 
بردارند.(2) 


گاهی توقیعی از ناحية مقدسه ارائه می دادند تا شبهه ای برطرف شود(3) 
و گاهی هم پرسش های فقهی و مسائل مستحدثه شیعیان را به پیش گاه 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می رساندند و پاسخ آن را 
دریافت و به شیعیان ابلاغ می کردند. مانند پرسش های اسحاق بن 
یعقوب(4) و نیز پرسش های مردم قم که توسط محمد بن عبدالله بن 
جعفر حمیری به چهارمین سفیر و نایب خاص حضرت ابوالقاسم. علی بن 
محمد سمّری تحویل داده می شد و از ناحية مقدسه پاسخ انها را ابلاغ می 
فرمود.(5) گاهی هم در مناظره, استدلال 
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[- الکافی. 0 1 ضص‌ ۱:25 


2 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 0- 441. 
3- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌298 - 299. 

4 طبرشیر اعلام الوریء ض 4253:2452 

5- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌359 - 366. 


فف: کردنة و مختوای استدلال زا از امام مهدی عجل, الله. تعالی. فرخه 
الشریف دریافت می نمودند و ان را ابلاغ کردند.(1) 


آخف زج افوال عطق بو اسام ععل الله فالی فرخه ریش 


اخذ وجوه شرعی و توزیع آن از کارهای مهم سازمان وکیلان بود که از 
زمان امام ششم علیه السلام به بعد رواج گرفت و با استتاری بیشتر در 
زمان غیبت صغری آن را پی گرفتند. ناب اربعه این وجوهات و اموال 
متعلق به آهام,فمدع ععل اللم ععالی فرجه ریق را به گونه مستقیم و 
یا از طریق وکیلان و خواص اخذ می کردند و به هر طریق ممکن به امام 
مهدی :عجل, اللة تعالی. قرجه الشریف تخویل. می دادند :و با این که یه 
دستور ایشان در موارد خاصی مصرف می کردند. امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در روز پس از رحلت امام عسکری علیه السلام و یا 
در همان روز, پس از مراسم به خاک سپاری امام عسکری علیه السلام به 
هیئت قمی ها دستور داد که اموال آن حضرت را ؛ به ابوعمرو عثمان بن 
سعید عغمروی وکیل ایشان در بغداد بدهند.(2) 


6 مبارزه با غالیان و مدعیان دروغین نیابت و بابیت و افشای ادعاهای باطل آنان 


مبارزه با غالیان و مدعیان دروغین نیابت. بابیت و وکالت و افشای ماهیت 
آنان از دیکر وظابف تفاب اربعه بود تا زفیتة خمراهی. مردم ,ا از بان 
ببر ند. ؛ چرا که نواب اوه در مسیر اهداف پیامبران و امامان حرکت می 
کردند و شالوده اهداف انبیا و امامان علیهم السلام هدایت و زدودن ضلالت 
و انحراف بود. سفیران ویژه امام عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در 
همین راستا با افرادی که ادعای نادرست نیابت و وکالت داشتند, مبارزه 
فی کردند ماهنت آنان را رشن می تمودند نا شیعیان: احامیهه جر دام آن 
افراد شیاد و منحرف نیفتند و با شناخت نایبان خاص, از رهنمودهای امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوره غیبت صفغری بهره مند 
شوند. 


بسیاری در این دوره هفتادساله, به دروعغ ادعای بابیت و وکالت می نمود ند 
مانند؛ حسین بن منصور حلاج. محمد بن علی شلمفغانی, معروف به ابن 
عزاقر پا عزاقری. ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان عمروی, معروف به 


بغدادی. محمد بن مظفر, 
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1- شیح طوسی, الغیبه, ص 322 - 324. 
2 کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 79 


معروف به ابودلف کاتب, اسحاق احمر, باقطانی ابومحمد شریعی. محمد 
بن نصیر نمیری و احمد بن هلال کرخی. نواب اربعه با انان به مبارزه 
برخاستند و از ناحية مقدسه توقیعاتی با واسطة انان صادر شد و شیعیان 
امامیه با روشن شدن ماهیت انان, از این نوع انحرافات مصون ماندند و به 
وکالت و سفارت نواب اربعه بیشتر اعتماد کردند و مسائل شرعی خویش 
را از 3 طریق با اناد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در میان 
گذاشتند و رهنمودهای لازم را دریافت داشتند. 


یکم. آن گاه که احمد بن هلال کرخی منحرف شد و برخی از ضروریات 
دینی را انکار نمود و خود به جای محمد بن عثمان عمروی ادعای نیابت 
کرد, توقیعی از ناحيهٌ مقدسه صادر شد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ِِ توقیع خطاب به محمد بن عثمان غمروی فر مود: 


13۳ 
کان سئلک و یستئلک عنه»(1) 


ما از ابن هلال و هر کس که از او دوری نکند, بی زاریم. خدا او را نیامرزد, 
تو به اسحاقی و هم وطنان او آن چه را گفتیم, اعلان کن و هر کس از تو 
دربارة آبن هلال پر سیده و یا می پرسد, جریان را بگو! 


هم چنین آن گاه که انحراف ابومحمد. حسن شریعی که در زمان نیابت 
محمد بن عثمان بن سعید عمروی ادعای نیابت نمود. روشن گردید, 
توقیعی از ناحية مقدسه صادر شد و ماهیت او برای شیعیان روشن گردید. 
(2) 


گ مبارزه با وکیلان خیانت کار 


عده ای ذر آغاز عضر غییت صغری از وکیلان زمان امام حسن عسکری 
عسکرنی علیه الشلام این شمار از وکیلان درز 
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1- خوئی, معجم رجال الحدیث, ج 2, ص 356؛ تستری, فاموس الرجال, ج 
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0 


سازمان وکالت زير نظر ابوعمرو, عثمان بن سعید غمروی فعالیت می 
کردند. این وکیلان پس از رحلت امام عسکری علیه السلام زیر نظر نایب 
ار و کل ال عالی ره شرس اس و وی 
تلاش می کردند و پس از آن زیر نظر محمد بن عثمان بن سعید عمروی 
نایب دوم به فعالیت خود ادامه دادند. گاهی که برخی از وکیلان منحرف 
می شدند و به سوی خیانت می غلتیدند و از وظایف اصلی خود روی می 
۰ سازمان پنهانی وکالت قتتکار یب موز اعن. ورد ند و گاهی 

که وکیلی از مردم, اموال امام علیه السلام و وجوه شرعی را جمع می 
کرد و آنها را به واسطة نوّاب اربعه برای «ناحية مقدسه» نمی فرستاد و 
در نزد فد که ی تاتتت: ناب اربعه هر کدام در زمان نیابت خود 
مسئولنت بیدا می کردتد تا با آن وگل خائن مبارزه کنند. گاهی نیز ناحية 
مقدسه توسط یکی از سفیران چهارگانه, توقیعی را منتشر و خیانت وکیل 
خائن را اشکار می فرمود و مردم از گمراهی نجات پیدا می کردند. 


فراهم کردن زمینه برای پذیرش غیبت کبری آخرین وظيفة مهم نواب 
سمری بوده است. 


در میان وظایف پیش گفته. می توان ادعا کرد که تقریباً دو وظیفه, جنبةٌ 
اختصاصی داشت: یکی زدودن شک و حیرت مردم دربارة وجود امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و اثبات و اقناع مردم در این باره که امام 
عسکری علیه السلام فرزندی دارد و او اکنون امام است. این وظیفه بیش 
از همه بر دوش ابوعمرو عثمان بن سعیدی عمروی بود و بعد که این 
اعتقاد تثبیت شد, در زمان سه نایب دیگر چندان دشواری در این باره برای 
آنان وجود نداشت. وظيفةّ دیگر آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت 
کبری بود که ابوالحسن علی بن محمد سمّری, اآخرین سفیر ویژه امام 
قوذ خعل الله تعالی فرجه الشریق: اين وطیعه زا بیش از همه بی دوبن 
داشت. بنابراین, امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از راه کرامت 

و اعجاز به ابوالحسن علی بن محمد سنه سمری کمک کرد و شش روز قبل از 
مرگش توقیعی صادر نمود و زمان دقیق درگذشت وی را بیان داشت تا 
این که حجّت بر همگان تمام شود و اذهان, آمادغ پذیرش دورة دیگری از 
غیبت آن حضرت گردد. 
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سید محمد صدر در این باره می نویسد. 
هدف اساسی از سفارت دو چیز است: 


1 آماده کردن اذهان و افکار برای «غیبت کبرا»ی امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و عادت دادن گام به گام مردم بر مسئلة دوری و 
محجوب بودن از امام و احساس ناراحتی نکردن از این موضوع؛ زیرا عدم 
امادگی ممکن بود منجر به انکار مطلق امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف گردد. 


از این رق. می. بیتيم. که. چگونه عسکریین [امام هادی و امام عسکری 
علهما السلام ] حفه اعتعاب وا تسا آغاز کردند و امام اه 


2 


السلام شخصا و به صورت رسمی خود را ب بیشتر, از مردم پوشیده می 


داشت. 


مردم برای پذیرش غیبت کبری به شمار می اید. 


2 قیام به مصالح اجتماعی و ارکان اساسی طرف داران اتمه علیهم 
پا ای ها ی اما ان و 
زندگی از دست می رود؛ نه تنها در اين جاء بلکه در هر موردی با از میان 
رفن رف آحشاعی ال آن احساع نم خر می نود 


از این رو,. سفارت قرار داده شده است تا امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف گرچه شخصاً و به صورت رسمی رهبری را در دست ندارد, 
ولی با رهنمودها و فرمان خود, اجتماع را به صورت غیررسمی رهبری 
نماید. این ِ را همة سفیران به نحجو احسن انجام دادند, به طوری که 
اجتماعی, قیام و اقدام نمودند و از آن جوّ اختناق و فشار بیش از این 
بازده, نمی توان توقع داشت 00 


اشاره 


خصرت س باعل ان کال سم اسر را مر یم رنه سن 


وکیل در دیگر سرزمین های شیعه نشین عالم اسلامی پراکنده بودند؛ 
علیهم السلام انجام دهند و سرانجام برای کسب تکلیف به نزد وکیلان خاص 
پا نواب ار بعه با زگردند. همان گونه که گذشت., این وکیلان در سرزمین 
های عالم 
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1- سید محمد صدر, تاریخ الفیبه الصغفری. ص 426. 


اسلامی و حتی بنابر برخی قراین, در بغداد یعنی محل اقامت نوّاب اربعه 
فعالیت می کرده اند. طبیعی است که در عصر غیبت صغری با توجه به 
غیبت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف و از سویی بیشتر شدن شمار 
شیعیان و مناطق شیعه نشین, لازم بود وکیلان و نمایندگان سازمان وکالت 
به دست یاری ناب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
وظيفة ارتباط ان بغداد را به عهده گيرند. قراین موجود خال نز 
فزونی این وکیلان است. با وجود این که شمار این وکیلان در مناطق شیعه 
نشین فراوان بوده, تا هه اسامی آنان به گونه کامل در منابع رجالی و 
روایی و تاریخی ضبط نشده است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه دربارة 
وکیلان عام عصر غیبت صغری چنین فرموده است: 


و قد کان فی زمان السفراء المحمودین آقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات 
من قبل. المتضو‌بین للسفاره من الاضل 11 


همواره در زمان سفیران ستوده شده؛ مردمانی ثقه بوده اند که توقیعاتی 
از جانب سفیران ویژه دریافت می کرده اند. 


سیس به ذکر نام تنها چند تن از آنان بسنده کرده است. با این که در 
عبارت فوق عبارات «اقوام» به کار رفته که فراوانی این وکیلان را نشان 


می دهد. 


به هر حال, با توجه به این که وجود این وکیلان در این عصر نیز هم چون 
اعصار پیشین» برای پیش برد اهداف سازمان وکالت ضروری بوده, امام 
ی ار مب میا ۱ امس 
نموده است. قراین موجود نشان می دهد که خود امام عجل الله تعالی 
مهزیار اهوازی به فرمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
وکالت در ناحية اهواز به جای پدرش, شاهد بر این سخن, است. حضرت در 
این انتصاب در پیامی به او فرمود: 


قد آقمناک مقام آبیک(2) 
تو را به وکالت به جای پدرت نصب نمودیم. 


همان گونه که گذشت. نام این وکیلان به گونه کامل در منایع ما وجود 
ندارد, ولی 
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با خست جویی دز منابع زجالی: نام شماری از آنان به دست. می آید که 
هفراه‌با شرخ اجمالی از شخصیت آنان در پی می ید" 


1 ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی رازی 


شیخ طوسی در رجال, از او به عنوان «آحدالأبواب» یاد کرد.(1) و در کتاب 
الغیبه, وی را از سفیران پسندیده عصر غیبت شمرده که از ناحية سفیران 
خاص برای انان توقیعاتی می رسید. سپس به بیان روایاتی پرداخته که بر 
جلالت قدر وی نزد «ناحية مقدسه» دلالت دارد. از بعضی این روایات 
فهمیده می شود که او به عنوان وکیل ارشد در ناحية ری که محل رجوع 
دیگر وکیلان نیز بود, فعالیت می کرد. از جملة این روایات. روایت صالح بن 
ابی صالح است که می گوید: 


برخی مزر دم در شتال. 290 قمری آز من طلت کردند که مخوم.مالی آنان: را 
بگیرم. من در اين باره از ناحية مقدسه کسب تکلیف کردم. پاسخ رسید که 
محمد بن جعفر عربی در ری و از افراد مورد وثوق ماست. وجوهات به او 
تحویل داده شود. 


این روایت دلالت دارد که ابوالحسین اسدی در دوران نیابت سفیر دوم 
یعنی محمد بن عثمان عمروی به وکالت مشغول بوده و نیز وی وکیل ارشد 
بود. این دو نکته از روایت صالح بن ابی صالح و از فرستادن ایشان به نزد 
استدی ده مین نود 


بنابر برخی دیگر از شواهد, وی کار نظارت بر عمل کرد وکیلان نواحی 
شرقی ایران را نیز بر عهده داشت.(2) 


او بنابر ان چه شیخ طوسی در تهذیب اورده, از نخبگان و بزرگان شیعه 
0 نجاشی, , وی و پسرش ِ ِ سروکیل و 
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وا وش اس یی ماما فص لاش تایه لش یه 
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در زمان قاسم بن محمد در همدان؛ به همراه وی ابوعلی بسطام بن علی 
و العزیز بن زهیر که یکی از «بنی کشمرد» بود, هر سه در یک موضع در 
همدان به وکالت مشغول بودند و در این باره به ابومحمد, حسن بن هارون 
بن عمران همدانی مراجعه و کسب تکلیف می کردند. پیش از وی نیز به 
نزد پدرش ابوعبدالله بن هارون می رفتند و فرمان می گرفتند و ابوعبدالله 
و پسرش ابومحمد هر دو وکیل بوده اند.(1) 


3 محمد بن صالح بن محمدهمدانی 


شیخ طوسی در کتاب رجال, او را جزء اصحاب امام عسکری علیه السلام 
برشمرد ۳ شیح صدوق وی را از جمله وکیلان قائم(3) دانسته است که 
به دیدار با آن حضرت شرف يافته و بر معجزات آن حضرت آگاهی یافته 
اند. 


وی در نامه ای به محضر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
درباره حدبت «خدذامنا و قوّامنا شرار خلق الله» از آن حضرت پرسید و آن 
چناب در توقیعی به او فرمودند: پاسخ آن, در کمال الدین اثر شیخ صدوق 
امده است.(4) 


4 ابواسحاق, محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی 


او نیز از وکیلان و ابواب معروف ناحية مقدسه شناخته شده است و شیح 
صدوق نیز وی را از وکیلان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و از 
کسانی که به دیدن آن حضرت و مشاهده معجزاتش موفق شده آند, 
برشمرد. او پس از وفات پدرش که از وکیلان ناحية اهواز بوده, اموال 
اه رام شوه شتا رای وس ات نام له للم ففاای 
فرجه الشریف سپرد و سرانجام توقیعی از ناحية مقدسه به دست او رسید 
که ان از وی به جای پدر نصب شده بود. از این واقعه وکالت پدرش 
وا اف نت کم اه مرا اج مه سا 
شود. افزون بر آن, رجال شناسان به وکالت پدرش برای امام 


ص: 26 
1- نک: تنقیح المقال, ج 3, ش 12757. 


2- طوسی, رجال, ص 402. 


4- کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 4983 


هادی علیه السلام نیز تصریح کرده اند.(1) 


اه ال اراتان سار مکلان اح ستحسصر ای متفه ود رت سوب 
وی را از جمله وکیلانی بر شمرده که به دیدن حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و آگاهی بر معجزاتش توفیق یافتند. شبخ طوسی در 
کناب العسهه ماعرابی را پهراهون وی وفات وفع کرو که عایت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به او را می نماید. آن توقیع 
از وفات وی چهل روز پس از دریافت نامه خبر داده بود که جایگاه والای او 
را در نزد ان حضرت می نماید.(2) 


6 حسن بن محمد بن قطاه صیدلانی 


حسن بن محمد در عصر غیبت صغری, وکیل وقف در «واسط» بود. آن 
گونه که جعفر بن محمد بن متیل نقل نموده, ابوجعفر عمروی او را با 
مقداری لباس و درهم به واسط فرستاد. وقتی در آن جا با حسن بن محمد 
ملاقات کرد, دریافت که محمد بن عبدالله از شیعیان (و شاید از وکیلان) 
واسط در گذشته و اين لباس و درهم برای کفن و دفن او فرستاده شد. این 
واقعه دلالت می کند که وی در دوره نایب دوم به وکالت مشغول بود.(3) 


7 محمد بن شاذان بن تعیم شاذانی ۹ نیشابوری 


او را نیز از وکیلان ناحیه مقدسه دانسته اند. او واقعه ای نقل کرده که 
را یی که 


0 درهم نزد من جمع شد., بیست درهم نیز از نزد خود بر آن افزودم و 
به سوی ابوالحسین اسدی (در ری) فرستادم و در مورد افزودن بیست 
درهم چیزی ننوشتم. جواب رسید که پانصد درهمی که بیست درهم ان از 
مال تو بود, دریافت شد. 


ص: 267 
1- نک؛ تنقیح المقال, ج 2, ش 10222. 


2- تفصیل نقل شیخ را در تنقیح المقال, ج 2, ش 9588 نگاه کنید. 


این جریان وکالت او را می نماید؛ چرا که به وفتة او 190 درهم نزد او 
جمع شده بود و بیست درهم از خود بر آن افزوده. پس جز ان بیست 
درهم,؛ امام بوده که مردم به او داده بودند. شیخ صدوق نیز نقل 
کرده که وی از جمله وکیلان صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
اهل نیشابور بوده است که او را دیده و بر معجزات او آگاه شده است. از 
این ماجرا می توان استنباط کرد که وی در نیشابور به وکالت مشغول بوده 
و معاصر ابوالحسین اسدی و هم چنین محمد بن عثمان نایب دوم بود.(1) 


8 عزیز بن زهیر 
همان گونه که نجاشی در ترجمة محمد بن علی بن ابراهیم همدانی تصریح 


کرد. عزیز بن زهیر از وکیلان ناحية مقدسه در همدان بوده که در امر 
وکالت وظیفه داشته به نزد ابومحمد حسن بن هارون برود.(2) 


در همدان بوده و وی در امر وکالت به حسن بن هارون مراجعه می کرد. 
0. ابوعلی بسطام بن علی 


مقدسه در همدان بوده و در امور وکالت از حسن بن هارون فرمان می 
گرفت.(4) 
1. علی بن حسین بن علی طبری 


بود. ۳ تنها ی ۱۳۳۲ ك والت "۳ ائمه 0 اسلا ۳ 
ندارد. ولی چون اطلاق وکیل در کتب رجالی. ظهور در وکالت برای ائمه 
دارد, وکالت او برای ائمه علیهم السلام 
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2- تنقیح المقال, ج 2 ش 7902 


4 تنقیح المقال, ج 1. ش 1286. 


استنباط می شود. همین گونه از گفتة شیخ طوسی, که او از جعفر بن 
محمد بن مادلی و ابوالحسین اسدی نقل روایت می کرده, روشن می شود 
که وی نیز معاصر نایب دوم بود.(1) هم چنین احتمال دارد که وی در 
سم قند به وکالت مشغفول بوده باشد. 


2. ابوهاشم, داود بن قاسم جعفری 


دانسته است. وی از عصر امام رضاأ علیه السلام تا عصر غیبت. همه 
امامان را درک کرد و احادیث بسیاری در فضایل وی نقل کردند و خود نیز 
ات رن ات وم یا ات 
برای دو امام هادی و عسکری علیهم السلام نیز اشکار است.(2) 


ای ور ای ایکا اس مره را کی کر 
نف جع اموال قبط وکبلان در اند خیم جو. نضو آشاره کره: تا جاب 
حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بر انان معلوم شود. او از 
جمله کسانی است که به دیدار با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف شرف یافت.(3) 


4 حاجز بن یزید الوشاء 
او از جمله دست یاران سفیر اوّل و دوم در بغداد بود. سفیر اوّل به کمک 


سازمان وکالت در بفداد را اداره می کرد. او بنابر توقیعی از حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف, توثیق شده است.(4) 


وکلای خائن و مدّعیان دروغین وکالت 

اشاره 

انحراف در دستگاه وکالت., با انگیزه های گوناگون بود. انحراف ها در دو 
گروه بودند: گونه ای انحراف در میان کسانی بود که پیش تر امامی علیه 
السلام او را به وکالت 


ص: 29 


1- تنقیح المقال, ج 2 ش 8239. 

2- تنقیح المقال, ج 1, ش 2860 

3- کشی, رجال, ص 534, ح 1019؛ تنقیح المقال, ج 2, ش 10615. 
نک تاره میا نی یت امام خوادوهم عجل اللم عالی. فرخه ااتترن: 
ص 149- 150 و 170- 171. 


منصوب کرده, ولی بعد به فساد و خیانت گراییده اند و گونه ای دیگر از 
انحراف در میان کسانی بود که هرگز پیشینه وکالت؛ نیابت و بابیت 
نداشتند, اس را ی 
السلام خواندند و برخی را مدت زمانی به دور خود گرد آوردند که سرانجام 
رسوا شدند. این دو جریان نیز در عصر غیبت صفری و هم در دوره های 
پیش از شکل گیری سازمان وکالت بود. البته به نظر می رسد در عصر 
غیبت صغری بر دامنة این انحراف ها افزوده شد؛ از ان رو که نبود امام 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپردن امر به وکیلان و سفیران در این 
خر تشه را رات فرصت لیس این وه ار افراد آعاووعی مات 


برای شناخت تفصیلی این دو جریان؛ بخست باید کسانی را شناخت که 
سردمدار این دو جریان انحرافی بودند. لذ| در اغاز جریان نخست یعنلی 
خیانت و فساد در وکیلان امامان علیهم السلام. شناخت آن شخصیت ها, 
انگیزة آنان و سرانجامشان و در قسمت بعد, شناخت جریان دوم خواهد 
امد. 


الف) خیانت و فساد در برخی از کارگزاران سازمان وکالت 
اشاره 


امامان هدی علیهم السلام برای تعیین وکیلان خود. با نگاه به اهمیت و 
حساسیت این وظیفه کسانی را برمی گزیده اند که به انان اعتماد داشتند 
و از شروط ضرور بهره مند بودند, ولی با توجه به اين که انسان در صورت 
تهذیب نکردن نفس و کسب نکردن شروط بایسته برای نجات از دام های 
شیطانی, زمينة لغزش برایش وجود دارد, در میان وکیلان امامان علیهم 
السلام نیز کسانی بوده اند که با وجود داشتن شروط ضرور برای وکالت 
در ابتدای امر, به علت قرار گرفتن در وضعیتی جدید و فراهم شدن زمینه 
های مناسب و وجود علت های مقتصضی برای فساد و خیانت در وجودشان؛ 
دست به کارهایی ناشایست می زده اند که در نتیجه. بدان سبب امامان 


فا ارات رز ری تم اند 


البته علّت همة این خیانت ها و لغزش ها یک چیز نبوده است. انگیزه های 
خیانت آنان گوناگون به نظر می رسد, گرچه می توان همه علت ها را به 


مهب نبودن آنان ؛ بازگرداند. انگيزة اين وکیلان از خیانت, زمانی روشن تر 
خواهد شد که شخصیت انان 


ص: 270 


یک به یک شناخته و انگیزه آنان بررسی شود. بنابراین, نخست ماجراهای 
بررسی خواهد شد: 


بش آزور گذست آمام کالم علیه اتسلام جر تال 185 قمری: گروهی ار 
برجسته ترین پاران آن حضرت و وکیلان ایشان در سرزمین های گوناگون 
به این نظریه گراییدند که امام علیه السلام زنده و از نظرها پنهان گردیده 
و به زودی با عنوان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر 
خواهد شد و حکومت عدل اسلامی را پایه خواهد گذارد. در آغاز می گفتند 
امام ت فاصلءهة هشت ماه ظاهر خواهد شد, تفای از شیعیان به این 
دیدگاه کراییدند؛ آنان که پش از این عقيدخ خود را عوض نکردند و هیچ 
کس را به جانشینی آن حضرت نیذیرفتند, در جامعة شیعه با عنوان 
«واقفیه» شناخته شدند و بعدها مخالفانشان آنان را «ممطوره» خواندند. 
مانند «فطحیه» دانش مندان و محذئان برجسته ای از میان آنان برخاستند. 
برخلاف ان چه برخی از دانش مندان شیعی در قرن پنجم می پنداشتند این 
گروه تا ان زمان منقرض شده اند, پیروان این مذهب دست کم تا میانه 
قرن ششم وجود داشته اند.(1) 


مه ناهام گام له السا یه اه اما عکاان ان سای کوردر. 
منابع آمده, از این قرار است: علی بن ابی حمزه بطائنی. عثمان بن 
یی یماح و اس یر 
ابی سعید المکاری و منصور بن یونس بزرج. 


این عده به طمع اموالی که شیعیان, بنابر وکالت شان به آنان سیرده 
بودند,. پس از شهادت امام هفتم علیه السلام منکر شهادت و وفات ان 
حصوت سید با مکیفم شاشتد آفوال سجاشنن آن سحضرت ی آمام 
بضا #لیم آلساام تور مه مایت ی ی عفن آدس‌ااش ات 
که انکته آین. و کنلان: لان را اد انن ادعای باطلبا راحت‌سان کردم اشفت. 
مضمون این روایت چنین است: 


7 


آن مات سا داش انا اظم اقه اسلا عر ان ان ار 
اموال بسیار جمع شده بود و همین مسئله سبب قول به «وقف » و انکار 
ففات. اه له اسان نت مرا الم زد راد عم مان نف 
هفتادهزار دینار, و نزد علی بن ۳ حمزه سی هزار دینار بود. 


یونس بن عبدالرحمن پس از مشاهدةه اين جریان انحرافی, مردم را به 
عول امامت امام غلی ین عوسی رها علة. السام فرا واه وفتی دلی 
بن حمزه و زیاد بن مروان اين وضع را مشاهده کردند, کسی را نزد او 
فرستادند و با دادن وعدة پرداخت ده هزار دینار, از وی خواستند که دست 
از اقدامات خود بردارد. یونس در پاسخ به آنان گفت: از امامان صادقین 
علیهم السلام روایت شده است که اگر بدعت ها ظاهر شدند, بر شخص 
آگاه لا زم است که دانش خود را بروز دهد و اگر چنین نکرد خداوند نور 
ایمان را از وی می گیرد. و من در هیچ حالی جهاد و امر الهی را ترک نمی 
کنم. وقتی این دو نفر پاسخ قاطع وی را می شنیدند. راه دشمنی, دشنام و 
عداوت با وی را پیش گرفتند.(1) 


افزون بر انگيزة اقتصادی و طمع مالی, وجود انگیزةٌ حسادت در بعضی 
سران «واقفیه» درباره امام غلن بن موسی الرضا علیه السلام نیز احتمال 
می رود.(2) 


البته در بین بعضی از عوام شیعیان, احتمال می رود که باور کرده بودند 
امام موسی بن جعفر علیه السلام همان مهدی و قائم ال محمد عجل الله 
شا که ات استره وم ان و تس ار سا ان ره 
لطایف الحیل. قصد باوراندن این عقیده را داشتند. برای نمونه درباره 
محمد بن بشیر نقل شده است که صورتی ساخته بود و ان را به طریق 
شعبده حرکت می داد و به پیروان ساده دل این فرقه می باوراند که این 
همان امام کاظم علیه السلام و زنده است. امام رضا علیه السلام به همین 
دلیل ریختن خون محمد بن بشیر را مباح اعلام فرمود. حضرت درباره او به 
علی بن حدید مدائنی فرمود: 


اگر توانستی وی را به قتل برسانی, این کار را بکن و اگر در حال توانایی 
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2- کشی, رجال, ض 992« ۳ 09 


ات و حانرنمن عایه سای سا اه ااداه 


گاه دنیاطلبی و گرایش به ظواهر کاذب ۳ ضعف در ایمان و نبود معرقفت 
به امامان علیهم السلام موجب می شد افرادی که از نزدیکان امامان علیه 
السلام و مورد وثوق انان بوده اند, در دام وسوسه های شیطانی فروغلتند 
و به جای پایداری در صراط حق به دامان الوده حاکمان فاسد فرو افتند. 


هشام بن ابراهیم عباسی همدانی راشدی که بنا به روایت شیخ صدوق در 
توحید و عیون اخبارالرضاء پیش از انتقال امام رضا علیه السلام به طوس, 
از نزدیک ترین افراد به حضرت بود و امور حضرت در مدینه به دست او 
انجام می شد, شخصی عالم و ادیب بود که در حفیفت, وکالت ارشد ن 
حضرت را در مدینه بر عهده داشت و اموال و وجوهات را از نواحی 
فخاف روسمت افرق اه ین اساسم صن از اعال آمام رضا اه 
السلام به طوس به فضل بن سهل, (ذوالریاستین), نزدیک شد و کم کم به 
صورت جاسوس حکومتی در خانة امام علیه السلام در امد. «مامون» وی 
رز به دربانی حضرت نصب کرد و هیچ اتفاقی در خانةٌ حضرت رخ نمی داد, 
فکر آن کف اوه خامون زاروش سین داد ههد کسن فص ماافات: را رنه 
داشت. مي باپستی از طریق «هشام بن ابراهیم» اقدام ميی نمود. وی تا 
جایی به مأمون نزدیک شد و مورد وثوق او قرار گرفت که مأمون فرزندش 
عباس را جهت تعلیم به او سپرد و از این جهت, به «هشام عباسی» شهرت 
یافت.(1) 


3 فارس بن حاتم قزوینی, وکیل خائن امام هادی علیه السلام 


او از دستیاران اصلی امام هادی علیه السلام در سامرا بود. از آن جا که 
اهل قزوین بود, شیعیان این منطقه بیشتر به نزد وی می رفتند و وجوهات 
مالی را به او می پرداختند, ولی دنیاطلبی و فساد درونی موجب شد تا 
و ف ت ما حست اصلی ودرا تماید. 


او در پی انحرافش به اختلاس اموال امام علیه السلام دست بازید. 
مخالفت و رقابت او با دیگر وکیل ارشد امام علیه السلام در سامرا پبعنی 
علی بن جعفر همانی نیز دیگر از علت های 


رت 3 7 2 


1- در اين باره نک: کشی, رجال, ص 523, ح 1006؛ بحارالأنوار, ج 51, 
ص 299؛ مکتب در فرآیند تکامل. ص 100. 


انحرافر او بوده است. کار این رقابت و درگیری چنان بالا گرفت که به 
دشنام گویی و دشمتی..سخت انجامید. این واقعه برای. جامغة شیعی: آن 
عصر که از هر سو در معرض تهاجم و سوء استفادة دشمنان بود, وضعیبی 
حساس و خطرناک پدید اورد. و از سویی موجب بدبینی به وکیلان حضرت 
در میان شیعه بود. لذا شماری از شیعیان مدتی از پرداخت وجوه شرعی 
به پیش گاه امام خودداری می کردند. افزون بر این به لحاظ وکیل ارشد 
بودن آن دو. وکیلان مناطق گوناگون که تا آن زمان مبالغ جمع شده را از 
زاخ- یکی از ان دنه محصر. افاخ. غلیه الشلام هی رساندنده .سر کردان 
بودند. 


امام علیه السلام در پاسخ به این وضع, جانب علی بن جعفر همانی را 
گرفت و از وکیلان خود در مناطق مختلف خواست که برای ارتباط خود با 
ایشان و ارسال وجوهات. به نزد فارس بن حاتم نروند. با وجود این در 
همان دستورالعمل با روشن بینی آشکار به وکیلان خود پادآور شدند که این 
دستور را محرمانه نگاه دارند و از تحریک فارس خودداری کنند. اين دستور 
ان رو بود که فارس مردی با نفوذ و راه ارتباط اصلی میان امام و 
شیعیان مناطق جبال (بخش مرکزی و غربی ایران) بود که وجوهات خود را 
معقولا آن‌راه اف براخ. امام علنه السلام می فرمسادیه اما فاولن به .رم 
دستور امام علیه السلام هم چنان به دریافت وجوهات از ان مناطق ادامه 
میداه فلی انان را خدفت امام علیه السلام نمی فرستاد. امام علیه 
السلام اندکی بعد, تصمیم گرفتند که دستور خود را به گونه رسمی به 
اطلاع پیروان خود برسانند و از وکیلان خود هت کف 5 هویج وه 
شیعیان اعلام کنند که فارس وکیل ایشان بیست و کسی نباید وجوهات 
امام علیه السلام را به او بسپرد. سپس امام با صدور دو نوشته که یکی از 
آنها به تاریخ سه شنبه نهم ربیع الاول سال 250 قمری بود. فارس را لعن و 
طرد فر مودند. ان هنگام فارس به گونه علنی علنی به مبارزه با امام علیه 
السلام برخاست. منایع موجود چیزی از جزئیات خمانات وه افداخات او به 
دست نمی دهند؛ جز آن که او به فسادانگیزی می پرداخت و شیعیان را به 
تدفت.: فر | من خواند وهی کوشید آنان را به.نیوه‌ی خود درآور و 


حساسیت و اهمیت مسئله از تنصمیم امام علیه السلام درباره مباح بودن 


ریختن خون این شخص دانسته می شود. چنین دستوری از امامان علیهم 
۱ ۳ ۳۹ برای موارد | ابو صادر می شده است. پس از صد ور این 


دستور, یکی از شیعیان ان حضرت به نام 


ص: 274 


جنید در کمین فارس نشست و در حالی که او بین دو نماز مغرب و عشاء 
از مسجد بیرون می امد, با دو ضربهة ساطور او را کشت و خود جان سالم 
به در برد. 


دی کته علت سکن کیک از ماقم ها شتار خطرنای. انعر اقی کر تاد 
وکالت قطع گردید.(1) 


4 عروه بن یحیی؛ سوزاندن و دزدی اموال امام عسکری علیه السلام 


عروه وکیل ارشد امام هادی و عسکری علیهما السلام در بغداد بود. او در 
آار ان سید ون انس کمازان بد که اما عسترم. عاهد السلام 
ضمن توقیعی از وی با عنوان «وکیلنا و ثقتنا و الذی یقبض من موالینا» یاد 
می کند. در عصر امام عسکری علیه السلام, وی نیز همانند فارس بن حاتم 
به اختلاس اموال امام علیه السلام پرداخت و در این راه حتی از دروعغ 
بستن به ساحت مقذس امام هادی علیه السلام نیز دریغ نورزید. او در 
مسر اتخرافیخود, کار زا بدان جا رشاند که ابتدا تخشی از اموال. امام 
عسکری علیه السلام را سرقت کرد و بخشی دیگر را آتش زد و با اين 
عمل. آخام له التتاام را مر حتخووبه قصب اور جتان کم همان شب 
حضرت او را نفرین کردند, و فردای آن روز به هلاکت رسید.(2) 


کاس وگل ایام وس قلم اد 


علاوه بر جنبه های مالی و دنیاطلبی و يا رذایل نفسانی, مانند حسادت؛ 
گاهی انحرافات حاصل از شهوت طلبی در بعضی از وکیلان موجب بروز 
انحراف و فساد در برخی اعضای نهاد وکالت می شد. 

آورده اند که یکی از وکیلان امام عسکری علیه السلام کو بنابر تصریح 
منابع؛ در ففتتا یک خانة آن بزرگوار سکن گزیده بود, گرفتار هجمه 
وساوس شیطانی و تحریکات برآمده از شهوت پرستی شد و به کاری 
زشت با خادمی دست بازید, ولی پیش از آن کار, امام علیه السلام به گونه 
معجزه آسا از درهای بسته بر بالای سر او رفتند و با خطاب «اتق الله» 


ص: 275 


ات فطل امس و کر 0 هی تا اه 
0 وسائل الشیعه, ج 20, ص 90. دربارة شخصیت و سرانجام وی نگاه 
کنید به: کشی, رجال, ص 573, ح 1086 تنقیح المقال, ج 2 ش 7885 
رجال, شیح طوسی, ص 390. 

2- بحارالانوار. جح 50, ص 284؛ مناقب. ج 4, ص 433. 


تزا از این کار مداد سشی تفر گنه که هی و ان خاوم را 
بیرون کنند.(1) 


6 احمد بن هلال عبرتائی و احمد بن هلال کرخی 


این دو نفر بنا به عقیده برخی پژوهندگان. دو شخصیت متمایز از هم 
فده کرحه بوخی از رحال اسان حات ماساتی وسینی ان دویاسی 
شخصیت دانسته آند. تمایز آنها از هم از بیان شیخ طوسنی در کتاب الغیبه: 
به دست می آید؛ چرا که وی احمد بن هلال عبرتائی را از وکیلان مذموم 
پیش از غیبت صغری و احمد بن هلال کرخی را از وکیلان مذموم عصر 
غیبت بر شمرده است. به هر حال, توقیعی از امام عسکری علیه السلام در 
لعن. اجه برن قلال ضایر تشد ۱۶ وعلت آم.خیانت آوردر اموال امام. لد 
السلام و اختلاس آنها بود. وی وکیل امام علیه السلام به شمار می رفت و 
مار اما مان مش ا اخامستا یه سا م‌وون است: از آن تا که 
از و این توقیع, جامعة شیعه دوباره از حضرت دربارة او پر سید ند 
توقیع دیکری از آن حضرت در تایید قوفیم تخست ضادر کردید: (3) 


سفیر دوم ناحية مقدسه پرداخت و لذا توقیعی از نزد آن ناحیه در لعن و 
برائت از وی 


ص: 276 


1- متن توقیع بنابر نقل شیخ رحمه الله چنین است: «روی محمد بن یعقوب 
فالیه س ای تمرم ی عم ام خن سای لام 
ان ار اه ما ها ام این 
اهل بلده مما اعلمناک من حال هذا الفاجر و جمیع من کان سالک و یسالک 
عنه.» (نک: شیخ طوسی, الغیبه. ص‌353). 

2دک کشیبرحالص دد و 

3- شیخ طوسی دربارة وی از ابوعلی بن همام نقل کرده است که احمد بن 
هلا ااای آا ص ی فم ار وی هه ان با 
محمد بن عثمان با توجه به تصریح امام عسکری علیه السلام اتفاق نمودند, 
وی از قبول اين امر امتناع نمود و گفت: من نشنیده ام که امام عسکری 
علیه السلام به وکالت او تصریح داشته باشد. بله, من وکالت پدرش عثمان 
بزق. فتقی ۶ انکاز ی کی ما خود دا نیو وه ان عه شتیدم ابو لذ | توس 


شیعه و سپس امام علیه السلام لعن شد. توقیعی نیز به دست ابن روح در 
احمد بن هلال معروف به تصوّف بوده و در حالات وی نقل شده است که 
4 حج به جای اورده که بیست مورد از انها با پای پیاده بوده است, لذا در 
توقیع صادر شده درباره وی امده: «احذروا الصوفیت المتصنع...» (نک: 
تنقیح المقال, جح 1 ش 573) 


صادر شد.(1) 


اد اد اضتات امام. عم کی یه المنلام مت نمی ایا ان سار 
سفیران عصر غیبت صعغری و از ابواب معروف برشمرد. بنابر ظاهر کلام 
وی در وثاقت و جلالت قدر به منزلة افرادی هم چون قاسم بن العلاء و 
احمد بن اسحاق اشعری و ابوالحسین اسدی بوده. ؛ ولی شیخ طوسی او را 
از شمار وکیلان مذموم عصر غیبت برشمرده که ادعای بابیت نموده اند. از 
این روه علامه در قبول روایات وی توقف نموده است. 


او در زمان امام عسکری علیه السلام وکیل آن جناب و پس از رحلتش 
وکیل ناحية مقدسه بود, ولی پس از شروع سفارت سفیر دوم یعنی محمد 
بن عثمان عمروی. به مخالفت با وی پرداخت و اموال امام علیه السلام را 
نزد خود نگاه داشت و از تحویل آنها به سفیر دوم امتناع ورزید. 


جریان معروفی میان او و سفیر دوم واقع شده است؛ عمروی در حالی که 
ابن بلال در جمع پیروانش نشسته بود, وارد منزل او شد و او را به خدا 
قسم داد که به فرمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره 
بازگرداندن و سیردن اموال به عمروی اقرار کند و ابن بلال به اقرار 
مجبور شد. وقتی عمروی بیرون رفت. به پیروانش گت ابوجعفر عغمروی 
مرا به خانه ای برد و صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
بالای آن خانه, به گونه ای که بر من اشراف داشت. امر فرمود که اموال 
را به غمروی بسپرم و از شدّت هیبت و رعبی که در دلم افتاد, فهمیدم 
اه ی ره 
اند که به گشاده دستی علی بن جعفر همانی, وکیل ارشد امام عسکری 
علیه السلام, در سفر حح,؛ اعتراض نمود و امام علیه السلام 
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1- نک: شیخ طوسی, الغیبه. ص‌398. در اين ماجرا یکی از کسانی که ناظر 
این صحنه و شاهد بر سخنان ابن بلال بوده و گرایشی نیز به وی داشت. از 
او جدا شد. 

2- متن این جریان بنابر نقل شیخ رحمه الله چنین است: «حج ابوطاهر بن 
بلال فنظر الی علی بن جعفر و هو ینفق النفقات العظیمه فلمّا انصرف 


کتب بذلک الی آبی محمد علیه السلام فوقع فی رقعته: "قد کنا امزنا له 
ناه ااف دشاره نع آفتتا. له ها فاسی فبولم. ارفاع. علیا اف للتاس ده 
ار و دخل علی ابی الحسن 
العسکری علیه السلام فامر له بثلائین آلف دینار.» (شیخ طوسی, الغیبه, 
ص 350) 


پاسخ داد که دیگران را چه کار که در امور ما مداخله کنند. 


سرانجام وی به دلیل اصرار بر شیوه انحرافی خود همراه با شماری فیک 
مانند شریعی, ثمیری و هلالی, از ناحیة مقدسه لعن و نفرین شد.(1) 


انو‌خفقر مد ین علی شلمغاتی این این عراقر 


نسبت او به «شلمغان» از ان روست که وی اهل قریه ای به این نام در 
«واسط» بوده است. او ابتدا دانش مندی با اعتقادات درست و فردی 
صالح می نمود. کتاب هایی مانند التکلیف, العصمه, الزاهر بالحجح العقلیه, 
المباهله و الاوصیاء را به او نسبت داده اند.(2) وی چنان مورد اعتماد بود 
که حسین بن روح, سفیر سوم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به هنگام پنهان شدنش در عصر مقتدر عباسی, وی را به جای خود 
مغ وکالت وج نتفستی نب نموو و دز اس آیامه تشیعان در .خوانم: و مهعات 
خود به نزد او می رفتند و توقیعاتی نیز به دست او از جانب امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر می شد. 


با وجود این حسادت وی به ابوالقاسم حسین بن روح. و دیدگاه های 
انحرافی و غلوآمیزش موجب شد مذهب حق را ترک گوید و به مذاهب 
باطل و مردود بگرود و سخنان نادرستی بر زبان آورد و رفته رفته به غلو, 
کفر, ارتداد, قول به تناسخ و حلول الوهیت در خود بگراید. او به پیروانش 
لا ره وا ی 
بن عثمان عمروی و روح امیرمومنان علی علیه السلام به بدن آبوالقاسم 
حسین بن روح و روح فاطمه علیها السلام به بدن ام کلثوم دختر ابوجعفر 
غمروی منتقل شده است در این باره چنین وا می نمود که رازی عظیم 
است که نباید آن را برملا کرد. وی نزد بنوبسطام جایگاه و منزلتی داشت و 
به هنگام ارتدادش, هرگونه کذب و کفری را به حسین بن روح استناد می 
داد و آنها را برای بنوبسطام نقل می نمود. وقتی حسین بن 
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1- نک: تنقیح المقال, ج 3, ش 11095 

2- شیخ طوسی در الغیبه نقل نموده که شلمغانی به هنگام نوشتن کتاب 
تکلیف, آن را به صورت باب باب می نوشته و به حسین بن روح عرضه می 
تمد و ار آن.سا نانید نی کنوه آن را عم هی موده.ه ایخ رو به 


استنساخ آن امر می کرده است. بنابر روایتی, وقتی ابن روح آن کتاب را 
دید, گفت: همه آن را از امامان علیهم السلام نقل نموده, مگر دو یا سه 
موضع که دروغٌ بر آنها بسته است. (شیخ طوسی, الغیبه, ص 387). 


روح این ماجرا را شنید, بنوبسطام را از پیروی او منع نمود و به لعن و 
تبری از وی فرمان داد, ولی انان به دلیل عوام فریبی شلمغانی به پیروی 
از او ادامه دادند 1(۰) بنابراین, حسین بن روج دوباره در نامه ای به 
بنوبسطام, لعن و تبئّی از وی را ابلاغ نمود.(2) 


چنان که گذشت, باور به حلول روح حضرت زهرا علیها السلام به بدن ام 
کلثوم دختر ابوجعفر عمری از عقاید فاسد وی بوده است.(3) این نکته 
باعث انحراف و کژروی گسترده ای در میان بنوبسطام گردید. چنان که 
حسین بن روح مجبور شد در میان شیعیان, به خصوص بنونوبخت. خبر لعن 

و اتخراف شلمغاتی را ستتضر کند وانان. را بة لهن و تبای از.هی اهر کند. 
سپس توقیعی از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در لعن 


فانی 


ص: 279 


1- وقتی وی خبر تکذیب خود توسط ابن روح را شنید. با عوام فریبی به 
بنوبسطام گفت: از آن جا که من رازی برملا نموده ام, در حالی که از من 
پیمان بر کتمان گرفته بودند, عقوبت شدم؛ زیرا اين کار بسیار عظیم است 
و جز ملک مقرب يا نبی مرسل يا بنده مومن امتحان شده از عهده آن بر 
نمی اید. (نک: شیخ طوسی, الغیبه, ص 403) 

2 هنگامی که به او خبر دادند حسین بن روح به لعنش فرمان داده, با 
نفاقی عجیب شروع به گریستن کرد و گفت: این سخن را باطنی عظیم 
است, که بر آن اساس, لعنت یعنی دورسازی و معنای کلام ابن روح که 
گفته: لعنه الله یعنی «باعده الله من العذاب و النار» و اکنون به مقام و 
منزلت خود پی بردم. سپس صورت خود را بر زمین مالید و سجده کرد و 
بنوبسطام را به کتمان این سخنان سفارش نمود. (نک: شیح طوسی, 
الغیبه. ص404) 

3- شیخ طوسی در کتاب الغيبه, از ام کلثوم, بنت ابوجعفر عمروی نقل می 
کند: «روزی وارد بر مادر ابوجعفر بن بسطام (از بنوبسطام) شدم. او با 
کمال احترام با من رفتار نمود و مرا گرامی داشت و حتی شروع به 
بوسیدن پای من نمود. وقتی سبب را جویا شندم؛ گفت: شیح ابوجعفر, 
محمد بن علی (شلمغانی) سرژی را برای ما فاش ساخته است و ما را امر 
به کتمان آن نموده و اگر آن را فاش کنیم, عقاب خواهیم شد! وقتی من 
اصرار شدید نمودم و وعده دادم که این راز را فاش نکنم (در حالی که در 
درونم ابوالقاسم حسین بن روج را استئنا کردم) گفت: شلمغانی به ما 


گفته است که روح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به بدن پدرت - 
یعنی ابوجعفر محمد بن عثمان - و روح امیر مقمنان به بدن شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح و روح فاطمه علیها السلام به بدن تو (ام کلثوم) منتقل 
شده است, پس چگونه تو را اعظام و اکرام نکنم؟ وقتی من این عقاید را 
تکذیب نمودم, گفت : اینها سرزی عظیمند و اگر تو مرا وادار به افشای آنها 
نکرده بودی, آنها را باز نمی گفتم.» ۱ «هنگامی که این 
جریان را به ابن روح گفتم. گفت: دخترم! مبادا دیگر هیچ گونه ارتباطی با 
این زن برقرار کنی! این سخنان. کفر به خدا و الحاد است که این ملعون 
در قلوب این جماعت نشانده تا اين که راه را برای قول به حلول خدا,در 
خود باز کندر همان کته کهتضاری ود چی فش علیه التتااه کنر و حلاج 
گفت...» (شیخ طوسی, الغیبه, ص 405) 


و تبژی از او و پیروانش صادر شد.(1) این توقیع به دست ابن روح, زمانی 
صادر شد که وی در خانة مقتدر زندانی بود و توقیع را به دست یکی از 
اصحابش به نام ابوعلی بن همام نوزیع نمود و همه سران شیعه از 
یک ۱ 0 0۳۳۵ 


وقتی شلمغانی از مقابلة ان روح با خود آگاه شد و جماعت شیعه را بر 
لعن و تبژی از خود هم اهنگ یافت, برای مقابله با اين جو در مجلس ابن 
مقله, وزیر الراضی بالله در سال 222 قمری در میان جماعت شیعه که 
همگی از ابن روح لعن و تبرژی از او را نقل مي کردند, گفت: «بین من و او 
جمع کنید تا دستم را در دستش بگذارم. اکز اتشی از اسمان تال تشد که 
او را بسوزاند, همة آن چه گفته حق است.» و با این سخن ابن روح را به 
مباهله دعوت نمود, ولی وقتی خبر این سخن به گوش الراضی بالله, ۹۳ 
عباسی وقت رسید, دستور دست گیری شلمغانی را در سال 323 قمری 
صادر کرد و سپس او را با بعضی از پیروانش به قتل رساند و جماعت 
شیعه را از شر او رهایی داد.(2) 


شلمغانی با سوء استفاده از اعتماد حسین بن روح به وی و سابقة وکالت و 
وثاقتی که در جامعة شيعة آن عصر داشت و با استفاده از سادگی و خوش 
بینی جماعتی از شیعیان و به دلیل حسادت به ابن روح و جاه طلبی و کج 
فکری, خود را ملعون و مطرود مقام امامت یافت. 


ص: 20 


1- متن توقیع چنین است: «آن محمد بن علی المعروف بالشلمفغفانی و هو 
مقن عتل الله له التقمه و لا امهله, قد رد3 عن الاسلام و فارقه و الحد 
فی دین الله و ا(عی ما کفر معه بالخالق - جل و علا و افتری کذباً و زور 
و قال متانا و انما عطیما. کدب الادلون بالله و صاها صلالا بعردا وحسروا 
فا تا ها ی ها ات 
الله و سلامه و رحمته و برکاته علیهم منه و - و لعناه, علیه لعائن الله تتری 
من الظاهر و الباطن فی السر و العلن و فی کل وقت و علی کل حال و 
علی من شایعه و تابعه أَوّل بلفه هذا القول منا و اقام علی تولیه بعده و 
ی اس رم را اه 
تظرانه من السویعی و النهری و الهالی و البالی هیرهم وعاده الله 
عندنا جمیله و به نثق و یاه نستعین و هو حسبناه فی کل امورنا و نعم 
الوکیل » رش طلوسی. له ۱۸۱0 


2- سید محمد صدر, تاریخ الفیبه الصغفری. ص 20<ظ. 


ب) مدعیان دروغین وکالت و بابیّت 


اشاره 


وال سا اما مها سم فن یه اف حالا خاشت: 
کسی که با عنوان وکیل يا باب یک امام معصوم علیه السلام نزد شیعه 
مطرح می شد. مورد احترام شیعیان و پایگاه مراجعة آنان و دارای منزلت 
اجتماعی بزرگی می شد و افزون بر اين, با توجه به این که از مهم ترین 
فعالیت های وکیلان؛ دریافت وجوه شرعی متعلق , به امام علیه السلام بود, 
همواره وکیلان به عنوان امین امام و شیعه. به این اموال دسترسی 
داشتند. همین مسئله در کنار بعضی دیگر از انگیزه های فاسد دنیوی. سبب 
شدکسانی به دروغ., خود را به اين نهاد مقذس منسوب کنند و داعية 
دروغین وکالت و بابیت سر دهند. 


ان ی اسان شش این شاه رات تایه سور 
اموال و گاه عقاید فاسد و انحرافی بود. وقایع دروغین وکالت و بابیت در 
229 زیرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف حضور نداشتند و کارها را به وکیلان سیرده بودند. از این روه 
زمینه برخی سودجویی ها فراهم شد. ماجرای برخی از وکالت ها و باینت 
های دروغین در اعصار پیشین در پی می اید: 


ك ابوعبدالله, احمد بن محمد سیاری 


او در عصر امام جواد علیه السلام به دروغ, ادعای وکالت و بابّت آن جناب 
را نمود و لذ| حضرت او را تکذیب کردند و شیعیان از پرداخت هر گونه 
وجهی به وی ممنوع شدند. امام علیه السلام در نامه ای در پاسخ کسی که 
دربارة او از ان جناب پرسیده بود. فرمودند: 


او در مقام و موقعیتی نیست که مدذعی ان است و چیزی به وی پرداخت 


نکنید.(1) 


انی مه تی صر ام ها اه اما اه اس ی 


سقوط تکالیف شرعی از دوش خود بوده است. این وقایع چنان خطرناک 
بوده که امام هادی علیه السلام در مورد او و 


ص: 281 


1- رجال, کشی, ص 606, ح 1128. 


هم فکرانش ضمن نامه ای, دستورالعمل شدیدی صادر فرمود. مضمون 
این نامه که خطاب به فکفن از شیعیان صادر شده بود, چنین است: 


ابن حسکه, که لعنت خدا بر او باد, دروغ می گوید. من او را جزء موالی 
خود نمی دانم. او را - که لعنت خدا بر او باد - چه می شود؟ قسم به خدا 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هیچ پیامبری قبل از او مبعوث 
نشدند, مگر به یکتاپرستی و نماز و زکات و روزه ون تور 
صلی الله علیه و آله و سلم جز به خدای یگانه دعوت نکرد و همین طور که 
ما اوصیا و اولاد او هستیم . .. من به خدا پناه می برم از آن چه او می گوید. 
۱ 
(که گریزی نداشته باشند) اکر بة. آئها دستر سی با فتید: سرشان را با سنگ 
بکوبید.(1) 


او نیز از غالیان عصر امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بود. بنابر 
روایت ت کشی, حضرت عسکری علیه السلام ادعای نبوت و بابیت را , به او 
نسبت داد و به یکی از پیروانش به نام «عبیدی» کتابت فر مود: 


من از فهری و حسن بن محمد بن بابای قمی به خدا پناه می برم و تو را و 
۱ نیز از آن دو بر حذر می دارم. را 
که لعنت خدا بر آن دو باد. اين دو به وسيلة ما قصد سودجویی از مردم را 
دارند و افرادی موذی و اهل فتنه هستند که خداوند انها را اذیت و داخل در 
فتنه کند. «ابن بابا» گمان می کند که من او را : به پیامبری مبعوث نموده ام 


است.(2) 
هبین کونه. کشی از شیل بن.مخنه نقل. نموده که کف 0 
علیه السلام عرض کردم: ای سید من! بر گروهی از موالی شما امر 


«حسن بن محمد بن بابا» مشتبه شده. چه امری می فرمایید؟ به وی ۳ 
کنیم یا از او تبژی جوییم و از او دوری کنیم؟ حضرت به خط مبارک چنین 
نوشت: او و فارس بن حاتم ملعونند. از ان دو تبزی جویید. خداوند ان دو را 
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1- تنقیح المقال, جح 2 ش 9572 و 5211؛ رجال. کشی, ص 516, ح 994 
تا 997. 

2- رجال, کشی, ص  ,520‏ 999. 

3- تنقیح المقال, جح 1, ش 2723. 


به هر حال حسن بن محمد بن بابا از غالیان عصر امام هادی و امام 
عسکری علیهما السلام بوده است که به دلیل عقاید فاسدش. از جمله 
اذعای بابیت, ان دو حضرت او را لعن و طرد کردند. 


ی ام رش مه ح روت ات مد 
از اصحاب امام هادی و عسکری علیهما السلام بوده و نخستین کسی بود 
که در عصر غیبت ادعای نیابت و بابیت حضرت را مطرح کرد. در حالی که 
شايستة آن نبود. لذا امام علیه السلام و شیعیان او را لعن و از او تبژی 
کردند. آن هنگام که توقیع امام عصر علیه السلام در لعن و برائت از وی 
صادر شد, اقوال کفرآمیز و الحادی نیز از او شنیده شد.(1) تاريخ بیش از 
اين دربارة وی سخن نگفته است. 


بنا به نقل شیخ طوسی, او در آغاز از اصحاب امام عسکری علیه السلام 
بوده است. یس از وفات ان جناب و در عصر نیابت نایب دوم, به معارضه 
با او برخاست و مقام نیابت و بابیت را برای خود ادعا نمود, ولی خداوند 
وی را به دلیل سخنان کفرآمیز و الحادی رسوا نمود و نایب دوم نیز او را 
لعن کرد و از او دوری گزید. جماعت شیعیان نیز چنین کردند و حتی گفته 
اتد که بیس از آن که ابوجعفر .غمروق: محمد بن نصیر را لعن کرد: او 
خواست به نزد «غمروی» برود و نظر او را جلب کند, ولی اجازه ورود 


از جمله عقاید وی آن بود که امام هادی علیه السلام - نعوذبالله - خداست 

و او را به پیامبری مبعوث نموده است. هم چنین به تنأاسخ, و اباحة محارم 
و ها 
تواضع مفعول می دانست و این که خداوند این امور را تجریم ننموده 
عباسی شد؛ او را تایید, کمک و مساعدت کرد. این امر, 
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هنگامی که محمد بن نصیر بیمار شد و در پی آن بیماری به هلاکت رسید, 
از او پرسیدند که امر نیابت پس از تو از آنِ کیست؟ وی در حالی که 
زبانش سنگین شده بود, با لکنت زبان پاسخ گفت: «احمد» و لذا پیروان او 
ندانستند که مرادش کدامین «احمد» است. از این رو بعد از هلاکت او به 
سه گروه تقسیم شدند: فرقه ای معتقد شدند که مراد او, فرزندش 
«احمد» بوده است, عده ای دیگر گفتند: مراد «احمد بن محمد بن موسی 
بن الفرات» است و فرقة سومی معتقد شدند که مراد «احمد بن ابی 
الحسین بن بشر بن یزید» بوده است. 


همان گونه که گذشت., وی به همراه ابن بابای قمی, بنابر توقیعی از امام 
عسکری علیه السلام لعن شده است. 


6 ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان البغدادی 


او معروف به ابوبکر بغدادی و برادرزادة ابوجعفر محمد بن عثمان عغمروی 
سفیر دوم و نوادةة سفیر اوّل بوده است. بنا به نقل شیخ طوسی, اشتهار او 
به کم دانشی و ناجوانمردی بیشتر از ان است که نیازمند یاداوری باشد. 
انحراف وی نزد عمویش, ابوجعفر عغمروی, واضح بوده, ولی بعضی از 
شیعیان درباره او جاهل بوده اند.(2) وی در عصر غیبت صغری به دروغ 
مذعی سفارت و نیابت شد و برخی از او پیروی نمودند که ابودلف کاتب از 
فا اما 


هنگامی که گروهی از شخصیت های شیعه و بزرگان آنان از ابوبکر بغدادی 
دربارة ادعای دروغین بابیت و سفارت پرسیدند, وی به ظاهر آن را ِ 
کرد و حتی برای آن قسم یاد نمود و هنگامی که از باب امتحان, مالی بر 
عرضه کردند تا به منزله وکالت تحویل بگیرد, از قبول آنها سر باز زد و 
گفت: گرفتن این اموال بر من حرام است. 
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1- شیخ طوسی از یحیی بن عبدالرحمن بن خاقان نقل کرده که او محمد 
بن تضیر را در حال کاری زشت با غلام بچه ای دیده و وقتی او را عتاب 


کی هر کی اپ کاردا ماه شاه سک 
خدا و ترک تجبر و تکبر است! (نک: شیخ طوسی. الغیبه. ص‌399) 


گفته شده است که او در بصره مدتی در خدمت یزیدی بوده و اموال 
و هت بود. وی 


راهان امن باق ای 


اين دو تن نیز جزو مدعیان دروغین سفارت و بابیت در عصر سفیر دوم, 
آبوجعفر محمد بن عثمان بن سعید بوده اند. این نکته از واقعه ای فهمیده 
می شود که از احمد دینوری نقل شده است. خلاصة آن جریان چنین است 
که دینوری در دوران نیابت سفیر دوم. شانزده هزار دینار از وجوهات 
شرعی اهالی: دشور را عه بفداد ی آورد و از ان جا که نایب حصرت را 
نمی شناخت در اين باره به جست وجو می پرداخت. به او گفتند که مردی 
به نام باقطانی مدعی این امر است و شخصی دیگر به نام اسحاق احمر 
نیز همین ادعا را دارد. در کنا ر این دو شخصی دیگر به نام ابوجعفر عمروی 
هد که بای در دح بر و اقر ‏ کیه صت و 
مه شوه ود هر تماشا می کردند. وقتی هزم از نزدش برفتند, از 
دین. آو پرسید و دیتوری: نیز در باندة کفت: از دیور آهده و در پی یافتن 
نایب حضرت هستم هستم. از او طلب حجت و نشانه ای کرد. او در پاسخ گفت: 
فردا بیا و به همین گونه تا سه روز به نزد باقطانی رفت ولی وی از اقامة 
حجّت و دلیل بر درستی ادعایش عاجز ماند. به ناچار نزد اسحاق احمر 
رفت و او را جوانی نظیف, با خانه ای وسبع تر از خانة باقطانی و اسب و 
لباس و ظاهری اراسته تر و غلامانی بیشتر یافت, در حالی که پیروان او نیز 
بیشتر از پیروان باقطانی بودند. وقتی حاجت خود را به وی گفت, او نیز از 
اقامة حجت و دلیل فرو ماند و در پایان به نزد شیخ ابو جعفر غمروی رفت 
و او را شیخی متواضع 
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1- لذا بنا به نقل شیخ, در مجلسی که جمعی از وجوه شیعه به همراه 
ابوجعفر عغمروی مشفول سخن گفتن بودند. وقتی ابوبکر بغدادی وارد 
از شما نیست. و این جریان نشان دهنده جهل بعضی از شیعیان به انحراف 
دی است. استه وهی اس ۱21 


و دارای خانه ای کوچک, بدون غلام و نه ظاهری هم چون آن دو نفر پافت و 
سرانجام با دیدن کرامات او, به راستی ادعایش یقین پیدا کرد.(1) و اموال 
را به او سیر د. 


8 حسین بن منصور حلاج 


او همان صوفی مشهور است که پیرامون وی درباره زندگانی و شرح حال 
وی سخن بسیار گفته اند. برخی او را توثیق و جزء اولیای الهی برشمرده 
اند, ولی بنابر منابع اوَلية شیعی, وی نیز از مدعیان دروغین بابیت در عصر 
عیبت صغری بوده است. 


شيخ مفید کتابی تحت عنوان الر# علی اصحاب الحلاج نوشته است. از 
سویی آن چه شیخ طوسی دربارة ملاقات او با حسین بن علی بن حسین 
بن موسی بن بابویه قمی (والد شیخ صدوق)(2) و هم چنین ابوسهل بن 
اسماعیل بن علی نوبختی(3) نقل نموده, بر نهایت انحراف و رسوایی حلاج 
نزد بزرگان شیعه دلالت دارد. 


توقیعی از ناحیه مقدسه در لعن او رسیده که در آن, مانند هلالی و بلالی را 
نیز لعن فرموده اند و همین امر از جمله قراین و شواهد گویا بر مذمومیت 
اوست.(4) 


سرانجام حلاج به دست حاکمیت عباسی, به دلیل ابراز عقاید غلواآمیز و 
انحرافی دست گیر و کشته شد. شیخ بهایی در کشکول خود دربارهُ او 


اورده است : 
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که بش توس آ ایس خر 1 

2- نک: تاریخ الغیبه الصغری. ص ۵309. 

3- هنگامی که حلاج وارد قم شد, در نامه ای علی بن بابویه قمی, از 
بزرگان علمای قم و جزء محدُثان معروف را به سوی مذهب خود 
فراخواند. از اين رو, علی بن بابویه به شدت او را نکوهش کرد و وی را از 
قم بیرون راند. (در این باره نک: در کتاب شیح طوسی, الغیبه, ص 397؛ 
الممال رش 2079 تاره الغیبه ال جر و 


4 وقتی حلاح وارد بغداد شد, به قصد این که ابوسهل نوبختی را که از 
بزرگان و متکلمان شیعه بود, به سوی خود جلب کند, ادعای سفارت و 
نیابت را مب ولی ابوسهل نوبختی از او طلب آیه و دلیل نمود. از 
جمله گفت: اگر موی سرم را به من بازگرداند و محاسنم را بدون نیاز به 
خضاب سیاه گرداند, به او اخان خن آمرم. همین امر موجب رسوایی و 
مضحکه حلاج نزد جماعت شیعه شد. (در این باره نک: شیخ طوسی, الغیبه, 
ص 397؛ تاریخ الفیبه الصغری. ص 529) 


آقل بغدان بر اباحة خون. وی افاق تموونوه ور خالی که اف دام ی کفت: 
خدا را در ریختن خون من در نظر اورید. ریختن خون من حرام است. ولی 
اهل بغداد ِِ- خونش را نوشتند و تایید کردند. نهایتا وی به زندان مقتدر 
شلاق بزنند, اک تخرد هرا رنه دک زر ند سپس گردن او را ببترند. . وزیر 
او نیز به صاحب شرطه امر کرد, اگر نقرد دو دست و دو پا و سرش را 
قطع کن و جسدش را بسوزان. صاحب شرطه : نیز این کارها را درباره وی 
انجام داد. . سرش را نیز بر پل ۱ این واقعه در سال 209 
قمری واقع شده است.(1) 


شیح طوسی درباره او از هبه الله بن احمد الکاتب, فرزند ام کلثوم بلت 
ابی جعفر عمروی, نقل نموده که ابودلف کاتب در ابتدای امر جزء 
«مخمسه» بوده است.(2) 


وی در اين باره گفته است: سید من, شیخ صالح - قدس الله روحه و نور 
ضریحه - (ابوبکر بغدادی) مرا از مذهب ابوجعفر کرخی به مذهب صحیح 
منتقل نمود؛(3) چرا که کرخیّون به مذهب «مخمسه» گرایش داشتند و 
ابودلف نیز تربیت شدء انان بود. 


«ابودلف» از جمله پیروان سخت و پابرجای ابوبکر بغدادی بود و از جانب 
او نیز به جانشینی معرژفی شده است. ابوالقاسم. جعفر بن محمد بن 
قولویه دربارة وی می گوید: 

اما ابودلف کاتب» پس ما او را ملحد و غالی می دانیم. وی پس از الحاد و 
غلو, مجنون شد و به زنجیر کشیده شد و سپس رها شد و دیگر او را 
ندیدیم» مگر آن که مورد استخفاف و تحفیر واقع می شد .)4 وی حتی پیس 
از وفات علی بن محمد سمری مذعی نیابت بود و همین امر نزد شیعه 
کذب وی را می نمود. 
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2- نک: تنقیح المقال, ج 1. ش 2079 


3- مخمسه گروهی از غالیان بودند که معتقد بودند سلمان, ابوذر. مقداد, 
عمار و عمرو بن امیه الضمری از جانب خداوند. برای مصالح عالم موکل 
بوده اند. (نک: شیح طوسی, الغیبه, ص 3 41 پاورقی) 


نکاتی دربارة این مذعیان دروغین و وکیلان خائن گفتنی است: 


یکم. انگیزة خیانت و فساد در وکیلان خائن و فاسد از اموری چنین 
سرچشمه می گیرد: حتٍ ریاست و دنیاطلبی. مال دوستی و طمع در 
اموال امام علیه السلام, حسادت به وکیلان صادق و ۳ امام علیه 
السلامرعفا ید و افکار فاستة ه آلودم» کر اینشن به حکومت: ها 


دوم. ادعاهای کذب نیابت در عصر غیبت صغری و در دوران محمد بن 
عثمان سفیر دوم به اوج رسید. اين ماجرا از ان روی به وقوع پیوست که 
خماعت یت یی را وی بت انا سل ال سای نحیه 
قید حیات بود, به دلیل معروف بودن او نزد شیعه و وثاقت و اشتهار او به 
نیابت. کسی قدرت و جرئت معارضه با وی را نداشت. ولی کسانی پس از 
رحلت او خواستند از فضای آشفتة موجود سوء استفاده کنند و خود را برای 
رای ام شیعبان ایب عیدی یل اللءعمالی فرح الشری ععریی 
کنند. از این روء تعداد مذعیان در این عصر بیشتر از دیگر اعصار است. 


سوم . . دستگاه حکومت عباسی که فعالیت های انحرافی را به نفع سیاست 
های خویش می دید تا جایی که حساسیت عمومی برنمی انگیخت. نت اند 
اين جریان های انحرافی می پرداخت, ولی در غیر این صورت با اين جریان 
ها به رویارویی صوری می پرداخت. 


چهارم. متأسفانه با وجود اهتمام ائمه علیهم السلام به تعیین وکیلان دارای 
صلاحیت لازم برای وکالت. افرادی سربراوردند که مقام وکالت را وسیله 
ای برای اختلاس اموال یا کسب اشتهار یا ترویج عقاید باطل و غلوامیز و 
انحرافی قرار می دادند. با اين که پیش از انحراف, از موثق ترین یاران 
امه علیهم السلام بوده اند. افرادی مانند علی بن ابی حمزه بطائنی, 
عثمان بن عیسی رواسی, زیاد قندی, فارس بن حاتم قزوینی, عروه بن 
یحیی النخاس, احمد بن هلال العبرتایی. احمد بن هلال الکوفی. محمد بن 
علی بن بلال البلالی و ابوجعفر شلمغانی از این گونه وکیلان بوده اند. 
برخورد ائمه علیهم السلام با اینان, بیشتر به صورت لعن, طرد و عزل و 
معرفی چهرة منفی شان به جامعة شیعه و در موارد محدودی به صورت 


دشتتوز فیل تما جلوه گر می شده است. 
ص: 299 


پنجم. از آن جا که مسائل مالی از مهم ترین وظایف وکیلان بوده, بعضی از 
افراد فاسد به این مقام طمع می ورزیدند و افرادی به دروغ مذعی نیابت 
و وکالت و بابیت می شدند. البته طلب شهرت و احترام و گاه حسدورزی 
به وکیلان راستین علت بروز این ادعاها بوده است. از میان این افراد 


وضعیت فکری و سیاسی - اجتماعی شیعه 
الف) وضعیت فکری 


شیعه در عصر غیبت صغری از نظر پایگاه فکری. وضعیت بهتری داشت. در 
این دوره» شیعیان علمای بزرگی در رشته های مختلف فکری و علمی 
اسلامی به جهان اسلام توانستند تحویل دهند؛ چرا که شیعیان با غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دریافتند که بیش از دوره های 
گذشته به حفظ و حراست از میرات ك فرهنگی و روایات پیامبر صلی الله 
علیة,ه ال ه تیلم و احل ۱ بت علهم. السیاا مر ان حضر نا هدند به همین 
دلیل. در این دورة هفتاد اقا تست رح کتاب های پرارزشی را به 
نگارش درآوردند. 


کم رل دهدن این سر یا و ی عالمان 
فاص مس ی ار ۳ 


اید؛ 


تفاسم قرات تن ابراهیم بخ فرات: کفید ار اغلام غیت ری 
نویسنده کتاب تفسیر فرات ت کوفی؛ 


قرن سوم هجری, نويسنده کتاب تفسیر عیاشی؛ 


3 محمد بن یعقوب کلینی (در‌گذشته 9 قمری) نويسندة کتاب هایی 
مانند اصول کافی, فروع کافی. روضه کافی و چند اثر دیگر:؛ 


4 ایوعلی مجمد ین این یک ما (ووه هد ونیا 6و قهری) تویترننوه 
کتاب هایی 


ص: 2990 


تمحیص ذنوب المومنین و ...(1) 


5 احمد ابن واضح یعقوبی, (درگذشته 284 قمری) نویسنده کتاب تاریخ 
مشهور به تاریخ یعقوبی؛ 

6 محمد بن حسن بن فروخ صفار, (در‌گذشته 0 قمری) نويسندة کتاب 
تضایر الدز سازت: 


7 احمد بن محمد بن خالد برقی, (دررگذشته ۶4 يا 280 قمری) نويسندهة 


8 علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق (260 - 328 
قمری). ابن ندیم می نویسد: فرزندش ابوجعفر محمد بن علی نوشته 
است که پدرش حدود دویست کتاب به رشتة تحریر اورده است. نجاشی 
در الفهرست اسم هجده کتابش را یاداور شده است.(2) 


چندین کتاب نوشته است. مانند کتاب الرحمه و مناقب شیعه؛(3) 


0. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری قمی (از اعلام غیبت صغری). او 


2. ابوزینب محمد بن جعفر نعمانی, از شاگردان ثقه الاسلام محمد بن 
یعقوب کلینی. نویسنده کتاب الغیبه. 


ب) وضعیت سیاسی 
شیعه در بغداد, مرکز خلافت عباسی و در عصر غیبت صغری (مانند دوره 


ص: 290 


1- شیخ طوسی, الغیبه, ص‌411؛ سید محمد صدر, تاریخ الغیبه الصغری, 
ص 534. 

2- طوسی, الفهرست., ص93. 

3- بحارالأنوار, 52 ص 82 - 83. 

4 فا بزرگ تهرانی: الذریعه: ج2: ص256. 


گذشته), از پایگاه سیاسی محروم بود. حکومت در دست عباسیان قرار 
داشت و آنان به طالبیان به ویژه ال علی علیهم السلام و شیعیان ان 
حضرت حساسیت ویژه ای داشتند. 


گاه این حساسیت و ضدّیت با شیعیان به اوح می رسید و گاهی نیز فرو 
می کشید. در زمان خلافت معتضد عباسی (279 - 289 قمری) دشمنی با 
شیعیان بیش از دیگر خلفای این دوره بود. او در اين دوره ده ساله خلافت 
خود با ایجاد فضای اختناق بر ضد 3 شیعیان به گونه گسترده ای اقدام نمود و 
به تعبیر شیخ طوسی در زمان او از شمشیرها خون می چکید.(1) 


این وص رل زمان خلافت مقتدر عباسی (295- 320 قمری) ۳ حدودی 


دگرگون گردید و چرخش سیاست در برخی موارد به نفع شیعه شد و 
شیعیان توانستند در مرکز خلافت و در تشکیلات سیاسی نفود داشته 


باشند. 


این زد کر وی با نفوذ خاندان بنوفرات(2) شیعی به دستگاه خلافت آغاز 
شد. اینان در زمان خلافت مقتدر, افزون بر تصدی امور مالی و اداری, به 
مقام وزارت نیز ر سید ند. ابوالحسن علی بن محمد ابن فرات؛ سه بار به 
مقام وزارت رسید: 


یکم. از سال 296 تا 299 قمری که وی در سال 296 قمری وزیر مقتدر 
شد و در سال 299 قمری به هم دستی با قبایل عرب در غارت بغداد متهم 
شد و به دنبال آن از وزارت برکنار و به زندان افکنده شد و اموالش 
مصادره گشت؛ 


دوم. از سال 304 تا 306 قمری که او در سال 304 قمری برای بار دوم 
به وزارت رسید و در سال 306 قمری به اسراف در اموال بیت المال 
متهم شد و برای بار دوم زندانی و اموالش مصادره شد؛ 


سوم. از سال 311 تا 2 قمری که او برای بار سوم در سال 311 قمری 

به مقام وزارت رسید و در ربیع الاول سال 212 قمری از وزارت برکنار 

شد و با پسرش محسن زندانی شدند و در ربیع الثانی همان سال هر دو به 
رسید ند. 


در میان سال های وزارت علی بن فرات شیعی, برای شیعیان آزادی نسبی 
به وجود 
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1- طوسی, الغیبه, ص 97 2. 
2- طوسی, الغیبه, ص 97 2. 


این دوره که با سفارت حسین بن روح نوبختی هم زمان بود, فرصت خوبی 
شد تا او بهتر سازمان مخفی سفارت و وکالت را بتواند رهبری کند. حسین 
بن روح در زمان وزارت ابن فرات در میان رجال سیاسی موقعیت خوبی 
دارد 1 و از این فرصت برای بهبود وضع شیعیان استفاده می کرد. 


خاندان بنوفرات در زمان خلافت الراضی بالله (322- 229 قمری) نیز در 
دستگاه خلافت ِ داشتند و افزون بر ۳ های ادازه. و مالی, دز 


رلسید. 


اما در خارج از مرکز خلافت عباسیان و در قلمرو دولت های خودمختار و 
استقلال طلب. وضع سیاسی شیعه در مجموع بهتر از وضع سیاسی ایشان 
در مرکز خلافت بود. در برخی از این حکومت ها قدرت سیاسی در دست 
شیعه بود, مانند: 


1 دولت اغالبه در تونس از سال 184 تا 296 قمری؛ 
2 دولت ادریسیان در مراکش از سال 221 تا 312 قمری؛ 
3. دولت عبیدیان در مصر از سال 296 تا 567 قمری؛ 


4 دولت آل بویه در طبرستان و ایران جنوبی و مرکزی از سال 320 تا 
9 ور 


5 دولت آل حمدان در موصل و حلب از سال 319 تا 394 قمری. 
ج) وضعیت اجتماعی 
(1) 


شیعه در مرکز خلافت عباسیان و نیز در مناطقی که حکومت های عباسی 
نفوذ و حضور اجتماعی گسترده ای داشتند, پایگاه اجتماعی خوبی نداشت. 
چند عامل در این وضعیت نامطلوب و بر بوده است, از جمله: 


انا وعقیانق فرظ ورویان ک با فلعارت هرز متقورت 
ان 
209 


1- درباره بنوفرات. نک: دایره المعارف رو اسلامی, ۳ 4 ص‌ 2- 
3392 


- ۰ ۰ ۰ 2 ل‌ . 1/ 
مبوجه شیعیان نمودند و جوی زهراگین بر ضد شیعیان به وجود اوردند. 


به همین دلیل, وقتی قرمطیان در سال 311 قمری به کاروان زایران خانة 
خدا حمله کردند و جنایات وحشتناکی مرتکب شدند و با تبلیغات کوشیدند 
شیعیان را مسبب این جنایات بخوانند. مردم بغداد بر ضدّ علی ابن فرات 
وزیر شیعی شعار دادند. به دنبال آن ابن فرات و پسرش از وزارت و مقام 
اداری خلع شدند و سیس انان را دست گیر, محاکمه و اعدام کردند. 


در همین باره حسین بن زوح و ی اک( 


اما در خارج از قلمرو حکومت عباسیان, در مناطق خودمختار و يا مستقل. 
به ویژه در مناطقی که حکومت های انقلابی شیعی برقرار بود, شیعیان در 
وضعیت اجتماعی بهتری بودند. 


چکیده 


حکومت و خلافت در عصر غیبت صغری در دوران شش خلیفه عباسی, 
معتمد, معتضد, مکتفی, مقتدر قاهر و راضی بود. اوضاء سیاسی و ویژگی 
های آن دوره در پی ویژگی های دور قبل از عصر غیبت رقم می خورد و 
به موازات ۱ استیلای موالی به ویژه ترکان؛ ضعف رو به فزونی 
خلافت در حکومت مرکزی و قدرت طلبی والیان ادامه داشت. 


مرکز خلافت در این دوره از سامرا به بغداد منتقل شد, آشوب قرامطه در 
این دوره اتفاق افتاد و قیام های علویان که در دورهُ پیش تشدید شده بود, 
در این دوره به جهت فتنه قرامطه و تشدید جو اختناق بر ضد شیعیان 
کاسته شد. قیام های ابن الرضا (محسن بن جعفر) در دمشق, قیام حسن 
بن یحیی در یمن, قیام اطروش (حسن بن علی) در طبرستان و دیلمان, 
قیام حسن بن قاسم معروف به حسن داعی در دیلم,. ظهور مهدی در 
شمال افریقا و تا یه دولت فاطمی در مصر و شمال افریقا, ظهور 
دولت های مستقل و يا خودمختار (حدود ده دولت مستقل و نیمه مستقل) 
از ویژگی های سیاسی این دوره بوده است. 
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وضعیت اجتماعی نیز در ادامة وضع اسفناک و ناهنجار دوره کته بوده 
است. اختلافات فرقه ای, مذهبی, قومی و قبیله ای, اختلافات طبقاتی و 
شکاف در بعد فقر و غناء عیاشی و خوش گذرانی در بین خلفاء وزراء امرا و 
اعیان ۳ ۳ 2 
ویو کف های وضعیت اجتماعی این دوره بوده است. 


دو ور کف مهم در بعد فکری از مختصات این دوره بوده است : تک پیدایی 
مکتب فکری اشعری که جلوه ای دیگر از مکتب اهل حدیث بوده؛ مکتبی 
که بر مکتب اعتزال پیروز شد و این پیروزی هم چنان پابرجاست و دیگری. 
جمع اوری و تدوین کتب روایی. 


همه علمای شیعه از هنگام شهادت امام عسکری علیه السلام فباتق اعاد 


درباره شهادت امام عسکری علیه السلام می توان گفت که حقد و حسادت 
عباسیان در برابر عظمت و موقعیت اجتماعی ان امام علیه السلام آنان را 
واداشت ۳ حضرت را به شهادت برسانند. قراینی وجود دارد که آنان 
حضرت را به شهادت رساندند و بعد همراه با تزویر کوشیدند به گونه ای 
فاشود که که سضری رد ار وتا خفته اس 


خلفای عباسی می کوشیدند تا اگر از امام عسکری علیه السلام فرزندی به 
چا قانده اه وا دست یرود همان اعاز رد کی نودش کنتوه :اها بوآنستند 
به این هدف شیطانی خویش دست ابند. 


جعفر عموی امام مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف هم سو با خلفای 
عباسی گام برمی داشت. او می خواست که بر پیکر امام علیه السلام نماز 
اد که اما ی یه له اما ی ی راک ات سا ار 


جعفر ادعای امامت و جانشینی کرد و مدعی شد حضرت عسکری علیه 
السلام به جز او وارثی نداشته و ان را تصاحب نمود. حکومت را تحریک 
کرد تا درجست وجوی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و 
او را دست گیر کنند. 


مسفخل الت سای فیه ای وی اس تایه مق مه او ند 


که بنابر آن, جعفر در پایان زندگی از 
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کردار گذشته خویش توبه نمود. 


داستان سرداب مطلب دیگری است که در اين بحث بیان شد. برخی از 
دشمنان شیعه به شیعیان تهمت ناروا می دارند و می گویند که شیعیان 
عقیده دارند امام مهدی عجل الله تعالی ِِ الشریف در سرداب مخفی 
شده است و تاکنون بدون آب و غذا در آن جازندکی.می: کنده در حالین که 
هیچ یک از علمای شیعه چنین اعتقادی ندارد. این سخن افترا و افسانه ای 


چند چیز درباره فلسفة غیبت در روایات اسلامی بیان شده است. همانند 
رازی از رازهای الهی, آزهابتخن و غربال انسان های صالح, , ستم پیشه بودن 
انسانهار آزادی از بوغ بیعت با طاغوت.های زمانه حفظ جان امام .فهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف . 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حفظ جان امام و خوف از کشته 
شدن ایشان به وسیلهٌ دشمنان بوده است. 


امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوره «غیبت صغفری». چهار 
بوده اند. ابوعمرو عثمان بن سعید عمروی, ابوجعفر محمد بن عثمان بن 
سعید عمروی, ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن 
محمد سمّری, که در مدت هفتاد ساله غیبت صفغری عهده دار امر نیابت و 
سفارت بوده اند. 


در زمان عنمان بن سعید عمروی, ابتدا جز تعدادی از شیعیان خاص. به 
نیابت وی آگاه نبودند. ولی کم کم در میان شیعیان شناخته شد و چون مورد 
اعتماد امام دهم و یازدهم علیهم السلام بود و مردم پیشینه نیکوی وی را 
می دانستند, جملگی به سفارت او گردن نهادند. 


در زمان محمد بن عثمان. شماری به دروغ ادعای نیابت و سفارت نمودند 
که با توقیعاتی از ناحیه مقدسه همه انان رسوا شدند. 


در زمان حسین بن روح ادعای نیابت کم شد. حسین بن روح از پایگاه 
اجتماعی خوبی بهره مند بود و در دستگاه خلافت عباسی نفوذ داشت. وی 
به دنبال ظهور قرامطه به مدت پنج سال زندانی شد. 


ص: 205 


زمان سفارت ابوالحسن علی بن محمد سمری کوتاه بود. او از سال 226 
قمری تا 329 قمری سفیر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بود و پس از مرگ وی امر نیابت خاصه به پایان رسید. آخرین توقیع حضرت 
که در بردارندة نکاتی جالب توجه بوده, در زمان او صادر شد. افراد خوب و 
مورد اعتماد در سازمان وکالت بوده اند و نیز افراد با فضیلت گوناگونی در 
میان علویان به چشم می خوردند؛ چرا از ان همه افراد خوب تنها این چهار 
نفر به این امر برگزیده شدند؟ در این باره ملاکی وجود داشته که امام 
لاله ان رها ی و ار 
را برگزیده است. افزون بر ایمان, تقواء عدالت, علم و آگاهی لازم, تقیه و 
رازداری در حد بالاء صبر و مقأومت در حد عالی و ممتاز و با درایت نر و 
عاقل تر بودن از دیگران, نبود حساسیت عباسیان به آنان نیز ملاکی مهم 


بوده است. 


تا سکاو موس مت ات وان 
وکیل و بدون واسطة وکیل و به گونه مستقیم , اما اصل در سازمان وکالت 
ارتباط با واسطه بوده است. 


1 زدودن شک و حیرت مردم از وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف؛ 


2 حفظ امام از راه پنهان داشتن نام و مکان امام مهدی عجل الله تعالی 


3 سازمان دهی و سرپرستی سازمان وکالت؛ 


و توزیع اموال متعلق به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


6. مبارزه با غالیان و صدغیان دروغین بابیت و وکالت و افشای ادعاهای 
باطل انان؛ 


7 ها رهبا وکیلان شا 


8 آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت کبری. 
نخستین این وظایف, بیش از همه بر دوش عنمان بن سعید عمروی, 
سنگینی می کرد و آخرین ان بر دوش سمری. اآخرین سفیر امام مهدی 


ص: 26 


فصل هشتم: مروری بر برخی از مهم ترین مسائل عصر غیبت کبری 
اشاره 


9 در این 
دوره با گذار از غیبت صغری, مرحله ای تازه از تاریخ برای شیعه آغاز شد. 


بیان این توقیع و تحلیل آن در بخش پیش گذشت. در این بخش به مهم 
ترین نکات غیبت کبری در چهار فصل می پردازد: 


الف) تاریخ شیعه, نهضت ها و دولت های شیعی در عصر غیبت کبری؛ 
ب) مبارزه های فکری و سیاسی علمای شیعه در اين عصر؛ 

ج) دوره های مرجعیت دینی و سیاسی در این عصر؛ 

د) مدعیان مهدویت در عصر غیبت صفغری و کبری. 


الف) تاریخ شیعه, نهضت ها و دولت های شیعی در عصر غیبت کبری 


اشاره 


پیش از پرداختن به تاریخ شیعه در عصر غیبت کبری, چکیده ای از تاریخ 


1 یه پیش از غیبت کبری (از فزن یکم تا چهارم قفری) 


به کسانی شیعة امامیه می گویند که خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی 


2 


علمی و دینی را حق خالص و ویژه فرد علی علیه السلام می شمرند و 
مراجعه علمی و معنوی را تنها , به او و پازده فرزندش روا می دانند.(1) 


علی علیه السلام و یاران او پس از اعتراض, به منظور رعایت مصلحت 
اسلام و مسلمانان و نداشتن نیروی کافی, دست به قیام خونین نزدند. ولی 


بتابر اغتقاد شيعه, تعالیم اضیل اسلام باید روشن شود و نیس آن, تعالیم 
در جامعه جریان یابد و فقط یک رهبر معصوم, این دو هدف را می تواند 
ترآورد: در غیر این ضورت: حکوهت به سلطتتی استبدادیق, تبندیل هقی کردد 
و معارف پاک دینی دست خوش تحریف می شود. 


تاریخ اسلام درستی این اعتقاد را ؛ به اثبات رسانده, و شیعه نیز بر عقيده 
خود استوارتر گشته است, هر چند برای پیشرفت و حفظ قدرت اسلام 
مخالفت علنی نمی کردند. بلکه دوش به دوش اکثریت به جهاد می رفتند و 
در امور عامه مداخله می کردند.(2) 


در اواخر سال 35 قمری و پس از 25 سال انحراف پی در پی. حکومت 
انقلابی. علی, علیه الشا مور کر هیا ما مالهان اعوع و خرن .و 
پس از چهار سال و پنج ماه, امیرمومنان علی علیه السلام به دست خوارج 
به شهادت رسید و معاویه با دسیسه های گوناگون بر خلافت چیره کشت و 
آن را به سلطنتی موروثی تبدیل نمود و در زمان حکومت بیست ساله اش 
دشوارترین روزگار را برای شیعه فراهم نمود. 


شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و یاران صدیق ۳۹ علیه السلام, 
تراژدی فجیع کربلا. بی دادگری و بی بند و باری بنی امیه, در برابر 
مظلومیت و طهارت اهل بیت عصمت علیهم السلام. شیعه را روز به روز 
السلام در توسعه یافتن تشیع به ویژه در مناطق دور از مرکز حکومت ببی 
امیه, چون عراق, یمن و ایران تاثیر بسزایی داشت.(3) 
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2- علامه طباطبا بی, شیعه در اسلام, ض‌ 28- (اد. 


3- علامه طباطبا بی, شیعه در اسلام, ص‌ 6- 48. 


لذا در پایان قرن اوّل. حکومت بنی امیه رو به ضعف نهاد و شیعه از 
اطراف کشور اسلامی چون سیل به دور امام باقر علیه السلام گرد آمد و 
معارف اسلامی را از خرمن او چید. شهر قم به عنوان پایگاهی برای شیعه 
و مامن و ماوای انان درامده بود, ولی هنوز شیعه در تقیه به سر می برد. 
بر اثر فشارهای حکومت بنی امیه, سادات علوی بارها قیام کردند, هرچند 
/ ت می خوردند و جان های خود را در این راه مقذس فدا می کردند. 


کون ای تا ات یم اي سای نم وان 
بنی عباس برای ربودن خلافت بود. آنان در اغاز, چند روزی روی خوش 
نشان دادند و بنی امیه را قتل عام کردند. ولی دیری نیایید که شیوه 
ظالمانة بنی امیه را در پیش گرفتند و در بی دادگری و بی بندوباری از آنان 
نیز گذشتند. لا وضع هه با آمدن بنی عباسش اند کین هم تغیهر نکرو: 


به. دلیل رو آمردن مردم به: غلومق عقلی و از ازی. .دادن قافن عباسی 
معتزلی مذهب (195- 218 قمری), علمای شیعه نفس تازه ای کشیدند و 


از تبلیغ مذهب خود دریغ نکردند. 


واگذاری ولایت عهدی به امام هشتم, علویان را آنذ کی از تعزض دست 
نشاندگان دولت به آنان مصونر می داشت. ولی متوکل عباسی دم برندةه 
فص وا به ای هن ی نی هی اد خسن سن ات ره 
السلام از دشت آهدر آمان تماند: 


2 شیعه در عصر غیبت کبری 


فساد و بی دادگری بنی عباس و نهضت های پی در پی علویان. ارکان 
حکومت عباسیان را سست نمود و زمینه را برای ظهور دولت هایی انقلابی 
و-شیعی, آماده کرد و بر آق .شنبعه از ادق مذهب زا دز بی آوزد. 


بیشتر بخش های جزیره العرب به جز شهرهای بزرگ, در قرن چهارم 
هجری شیعه بودند. اک 
حضور داشنتند. شیعیان در طرابلس. , نابلس, , طبریه, ۲ حلب و هرات بسیار 
بودند, و اهواز و سواحل خلیح فارس جایگاه شیعیان به شمار می رفت. 


میان شیعه 


ص: 29 


شیعه در پنج قرن (از پنجم تا نهم) رو به گسترش نهاد و دولت هایی شیعی 
بر سر کار امدند. اسماعیلیه در حدود یک قرن و نیم در میانه ایران در حال 
استقلال کامل می زیستند.(1) سادات مرعشی در مازندران تا قزوین, از 
نیمه قرن هشتم تا پس از نيمه قرن نهم سلطنت کردند.(2) سلطان محمد 
خدابنده از سلاطین مغول مذهب شیعه را برگزید (703- 6 قمری) و در 
پی او پادشاهانی, تشیْع را گستراندند. نفوذ علا لیر و فر تدش در ذربار 
او تحوّلات چشم گیری را در زمينة گسترش دامنة تشیع و پایه ریزی علمی 
و فرهنگی مکتب انقلابی اهل بیت علیهم السلام به وجود آورد.(3) 


سلاطین «قره قویونلو» و «آق قویونلو» در تبریز حکومت می کردند و 
دامنة حکم رانی شان به فارس و کرمان کشیده شد.(4) 


شیعه مصر و شامات با آمدن سلاطین آل ایوب آزادی مذهبی را یک سره 
از دست دادند و بسیاری را از شیعیان از دم تیغ گذشتند و شهید ال 
(محمد بن مکی عاملی) یکی از نوابغ فقیهان شیعه در سال 786 قمری در 
دمشق به جرم تشیع کشته شد و شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی در 
حلب به جرم تبیین فلسفه به قتل رسید. 


جمعیت شیعه در این پنج قرن رو به گسترش نهاد و از نظر افزایش قدرت 
و آزادی مدذهبی پیرو مذهب و قدرت سلاطین وقت بودند و مذهب شیعه 
در این برهه, در هیچ یک از مناطق اسلامی مذهب رسمی اعلام نشد.() 


اسماعیل صفوی (شیعه مذهب) گر اعات قرن دهم از اردبیل به پا خاست 
او با برانداختن قلوی الطوانعی در ایوان و خی با عفانبان, ابراق آزهم 
گسیخته ر بف.شکل یی قنور ترآورد و هب نفه ر | خو. فلخرو خکومت 
خود و داد و حکومت صفویه تا میانه قرن دوازدهم با به رسمیت 
شمردن مذهب شیعه به سلطنت 
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3- عباس لین عمید زنجانی, انقلاب اسلامی و ریشه های آن, ص‌ 195 
4- شیعه در اسلام, ص‌ 56 
5- شیعه در اسلام, ص‌ 57 


خود ادامه داد. 


شاه عباس کبیر وسعت کشور و جمعیت را به بیش از دو برابر ایران 
کنونی توانست برساند و تشیع تا قرن چهاردهم هجری مذهب رسمی 
ایران ماند. هم اکنون شیعه در یمن و عراق؛ اکثریت جمعیت را تشکیل می 
دهد و در همه کشورهای مسلمان نشین جهان. کم و بیش و در جهان بیش 
از صدمیلیون شیعه زندگی می کنند.(1) 


در طليعة قرن پانزدهم هجری و پس از مبارزة طولانی با استبداد داخلی و 
استعمار فرهنگی. سیاسی و اقتصادی خارجی, حکومت اسلامی تمام 
عیاری براساس نظرية مترقی ولایت فقیه پس از مبارزة بی امان با 
استبداد و استعمار در ایران شیعه نشین به وجود امد. این حکومت اثار و 
برکات معنوی و مادی فراوانی را به شرق و غرب جهان اسلام می 
گستراند. و چون خاری در چشم دشمنان اسلام از تمام نهضت های 
اسلامی در جهان حمایت می کند. همه ابرقدرت ها برای مبارزه با مذهب 
شیعة آثناعشری بسیح شده اند, در حالی که مبانی و نظریات شیعه به 
سرعت در سراسر جهان اسلام و در شرق و غرب جهان رو به گسترش 


است. 
3 نهضت ها و دولت های شیعی در عصر غیبت کبری 


شیعیان نخستین کسانی هستند که انديشه انقلابی و پرچم قیام را در اسلام 
بر ضد طفغیان به دوش کشیدند و همواره نظریات شیعه, انقلابی بوده 
است. عقیده به امامت, که شیعه سخت بدان ایمان دارد, شیعیان رأ به 
فده ترا به هت ها اگم و فسرانسام مه عفر سار آنها 
وامی دارد. این حقیقت در سراسر تاریخ شیعه, به چشم می خورد. 


به عقيدةْ شیعه, هر حکومتی به هر شکل و قالبی غاصب و ظالم است مگر 
آن که امام معصوم علیه السلام يا نایب 1 زمام حکومت را در دست 
گیرد. به همین دلیل, شیعه در تاریخ به گونه پیاپی در جریانی انقلابی به سر 
می برده اند؛ نت ارام فت کرفته. اند ه نه آن ار هافی کردم اند وا 
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1 این آفار دز سال خالیف کتاب (1346 شمسی) کزارش‌شنده است: 
2- وعاظ السلاطین مورخ معروف اهل تسنن, علی الوردی. ص 293. 


هرگز مبارزان و رهبران شیعه از قدرت حاکم بیم به دل راه نداده اند و با 
شیوه رازداری و تقیه دشوار ترین اوضاع را تحقل نموده اند و در برابر 
طوفان های بنیان کن, با شهادت و رشادت. همواره قد برافراشته اند. این 
سازمان انقلابی شیعیان در اسلام برای استقرار ارزش های والای اسلامی 
و عدالت خواهی جلوه گر شده است. 


مبارزه های سیاسی شیعه به صورت زیرزمینی و تشکیلاتی به رهبری یاران 
ائمه علیهم السلام استمرار داشته, و «دعاه»(1) شیعه در جذب نیرو و 
آگاه کردن مردم نو بسیاری داشته 1 نام «دعاه» در دفاتر ویژه ای نزد 
برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام نگه داری می شده و حتی از 
دیوارنویسی برای زنده نگاه داشتن شعارهای انقلابی استفاده می کرده 
اند.(2) 


قیام های شکوه مند شیعه از حمایت مردمی توده ها و شخصیت های نام 
اور اسلامی برخوردار بوده است. و فقیهان و محدذثان و قاضیان از جمله 
کسانی بوده اند که در صف مقذم جبهه, به هواداری و پشتیبانی از نهضت 


نهضت های شیعی از همان آغاز پیدایی انحراف در میان زمام داران و 
رهبران دولت اسلامی پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم. 
کوشش های انقلابی می کردند و با حرکتی بی امان در مرکز جهان اسلام 
و دیگر مراکز اساسی و در سراسر دوران ائمه اطهار علیهم السلام. با 
راهنمایی آن بزرگواران پرچم مبارزه را بر ضدٌ طاغوت و طاغوتیان برمی 
افر اشتند. سلسلة پیوسته نهضت ها تا دوران غیبت کبری و تا عصر کنونی 
با داز از فراز و نشیب های گوناگون مبارزه و انقلاب, به راه خود ادامه 
داده است: این نهضت ها گاهی شکست خورده اند و گاهی به ثمر نشسته 
اند و دولت های انقلابی در گوشه و کنار جهان اسلام و گاهی در مراکز 
مهم و حیاتی به وجود آمده اند. شیعه در شش قرن گذشته همواره در 
مرکز تشیع و در ایران اسلامی از قدرت مذهبی و سیاسی خوبی برخوردار 
بوده و پیام خود را به جهانیان ابلاغ نموده است. 


ص: 202 


سس واغفی لقیم جفو. کف نم مرا هر تام کات رود 


زیرزمینی شیعه داده بودند. 


2- انقلاب اسلامی و ريشه های آن, ص 122- 124. 


بسیاری از نهضت های شیعی, در عراق(1) و حجاز(2) بوده است. شیعه 
در برابر قدرت خلفا نیز دولت هایی در شرق و غرب مرکز خلافت به پا 
اه پر مارا ها وه واه ار که له 
اماف ایا رسای مایت سا ات 
دو اصل, مبارزه با همه قدرت های ظالم را بر خود واجب و بخش اجتناب 
ناپذیر ایمان می داند. 


شیعه در اکثر قیام ها؛ پیش تازی می کرده و شیعیان در صفوف مقذم بوده 
اند, ولی این نهضت ها هرگز جنبهٌ گروهی و مذهبی نداشته و به آن معنا 
نبوده که پیروان اهل بیت علیهم السلام جدا از مردم به این حرکت ها 
دست می یازیده اند و با انها همکاری می کرده اند؛ زرا مخالفت شیعه با 
اساس حکومت امویان و عباسیان از اعماق قلوب توده های وسیع مردم 
مسلمان سرچشمه می گرفته, ولی ستیزه گری مسلحانه و خون پار شیعه, 
به کمک افکار عمومی جوامع ستم دیده, از دفاع مقذس برای حفظ هویت 


شخصیت های انقلابی و تابناک پیروان اهل بیت علیهم السلام را فقط در 
میدان های شهادت نباید جست., بلکه این شخصیت ها را در قالب انقلاب 
فرهنگی در شکل ارام تبلیغ نیز می توان دید. ادریس بن حسن مثنی. 
کشور مغرب را با تبلیغ فتح نمود و هم چنین اندونزی و شرق دور جهان 
اسلام با تبلیغ کشوده شد. انبوهی از مردم هند در قرن پنجم هجری توسط 
دو نفر شیعی مسلمان شدند., در حالی که عباسیان سیصد سال بود که به 
زور شمشیر با شعار دروغین دعوت به اسلام, کشور گشایی می کردند. 


ص: 303 


1- قیام های توابین, مختار, زید بن علی فرزند امام سجاد علیه السلام, 
ابراهیم بن عبدالله بن حسن,؛ عیسی؛ فرزند زید بن علی و محمد بن 
ابراهیم حسنی, در مناطق مختلف عراق در قرن های اول و دوم هجری 
نود: ۳ 

2- قیام سرور آزادگان حسین بن ِ( ۳۹ علیه السلام و قیام اهل مدینه پس 
از شهادت امام حسین علیه السلام, قیام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی 
و قیام حسین بن علی صاحب فخ. در حجاز بود. قیام یحیی فرزند زید بن 
علی نیز در گرگان و قیام محمد بن قاسم در خراسان شکل گرفت. 
ابوالفرج اصفهانی مورخ مشهور جهان اسلام تا سال 313 قمری شهادت 


تعداد 218 نفر از فرزندان علی علیه السلام را به ثبت رسانده و گفته 
است که در اطراف یمن و محدوده طبرستان, گروهی از این تبار دست به 
قیام های پیروزمند و یا شکست خورده ای زده اند که از ان ماجراها خبری 
در دست نیست. (نک: انقلاب اسلامی و ريشه های آن, ص 145) 


نهضت های انقلابی شیعی در سراسر جهان؛ روح حماسه و انقلاب را زنده 
نگاه داشت و به رغم شکست های پی در پی در قرن های اول تا سوم 
هجری و نیمه قرن سوم تا چهارم و پس از آن به نتایج مهمی دست یافت و 
به شکل گیری سلسله دولت هایی انقلابی در سراسر جهان اسلام انجامید 
و بارقة امیدی بر دل های بان گرفته تاباند و عاملی برای کاهش ستم 
گری ها و طغیان های بیشتر حاکمان ستم گر شد. 


دولت انقلابی ادریسیان در مغرب از اواخر قرن دوم تا پس از نيمة دوم 
قرن چهارم هجری در حدود دو قرن و دولت علویان از نیم قرن سوم تا 
ده دوم قرن چهارم در طبرستان و دیلم, بیش از نیم قرن و دولت ال بوبه 
در عراق و ایران از نيمة اوّل قرن چهارم تا نیمه دوم قرن پنجم. بیش از 
یک قرن و دولت فاطمیان در مصر و شمال افریقا از اواخر قرن سوم ت 
نيمة دوم قرن ششم در حدود سه قرن تشکیل گردید. هم چنین در سوریه, 
حلب و طرابلس, حمدانیان, بنومرداس و بنوعمار از نيمه اوّل قرن چهارم 
تا اوایل قرن ششم در حدود یک قرن و نیم در منطقة شامات حکومت می 
کد زد ند شم ه آرزمان ها شعی بر اه و کرش میت دازنی 


هرچند اين دولت ها, در مقایسه با نظام ایده آل توحیدی از نظر تثّوری و 
عمل به بسیاری از معایب و انحراف های دولت های اموی و عباسی الوده 
بودند, در تحوّل دولت در اسلام باید گفت که دولت های انقلابی در مقایسه 
با رژیم های حاکمی چون اموی و عباسی در جهت پیش برد اهداف نظام 
مطلوب اسلامی به شمار می رفته اند. بیشتر این دولت های انقلابی 
شیعی, خدمات ارزنده ای در ترویح علم و ادب داشته اند و دانش مندان را 
حمایت و تشویق فراوان می کرده اند. 


آل بویه فرهنگ اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام را زیر بنای حکومت 
خویش قرار دادند, و با وجود این که شیعی مذهب بود, دربارهة پیروان 
مذاهب دیگر و علمای آنان رفتاری نیکو و بردبارانه ای داشتند و از تکریم و 
انعام فروگذار نبودند. این کر برای همه دولت های انقلابی شیعه باد 
شده است:؛ در حالی که شیعه بیشتر در دولت های اسلامی غیر شیعی در 
فشار و تقیه بوده و گاهی نیز از دم شمشیر گذرانده می شدند. 


ص: 204 


به همین دلیل, قرن چهارم هجری که قرن دولت های انقلابی شیعه در 
سراسر جهان اسلام به شمار می رود,(1) تمدّن اسلامی به اوج رسید و 
فرهنگ جهان اسلام برافراشته شد.(2) جز آزادی فکر و عقیده که در پرتو 
تشویق و تکریم علم و دانش مندان در دولت های شیعی بود, عاملی دیگر 
بزای: آن اوج نمی توان یافت. آرمانی بودن این دولت ها با انگیزه های 
والای موسسان آن؛ رک برین عامل این ترقی و تمدّن بوده است و به 
فساد آلوده شدن گام به گام حاکمان و دور شدن از آرمان های اصلی, 
عامل تباهی و نابودی این دولت ها گردید. 


با فروپاشی دولت های انقلابی در پی اختلاف میان رهبران و آلوده شدن 
کارگزاران به فساد قدرت و دوری از آرمان های انقلابی و اصیل, در قرن 
ششم و هفتم هجری؛ دولت عباسی فرو افتاد, قدرت سیاسی تجزیه شد, 
دولت های کوچک سربراوردند و کشمکش ها, برادرکشی ها و رقابت های 
ابلهانه بر سر دست یافتن به قدرت اغاز شد. 


نخستین دورةٌ جنگ های صلیبی در سال 489 قمری به صورت سازمان 
یافته آغاز گردید, در حالی که اندپشه ای در مرکز خلافت جز خوش کذر ان 
و جمع آوری اموال نبود. در چنین شرایطی, تهاجم بنیان کن مغول به جهان 
اسلام اغاز شد و حکومت اسلامی پیش پای مغولان فرو ریخت و نابود 
گردید. 


اگر اسلام هم چنان توانست سرفراز بماند, به دلیل حرکت دانش مندانة 
جمعی پیش تاز گمنام و به دور از قدرت سیاسی بود که مغول های 
پیروزمند را در برابر اسلام تواتستند خاضع: گردانند و دل های آنان را به 
روی اتضلام بکشا نند و فتم کنند (13 


اگر هلاکوخان پس از قتل عام نهصد هزار بی گناه از اهالی بغداد پیش از 
بازگشت از آن چا دستور داد که مسجد خلیفه و ضریح و مرقد حضرت 
کاطح بت شام دید با کش ها پم یل سرت شحاغاه و 
بازدارنده ای بود که موبدالدین ابن علقمه و خواجه 


ص: 305 


- ادریسیان در مغرب, علویان در طبرستان, آل بویه در عراق و ایران, 
فاطمیان در مصر و شمال افریقا, حمدانیان و بنومرداس و بنوعمار در 


شامات. 

2 نی: ادم منز تمدّن اسلامی در قرن چهارم هجری» ۰ 1 و 2. 

وشات اما مر هام ارس ۱ 

4- آبن کثیر, البدایه و النهایه, ج 13, ص 202؛ تاریخ الاسلام السیاسی, 3 
4 ص 161 


نصیرالدین طوسی, دو شخصیت ممتاز شیعی, افتخار آن را از آن خود 
کردتن .هر کنر اما مت ها ویدنامفی های سا فزار حرفند. 


هدف خواجه جلوگیری از خون ریزی و خسارت های معنوی بود. او با نفوذ 
در تشکیلات مفول ها باعث نجات بسیاری از علمای جهان اسلام از تیغ 
خونریز تاتار شد. پیش از شصت کتاب ارزنده در علوم و فنون مختلف به 
رشتةٌ تحریر در اورد. شهرهایی را از نابودی نجات داد و سخت ترین 

دشمنان اسلام را در برابر اسلام و شعایر مذهب تشیع به ایمان ِِ 
مجبور کرد.(1) آن گاه اسلام در برابر همه خرابی ها و مصایب توانست 
کمر راست کند و سرافراز گردد و بر فاتحان وحشی اش پیروز شد و 
منزلت علم و حافظان دین تا آن اندازه بالا گرفت که بالاترین مناصب 
دولتی و سیاسی را اشغال نمودند و با تدبیر و زیرکی» وبران گران مساجد 


مغول ها دین بودایی و مسیحیت را همراه خود به سرزمین های اسلامی 
آفزده بو حان چة شیاشت ود را با این امیان قف امتتندر با عوجه ره 
شکست همة ماوت هاء چه آنتدح ای در انتظار جهان اسلام بود؟(2) 


زیر پای مغول ها خرد و نابود شده بود, بر دل و جان همانان حاکم گرداند و 
انان را به صورت ابزاری برای پیشرفت دین در اورد. 


در مازندران, در قرن های هشتم و نهم هجری رخ داد. 


با ناخ به: تقطب دید عمانی ها و بارها تاختن به خات ابران: در ادخ 
مبارزه عثمانی ها با اروپای مهاجم در اغاز قرن دهم, نهضت قزلباش, 
صفویه را به قدرت رسانید و از پشت سر بر عثمانی ها تاخت و فرزندان 
شنت خی آلنین اردینای (شجه 
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1- انقلاب اسلامی و ريشه های آن,. ص 188- 190. 
2 انقلاب اسلامی و ريشه های آن, ص 192- 193. 


میا ره رصان سای یی اه 
سای ابرانه شروی نطامی قرلباش و مایه های انقلایی قش ,را ک در 
عمق وجدان جامعة ایرانی ریشه دوانده بود, به کار گرفتند تا استقلال را 
به ایران ببخشند و آرمان های اسلامی و دیدگاه های سیاسی تشیع, را 
برافرازند. آن گاه که ده قرن نفرت از حکومت های ستم گر تسئن بر روی 
هم انباشته شده بود؛ نظام سیاسی شیعه بر اعماق روح و وجدان انديشة 
توده ها بنا گردید و تشیع در قالب نظام سیاسی مقتدر صفویه در مقابل 


جبههٌ نیرومند و عظیم تسئن و امیراتوری با صلابت عثمانی, استقلال خود را 
تواننست حفظ کند. 


۳ ۳ 0 1 ی اه ۳ اب 


داری از ایران شیعه و جلوگیری از تهاجم اهل تسئن که ثواب شیعه کشتن 
را برتر از هر عبادت می شمردند. ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانستند.(1) 


دولت صفویه با تمام ضعف هایش. ترویج کننده شعایر مذهب بود و بیشتر 
اهل تسئن نیز تحت فشار نبودند و با مسیحیان, بهودیان و زرتشتیان نیز 
روش مدارا به کار بسته می شد, در حالی که اکثر کشورهای غرب با 
آزادی تنننتی اخیا نت سحانه بودند.(2) 


رونق کشاورزی, رشد اقتصادی و رفاه نسبی عمومی؛, رضایت طبقة 
متوسط را از سیاست اقتصادی دولت صفویه جلب نمود و بیشتر شاهان 
صفوی را از حمایت مردمی برخوردار کرد. 


توسعة فرهنگی و گسترش مراکز علمی و حمایت همه جانبه از عالمان و 
مولفان, از برجسته ترین امتیازهای دوران صفویه است و ابتکار بهره گیری 
از هر صنعت و معماری در خدمت فرهنگ و معارف اسلامی از 
خصوصیات یز این دوره به شمار می رود. 


ص: 307 


1- انقلاب اسلامی و ريشه های آن, ص 227. (به نقل از: ثابتیان, اسناد و 
کریم کشاورز. ص 511) 
2 نک: تاریخ ایران. ص 522. 


ایجاد تحوّل در سیستم سیاسی و اداری حکومت و وجود زمینه برای ایفای 
نقش بیشتری برای علما در امور سیاسی. قضایی و فرهنگی زا از دنکن 
ابر کی های این دوره می توان بر شمرد. با زگرداندن استقلال و هویت 
شیعی و رهایی از بیکانه ترسی و حمایت کامل از موجودیت دین؛ موجب 
گردید که علمای شیعه قدرت سیاسی پادشاهان صفویه را مشروع بخوانند. 


با فروغلتیدن دولت صفویه به ورطة تجمّل پرستی و اشرافیت و 
گرفتارشدن در دام جنگ های خانگی و همسایگان شرقی و غربی, زمینه 
های فروپاشی این دولت فراهم گردید و پس از دو قرن و نیم, مرکز دولت 
صد ی (اصفهان) به دست اففغانان مهاجم و متعضّب سقوط کرد. شکل 
گیری نهضت های اسلامی در چنین شرایطی اجتناب نایذیر می نمود. 
بسیاری از شهرها و روستاهای ایران به شورش و مقاومت قدافراشتند. و 
دلیرانه اسضاد کی کردند و با وجود اين که بزرگان صعوبه, روحیية خود را 
باخته بودند. مردم با استفاده از جنگ های چریکی پیروزی ها را در کام 
فاتحان توانستند تلخ سازند.(1) 


حکومت زندیان پس از ترور نادرشاه که همه زمینه های به وجود آمده 
برای نهضت در اواخر دوران صفویه را از میان برده بود, با پیروزی کریم 
خان زند در سال 1164 قمری اغاز شد و مایه های مذهبی و مردمی رو به 
افزایش نهاد و روحانیان از حکومت کریم خان حمایت کردند, ولی طول 
نکشید که رقابت بین دو ایل مقتدر زندیه و قاجاریه بر سر قدرت یک بار 
دیگر ایران را صحنه نبرد و خشونت گرداند و بر اثر بی توجهی به اعتقادات 
و خواسته های مردم و طمع دشمنان وت ایران را ؛ به اندازه 
مستعمره ای برای غرب به سقوط کشاند 


در بیداری مشرق زمین اگاه کننده بود, به نهضت های اسلامی سرعت و 
عمق بیشتری بخشید و استبداد داخلی نیز در کشورهای اسلامی در 
ملموس تر شدن دردها وه آفخن مشکلات و مردمی شدن سا رژه ها کار 
بسیاری داشت. 


ص: 308 


1- تاریخ ایران. ص 584- 585. 


با پیوندی که میان نهضت های اسلامی در سراسر جهان اسلام در یک قرن 
اخیر به وجود امده.(1) سرانجام همه انها به حرکتی انقلابی در نیمه دوم 
قرن سیزدهم هجری تبدیل شدند. اين موج عظیم بیداری و مبارزه, مناطق 
وسیعی از جهان اسلام را مانند مصر, سوریه, لبنان. عراق, ترکیه, 
افغانستان, پاکستان, الجزایر, تونس, مراکش, حجاز, اندونزی. هندوستان و 
ایران در بر گرفت و مفهوم جدیدی از اندیشه های سیاسی و مبانی عدالت 
اجتماعی اسلام را در پی چند قرن ایستایی. ستم و تسلیم مطرح نمود.(2) 


در بیشتر کشورهای اسلامی, خصلت تاریخی - مردمی بودن روحانیان 
رسالت رهبری حرکت ها و جنبش ها را در صد سال آخیر بر دوش رهبران 
دینی نهاد. نهضت اسلامی امام خمینی رحمه الله اوج همه جنبش های 
اسلامی تاریخ اسلام و تشیع به شمار می رود و همه ارمان های انقلابی 
نهضت های اسلامی در سراسر جهان در این نهضت تبلور یافته است.(3) 


ب) مبارزات فکری و سیاسی علمای شیعه در عصر غیبت کبری 


اشاره 


اسلام دین تفگرب(4) تعقل(5) و تکامل علمی(6) و معنوی(7) است. 
سراسر آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و 


ص: 309 


1- این پیوند را بسیاری از موّرخان به سید جمال الدین اسد آبادی نسبت 
داده اند, هر چند که غیر از او از دانش مندان بزرگوار شیعه مواضع بسیار 
ارزنده ای در این زمینه داشته اند. نک: انقلاب اسلامی و ريیشه های ان 
ص 238 - 243) 

2- انقلاب اسلامی و ريشه های آن. ص 241. 

3- با نگاهی سریع به وصیت نام سیاسی - الهی امام خمینی و قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران, تاریخ پر فروغ این انقلاب تا تشکیل دولت 
و رهایی از توطثه های پی در پی این تبلور را به خوبی می توان دید. 

4- سوره انعام, ایه 0 

5- سوره انفال. آیه 2 سوره زمر, آیه 19 

6- سوره بقره, آیه 282. 

7- سوره بقره, آیه 282. 


دین مبین اسلام رابطه صحیح انسان با خدا و خود و جامعه و طبیعت را 
تبیین و ترسیم می کند و برای تضمین رشد و تعالی معنوی انسان, بهترین 
نظام اه ز ورف تربینی؛ اجتماعی و سیاسی را به انسان می شناساند, همه 
زمینه های رشد را از راه آگاهی و گواهی مش انا بارور می کند, همه 
موانع رشد را چه در درون وجود انسان و چه خارج از وجود او به 2 


به همین دلیل, اسلام به عوامل درونی انسان, چون عقل و فطرت و دیگر 
ابزار کسب معرفت عنایت ویژه دارد و سپس عوامل برونی را مهم می 
دارد؛ عواملی چون خانواده, جامعه و محیط زندگی. نظام های معرفتی, 
اجتماعی و سیاسی بر همین اساس یی ریزی شده آند. از ان سوی, اسلام 
انسان را به مبارزه با موانع درونی و برونی برای رشد انسان, چون تحجر, 
ای , غرور, هواپرستی و طاغوت گرایی دعوت, تشویق و الزام 
می بد 


مبارزة فکری و سیاسی برای رفع موانع رشد و استقرار عوامل تکامل و 
تعالی چنین اغاز می شود و حاکمیت کامل تعالیم و قوانین اسلام محمدی 
تحریف نشده در سراسر جهان. هدفی نهایی برای اسلام بیان شده است. 


در مان انم پیامیزان ضای: آلله: علیو الم ۵ سل هذایت فکری ۵ 
سیاسی بر عهده آن حضرت و پس از رحلت ایشان. امامت و هدایت و 
مرجعیت فکری و سیاسی بر عهده برجستگان و شایستگان از خاندان آن 
حضرت علیهم السلام بوده و در زمان غیبت؛ دانش مندان لایق و شایسته 
دو رکن مهم امامت و مرجعیت (هدایت فکری و سیاسی) را بر عهده 


گرفته اند. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افزون بر آوردن دینی کامل برای 
ند کی انسان در دنیا ,و تضمین سعادت وی در دنیا و آخرت, نظامی 
سیاسی و دولتی الهی تاستنلند: نموده و امّتی به وجود آورده که به تعلیمات 
او آگاهی دارد و فرمان های خدا و رسولش را اجرا می کند. پس از رحلت 
او, پاس داری از دین کامل و دولت نوبنیان و امت نوپا بر 


ص: 310 


عهدهٌ خلفای بر حق او بوده است. از اين رو, تببین و تفسیر قران کریم و 
در حدذ امکان اعم از انحرافات فکری. عقیدتی, اخلاقی. علمی فقهی و 
عملی, چه در میان امقّت و چه در میان کارگزاران و متصدّیان رهبری, از 
وظایف امامان معصوم علیهم السلام بوده است که تاریخ اسلام, مرجعیت 
اف ری و ساسی ان رات وی باویی اس شاسته ردو 
سا سس کی عم سای مت سا مرا تم که 


رسالت سنگین امامان معصوم علیهم السلام و ]حاهن آنان از دوران غیبت 
کبری و مستلزمات ان باب تازه ای برای تضمین تداوم هدایت فکری و 
سیاسی در سطحی شایسته و مطلوب پس از عصر حضور باز نموده است. 
بسیاری از تلاش های آنان برای تربیت نیروهای رهبری آینده جهان اسلام 
نود و بر همین اساس,: شیعه و پیروان امامان معصوم علیهم السلام پایه 
گذار همه علوم اسلامی به شمار می روند(1) و در بارور کردن علوم 
اسلامی تاثیر فراوانی داشته اند.(2) نخستین مدافعان اسلام ناب محمدی 
- در برابر اسلام تحریف شده و در برابر زندقه و الحاد و جریان های فکری 
منحرف و منحرف کننده و جریان های ضد اخلاقی و انحراف های سیاسی - 

دانش مندان شبعه بودند و برخی از آنان برای پاس داری از اصول راستین 
اسلام و تشیع. جان خود را تقدیم دین و آیین خود نمودند و شریت گوارای 
شهادت نوشیدند.(3) 


مبارزة دانش مندان شیعه در زمینه سیاسی در سطوح مختلف و با شیوه 
های گوناگون بوده است؛ از مبارزهة سیاسی وا و غیر مسلحانه با 
دشمنان خارجی دولت و نظام و افقّت اسلامی, مبارزه منفی يا مثبت با 
دشمنان داخلی که دشمنی شان در انحرافات فکری. سیاسی و اخلاقی 
حاکمان ستم گر و غاصب تبلور می یافته 
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اک( ستد خسن ورد باسیین, الشیعه اعلمم آلاسلام. او موسشسن کهدن 
شیعه را در همه علوم, بررسی و اثبات کرده است. 
2 اين کتاب به مولفان و مصتفان در علوم اسلامی که عامل باروری هر 
علم بوده اند, پرداخته است. کتاب ارزندة خدمات متقابل اسلام و ایران. 
اطلاعات شایسته و دقیقی از تلاش های علمی و فکری دانش مندان شیعه 
در طول چهارده قرن هجری را گزارش کرده است. 


3- نک: علامه امینی, شهداء الفضیله. (اين کتاب شهدای دانش مند شیعه 
را در طول چهارده قرن یاد می کند.) 


ق ان گاه مبارزه برای تصدّی رهبری حکومت اسلامی و زمام داری دولت 
های انقلابی.(1) 


بهترین و کوتاه ترین سخن در تأثیر علمای شیعه از لحاظ علمی و فکری در 
دوران غیبت کبری, به قلم و بیان علامهة عصر, استاد سید محمدحسین 
طباطبایی است. ایشان پس از بیانی ویژه درباره روش شیعه در علوم 
اسلامی,(2) به مقدار کام یابی شیعه در پیش برد علوم اسلامی پرداخته 


است : 


شیعیان در حدیث و کلام و فقه - نظر به این که دائما گرفتار مشاجره های 
مذهبی با مخالفین خود بوده و از جهت انجام وظایف دینی هم نیاز روزانه 
به فقه و حدیث داشته اند - با تمام قوا کوشیده و این علوم و علوم مربوط 

به آنها را مانند درایه, رجال و اصول به سر حذ کمال می رساندند و آخرین 
بظررات دفیقه وفت‌ زا ط عی کردتوو فرخ ها سا همین زونه نمی 
رفتند.(3) 


البته اين دیدگاه بدون در نظر گرفتن تألیفات ایشان و مانند ایشان در عصر 
حاضر بوده است. مجموعه معارف و علومی قرآنی, عقلی و نقلی در کتاب 
تفسیر بسیار نز ازع الفتزان» آن: را از دیگر تفاسیر اهل سئثت و شیعه 
ممتاز می گرداند و در افقی بسیار بالا قراز میف: دهد. آنار قلهین:دذاتشن 
مندانی چون شهید صدر و شاگردان مکتب علامة طباطبایی در پیشرفت 
علوم اسلامی نیز تاثیر بسزایی داشته اند.(4) 
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1- نک: انقلاب اسلامی و ريشه های آن, بخش نهضت ها و دولت ها. 

2- نک: شیعه در اسلام (مجموعه مذاکرات با اقای هانری کربن). 

3- نک: شیعه در اسلام (مجموعه مذاکرات با اقای هانری کربن). 

4- آثار شهید صدر در کلام جدید. نظام اقتصادی, نظریه اقتصادی اسلام, 
نظام بانکی بدون ربا, پایه های منطقی استقراء و تجدید در حوزة علم 
اصول و تفسیر موضوعی, بسیار اهمیت دارد. هم چنین اثار پر برکت شهید 
مطهری در عرضه بسیار خوب مطالب پيچيدة فلسفی و تجدید طرح 
مباحث کلامی, شیارا آحست مه نات دنه همه ار علمن انس اد.عا مد 


طظیاظیانی که استای اشاته لحار و مد علمی دن فزن فاص ند 
شمار می روند, باید توجه نمود. 


کتاب های تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام.(1) الذریعه الی تصانیف 
الشیعه(2) و آعیان الشیعه(3) به گونه آشکاری تأثیر علمی علمای شیعه را 
تأیید و اثبات می نماید. هم چنین دورنمایی از این حقیقت در کتاب خدمات 
فا اسام ماران امه اش 9 


فقه و فقاهت مهم ترین رشتة علوم اسلامی به شمار می رود که مرجعیت 
دینی براساس آن استوار است. به همین دلیل رشتة فقه به رغم فراز و 
نشیب های به دست آمده در رشته های دیگر در طول قرن های گذشته, 


توب روز کنستردم تر و نیرومندتر شده و مسیری تکاملی را گذرانده 


از قرن سوم(5) تاکنون, فقه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده 
است. حوزه های فقهی بدون وقفه در این یازده فرن و نیم دایر بوده 
است. رابطة استاد و شاگردی در همه این مدّت هرگز قطع نشده است. 
چنین حیات متسلسل و متداوم یازده قرن و نیمی ظاهراً در هیچ تمدّن و 
فرهنگ غیر از تمدن و فرهنگ اسلامی وجود ندارد. استمرار فرهنگی به 
معنای واقعی که یک روح و یک حیات بدون هیچ وقفه و انقطاع. طبقات 
منظم و مرب و متوالی را در قرونی اين چنین دراز مدت به یک دیگر پیوند 
دهد و یک روح بر همه حاکم باشد, جز در تمدّن و فرهنگ اسلامي نتوان 
یافت. در تمدن و فرهنگ های دیگر ما به سوابق طولانی تری احیاناً بر می 
خوریم, ولی با وقفه ها, بریدگی ها و انقطاع ها. 


این که قرن سوم را که مقارن با «غیبت صغری» است. مبداً قرار دادیم, 
بدان جهت است که 
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1- سید حسن صدر. 
3- سید محسن امین عاملی. 
4- استاد شهید مرتضی مطهری. 


بدون حضور امام در دوران غیبت کبری. 


سخ قحت الشساع ات نم استقلالی ندارند و الا آغاز اجتهاد 7 ۳ 
فبان عفن آغار کالیف کاب قفهی کید ضحانة می رسد 


ات فاسا ق و کتا و سید 


اشاره 


فقه شیعه از دوران حضور ائمه علیهم السلام تا عصر غیبت صغري و از آن 
زمان تاکنون دوران هایی گوناگون پشت سر نهاده که در ذیل به آن اشاره 
هم کرو 


یکم. فقه و فقاهت در دوران حضور ائمه علیهم السلام 


از عصر امامت حضرت علی علیه السلام تا شهادت امام حسن عسکری 
علیه السلام, با توجه به فرهنگی بودن نهضت اسلامی و تعقٌّد اهل بیت 

علیهم السلام به نگه داری و صیانت شریعت اسلامی, حرکتی 0/۳ و 
جریانی فکری در جامعه اسلامی پدید امد تا مرجعیت دینی را در دوران 


به همین دلیل, در دوران حضور امامان علیهم السلام شالودة مکتبی فکری 
و مدرسه ای ویژهٌ خط اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاس 
دار مفاهیم نایب اسلامی. پی ریزی شد و چون بذری. ابیارق می کردید تا 
در دوران غیبت درختی تنومند و قوی گردد. 


همه مواد اولیه برای این مدرسه و مکتب. در سه عنصر فراهم می گردد: 
مواد علمی و فکری, شيوة اموزش و پرورش و تحقیق و تکامل و شخصیت 
ها ار ی ی اراس معا هر اد 
معلمان واقعی این مکتب. امامان معصوم علیهم السلام بوده اند و پرورش 
یافتگان انان شخصیت هایی چون زراره. محمد بن مسلم, ابان, ابوحمزه 
تقالت: یونس بن عبدالرحمان و ... بوده اند. 


امامان معصوم علیهم السلام مجموعة متون لازم را برای این مدرسه ویژه 
اعم از تفسیر» فقه, اصول و دیگر معارف اسلامی به راویان و اصحاب آنان 
عل مق تفه مات اماان ‏ ۱ مات ای عم ات ۱ 
ندوین» ثبت و ضبط می نمودند. در گذر زمان کتاب های فراوانی در حدیت 


گردآوری شد و بنا بر همین معارف بسیاری از یاران و پیروان اهل بیت 
علیهم السلام پرورش یافتند و شخصیت های علمی برجسته ای در 
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جهان اسلام قد علم نمودند. آن گاه مدرسة فقیهان پیرو اهل بیت علیهم 
السلام حضوری جدی در جامعة اسلامی پیدا کرد که به همه امکانات لازم 
برای رشد و تکامل اماده بود. 


دوم. فقه و فقاهت شیعه در دوران غیبت صغری 


در دوران غیبت صغری که جامعة شیعه برای ورود به عصر غیبت کبری و 
انقطاع از فیوضات مستقیم امام معصوم علیهم السلام اماده می شد, بلکه 
کمی پیش از شروع ان. امامان عسکری علیهما السلام مردم را براساس 
رجوع به فقیهان مدرسه اهل بیت علیهم السلام پرورش می دادند و زمینه 
را هم از نظر فکری و هم عملی برای مرجعیت فقیهان و استقلال آنان در 
ادارة امور جامعه فراهم می کردند. 


کتاب های خدیتی بتسیاری در این دهره در استاته تلف و کم شدن قرار 
گرفته بود و ضرورت تقیه بر شیعه فشار می آورد. از این روء به گونه جدٌی 
کوشیدند تا با تلاشی جدی این متون را در متن واحد بگنجانند. محمد بن 
پعقوپ کلینی نخستین مجموعة حدیثی مهم شیعه را در کتاب شریف کافی 
گرد آورد که چهار برابر صحاح شش کانة اهل. سئت. در آن از امامان 
ی 


در ضمن راویان حدیث طبقه بندی شده و درجهة اعتبار هر کدام بررسی و 


تحقیق شده تا فقیهان با دور شدن از عصر حضور امام علیه السلام به 
اطلاعات دقیق و صحیح بتوانند دست یابند. 


هم چنین فهرست هایی برای ثبت و ضبط مجموعة تألیفات اصحاب ائمه 
علیهم السلام تهیه گردید و متون فقهی گوناگونی آماده شد. آن گاه مرحله 
فقه استدلالی نیز آغاز گردید و اندک اندک شيوةٌ استنباط و فقاهت شکلی 
روشن به خود یافت. و تعدادی از مراکز علمی, اموزشی و تحقیقی 
تاسیس گردید. 

دو مکتب فقهی در اين دو دوران شکل گرفته بود. : یکی مکتب فقهی راویان 
حدیت با مرکزیت قم و دیگری مکتب فقهی متکلمان يا عقل گرایان با 
مرکزیت بغداد. 


سوم. فقه و فقاهت شیعه در دوران غیبت کبری 


مکتب شیخ مفید تولد یافتة دو مکتب فقهی پیش گفته است که امتیازات و 
تکاملی سیر کرده 
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و روز به روز بارورتر. محکم تر و ريشه دارتر می گردد.(1) 


پس از شیخ مفید شاگردان برومندش سید مرتضی و سپس شیخ طوسی, 
پایه گذاران مکتب فقیهان اصولی بوده اند. شیخ طوسی فقه شیعه را به 
مرحله ای نو کشاند که بر آن پایه, در همه ابواب مرتبط با فقه, ۳۳9 


و ابتکار برخوردار بود و هم چنین در تمام زمینه ها آثار علمی بسیار گران 
بهایی را به ارث گذاشت. 


شیخ مفید, سید مرتضی و شیخ طوسی مرجعیت شیعه را از انزوا درآوردند 
و با تسلط بر فقه و کلام و تفسیر و مبانی علمی اهل سئت توانستند 
کرسی استادی کلام و فقه را در بغداد به انحصار خود درآورند و علمای 


دیگر مذاهب را نیز به شاگردی خود بپذیرند. 


ی ی ی ات 2 
شیعه شد. 


مرجعیت دینی در این عصر عهده دار اداره تف و ال مسسات 


آموزشی شیعه بود و بالاترین سطح آموزشی را مرجع وقت برعهده 
داشت. تعیین وکیلان و قاضیان از وظایف مرجعیت به شمار می رفت. فتوا 


دادن و جواب دادن به پرسش ها نیز بر عهده مرجع بوده است. 


فقه شیعه در عصر کنونی نیز بر همان مکتب پویا و متکامل شیخ مفید ره 
می پوید و از همان پویایی و شکوفایی و رشد بهره می برد. 

4 حوزه های علمیه و مراکز فقاهت شیعه در دوران غیبت کبری 

نداد در اغاز غیبت کبری. هر کز فقه. و فقاهت: به. شمار .خی رفت.. با 
هجرت شیخ طوسی به نجف اشرف در سال 448 قمری, حدود یک قرن, 
این شهر مرکز عمدةْ فقاهت قرار گرفت. 


هم زمان با نجف, شهر حلب نیز توشٌط یکی دیگر از شاگردان سید مرتضی 
معر وف به: اسلا ره (در گذشته 463 قمری) مرکزیتی پافت. و این مرکزیت 
تا حدود 


ص: 216 


اک ۹ 


از بزرگان معروف این حوزه به شمار می رود. 


با رو به ضعف نهادن حرکت علمی در حوزة نجف اشرف پس از یک قرن 
پیروی از آرای استوار شیخ طوسي ۵ کند شدن حرکت اجتهاد, ابن ادريس 
حلی در حله نهضت فقهی دیگری آغاز نمود و مرکزیت علمی فقه شیعه به 
شهر حله در عراق منتقل گردید. فقیمان سا مداری عون مععی حلی و علامة 
حلی که پایه گذاران مرحله جدید فقاهت شیعه پس از شیخ طوسی به 
شمار می روند, در این مرکز بالیدند و فقه شیعه را از ایستایی علمی به 


بش از عا حله مرکزیت فقاهت شیعه به جبل عامل و منطقه شام منتقل شد. 
شهید اوّل شاگرد فخرالمحققین فرزند علامه حلی و سپس شهید انی, از 
فقیهان نامدار این مرکز بودند. آنان همان مکتب فقهی شیخ مفید را با 
کمال اقتدار علمی و دربرگیرنده دیگر برتری های مراکز فقهی مانند بغداد, 
تک واه به.جبل عامل بردند و خوزه ای با تقاط و برتخرزک بدید: آور دند 
که سرچشمه برکات فراوانی برای دولت شیعی صفوی, حوزةه علمیه 
اصفهان و حوزة علمیه نجف اشرف گردید. 


شهید اوّل و سپس شهید ثانی و شاگردان آن دو فقیه سترگ, با طرح فقه 
سیاسی شیعه روح جدیدی در کالبد جهان تشیع دمیدند. شهید اوّل برای 
رئیس دولت شیعی سربداران, متن لمعه را نوشت و فرستاد تا براساس 
ان عمل کنند. همین نظرية فقهی - سیاسی از علل به شهادت رسیدن این 
فقیه بزرگ به شمار رفته است.(1) 


شهید مطهری دربارة تأثیر فقیهان جبل عامل در رهبری دولت شیعی 
صفوی و حوزه های علمیه ایران می نویسد: 


فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشته اند, چنان 
که می دانیم صفویه درویش وی راهی که:آنندا آنها براساس سئّت خاص 
درویشی خود طی کرده اند, اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل عامل 
تعدیل نمی شد, اگر به وسیلة آن فقیهان حوزة فقهی عمیقی در ایران پایه 
گذاری نمی شد, به چیزی 


ص: 17 


1- نک: المحنه, دو سخنرانی شهید صدر. 


منتهی می شد نظیر آن چه در علوی های ترکیه یا شام هست. این 
تآثیر زیادی داشت در این که اولا: ۰_روش عمومی دولت ات ایران ارآن 
گونه انحرافات مصون بماند و ثانیا: ۱ 
تری را طی کند. از اين رو, فقهای جبل عامل از قبیل محقق کرکی, , شیح 
بهایی و دیگران با تأسیس حوزه فقهی اصفهان حقّ بزرگی به گردن مردم 
این مرز و بوم دارند.(1) 


در همان زمان حوزه نجف به وسیله مقذس اردبیلی و دیگر اکابر احیا شد 
که تا امروز ادامه دارد. از شهرهای ایران تنها شهر قم است که در قرون 
اول اسلامی در همان زمان که بغداد مرکز فقاهت اسلامی بود, به وسیله 
فقهایی نظیر ابن بابویه و محمد بن قولویه به صورت یکی از مراکز فقهی 
درآمد, هم چنان که در دوره قاجار به وسيلة میرزا ابوالقاسم قمی صاحب 
قوانین نیز احیا شد و در سال 1340 قمری به وسیلة مرحوم حاج شیخ 
عبدالکریم حاثری یزدی بار دیگر احیا شد و اکنون یکی از دو مرکز بزرگ 
قعوی شمه است 2 


البته با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هجوم های پی در پی بعثیان عراق 

به حوزه علمیه نجف اشرف و به شهادت رساندن بزرگان ان حوزه و 

هجرت دادن بیشتر فضلا و طلاب آن جا , به ایران, برای بار دیگر مرکزیت 

فقاهت شیعه در قم تجلی گردید و با وجود دانش مندانی ارجمند در حوزه 
نجف, نشاط, حرکت و پویایی هم اکنون در قم به چشم می آید. 


شهید مطهری می افزاید: 


در طول تاریخ مخصوصاً بعد از صفویه در شهرهای دیگر ایران از قبیل 
همدان, شیراز, یزد, کاشان, تبریز, زنجان, قزوین و تون (فردوس فعلی) 
حوزه های علمية عظیم و معتبری بوده است. ولی هیچ یک از شهرهای 
ایران به استثنای قم و اصفهان و در مدت کوتاهی کاشان مرکز فقهای 
طراز اول نبوده و عالی ترین و یا در ردیف عالی ترین حوزه های فقهی به 
شمار نمی رفته است. مهم ترین دلیل بر نشاط علمی و فقهی این شهرها 
وجود مدارس بسیار عالی و تاریخی اند که در همه شهرستان های نام 
برده موجود است و پادگار جوش و خروش های علفیف دوران های کذشته 
است.(3) 


ص: 219 


1- خدمات متقابل اسلام و ایران, ج 2 ص 125- 126. 
انقلاب اسلامی ایران بوده است) 


این ندوزاز وه کم از جوز هر روجی بارم ده هه ارت 
افول حرکت اخباری گری توشنط وحید بهبهانی عمده شاگردان یه 
اصولی سترگ و مجدد, به حوزه نجف اشرف انتقال یافته و برای بار سوم 
نجف را اولین مرکز فقاهت شیعه درآورده و تا قبل از پیروزی انقلاب 


اسلامی در ایران حرف اول رهبری شیعه را فقها و پرورش یافتگان حوزه 
علمیه نجف اشرف می زدند.(1) 


اشاره 


مبارزه های سیاسی علمای شیعه در عصر غیبت کبری در دو نکته خلاصه 
قی: کنو 


یکم. زمینه های فعالیت سیاسی 
فعالیت سیاسی نیز در دو زمینه بوده است: 


نخست» در داخل مرزهای دولت اسلامی و در برابر استبداد سیاسی 
حاکمان مسلمان یا نامسلمان؛ 


دوم 9 از مرزهای دولت اسلام و در برابر قدرت های خارجی و 
استعمارگران 


1 کشاندن اقت اسلامی و نگه داشتن شیعیان در صحنءة سیاست از راه 
تبلیغ. تربیت, تاسیس و هدایت حرکت های اسلامی برای مبارزه با استبداد 
۳ 
مطالبة حقوق سیاسی پایمال شده امّت اسلامی؛ 


2 مبارزة مستقیم و غیر مستقیم با انحراف حاکمان, از راه کشف 
انحرافات و پی امدهای فکری, اخلاقی و عملی (فردی و اجتماعی) و 


حمایت نهضت ها و حرکت های اسلامی مبارزه؛ 


ص: 19 


است. 


3 حفظ وحدت کلمه امّت اسلامی و جامعة شیعی از راه تبلیغ اهمیت این 
وحدت و مبارزه با هر گونه تفرقه گرایی گروه های افراطی متعضب و 
4 حفظ هویت اسلامی جامعه و اصالت فکری مسلمانان و شیعیان با 


ریت انس ماو و مان مترو عم ور مرفت و تسس ور هک 


5 مبارزه با انحرافات فکری و اخلاقی توجیه گر سیاست های حاکمان 
مجموعة فعالیت های سیاسی برون مرزی علمای شیعه در عصر غیبت 
کبری نیز عبارتند از: 

1 مبارزه با نفوذ و تهاجم فرهنگی غرب و تلاش برای بیرون آوردن 
خودباختگان, از غرب زدگی يا شرق زدگی از راه مبارزه با حرکت های 
تبشیری مسیحی و استشراقی و حرکت های الحادی و ضَدٌ اخلاقی (و لا 
ابالی گری) که زمینه را برای سلطه سیاسی و فرهنگی بیکانگان فراهم 
قف: کش 

2 رهبری, هدایت و شرکت گسترده در مبارزه های مسلحاته برای رفع 
3 مبارزة بی امان با سلطه گری سیاسی و اقتصادی دو ابرقدرت غرب و 
شرق و تلاش برای جلوگیری از زیر سلطه بردن کشورهای اسلامی؛ 


ام یی اس سا ات امه وه ساره 


5 مبارزه با ابرقدرتی استکبار جهانی و به خاک مالیدن جبروت و باطل 


فیف خر ال فتالوت سای و اتباش دنه سر ماه 


اعتراض در صورت مساعد بودن اوضاع, به تناسب درجهة انحراف از وضع 


مطلوب و درجه مقاومت منحرفان و ایستادگی بر سر مواضع انحرافی و 
به تناسب درجه ستم گری و سلب حقوق طبیعی افراد, سیری صعودی می 
یابد و از برخوردی سرد و ساده به 


ص: 220 


برخوردی خصمانه هد که بلق رها ان ار هن حون و شمشیر و 
قام مسلخانه بزای لا اسرافت جاره ای شاد یی حر کات اس 
مخفیانه و نیمه مخفیانه در اوضاع نامساعد. 


برسند که صدای خود را بتوانند اشکار کنند و از نابودی ایمن گردند. 


شیعه در چهارده قرن مبارزه سیاسی یی در یی برای رساندن اسلام به 


مرحله حاکمیت و استقرار نظام سیاسی اسلامی در قرن های گذشته و با 
نگاهی هم سویه و است: 


ویک سا یشان اما ای 
2 مرحله مبارزه سیاسی علنی منهای تشکیل نظام سیاسی اسلامی؛ 
یساس ای اه ای از 


حرکات سیاسی, در هر یک از مراحل سه گانه گاهی مسلحانه و گاهی غیر 
ی و 


مبارزه های غیر مسلحانه چون احتجاج, مناظره. تبلیغ حقایق. کشف 
واقعیت های تلخ و پرده برداشتن از انحراف ها و خطاهای کارگزاران و 
مسئولان نظام يا انحراف های مهاجمان و سلطه گران و هم چنین 
عضوگیری ,9 نیروسازی برای گسترش نیرو, گنت راندن فرهنگ اعتراض و 

را 


فعالیت های مسلحانه چون تأسیس نهضت انقلابی مسلح و تعیین رهبری 
آنه با ایند مایت از آنبه کونه مسفیم است: 


مراحل سه گانه مبارزه های سیاسی در تاریخ فعالیت های سیاسی علمای 
شیعه بدین گونه می تواند تبیین گردد: 


مرحله نخیست: این مرحله از لحاظ تاربخی تقریباً - به جز چند مورد - از 
اا سا ها ریواصت له له م اوه 
سلم تا اوایل دوران غیبت کبری در قرن 


ص: 31 


چهارم هجری طول کشیده است؛ 


مرحله دوم: تشیع در این مرحله در صحنءة سیاست حضوری جذی داشته و 
دولت های انقلابی شیعی زمینه را برای تبلیغ اعتقادی و سیاسی تشیع 
فراهم نمودند و این مرحله از اواخر قرن سوم اغاز و در قرن چهارم و 
پنجم تداوم داشته, ولی هیچ نظام سیاسی شیعی استوار و پایدار در اين 
برهه پدید نیامده است. 


پس از اين دوره. دولت های انقلابی در برابر تهاجم مغول ها به جهان 
اسلام فرو پاشیدند و تشیع نه به منزله نظامی سیاسی., بلکه به منزله 
مذهبی پذیرفته برای برخی از حاکمان مغول در ایران دوباره ظهور کرد. 


مرحله سوم . تشیع مذهبی رسمی و در چارچوب نظامی سیاسی پذیرفته 
جهانبان و دی ضحند بین النللیشساحه شد و فواوم با استفرار حکوست 
ها ان کم ی هرا اصای‌ شام ای رای ق و 
دیدند, به منزله نظامی سیاسی در ازای پنج قرن (10 تا 14 قمری) حضور 


داشته است. 
ج) دوره های مرجعیت دینی (علمی و سیاسی) شیعه در عصر غیبت کبری 


1 نهاد مرجعیت و تداوم خط امامت و رسالت 


تساه تسام رای عانفی اس زا ات الم به حضاه 
توجه به همه ابعاد وجودی انسان در سراسر مراحل زندگی است. پس این 
نگرش جامعه را جون فرد می نگرد و دنیا را هم چون آخرت. بنابراین, 
بهترین برنامه را برای انسان به ارمغان آورده است. 


با توجه به پیش بینی هاي پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آیندة جامعة 
اسلامی و ایمان آوردن آیندگان به آرشان های والای اسلام و توجه دادن به 
امامت دوازده امام پس از وی, و غیبت طولانی دوازدهمین امام, ناچار 
ها ی و رش انا کبحافط ماس دار فا سح 
اتقلاب اسست باید خانشین وعاتم ضعامی برای امام خاش باشد تا کمال, 
کات متا ای سا رس ار تفه 


ص: 222 


1- جامعیت و کفال دز آبه «الیوم اکملت لکم دینکم...» آمده جهانی بودن 
در ایاتی چون «هدي للعالمین» و ابدیت, از اي خاتمیت «و من یبتغ غیر 
الاسلام دینا فلن بقبل منه» فهمیده می شود. 


بنابراین. رهبری در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام اصلی منطقی و 
معقول و نهادی عقلانی و بسیار ضروری و هم اهنگ با اصول اولية اسلام 
است. انکار چنین نهادی در متن دین و شریعت. انکار کمال, جامعیت و 
توانایی شریعت در ادارة امور زندگی جوامع بشری است. 


مرجعیت فقیه شایسته و جامع شرایط, بهترین گزینه برای هنگام غیبت 
امام معصوم علیه السلام است. به همین دلیل, قران؛ سئت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم و معصومان علیهم السلام و سیرة مبارک انان, 
نهاد مرجعیت را آموزه ای گران بها در جامعه اسلامی نهادند تا در عصر 
غیبت مفید افتد. شیعه, با وجود چنین نهادی در درازای تاریخ پر پیچ و خم 
خود و با بدترین اوضاع اجتماعی و حکومتی, در بهترین وضعیت فکری, 
علمی و سیاسی به سر برده است. 


آية «تفقه و انذار»(1) و اي «پرسش از اهل ذکر»(2) خط لو شریعت را 
برای فهم و فراگیری احکام دین از متخضصان مطرح نموده و آية حکومت 
دین به دست انبیا و اوصیا و «ربانیون و احبار» (عالمان و دانش مندان) 


ای ها ی وا 
ا تاش و مان ان اس وا شوم کش نموم اروت 

اتات رنسه ار سامیر ای اه ام الب مسا ها اسان 
اقا رصم اند م فان را افاتت ارات اسان و خاکمان بر هرد 
امیران یاد کرده اند.(4) 


احادیث رسیده از معصومان علیهم السلام نیز به لزوم تقلید از فقیهان 
اشاره کرده اند و مرجعیت علمی و دینی انان را یاد کرده اند(5) و انان را 
حاکم و حجّت بر مردم برشمرده اند. این احادیث مردم را در مدّت دو قرن 
و نیم بر همین مسلک تربیت نموده اند و بزرگ ترین مشکل عصر غیبت را 


چاره اندیشیده اند. 


ِِ وکالت و نیابت در عصر غیبت صغری فعال ترین و مهم ترین نهاد 


ص: 323 


1- سنوزه توبه. آیه 125. 


2- سوره انبیاء؛ اند 2 

3- سوره مائده, آیه 4 

4- نی: امام خمینی قدس سره, ولایت فقیه. 
5- امام خمینی قدس سره, ولایت فقیه. 


نهاد امامت امام معصوم علیه السلام بوده و حلقة وصل میان عصر حضور 
و عصر غیبت به شمار می رود. 


از این رو, همه وظایف ممکن و لازم برای رهبر در عصر حضور, به نایب و 
وکیل خاص پا عام سپرده شده و به تناسب اوضاع زمانی و مکانی. فقیهان 
هم چون امامان معصوم علیهم السلام پا به میدان می گذارند و چند و چون 
مسائل را کارشناسی می کنند؛ در هنگام تقیه به گونه ای و در جز آن 
هنگام به گونه ای دیگر. 


تبیین و تبلیغ دین, رفع شبهات فکری و اعتقادی و رفع مشکلات علمی, 
سیاسی و قضایی از نخستین وظایف مراجع بوده و مراجع شیعه در عصر 
غیبت کبری, تألیفات گوناگون در علوم داشته اند. اسناد تاریخی, حضور 
فا آنان راتفر ضفته های عامی و سیاسی سان.عی کنند. 


2 مراحل و دوره های مرحجعیت 


در عصر غیبت کبری, با توجه به اوضاع جامعة اسلامی و شیعه و با توجه به 
اهداف والای دین و امکانات و تجربیات فقیهان و مراجع, برای نهاد 
ایا ی ور 


با توجه به اهداف حرکتی و انقلابی دین و اصول و شیوه های مبارزه برای 
برای نهاد مرجعیت بدان روی کرده اند. 


یکم. مرحله تقیه: پنهان کاری در زمینه ارتباط دینی و سیاسی پیش از 
شروع غیبت کبری اعاز کردینه و میوان آنضه تفت اوضاع سیاسی هر 
منطقه, تنظیم شده و رابطه مردم با فقیهان و مراجع خود تحقق يافته 
است. دولت های انقلابی شیعی در این دوره. به تناسب قدرت و فضای 
جغرافیای آن دولت. زمینه را برای ظهور فراهم آورده اند. در اين باره همه 
مناطق یک نواخت نبوده اند. 


دوم. مرحله تلاش برای تصدذّی حکومت: با توجه به این که فقیهان خود 
زمام امور را به گونه مستقیم به دست نگرفته بودند, قرن دهم به بعد را 
مرخله ووم از نان های ست کانه مرحفیت فت ان باد کرد 
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سوم. مرحلة تصدّی حکومت: این مرحله از قرن پانزدهم و آغاز پیروزی 
انقلاب شکوه مند اسلامی در ایران شروع می گردد که فقیهی دارای 
شرایط, خود به گونه مستقیم مسئولیت ولایت و رهبری 0 را بر 
دوش دارد. با توجه به تجربیات تلخ گذشته که فقیهان به دیگران اعتماد می 
نموده اند و به تدریح دولت و حاکمان دچار انحراف فعری يا عملی می 
شده اند و حاصل خون های باک شهیدان را به هدر می دادند, امام خمینی 
قدس سره نهاد ولایت فقیه را نوات فا نوی ور رازه امور قرار داد و 
همه شتون دولت را به این نهاد (موکعوت :تیا وا ام شرایط ) وابسته کرد 
و زمینة فرو غلتیدن قدرت را در دام ابرقدرت ها يا دست نشاندگان آنان 
از میان برد.(1) 


سید محمد باقر صدر شهید بزرگوار و مرجع عالی قدر, برای نهاد مرجعیت 
در تاریخ شیعه چهار يا پنج مرحله برشمرده است. زاوية دید ایشان در این 
تقسیم بندی, میزان تحول در بافت این نهاد, نوع تصدذی مراجع در امور و 
میزان تصدی برای انجام وظایف است: 


فرحله یک ارشاظ فردی و متشفنم مردم. با مراحم: برای استفا که از 
ای اصتاب ای سامت عا م‌عی من است 


مرحله دوم. تشکیلاتی شدن دستگاه مرجعیت و ارتباط مردم با وکیلان 
مرجع و تقسیم وکیلان در مناطق مختلف و 2 و کنر بدا خن حدات 
حقوق به سوی آنان. پایه گذار این مرحله را مرحوم شهید اوّل می دانند و 
ماوت ان موه ال فذر مه ون دلل سفه آزست: 


اين مرحله تا عصر وحید بهبهانی ادامه داشته است. مراجع, در اين مرحله 
م با بوده اند و مردم به تناسب دسترسی و شناخت خود از فقیهان به 
انان رجوع می کرده اند. 


مرحله سوم. مرحله گسترش و تمرکز مرجعیت که از عصر مرحوم شیخ 
جعفر کاشف الفطاء تا عصر ورود استعمار به جهان اسلام ادامه داشته 
است. کارهای ویژه هر مرجع. در این مرحله تقسیم بندی شد و برای هر 
کاری مسئولی گزیدند. همه 
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1- نک: شیخ محمد مهدی آصفی. الاجتهاد و التقلید. 


مردم به سوی یک مرجع توجه داده شدند و بیشتر عالمان یی مرکز را برای 
مرجعیت شیعه معزژفی می کردند. بدین ترتیب. دايرة مرجعیت از نظر 
مراجعة مردم به انان, هم گسترش و هم تمرکز پیدا کرد. 


مرحله چهارم. مبارزه های سیاسی با استعمار خارجی و استبداد داخلی و 
ی ی ی 
ات ه از عضر اتفار ا.صا رن ی رم ماو 


است. 


۳[ وظيفة دفاع از وه اسلامی جامعه را که با ورود استعمار 
مسخ گردیده بود, بر عهده گرفت و همه امکانات را برای دفاع فکری, 
سیاسی و نظامی بسیچ نمود. و به کاربرد. مرجعیت تجدید حیات اسلام را 
در زندگی مردم امری ضروری شمرد و به گونه مستقیم, رهبری مبارزه ها 
را با جان و دل بر دوش کشید و آن گاه با رهبری پیایی این نهضت های ضد 
استعمار و ضد استبداد, حضور فعال خود را در صحنه سیاست های بین 
المللی واقعیت بخشید. از این رو به خطاأ رفتن قدرت ها از مرجعیت 
شیغه ه ناخیدم کرفترن ان غیر ممکن شد و.مردم نیز همه آرزوهای .خود. را 
در حاکمیت مراجع متعهّد, وارسته, امانت دار و دل سوز دیدند. 


بنابراین, مرحله پنجم برای مرجعیت. تصدی حکومت و ولایت همه جانبه 
مقام فقاهت و ولایت بر همه شئون زندگی جامعه اسلامی است که با 
تأسیس نظام مقذس جمهوری اسلامی در مطلع قرن پانزدهم هجری آغاز 
شد. ان هنگام مزجیت 2 دوزان تجدید حیات واقعی و بازسازی فرهنگی و 
گذارد (1 ۱ 


د) مدعیان مهدویت و بابیّت 


اشاره 


مهدویت به معنای مهدی موعود و امام منتظر و بابیت در لفت به معنای 
دربان و در اصطلاح, به معنای سفیر, وکیل و يا نایب خاص امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف است. 


بنابر باور مذهب شیعه و احادیث بسیاری که کتاب های اهل سثت و 
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1- نک: المحنه. سخن رانی های شهید سید محمد باقر صدر. 


کرده اند. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از آل محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم در اخر زمان ظهور خواهد کرد. دو نمونه از اين روایات 


در پی می آید: 


لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلاً من أهل بیتی یملوها عدلاً کما 
ملثّت جورا.(1) 


اگر تنها یک روز از عمر دنیا باقی بماند, خداوند متعال در آن روز از خاندان 
من مردی را برانگیزاند و جهان را پر از عدل و داد کند. چنان که پر از ظلم 
و ستم شده بود. 


هم چنین فرمود: 


لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطوّل الله ذلک الیوم حتّی یبعث الله فیه رجلاً 
منی او من اهل بیتی یواطیء اسمه اسمی؛(2) 


ای ۱ ار ها ار 


روایات درباره مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف که از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت علیهم السلام ان حضرت صادر 
شده و در کتاب های شیعه و سثّی گرد آمده, چنان گسترده است که آن را 
نمی توان انکار نمود و يا در وجود آن تردید افکند. 


فراوانی روایات مهدویت که از پیامبر و عترت به ما رسیده موجب شد 
اعتقاد به مهدویت در میان همه مذهب ها و فرقه های اسلامی فراگیر شود 
و همه به آن معتقد گردند. 


آن گونه که روایات, ویژگی های مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را بیان کرده اند, او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 
دوازدهمین امام از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم است. 
وی دو غیبت صغری و کبری دارد. 


با وجود این؛ برخی از افراد و پیروان مذاهب و فرقه های اسلامی, از این 
باور 


ص: 297 
1- مجلسی, بحارالانوار, 51 ص 85 - 104: سنن ابی داود, ج 2, ص 


0 72 4283. 
ان داوج ری 09و00 زو بش رو 7 


فراگیر (مهدویت) بد برداشت کردند و برای خود فردی را مهدی موعود 
عجل الله تعالی فرجه الشریف خواندند, در حالی که ان افراد. فرزند امام 
دلیل اغراض سیاسی و جاه طلبی, به دروغ خود را مهدی موعود عجل الله 
تعالی فرجه الشریف خوانده اند. این افراد به نام متمهدیان پا مذعیان 
دروغین مهدویت نامیده شده آند. 


هر دو انگیزه در تاریخ اسلام برای ادعای مهدویت وجود دارد. چه افراد 
فرصت طلبی که خود را مهدی موعود معژفی کرده اند و چه افراد با 
فضیلتی که خود چنین ادعایی نداشته آند, ولی دیگران آنان را مهدی موعود 
معزفی نموده آند. 


برخی از جاهلان. افراد با فضیلتی مانند محمد حنفیه فرزند امام علی علیه 
السلام. محمد بن عبدالله بن حسن. امام جعفر صادق علیه السلام. امام 
السلام), امام محمد باقر علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام را 
مهدی موعود پنداشته اند. 


نیز برخی از شیادان افراد خون اشام و ستم گری مانند مهدی عیاسین و 
ابومسلم خراسانی را مهدی موعود خوانده اند.(1) 

از سوی دیگر. برخی از افراد جاه طلب و حیله گر. از اعتقاد مهدویت سوء 
ی کرده اند و به دروغ خود را مهدی موعود خوانده اند که نام چند نفر 


1 عبیدیان 


عبیدالله بن محمد فاطمی (259- 322 قمری) ملقب به مهدی که سلسله 
عبیدیان یا فاطمیان را بنا نهاد. نخست در شام زندگی می کرد و در آن جا 
کسانی را به مغرب فرستاد تا مردم را به ظهور مهدی موعود بشارت 
زاره ۱ 
افریقا در منطقءه «سجلماسه» قیام کرد و سراسر آن منطقه را تصرف 
نمود و در سال 297 قمری خود را خلیفه خواند و در سال 303 قمری در 
نزدیکی قیروان شهری بنا نهاد که به مناسبت انتساب به وی ان 
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1- نی: شهر ستانی, الملل و النحل, ج 1 نوبختی. فرق الشیعه. 


را «مهدیه» خواندند. عبیدالله مهدی در سال 322 قمری درگذشت.(1) 
مراکم بای لاه 


حاکم بأمرالله از خلفای عبیدیان مصر, در سال 386 قمری به خلافت 
رسید. او در یازده شالکی به مرضی مانند جنون مبتلا شد و بعد که به 
حکومت رسید. دستورهایی نابخردانه صادر می کرد. 


وی زمانی به مردم فرمان داد که بر در و دیوار مساجد و معابر, بر خلفا و 
صحابه دشنام بنویسند, زمانی فرمان داد که مردم همه سگ ها را بکشند و 
نیز دستور داد زنان در خانه زندانی باشند و هیچ کدام از زنان نباید از خانه 
بیرون روند. از این رو, برای اجرایی شدن این فرمان. کفش گران را از 
تولید کفش زنانه نهی کرد. 


خا ان ادا وت مس ادعای ات موی 


در مصر او را ربودند و کشتند و بعد از مدتی لباس های خون آلود و پاره 
پاره شده او را یافتند. پیروانش ادعا کردند که او نمرده, بلکه به اسمان 
عروح کرده است.(2) 


از دیگر متمقدیان, محمد بن تومرت (485- 524 قمری) است. او مسس 
سلسلة الموخدین و از قبیله مصامده بود که در جبال اطلس مراکش سکن 
داشته اند. وی در آغاز مردم را , به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بشارت می داد, اما در ۳ ۶2 قمری ادعا کرد که مهدی 
موعود خودش است. گروهی از اقوام بربر گرد او جمع شدند و چون فوت 
کرد (24< قمری), عبدالمومن جانشین و پیرو او هنگامه را غنیمت شمرد و 
اقوام بربر را به سوی مراکش روانه کرد و بعد به اسپانیا تاخت و آن جا را 
تصرف کرد و سلسله الموخدین را تاسیس نمود.(3) 


ص: 29 


سس اد اد سس ی ی و سک ای 
اکبر ده خدا, لفت نامه. ص‌19331؛ دایره المعارف مصاحب. ص 0۵78. 


ان حلکان 
3- ات اکبر ده خدا, لغت نامه, ض‌ 1937 


فردی در منطقه تهامیه یمن در سال (1159 میلادی) ادعای مهدویت نمود 
و گروهی به او گرویدند. او در آن منطقه, دولتی توانست تاسیس کند. 
سرانجام توران شاه, حاکم و صلاح الدین ایوبی کارگزار او را شکست داد. 
(1) 


ک انا انسساق 


فردی به نام بابا اسحاق محمد قرمانی, در زمان سلطان سلیمان قانونی 
از پادشاهان عثمانی در سال 637 قمری (1239 میلادی) در «اناطولی», 
ادعای مهدویت نمود و گروه زیادی از مردم را قتل عام کرد اموال آنان را 
به غارت برد و سرانجام کیخسرو امیر قونیه, او را به قتل رساند.(2) 


6 عباس الریفی 
عباس الریفی از اهالی ریف از بلاد مغرب. در بین سال های 690 - 700 


قمری (1290 - 1300 میلادی) در آن منطقه ادعای مهدویت نمود و فتنه 
عظیمی برپا کرد.(3) 


7 الرجل الجبلی 
فردی به نام عبدالله يا قرطیاوس در جبل. سال 717 قمری 


(1317میلادی) ادعای مهدویت نمود و از طایفه نصریه حدود سه هزار نفر 
با او بیعت کردند.(4) 


8 ملا عرشی کاشانی 


در سال 850 قمری (1446 میلادی) فردی به نام ملا عرشی کاشانی در 


اصفهان ادعای مهدویت نمود و بعد ادعای نبوت کرد و در سال 880 قمری 
کشته شد. جسد او را پس از کشته شدن سوزاندند.(د) 
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الفرشی, حیاه الامام محمد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
ص 144). 


2- تاریخ ادیان و مذاهب, ج 3, 
3- تاریخ ادیان و مذاهب, ج 3, 
4- تاریخ ادیان و مذاهب, ج 3, 
5- تاریخ ادیان و مذاهب, ج 3, 


ص 1118. 
ص 1115. 
ص 1115. 
کر 1121 


9 میرزای بلخی 


یکی از علمای بلخ معروف به میرزای بلخی در سال 890 قمری (1485 
میلادی) ادعای مهدویت کرد و بعد کشته شد.(1) 


0 شیخ عبدالقدیر بخارائی 


بخارایی آوغای همست نمود و افیر سار او رام فیل رای ۱ 


1 محمد جونپوری هندی 


محمد جونیوری هندی دیگر از متمهّدیان است که به دروغ خود را مهدی 
موعود خواند. او در سال 847 قمری متولد شد, در سال 910 قمری 
(1495 میلادی) ادعای مهدویت نمود و در سال 910 قمری مرد.(3) 


شیخ شمس الدین محمد فریانی فرزند احمد مغفربی در سال 824 قمری 
(1402 میلادی) در جبال حمیده در مغرب ادعا کرد که مهدی موعود است. 
(4) 


3 شیخ مغربی 


فردی در سال 950 قمری (1543 میلادی) در بلاد مغرب. ادعای مهدویت 
نمود که در تاریخ به عنوان «شیخ مغربی» از او نامی به فتاز امده است. 
(3) 


4. شیخ زادة کردستانی 


در سال 1077 قمری (1666 میلادی) در کردستان شیخ زاده ای خود را 
مهدی خواند و چون او را دست یر کردند و به نزد سلطان عثمانی بردند, 
از ادعای خود 


ص: 31 


1 ريغ آذیان و مذاهب: ج در ض 1121 
مار انیبان اهب دض 1 112 


3- تاریخ ادیان و مذاهب, جح 3, ص 1116. 
4ستاربه آذبان و مداه بح دص 1118-1117 
کگهتاريه ادیان و مداهبم دض 1118*1117 


منصرف شد. او در پاسخ به پرسش های سلطان به گونه ای سخن می 
گفت که سلطان شیفته او شد و او را در ردیف ندیمان خود قرار داد.(1) 


5 عبدالله العجمی 


فردی در روز جمعه 26 رمضان 1081 قمری (1670 میلادی) در 
مسجدالحرام به نام عبدالله العجمی ادعای مهدویت نمود و در همان جا 
کشته شد.(2) 


6. بنگالی 


مردی از اهالی بنگالة هند در مسجدالحرام, در ماه رجب 1203 قمری 
(1788 میلادی) ادعای مهدویت نمود و در همان جا کشته شد.(3) 


اش 


مردی در سال 1244 قمری (1828 میلادی) در سنگال ادعای مهدویت 
نمود و خود را مهدی منتظر خواند و پرچم مبارزه را برافراشت و بعد از 


در سال 1256 قمری (1840 میلادی) در یمن مردی به نام شیخ سعید 
یمانی ملقب به فقیه ادعا کرد که مهدی موعود و منتظر است. پادشاه یمن 
ملقب به امام الهادی او را به قتل رساند.(5) 


19 سودانی 


محمد احمد بن سید عبدالله معروف به مهدی سودانی 1260- 1304 
قمری (1844- 1885 میلادی) یکی از مذعیان معروف مهدویت در سودان 


بوده است. او 
ص: 232 
1- علی اکبر ده خدا, لغت نامه. ص 19331. 


2- تاریخ ادیان و مذاهب, ۹ 3 ص‌ 7 (به نقل از: زین دحلان) 
3- تاریخ ادیان و مذاهب, 0 3 ص‌‌ 7 (به نقل از: زین دحلان) 


4 اش از امیش ی ری نارای الا ات 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 144) 

5- تاریخ ادیان و مذاهب جهان؛ ۹ 3 ص‌ 7 (به نقل از: تاریخ 
عبدالواسع یمانی) 


در اغاز, نزد دو تن از علمای پیرامون «خارطوم» درس خواند و سپس به 
جزیره «ابا» واقع در «نیل ابیض» رفت و در ان جا برای خود خانقاه ساخت 
و مت پانزده سال در آن جزیره در انزوا به سر برد. پس از مدتی با 

شیخ و مرشد خود, به نام محمد شریف, اختلاف پیدا کرد و به مرشد 
ی روی آورد. قبیله بگارا که در آن ناحیه از همه 
مقتدرتر بودند, او را تقدیس می کردند. 


وی در شعبان 1298 قمری برابر با ژوئیه (1881 میلادی) در چهل سالگی 
ادعای مهدویت کرد و قبیله بکارا به آسانی دغوت او را پذیرفتند. او در 
سال 1300 قمری (882 1 فیلادی) منادیانی به اطراف و نواحی به نزد 
شیوخ قبایل روانه ساخت تا خبر دهند که او مهدی منتظر است و پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا مهدویت را : به او بشارت 
داده است. او در سودان بر ضد مصر و انکلتزشا ن قیام نمود. رئوف پاشا 
حاکم سودان او را به خارطوم دعوت کرد ولی او نپذیرفت. پیروان او با 
سپاه رئوف پاشا جنگیدند و انان را شکست دادند. دولت مصر سیپاهی به 
فرمان دهی جیگلر پاشا به نبرد با او و یارانش روانه کرد. ولی مهدی با 
پنجاه هزار سرباز سودانی او را شکست داد. پیروانش پس از این بیروزی 
ها در سال 1885 میلادی به شهر خارطوم حمله کردند و ژنرال گوردون 
پاشا حاکم خارطوم را کشتند و بر پایتخت سودان فتراط شدند. مهدی در 
سال 1302 قمری (1885 میلادی) مرد و سیاهیانش در سال 1889 
میلادی شکست خوردند و نابود شدند.(1) 


ال 
او در سال 1317 قمری (1889 میلادی) ادعای مهدویت نمود. وی نزد 
قبیلة اوگادین نفوذ وسیعی داشت و با نیروهای انگلستان, ایتالیا و اتیویی به 
مدت بیست سال درگیر شد و سرانجام در سال 1920 میلادی مرد.(2) 


او در سال 1235 قمری (1819 میلادی) در شیراز متولد شد. در نوزده 
سالگی به 


ص: 333 


1- حیاه الامام محمد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ص 39 1- 
3 ده خدا, لغت نامه, ص 19331, دایره المعارف, مصاحب, ص 2690. 
2 تاریخ. الشعوت الاسلاميهر ض. 640: (به نقل از* حیاه الامام :مخمد 
المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, ص 144) 


بوشهر رفت و پنج سال به تجارت پرداخت و پس از آن به نجف اشرف 
رفت و آن جا در درس سید کاظم رشتی شرکت می کرد. پس از وفات او 
خود را باب امام زمان و سپس مهدی موعود خواند. در مکه مردم را به 

خود فراخواند. سپس به بوشهر برگشت. وی به دلیل این ادعا ۳ 
زندانی شد و در سال 1266 قمری (1850 میلادی) در تبریز اعدام شد. 
اض 


2 قادیانی میرزا غلام احمد 


میرزا غلام احمد, موسس فرقة احمدیه در قادیان پنجاب هندوستان به دنیا 
آمد و علوم متداول زمان خود را در فارسی و عربی به خوبی آموخت و بر 
خلاف میل پدرش که می خواست او را به خدمت دولت انگلستان درآورد. 
گوشه نشینی گزید و از درآمد املاک خود زندگی می کرد. در حدود چهل 
سالگی کتاب مهمی به نام براهین احمدیه منتشر کرد. در پنجاه سالگی 
اعلام کرد که به او وحی زسیده و در گرفتن بیعت از مردم مجاز شده 
است. گروهی از مردم به او گرویدند. دو سال بعد خود را مصلح و مهدی 
فوعون خواند. ها اخر عمره کرفتان فخالفت. مسلمانان و شید -مسیحیان, و 


هند وها بود ۳4 


افزون بر اين, عده ای هم در تاریخ. خود را باب و سفیر امام مهدی عجل 
مه ام یک ار وا 


ادعای بابیت در مجموع در دوره عیبت صغری و به ویژه در زمان سفارت 
ابوجعفر عغمروی اتفاق افتاد که در فصل گذشته یادآور شدیم. 


برخی در عصر غیبت کبری نیز خود را سفیر حضرت شناسانده اند و مفتضح 


شده اند. 


برای نمونه. افراد زیر. خود را باب و نایب خاص امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف معرفی نموده اند: 

1 ابودلف مچنون (محمد بن مظفر). او پس از درگذشت ابوالحسن علی 
بن 


ص: 34 


1- مصاحب, دایره المعارف؛ ض‌ 3360 
2- مصاحب, دایره المعارف. ص 1985- 1986. 


محمد تقفری: آخزين تایب .خاض. آمام. مهدی غصل. الله ععالی. فرخه 
الشریف ادعای نیابت و بابیت نمود و مفتضح شد. اف نی آخد تشد نی آنی ببه 
جنون مبتلا شد.(1) 


2 محمد بن سعد, شاعر کوفی (در‌گذشته 0 قمری/ 145 1 میلادی)؛ 
3 احمد بن حسین رازی (درگذشته 670 قمری/ 1271میلادی)؛ 


5 علی بن محمد سجستانی ساکن بفغداد (درگذشته 860 قمری/ 
1455میلادی)؛ 


6 سید محمد هندی ساکن مشهد (در‌گذشته 7 قمری/ 1579 میلادی)؛ 
7 شیخ محمد مشهدی (دررگذشته 0 قمری/ 1679 میلادی)؛ 


0 میبلادی).(2) 


چکیده 


اکثر شیعیان: برای زنده نگاه داشتن حقوق اهل بیت علیهم السلام پس از 
رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص خلافت و مرجعیت 
علضی:: به انتقاد و اعتراض پرداختند و از اکثریت مردم ممتاز گشتند. 


ای ی ۱ 5 قمری) پیوسته زیر فشار بود, و در 
بودند, ۳۳ بز و و بی ِ افزوده می شد. آنان ۳ عقیدة خود 
استوارتر می گشتند و از مظلومیت خود در پیشرفت عقیده, بیشتر بهره 
می بردند. 


شیعیان در میانه قرن دوم و در آغاز خلافت عباسیان نفسی تازه کردند, 


ولی عرصه بر آنان پس از چندی و تا اواخر قرن سوم روز به روز تنگ تر 
می شد. 


شیعیان در اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم با روی کار آمدن دولت 
های انقلابی شیعه چون ال بویه, فاطمیان, خمدانیان و علویان, با کسب 
قدرت تا حدودی آزادی عمل یافتند و به مبارزةٌ فکری و اعتقادی آشکار 


پرداختند. 
ص: 335 


2- مبلفی, تاریخ ادیان و مذاهب جهان, ج 3 ص 1123. (دربارة سید محمد 


در دو قرن ششم و هفتم با حملة مغولان به جهان اسلام و ادامه یافتن 
۸ های صلیبی, چندان فشاری به عالم تشیع وارد نشد و شیعه شدن 
برخی سلاطین مفول در ایران و حکومت مرعشیان مازندران و سربداران 
خراسان در دو قرن هشتم و نهم, بر قدرت و وسعت جمعیت شیعه افزود 
و در هر گوشه از ممالک اسلامی به ویژه در ایران تراکم میلیون ها شیعه 
محسوس شد. 


مذهب شیعه آخانت قرن دهم با ظهور دولت صفویه به رسمیت شناخته 
شد و تاکنون با وجود دولت های پی در پی «زند». «قاجار» و مشروطه این 
مذهب رسمی پابرجا مانده و در سراسر جهان هوادار دارد. ایران و عراق 
برای پنج قرن پیاپی, مرکز تشیع بوده اند و حوزه های علمیه شیعه در این 
دو کشور متمرکز بوده اند و مرجعیت شیعه, مرکز واقعی جهان تشیع به 
شمار رفته است. 


آغاز قرن پانزدهم هجری سرآغاز استقرار حکومت اسلامی در عصر غیبت 
بر مبنای نظرية مترقی ولایت فقیه. فقیهی عارف., عادل و شجاع پس از 
فتارره‌ای نی انا است اد داخلی و اسعهار اری ات انح ومت 
در عصر کنونی؛ مرجع» پناه گاه و برآوزتدخ آرزوهای همه مسلمانان جهان 


است. 


بنابراین. قرن های سوم تا پنجم هجری, دوره دولت های انقلابی شیعی 
است که در اطراف دولت پهناور عباسی تشکیل شده بودند. 


قرن های ششم تا نهم, خلافت فرو پاشید و از مرحله تقیه به مرحله ظهور 


قرن های دهم تا پانزدهم. دورة رسمی شدن تشیع به عنوان مذهبی 
اسلامی و با اقتدار که دارای نظام سیاسی روشنی بوده و در دو جبهة 
استبداد داخلی, با استعمار خارجی مبارزه ای بی امان داشته است. 


مجموعةّ نهضت های یک قرن اخیر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 
طلیعة قرن پانزدهم هجری به ثمر رسید. 


شیعه موسس علوم اسلامی بوده و رشد دهنده حرکت گلفی در جهان 
اسلام به شمار می رود. رشد شیعه در علوم حدیت., فقه, کلام, فلسفه و 


ص: 336 


فقه و فقاهت شیعه از حیاتی مستمر و پویا برخوردار بوده و به تناسب 
اوضاع زمانی, در دوران سه گانه (حضور, غیبت صغری و غیبت کبری) از 
ویز کی های خاصی برخوردار بوده است. 


مکاتب فقهی افراطی و تفریطی شیعه, در گذر زمان رو به افول نهاده اند 
و هم اکنون مکتب فقهی شیعه, دربردارنده همه امتیازات و کمالات مکاتب 
فقهی گذشته است. مراکز فقاهت شیعه که ف نخست می زدند, در 
دوران غیبت کبری به ترتیب قم, بغداد, نجف, حله, جبل عامل, اصفهان. 
نجف, کربلا و قم بوده است. 


فعالیت های سیاسی علمای شیعه در زمینه های گوناگون, مراحل گونا گونی 
را سیری نموده و در دفاع از موجودیت شیعه تا استقرار حکومت اسلامی. 
گونه ای پویایی برخوردار بوده است. 


ص: 337 


ص: 338 


قضا عم تیبرت :و آثار امام ممیی عجل اللم‌صالی فرحه التقورت 


اشاره 


روش رفتار و سیرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دو 
1 0 شود: : یکی در ی و دیگر در دوران ظهور. از آن 
باشد, است در این مقام درباره برخی از این سیرت ها اشاره 
شود : 


اشاره 

امام شئونی دارد: شأن هدایت و رهبری, حفظ ات و شیعیان, ایجاد 
زمینه و گردآوردن یاور برای انقلاب جهانی خود و.. 

آن حضرت به همه شئون و وظایف خود به بهترین گونه اقدام می کند و جز 


آن چه با غیبت ناسازگار باشد, به همه چیز عنایت فرماید. هم چنان که در 


روایتی نیز امده است: 

الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس ذا غیْبها عن الأبصار السُحاب؛(1) 
ص: 339 

1- شیخ صدوق, کمال الدین, ج2, ص485 بحارالأنوار ح53, ص 181. 
(«ابر», کنایه از مخفی بودن عنوان و شخصیت است و «خورشید». کنایه 


از تاثیر سودبخش ان حضرت در جامعه انسانی). (سیدمحمد صدر, تاریخ 
الغیبه الکبری. ص‌51) 


بهره بردن از من در عصر غیبتم. مانند بهره برده از آفتاب است. هنگامی 


آن حضرت را غایب نامیده اند؛ چون ظاهر نیست., نه آن که «حاضر» 
نیست. غیبت به معنای «حاضر نبودن». تهمت ناروایی است که به ان 
حضرت زده اند و آنان که , بر این پندارند. فرق میان «ظهور» و «حضور» را 
نمی دانند. آمدن آن حضرت به معنای «ظهور» است, نه «حضور» و 
شیفتگان حضرت؛ ظهورش را از خدا می طلبند, نه حضورش را از 
همین رو, وقتی ظاهر می شود, همه انگشت حیرت به دندان می گزند و با 
تعجب می گویند که او را پیش از اين هم دیده اند. 

برای به دست آوردن «سیرت» آن حضرت در دوران غیبت از برخی روایت 
حضور ره یافته اند می توان استفاده برد. 


آن چه بیش از همه در میان ادعیه, توقیعات و... به چشم می خورد, عنایت 
خاص آن حضرت به وضعیت شیعیان_ و گرفتاری های آنان. دز عضز غیت 
است. نت تزخی از تحاتی. که نو عون آمذه: اشاره می شود: 


یکم. آگاهی از وضعیت و احوال شیعیان 
در توقیعی که برای شیح مفید صادر شده؛ آمنذه است: 
فائا نحیط علماً بأنباتکم و لایعزب عنّا شی من آخبارکم؛(1) 


ما بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و 
مخفی نمی ماند. 


نیز در همان توقیع آمده است: 


ائا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم و لولا ذلک لنزل بکم اللاواء و 
اصطلمکم الاعداء؛(2) 


ص: 20 


ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر 
نمی بریم که اکُر جز این بود. دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می 
امد و دشمنان. شما را ريشه کن می نمودند.(1) 


از جمله این موارد, نجات مردم بحرین از دست نوکران و دست نشاندگان 
استعمار است. آن گاه که نخست وزیر این کشور حبله و نقشه ای ریخت 
تا با شیعیان هم چون کافران حربی از اهل کتاب رفتار کنند, یا جزیه 
و و ای ی 
توطئه تأثیر بزرگی داشت (2) 


سوم. حضور در میان مردم 


آن یکون صاحبکم المظلوم, المجحود حقّه, صاحب هذا الامر یتردد بینهم و 
یمشی فی اسواقهم و یطا فرشهم و لا یعرفونه حتی یاذن الله له آن 
یعژفهم نفسه"(3) 


صاحب این امر. .. در میان آنها راه می رود, در بازارهایشان رفت و آمد می 


کند, روی فرش هایشان گام برمی دارد, ولی او را نمی شناسند, محر 
خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به آنان معرفی کند. 


فورب علی آن حجتها علیها قائمه, ماشیه فی طرقها, داخله فی دورها و 
قصورها, جوّاله فی شرق الارض و غربها, نسمع الکلام و ن 
الجماعه, تری»(4) 


ص: 1« 


1- دفع گرفتاری ها و بلاها ممکن است به گونه مستقیم توسط خود آن 
رارسا و پاران مخصوص وی و یا به وسیله دعای آن 
حضرت صورت گیرد. (سیدمحمد صدر. تاریخ الغیبه الکبری. ص‌153) می 
کر سس اب ای اس اه ات .ساب ۱ 
دعا) 


2- النجم الثاقب, ص314؛ بحارالأنوار. 52, ص178 منتهی الأمال, ج2, 
ظرن 1 ور (به تفن از ستدمجمه ضدر: تارب العییه الکتری) 

3- نعمانی, الغیبه, ص‌163, (باب آَنْ فی القائم سنه من الانبیاء)؛ الکافی, 
ج1, ص336 (با اندکی تفاوت در عبارات)؛ بحارالأنوار, ح51, ص142 و 
52 ص154 مکیال المکارم. ج2, ص 375. 

4- نعمانی, الغیبه, ص‌142. (به نقل از: کامل سلیمان. روزگار رهایی, 
ترجمه علی اکبر مهدی پور, ج1. ص‌223) 


سوگند به خدای علی! حجّت خدا در میان آنان هست, در کوچه و بازار آنان 
گام برمی دارد و به خانه ها یشان وارد می شود و در شرق و غرب جهان 
نه.سیاخت: می پردازد و کفتار مردمان را می شننود و بر اجتماع آتان.با مین 
نهد و سلام می دهد. او مردمان را می بیند... 


در دعای «ندبه» آمده است؛: 

بنفسی انت من مَغْیّب لم یخل مثّاء بنفسی آنت من نازح ما نزح عنا؛ 

جانم فدایت! تو آن غایبی هستی که از میان ما بیرون نیستی جانم فدایت! 
تو ان دور شده از وطنی هستی که از ما دور نیستی. 

چهارم. حضور همیشگی در مراسم حج 

یحضر الموسم کل سنه فیری الناس فیعرفهم و یرونه و لا یعرفونه"(1) 


آن حضرت هر سال در موسم حج حضور می یابد, همگان را می بیند و می 


پنجم. دستگیری درماندگان. راه یابی گم شدگان. شفای بیماران دور از علاج, .. 


خیرخواهی و دعا برای مقمنان. شرکت در تشییع برخی از آنان, حل بعضی 
از مشکلات علمی عالمان, خبر دادن از پاره ای روی دادهای مهم,(2) 
دست گیری باطنی افراد و. .(3) از جمله کارهای آن حضرت در اين دوران 
است, چه او را بشناسند و چه نشناسند و چه به گونه مستقیم خود حضرت 
ضورت زهد. هیا بدخی, از بار آن.ه غواض آن خضدت. 


ص: 22 


1- کمال الدین؛ ج 2 ص 440. 

2- برای آگاهی از نمونه هایی از موارد یاد شده, نک: سیدمحمد صدر, 
تاریخ الغیبه الکبری. ص122 -130. 

3- علامه طباطبایی در این زمینه بیانی نغز دارد که فلسفه حضور امام 
غایب را در میان جامعه روشن می کند. وی می وی «امام چنان که 
نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و راه نما است, هم چنان در باطن نیز 


سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوست قافله سالار کاروان انسانی که از 
راه باطن به سوی خدا| سیر می کند.» نک: علامه طبا طبایی, شیعه در 
انیبلام: ص 1872183 


2 دوران ظهور 
یکم. سیرت تربیتی و اخلاقی 
امام باقر علیه السلام فرمود: 


اذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد فجمع به عقولهم و آکمل به 
اخلاقهم.(1) 


ها را ال اه 


در پرتو عنایات و ارشادات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, 
مغزها و اندیشه ها شکوفا می شود و بدین وسیله, همه کوته بینی ها, تنگ 
نظری ها و رذایل اخلاقی که منشاً بسیاری از درگیری های اجتماعی است؛ 


از بین می رود. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
توّتون الحکمه فی زمانه(2) 


در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه مردم, حکمت و 
علم بیاموزند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
(ذا خرج المهدی آلقی الله الغنی فی قلوب العبادء(3) 


زمانی که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند, در قلب بندگان 


حضرت علی علیه السلام فرمود: 
لو قام قائمنا... لذهب الشحناء من قلوب العباد؛(2) 


ص: 43 


1- بحارالأنوار 52, ص‌336؛ منتخب الأثر, ص482. (گفتنی است که در 
کمال الدین. ج2, ص675؛ بحارالأنوار, 52 ص‌338, به جای «اخلاقهم». 
«احلامهم» آمده شده است. یعنی حضرت «قائم» فرزانگی آنان را به 
تقاضیت فن:رشسا نت هیر اضول کافینم-خ1ض 2 ان اصام-باقر قلیه السلام 
این کوتة: روایت فندم: است: «اذا قام قاتمنا .وضع الله. بده .علی نوشن 
العباد فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم.» 

2- نعمانی, الفیبه, ص‌239؛ بحارالأنوار, ج52, ص352. 

3- الملاحم و الفتن, ص71 و نیز نک: بحارالأنوار. ج51, ص91 (یملاء الله 
قلوب امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم غنی) 

4- منتخب الأثر. ص 473 -474. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


از قام القائم عرض الایمان علی کل ناصب, فان دخل فیه بحقیقه و الا 
ضرب عنقه»(1) 


چون قائم قیام کند. ایمان را بر هر ناصبی (دشمن اهل بیت) عرضه می 
کتد. احر به.راستی. آن را تیذبره از آومی دزد اکر. تبذتره کردتشن ر 
می ز ند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


یدعو الناس الی کتاب الله و سنه نبیه والولایه لعلی بن ابی طالب و البراءه 
من عدوه؛(2) 


او مردم را به سوی کتاب خدا,؛ نست: پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم: 
خاست اس ان امسالت له ام مس اناد ان آمرعوت عی 
کند. 

تاصر آم‌هصی ال ایهم الم سای مرن 


سم ای کل سای و ری و ی له ات رس 
عزوجل؛(3) 


سیرت و سّت او سیرت و سئّت من است. مردم را بر دین و آیین من به پا 
خواهد داشت قانان را به کتاب بزه زد کارم دعوت می 


دوم. سیرت اجتماعی 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
یملاء‌ها فسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و عدوان(4) 


دشمنی شده بود. 


امام علی علیه السلام فرمود: 


فیریکم کیف هدل السیره»(3) 
ص: 4 


1- بشار ها لاسلام, ص 39 2 و 1 لبه نقل از رف کار رهایی, چم 
ص692). 

2- العیاشی, تفسیر عیاشی, ج2, ص‌8د. 

که کمال آلدتس ج ررض 111 

5- نهج البلاغه, خ138. 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به شما نشان خواهد داد که سیرت 
عادلانه چگونه است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

ویسعهم عدله؛(1) 

خدالتتخ همه راتفر هت کیره 

آ تام ای هی ای رس 

آما و الله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم, کما بدخل الح-- و القَش(2) 


به خدا سوگند! مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عدالت را هم چنان 
که سرما و گرما وارد خانه ها می شود, وارد خانه های مردمان کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


و یذهب الزنی و شرب الخمر و پذهب الربا و بقبل الناس علی العبادات و 
توَذی الامانات و تهلک الاشرار و تبقی الخیار؛(3) 


روی می آورند, امانت ها را به خوبی رعایت می کنند, مردمان شریر نابود 
می شوند و صالحان باقی می مانند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


... حتی |ذا قام القائم جائت المزامله و بأتی الرجل الی کیس آخیه فیأخذ 
حاجته لایمنعه؛(4) 


شود, هر نیازمندی دست می برد و از جیب برادر ایمانی اش به مقدار نیاز 
برمی دارد و برادرش او را منع نمی کند. 


ص: 45 


1- شیخ طوسی, الغیبه, ص114, بحارالأنوار. ج51, ص 5 7. 
2- نعمانی, الغیبه, ص 296؛ بحارالأنوار, ج52, ص 362. 

3- منتخب الأثرء ص474. 

4- شیخ مفید, الاختصاص, ص24؛ بحارالأنوار, ج52, ص 372. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

یوشّع الطریق الأعظم فیصیر ستین ذرعاً و بهدم کل مسجد علی الطریق و 
یکسر کل جناح و یسد کل کوو الی الطریق... و یهدم کل جناح و کنیف و 
میزاب الی الطریق؛(1) 

جاده های اصلی را توسعه دهد, هر مسجدی که بر سر راه باشد. تخریب 
می کند, بالکن ها را می شکند. پنجره هایی که به کوچه باز شود. می بندد. 
هر ال اب ادا تا هه سار ار و 

تاعیر آ رسای ام مر لس سا خرن 


انش رکم بالجهدی: بزضی فته سا کر المنماء.و ساکن آلارض: نقسم المال 
صحاسا ففال له رل هساصتاها » فا الفوبه شم لاس ۱9۳ 


شما را مژده می دهم نف ادخ مهدی عجل الله تعالی ِ الشریف ۳ 
ساکنان اسمان و زمین از او راضی هستند. او سرمایه ها به به گونه ای 
درست تقسیم می کند. 1 
به گونه درست یعنی چه؟ فرمود: یعنی به مساوات ت میان مردم تقسیم می 
اعاماک اه الوا می فا ید 

یسوی بین الناس حتی لاتری محتاجاً ٍلی الز کاه؛(3) 

مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اموال را میان مردمان چنان به 
دهند. 

سوم. سیرت سیاسی 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

ا(ذا قام القائم ذهب دوله الباطل؛(4) 


هنگامی که قائم قیام کند, هر دولت باطلی از بین می رود. 


ص: 26 


[- شیخ طوسی, الغیبه, ص 475 الکافی, ج3, ص 369. 
2 بحار الانواز: 1 ص81 منتخب. الاتر: اض 147 
ص‌313. 

3- بحارالأنوار, ج52, ص 390. 

4 الکافی, ج8, ص278. 


مجمع الزوائد, ج 7 


ولا یکون ملک الا للاسلام؛(1) 
دز ان روز حکومتی؛ جز حکومت اسلامی نخواهد بود. 


و لیبلغنٌ دین محمدٍ ما بلغ اللیل و النهار حتی لا یکون شرک علی ظهر 
الأرض؛(2) 


و روز می رسد, خواهد رسید و دیگر اثری از شرک روی زمین نمی ماند. 


لیس شأنه الا الشیف؛(3) 
او فقط شمشیر را شناسد. 
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛(4) 


دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. شرق و غرب جهان را 
فراخواند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
یقتل آعداء الله حتی یرضی الله؛(5) 
وتان کدا را مت کشه تا کدا راضی رود 


اذا قام القائم لا یبقی آرض الا نودی فیها شهاده آن لا له الا الله و آن 
محمدا رسول الله(6) 


اه 
الله» خر آن بلند. کر دد. 


کمانگهن من هل الذمه غنوو ؟ قال: شسالفمم فا امعم رسفل: الله.ة 
یودُون الجزیه عن ید و هم صاغرون؛() 


.. امام زمان با اهل ذمّه چه خواهد کرد؟ فرمودند: مانند پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم با انان پیمان می بندد. انان هم با کمال خضوع با 


دست خودشان جزیه می پردازند. 


ص: 7« 


1- الملاحم و الفتن. ص 66. 

2- منتخب الاتر: ض 157 پنانتم الفوده. دض 78 و ۱132 روز کار زهایی: 
2 ص 602. 

3- نعمانی, الغیبه, ص‌233؛ بحارالأنوار, ج52, ص354. 

4 کمال الدین, ج1, ص‌331. 

6- العیاشی, تفسیر العیاشی, 1 ص183 مکیال المکارم, ج1, ص ۰72 
بحارالاأنوار, 52 ص 340. 

7- بحارالأنوار, ح52, ص‌3819379. 


اذ قام حکم بالعدل و ارتفع فی آیامه الجور و آمتت السبل...؛(1) 


چون قیام کند, به عدالت حکومت کند و در زمان او ستم ريشه کن و راه ها 
امن هی کرد 


امام باقر علیه السلام فرمود: 
پشتر مالفتل ولا شیب اخذاء ویل من ناهام ۱2 


او بر روی نابه کاران شمشیر می کشد و از هیچ کس توبه نپذیرد. وای به 
حال کسی که با او بستیزد. 


داز دعای افتتاح آضژه است: 


آللمم ]۲ غرغب [لیک فی ووله کریمت خر بها الایبلام و آمله وعال با الفاق 
و آهله!(3) 


خدایا؛ از تو امید داریم که دولت با کرامت (امام زمان عجل الله تعالی 
نفاق و اهل نفاق را دلیل و خوار گردانی. 


تتاضیر أ کی صلی الم غایه دراه ام تری: 
. لیصلح آشه بعد فسادهاء(۵) 


.. خداوند (به وسیله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) این 
امت را پس از ان که تباه شده آند, اصلاح ضیف کند: 


امام ادن صلی االه عم و اه سم فرید 
لا یکقون سیوفهم, حتی برضی الله عروجل؛(5) 


تا سا تا بر ی وا اس ای تا 
راضی شود. 


ص: 29 


1- اربلی,. کشف الغمه, ج2, ص465 منتخب الأثر. ص308؛ بحارالأنوار, 
ج52, ص‌338. 

2- نعمانی, الغیبه, ص 231؛ بحارالأنوار: ج52, ص353. 

3- مفاتیح الجنان. دعای افتتاح. 

4 اربلی, کشف الغمه, ج3, ص273؛ بحارالأنوار, ج51, ص‌83. 

5- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص6۵73. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
. لوقد خرج قائمناء لم یکن الا العَلَقَ و العَرّق, و النوم علی السروج؛(1) 


هنگامی که قائم ما خروج کند, خون است و عرق ریختن و سوار مرکب ها 
بودن در میدان های مبارزه. 


در دعای ندبه امده است: 


آیق قاضم شوکه. المفندین: این هادم ایتیه الشترک. و التقاق: آين مبید اخل 
الفسوق و العصیان و الطغیان, این...:(2) 


کجاست در هم شکننده شوکت منتجاوزان؟ کجاست ویران کننده بناهای 
شرک و نفاق؟ کجاست نابود کننده اهل نادرستی و عصیان و طفغیان؟ 
چهارم. سیرت اقتصادی 

پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

تنگم فیه آمتی نعمه لم یمنعوا مثلها قط توتی الأأرض آکلها و لا نذخر منهم 
شتیتا و المال یومتذ کدوس, یقوم رجل فیقول: یا مهدی آعطنی. فیقول: خد: 
(3) 

ذر آنمان: افت هن عتان از نعفت برخوردار ند که هر کز آختی. ان 
چنان از نعمت برخوردار نشده باشند, سرتاسر زمین محصول دهد و هی 
جیز را از آنان ذریغ غ ندارد و اموال, انبوه شود. هر کس نزد مهدی عجل الله 
عالن. فرخه. الشرنق. آید .و هندب هن مالی نهر آو نی ذرنی.فی. کویو؛ 
بگیر. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

و یذهب الرژباء(4) 

در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رباخواری از بین می رود. 
ص: 29 


1- نعمانی, الغیبه. ص <285. 

2 دعای ندبه. 

3- سنن ابن ماجه, تحقیق: محمد فواد عبدالباقی. ج2, ص 1366 
بحارالأنوار, ج 51. ص 88. 

4- منتخب الاثر. ص 4174. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


تامهم بعمر ان امن رو 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به کارگزاران خود در سراسر بلاد 
فرمان می دهد که شهرها را اباد سازند. 


و تعمر الارض و تصفو و تزهو؛(2) 


وس یل اه عالی مات سم مرو 
می شود. 


و نظهر له الکنوز و لا ییقی فی الارض خراب. الا بعظره (3) 

تمام معادن و گنج های زیرزمینی در حکومت او آشکار و استخراج می شود 
و در روی زمین مخروبه ای نمی ماند, صحر آن. که به. میاه آن حضرت آباد 
می شود. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و له و سلم فرمودند: 

و تخرج الأرض نباتها و یعطی المال و تکثر الماشیه؛(4) 

زمین همه نباتات خود را می رویاند و دام ها فراوان می شوند. 


قتشل اتسفاع مارا و لم ار شا وقات ۱۶۱ 


به هنگام ظهور آن حضرت, اتضازن باران فراوان دهد و زمین هیج روییدنی 
زا و نزن ناه نمی خادد: 


یقسم المال و لا یعذه؛(6) 
اموال را بدون آن که شمارد, تقسیم فی کلد: 
(ذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع؛(7) 


زمانی که قائم ما قیام کند. قطایع زمین (که زمام داران و حاکمان جور در 
مالکیت خود دراورده و يا واگذار کرده اند), از بین می رود. به طوری که 


دیگر قطایعی در میان نخواهد بود. 
ص: 350 


2 منتعب الأثر, ص 157. 

3- منتخب الأثر, ص 482. ۱ 
ما ا رالته کی أل تقو ها اس 
1 ۱ 

6- صحیح مسلم به شرح النووی, ۳ و19 ص‌ 9د. 

ارم فری لاد ص 0 رال ار رت ولد 


امام باقر علیه السلام فرمود: 
یسوی بین الناس حتی لا تری محتاجاً (لی ال زکوه؛(1) 


اموال را میان مردم چنان به تساوی تقسیم می کند که دیگر نیازمندی 
یافت نمی شود تا به او زکات دهد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


العلم سیعه و عشرون حرفاً فجمیع ما جائت به الرسل حرفان. فلم یعرف 
الناس حتی الیوم غیر الحرفین, فاذا قام قائمنا آخرج الخمسه و العشرین 
9 الحرفین, حتی یبها سبعه و عشرین حرفا؛ 


علم و دانش 27 حرف شاخه است و تمام آن چه پیامبران برای مردم 
اورده آند, دو حرف بیشتر نبوده و مردم تاکنون جز ان دو حرف را نشناخته 


ان قاتا ادا قام فد اه بشنعتا فی. اشسماغهم و ایضارهم نی کون بتمم 
و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه؛(3) 


هنگامی که قائم ما قیام کند, خداوند آن چنان گوش و چشم شیعیان ما را 
تقویت می کند که میان آنان و قائم نامه رسان نخواهد بود. با آنان سخن 
ی ی 
خویتش شنت ونان در خایی (: 


آن الفوفن قی زهان القاتم, ه هو بالمنشرق سيری. آخام فن المفرت: و کذا 
الذی فی المغرب یری اخاه بالمشرق"(4) 

مومن در زمان قائم در حالی که در مشرق است., برادر خود را در مفرب 
می بیند, هم چنین کسی که در مفرب است. برادرش را در مشرق می 


ص: 31 


1- مکیال المکارم, ج1, ص214 بحارالانوار, ج52, ص 390. 

2- قطب الدین راوندی, الخرائج و الجرائح, ج2, ص841؛ بحارالانوار, ج52, 
ص 336. 

3- بحارالانوار, ج52, ص 336. 

4- منتخب الائر. ص 483. 


و لاسسکرن له الرناع و لادللن له الرقاب الضعاب و لارفته فی, الاسیاب 
(1) 


نمود و او را از طریق اسبابی (که برای سفر به اسمان است) به سفر 
کردن به اسمان ها موقق خواهم داشت. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

.. و حکم بین الناس بحکم داوود؛(2) 

او بین مردم مانند حضرت داوود (بر حسب باطن و واقع) قضاوت کند. 
یقضی بقضاء داود و سلیمان لا یسئل بینه؛(3) 


بر اساس داوری های حضرت داوود و سلیمان داوری می کند و مطالبه 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


. یحکم بین آهل التوراه بالتوراه و بین آهل الانجیل بالانجیل و بین آهل 
الزبور بالزبور و بین اهل القران بالقران؛(2) 


. بین اهل تورات با تورات و بین اهل انجیل با انجیل و بین اهل زبور با 
زبور و بین اهل قران با قران قضاوت خواهد کرد. 


شیر ای اه اه ام تسه 


.+ حتی آ[ن المرأه لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی و سنه رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم؛(ظ) 


ص: 252 


1- حدیث معراجیه, کمال الدین, جح 1, ص 256 بحارالأنوار, جح 52. ص 37 
(در صفحه 321 از امام باقر علیه السلام چنین آمده: «... و یرقی فی 
الاسباب؛ مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر مرکب های پر صدایی 
که اتش و نور در انها تعبیه شده است. سوار می شود و به همه اسمان ها 
سفر می کند.») نیز نک: محمدرضا حکیمی, خورشید مغرب, ص 39. 

2- الخرائج و الجرائح, ج2, ص860؛ بحارالأنوار, ج 52, ص 338. 

3- بشاره الاسلام, ص‌ 240 و 259 (به نقل از: روز کار رهایی, ۳ 2 ص‌‌ 
645 

4- نعمانی. الفیبه. ص 125. (به نقل از: سید محمد صدر. تاریخ 
مابعدالظهور ص 850) 

5- نعمانی, الغیبه, ض‌238؛ بحارالأنوار: ج 52. ص 353. 


یی ونان ور کات ها با کات خوا م سفح ایو ضلی الله عله هن آلذ. 


امام صاوق غانه ااستی فرحیه 

رو لا با ختفی که ری ۱11 

در حکمش رشوه راه ندارد. 

هفتم. سیرت احیاگری 

افام علی علیه الساام مین فرمانه 

و یحیی میت الکتاب و السئه؛(2) 

او آن چه را از کتاب و سثت متروک مانده, زنده خواهد کرد. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 

سیمیت الله به کل بدعه و یمحو کل ضلاله و یحیی کل سئه؛(3) 


برد و سئت ها را زنده می کند. 


اقاض خسن علبه الساام‌می قرا ید 


یحیی الله به الارض یعد موتها و یظهر به الدین, يحقٌ الحق و لو کره 
المشرکون؛(4) 


خداوند به وسیله او زمین مرده را زنده می گرداند, دین را به دست او 
اشتکار هت نماید, و احقاق حق می نماید, گرچه مشرکان خوش ندارند. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
لا یدع بدعه الا آزالها و لا سنه الا آقامها؛(5) 


برپا می دارد. 


ص: 353 


زانه را بر اقا الاعمال تن ص11 
2- نهج البلاغه, خطبه 138. 

3 الکافی, ج 1, ص 412. 

4- اعلام الوری,؛ ص‌ 4و د. (به نقل از: ففز از رهایی, ۳ ۸1 ص‌ 96 
که بنابیع المودهدج 3ص 62. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «|علموا أن الله یحیی الأرض بعد 
موتها» فرمود: 


کفر آهلها, فیحییها الله بالقائم؛(1) 


۰ یس از مر زمین به وسیله کافر شدن مردمان؛ خداوند آن را به وسیله 
قائم زنده می کند. 


در دعای ندبه آمتاخ است: 
این الفه‌تل لاخياغ الکتات و خدودهه آیق مجبی معالم آلدین و اهله»2) 


کجاست آن آرزو برای زندم. کردن کناب و قران و حدود آن؟ کجاست زنده 
کننده نشانه های دین و اهل دین؟ 


هشتم. سیرت نبوی و علوی 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
یسیر فیهم بسیره رسول الله و یعمل بینهم بعلمه؛(3) 


قو فیان: انا نبا یره رستوالن اکرم.ضلی الله علیه و اله و -سلم فی. کذراند 
هعالمانه وهتار می کند. 


سیر بسیره رسول الله؛(+) 

از سیره جدّش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی می کند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 

المهدی یقفوا آثری لا یخطیء:(5) 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روش مرا دنبال می کند و هرگز از 
روش من بیرون نمی رود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


لا یداع بدعه الا آزالها و لاسنه الا آقامها؛(6) 
ص: 24 


1- الزام الناصب, ص 242. 

2 دعای ندبه. 

3- شیخ مفید, الارشاد, ص 391؛ سفینه البحار, ج 2 ص 5 (به نقل از 
روزگار رهایی, ج 1. ص 464) ۲ 

4- نعمانی, الغیبه. ص 231؛ بحارالانوار. ج 52. ص 354. 

5- منتخب الأثر. ص 491. 

6- ینابیع الموده, ج 3 ص‌‌ 62 الزام الناصب, ص 247. 


بدعتی نمی ماند جز اين که مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف آن را از 
بین می برد و سئتی نمی ماند, مگر آن که برپای دارد. 


اذا قام القائم جاء بأمر جدید کما دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم فی بدء الاسلام آمر جدیدء(1) 


زمانی که قائم قیام کند, امری تازه می آورد, چنان که رسول خدا| تام 
الق عایه اه هم سای‌صر در اسام اور هد 


نهم. سیرت فردی 

امام کاظم له ا لام عیفر رای 

یعتاده مع سمرته صفره من سهر اللیل, بأبی مَنْ لیله یرعی النجوم ساجداً 
و راکفا بابی من لا باخذه فی الله لومه لائم: مصیاخ الدجی: بابی: القائم 

بامرالله؛(2) 

فهدی غعل الل‌عالی فرحه اتشرست: تشر اثر تیه و شیب رادم داری رکه 


به زردی متمایل است. پدرم فدای کسی باد که شب ها در حال سجده و 
رکوع. طلوع و غروب ستارگان را پی می گیرد! پدرم فدای کسی که در 


ام ام ار را ار ی را ات و 
تاریکی های مطلق است. پدرم فدای کسی که به امر خدا قیام می کند! 

اه اس ان 

خاشع لله کخشوع النسر لجناحه؛(3) 

در برابر خداوند فروتن است, هم چون عقاب, در برابر بالش. 

ا میلست عی فرسا 

المهدی خاشع لله کخشوع الزجاجه؛(24) 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در برابر پروردگارش چون شيشه 


اعاه تا الوا هی فرها 5 


ص: 355 


1- نعمانی, الغیبه, ص 1123 بحارالأنوار ج 52. ص 292 و 338. 

2- بحارالأنوار, جح 86, ص 81؛ مکیال المکارم, ج2, ص14. 

3- عقدالدرر. ص 138. 

4- الملاحم و الفتن؛ ص‌ 8 (شاید تشبیه به شيشه از جهت تسلیم و 
مقاومت نکردن آن باشد.) 


یکون آشدٌ الناس تواضعاً لله عروجل؛(1) 

در برابر خداوند از همه فروتن تر است. 

ابجَخجاح المجاهد المجتهد؛(2) 

شتابنده به سوی نیکی ها و بزرگ واری هاء مبارز و سخت کوش است. 
ار مصاو تفه لام می قرسای: 

علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب:(3) 

او دارای کمال موسی, شکوه عیسی و شکیبایی ایوب است. 

اما اف هسام عی سا 


احسن نباته؛(4) 

علم به خدا و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دل مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ما ریشه می دواند, چنان که گیاه در دل 
مساعدترین سرزمین ها ريشه می دواند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 


اذ بعث الله رجلاً من آطایب عترتی و آبرار ذریتی, عدلاً مبارکاً زکیا, لا یغادر 
فا دوم یکون من الله علی حده لا رف یوضع ججرا علی 
حجر؛(۵) 

آن گاه خداوند مردی را از بهترین فرزندان و پاک ترین عترت من برمی 
انگیزد که سراپا عدل و برکت و پاکی است, از کوچک ار ی 


چشم نمی پوشد.. . او فرمان خدا را پیروی می کند, با کسی حساب 
خویشاوندی ۱ ۱5 برنگیرد). 


اعایخسس له السام یقحای 
ص: 356 


دار آم الناشت:ض 00 1 

2 جمال الاسبوع, ص 310؛ صحيیفه مهدویه. ص 290. 

3- عیون اخبارالرضا علیه السلام, ج 1, ص 44. 

4- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص653؛ بحارالأنوار. ج 
2 ص 317؛ منتخب الأثر. ص 309. 

5- الملاحم و الفتن. ص 108. (به نقل از: روزگار رهایی, ج 2 ص 950) 


تعرفون المهدی بالسکینه و الوقار, و بمعرفه الحلال و الحرام و بحاجه 
الناس الب و لا با لین ب(1) 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را با سکینه و وقار, شناخت حلال و 
حرام, نیاز ز همگان به او و بی نیازی او از همه خواهید شناخت. 


امام رضا علیه السلام می فرماید: 

یکون أَعلم الناس و أَحکم الناس و 9 الناس و آحلم الناس و آشتخین 
الناس و آعبد_الناس... و تنام عیناه و لاینام قلبه و یکون محدّنا... و یکون 
دعاوه شیشحابا تین اند دعا علی صخره لانشقت بنصفین"(2) 
او داناترین, حکیم ترین, پرهیزکارترین, بردبارترین. بخشنده ترین و 
عابدترین مردمان است.... دیدگانش در خواب فرو می رود ولی دلش 
همیشه بیدار است و فرشتگان ‏ او سخن می گویند. دعایش همواره به 
اجابت می رسد. اگر سنگی را نفرین کند, از وسط به دو نیم می شود. 
دلالته فی خصلتین, فی العلم و استجابه الدعوه؛(3) 


ده نبا بان داید که با اما شاخته. می: شوده: کین داتش بی. کران. و 
دیگری استجابت دعا. 


ای عم | سفن فصس اند 
آکترکم علماً و آرحمکم رحما(4) 

دانش او از همه فزون تر و مرحمتش از همه گسترده تر است. 
ها ما ی ترا 

فوالله ما لباسه الا الغلیط و لا طعامه الا الجشب؛(2) 

ص: 357 


1- نعمانی, الغیبه, ص 127؛ منتخب الائر. ص 309. 
2- الزام الناصب. ص‌ 9. (به نقل از ففر کاو رهایی, ۳ 1 ص‌ 32( 


3- عیون اخبارالرضا علیه السلام, ج 1. ص‌213؛ الزام الناصب. ص 10. 
تما توش العتيه .ی 1۱4 بحار وان ان فص ۶۱1 هت خی 
309. 

5- نعمانی, الغیبه, ص 122؛ بحارالأنوار: ج 52, ص 354. 


به خدا سوگند که لباس مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جز پوشاکی 


امام.علی علنه. | تسلام ی فر ماند: 
و یشترط علی نفسه لهم, آن یمشی حیث یمشون و یلبس کما یلبسون و 


پرکب کما یرکبون و یکون من حیث پیریدون و یرضی بالقلیل و یملاء الارض 
بعون الله عدلاً کما ملئت جورا, یعبدالله حق عبادته و لا یأخذ حاجباً و لا 


بقابا/(1) 

او نیز در حقّ خود تعهٌد می کند که از راه آنان برود, جامه ای مثل آنان 

بپو‌شد, مرکبی همانند آنان سوار شود آن گونه که مردم می خواهند و به 

کم راضی و قانع شود, زمین را به پاری خداوند پر از عدالت کند, چنان که 
پر از ستم شنده باشد. خدا را آن: گونه که شناید بیر ستد و برای خود دربان و 

نگهبان اختیار نکند. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

یسیر بالتقی و یعمل بالهدی؛(2) 

تقوا پيشه خود می کند و از روی بصیرت و هدایت گام برمی دارد. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

المهدی سمخ بالمال, شدید علی العمال, رحيم بالمساکین؛(3) 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بخشنده ای است که مال را به وفور 
می بخشد, بر کارگزاران و مسئولان خویش بسیار سخت می گیرد, بر بی 
نوایان بسیار رئوف و مهربان است. 


یفژق المهدي آصحابه فی چمیع البلدان و یمرهم بالعدل و الاحسان و 
تعامم اما قی الافاليم مبام رهم بخفران آلمدن ۱۸ 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یارانش را در همه شهرها 
پراکنده می کند و به انان دستور می دهد که عدل و احسان را شیوه خود 
سازند و انان را فرمانروایان کشورهای جهان می گرداند و به انان فرمان 
می دهد که شهرها را اباد سازند. 


ص: 358 


1- منتخب الأثر. ص 469. 

2- سید بن طاوس, اقبال الاعمال. ص600؛ بحارالأنوار. ج 52. ص 269. 
(در بعضی نسخ «یشیر» آمده است) 

3- الملاحم و الفتن؛ ص‌‌ 137 الحاوی للفتاوی, 3 2 ص‌‌ 0۵ (به نقل از 
روزگار رهایی, ج 2. ص 598) 

4- الامام المهدی. ص 271. 


عگ ال امرا سای الاخضان تالغ بت الا 11۳ 


والیان خود را به شهرها می فرستد و دستور می دهد که عدالت را در میان 
مردم اجرا کنند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 


یکون من الله حذو لا یغتژ بقرابه و لا یضع حجرا علی حجر.... یفتح الله به 
بافخق ملق و بات کا باظا 12 


او دقیقاً فرمان خدا را اجرا می کند. با کسی خویشاوندی ندارد. سنگ روی 
قتنگ نگذارد.. ۰ و خداوند به وسیله او درهای حق و حقیفقت را بگشاید و 
درهای باطل 7 ببندد. 

یحق الحق؛(3) 

لا یدغ بدعة الا آزالها و لا سنه الا آقامها؛(4) 


بدعتی در همه جهان نمی ماند جز این که از بین می برد. و سنتی : 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 

فیستشیر المهدی اصحابه"(2) 

مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با پاران خود مشورت می کند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 


وزراء المهدی من الاأعاجم ما فیهم عربی, یتکلمون العربیه و هم آخلص 
الوزراء و افضل الوزراء(6) 


وزیران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همه غیر عرب 
(عجم) هستند, و در میان آنان حتی یک نفر هم عرب نیست. اما به عربی 
سخن می گویند و آنان خالص ترین و برترین وزیران هستند. 


ص: 359 


تام التاصت ررض 202 228 

2- الملاحم و الفتن؛ ص‌ 1109 (به نقل از زنوز کا رهایی, ۳ ص‌ 050 
دداعلام آلوریدض 384 

4- الزام الناصب. ص‌ 233 ینابیع الموده, ۳ 3 ص‌ 02 

کت الرام التاضب,بض 201 

ایام مهب دض وه وی کار رهات ی وود 


افام باقر غلیه النساام من فرها ید 
تععل تکتاب: ال لا بری تکرا الا آنفره: 11 


به کتاب خدا عمل می کند و و هر کجا منکری ببیند, آن را زشت و ناپسند 
می شمرد و انکار می کند. 


الولی الناصح؛(2) 

سرپرست خیرخواه است. 

امام علی علیه السلام می فرماید: 

یحذو فیها علی مثال الصالحین؛(3) 

او به گونه نیکان رفتار می کند. 

امام رضا علیه السلام می فرماید: 

یکون آولی الناس بالناس من آنفسهم و آشفق علیهم من آبائهم و سم 


اش باه اه ول مت ات ال ایا ره 
الناس عما ینهی عنه؛(4) 


ة 


او برای مردم از خودشان سزاوارتر, از پدر و مادرشان مهربان تر و در 
برابر خدا از همه متواضع تر است. آن چه به مردم فرمان می دهد خود 
بیش از دیگران به آن عمل می کند و آن چه مردم را از آن نهی کند, خود 
تیش از همان از.آن برهیز مین کند. 


اقا خی یی تا عی رما ره 


یعطف اله-وی علی اله+دی, اذا عطفوا الهدی علی الهوی... یأخذ الوالی من 
غیرها عمالها علی مساوی اعمالها... فیریکم کیف عدل السیره و یحیی 
میت الکتاب و السنه!(ظ) 


جچون مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند, خواهش های 
نفسانی را به هدایت اتضانی باز گرداند, یس از آن که رستگاری را به به 
هوای نفسانی کشانده باشند.. آو مسئولان و 


ص: 360 


1- الحمیری قمی, قرب الاسناد. ص351؛ بحارالأنوار. ج 51. ص 141 و 
78. 

2- مفاتیح الجنان. زیارت حضرت صاحب الامر. 

3- نهج البلاغه, خطبه 150. 

4 الزام الناصب, ص 10. 

5- نهج البلاغه, خطبه 138. 


کارگزاران را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد.. .. . پس به شما نشان 
خواهد داد که روش عادلانه در حکومت چگونه (- از کتاب و 
سئت متروک مانده, زنده خواهد ساخت. 


ب) آثار 


اشاره 


با توجه به حضور محدود و کوتاه مات آن حضرت در دوران پدر 
بزرگوارشان و محدودیت های فراوان در دوره غیبت برای آن حضرت. نباید 
انتظار داشت که مطالب فراوانی از آن امام همام به دست ما رسیده 
باشد, اما با وجود همه این محدودیت ها, از آن حضرت آثاری آتدی بة 
یادگار مانده که بسیار مهم و راه گشا نمایند.(1) آثار آن حضرت عبارتند از؛ 


این روایات به ایام کودکی و دفران کففاه زند نی آن خضرت در مان خیات 
پدر بزرگوارشان بازمی گردد.(2) 


شاه ان 


ار زاشاه ماه مه شام اشام با است ها کف 
ان حضرت در دست است. به مضمون های بلندی اشاره دارند. مضمون 
هنن خو ۳ ات که آونه.معام شام آهل بت سم السا مب‌هفام آمام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف, قیامت. انتظار فرج. وظایف مومنان 
در عصر انتظار, پیروزی حق بر باطل, صبر بر شداید, رفع گرفتاری ها از 
موّمنان, دعا در حق پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام. قضای حوایج, و 
بسیاری از مسائل اخلاقی و رفتاری دیگر.(3) افزون بر دعاها, نمازهای 
فراوانی نیز از ان حضرت نقل 


ص: 31 


1- مثل این روایت: «و آما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا 
فائهم حچٍتی علیکم و آنا حشّه الله علیهم.» (طبرسی, الاحتجاج, ج 2 
ص 469) 

2- نک: کمال الدین, ج 2 ص 454 - 465, ح 21؛ طبرسی, الاحتجاج, ج 2, 
ص 532 بحارالأنوار, جح 52, ص 86. 


3- برای اطلاع از مجموعه دعاهای آن حضرت نک: جواد قیومی اصفهانی. 
صحیفه المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ سید مرتضی مجتهدی, 
الصحیفه المهدیه. (و ترجمهّ فارسی آن با نام صحیفه مهدیه, ترجمه مجمد 
خی رخضان )موه اخراراهای ارتحضوت وی ین اید و للم 
ارزقنا توفیق الطاعه, و بعد المعصیه, و صدق النیه, و عرفان الحرمه, 
واکزمنا بالهدی والاستقامه» و سید آلسنتتا بالضواب و الحکمه, واملاً قلوبتا 
بالعلم و المعرفه و طفّر بطوننا من الحارم و الشبهه, واکفف آیدینا عن 
الظلم و 1 واغضض ابضاشا »عم الفجوهر ه الخبانه. واسندد اسضاغ 

قو الاو ی ای فص سل علماتا الهد والصیحهه و عله 
ری | امین باتفا رال اجهت وی متا هم ار افت دا مدای 
انا بالار والمکته وعلی الاب باه مالزش.ه علی النسا 
الصا العف سفلی الاعسام الساضع مالسعت نو عامه: الحفراء حااضت 
والفاعهر فخلی تاه با لین واللیص معلی الا اعال لا ما عفر 
علی الامراء بالعدل و الشفقه, و علی الرعیه بالانصاف و حسن السیره. و 
بارک للحجّاح و 9 فی الزاد و النفقه, واقض ما اوجبت علیهم من الحع 
و ال فصای مگ .با اک ال اخصر کیت ماع هد 
281 بار الها!_به ما توفیق فرمان برداری و پرهیز از گناه و نافرمانی و 

نیت پاک و بی آلایش و شناخت و معرفت آن چه نزد تو ارزش مند است, 
عطا فرضا و ما را به هدایت و پایداری, گرامی دار و زبان ما را به صدق و 
صواب بر کلام حکیمانه و شایسته گویا ساز و دل ما را از علم و معرفت 
لبریز فرما و شکم ما را از طعام حرام و شبهه ناک پاک گردان و دست ما 
را از ظلم و تعذی و تجاوز بازدار و چشم ما را از ز گناه و خیانت محفوظ دار 
و گوش ما را از شنیدن سخنان بیهوده و غیبت مسدود گردان. و به دانش 
مندان ما زهد و بی رغبتی به دنیا و نصیحت و خیرخواهی و به دانش 
اموزان ما جدّیت و شوق و رغبت و به شنوندگان, پیروی و پندپذیری و به 
بیماران مسلمان شفا و آسایش و به مردگان آنان رافت و رحمت و به 
پیرمردان ما وقار و متانت و به جوانان» بازگشت به سوی تو و توبه و به 
زنان, حیا و عفت عنایت فرما. و به ثروت مندان تواضع و سعة صدر و به 
فقیران صبر و قناعت و به رزمندگان نصرت و پایداری و به اسیران آزادی 
و آنتایشن و به.امیران ه فرهان دهان:داد کری و مهربانی و به .مزدم اتصاف 
و سرشت نیک عطا فرما.» 


شده است.(1) 


زارت آنام‌شناسی و کفبای رابظه اسان با آمام ات دی ارت تایه 
های منسوب ِ ان حضرت, به معارفی بلند درباره امام شناسی, شان و 
مرتبت آن بزرگواران و وظایف و تکالیف مومنان با انان و نیز برخی حقایق 
و مجاهدت ها و تاریخ امامان معصوم علیهم السلام پرداخته اند.(2) 


آن حضرت توقیعات (نامه های) فراوانی به برخی از نائبان خاص(3) (نوّاب 
اربعه), يا نائبان عام (هم چون شیخ مفید)(4) و يا بعضی از شیعیان و 
پیروان(ظ) خود دارد. برخی 


ص: 22 


1- نک: سید مرتضی مجتهدی, صحیفه مهدیه, ترجمه محمد حسن رحیمیان 
ضن 2127 152. 

2- بحارالأنوار, جح 102, ص 195 و 212؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 317؛ 
بحارالأنوار, ج 94, ص 36. 

3- نک: طبرسی, الاحتجاج. ج 2, ص 535 و 42د. 

5- بحارالأنوار, ج 51. ص 294, 297 و 299. 


از اين نامه ها در جواب برخی پرسش ها(1) و برخی دیگر نخست از جانب 
ان حضرت صادر شده است. درون مایه این نامه ها مسائل گوناگونی را 
دربردارد؛ مسائلی چون: پرسش و پاسخ های فقهی, نقش امام در دوران 
غیبت؛: , برخی هشدار ها و پیش گویی ها؛ تأیید و تکذیب برخی افراد, وظایف 
منتظران» مرجعیت فقیهان در عصر غیبت و... .(2) 


ص: 363 


[- طبرسی, الاحتجاج, ج 2, ص 3 48. ٍ 

2 برای آگاهی از مجموعه توقیعات آن حضرت نک: محمد خادمی 
شیرازی. فرمایش های حضرت بقیه الله؛ کامل سلیمان. روز گار رهایی, 
ترجمة علی اکبر مهدی پور, ج 2. ص 1285. مناسب است در پایان یک 
نمونه ای از نامه های آن حضرت (نامه به شیح مفید) آورده شود: «بسم 
اللد. الرخمن الخیم اطا سد صلم غلی. ما الولت. الحطاضی نی آلوین: 
التخضوض. فینا بالیفن: فان تمد ای الله ای لا الم الا هه و تساه 
الصاما مسا ما ماه اه ساره صایی ۱۶ رام 
الله توفیقک لتضره الحق و اعرل ویک علن نطفک: عا بالصدی > آنه هد 
این انا فی ری با کاس و کلف ما تقمیت سا آلی.موالتا فیای: 
اعرهمالله بطاعته و کفا هم المهم خرغانته لهم. وعراستد:. فقیف:« ایدی 
اللهعوته > غلی اقدانه الفار فیه من دیته علی‌ها آدیرخضي اغمل اف نادیه 
ال من تسکن. البه بعا ترشعه ان ضاء اللم. محن و ان کت نامین بقکانا 
آلاتن عن, این الطالقرر حشب الق آراناه الله تعالی لا من الصا :و 
لشیعتا المومین فی ول ما دامت: ذوله للفا سفین: فا نحیط علماًبنباتکم 
و لا یعزب علا شیء من آخبارکم. و معرفتنا بالذل الذی أصایکم مذ جنح 
کنیز منم آلی ما کان التلف: الصاله عید ماه و نوا العید الماخود 
وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون. تا غیر مهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم 
و لولا ذلک لنزل بکم اللاواء و اصطلمکم الاعداء, فاتقوا الله - جل جلاله - و 
ظاهرهتا غلی اتاشکم.من فتته قد آنافت غلرکمر بولک مها من خر اجه 
تحمی. عنم من اور کت املة و هی ماد اوقت خر کنا و مباثتکم بامرنا و نهینا 
ماه ف تور و له کرن الم کون :اصصهها باتعنه مسرشت ار الجاهاده 
یحششها عصب امویه, پهول بها فرقه مهدیه, انا زعیم بنجاه من لم یرم فیها 
سای ای ما ال ی بل ما ان 
من سنتکم هذه, فاعتبروا بما یحدث فیه و استیقظوا من رقدتکم لما یکون 
فی الذی یلیه. ستظهر لکم من السماء ایه جلیه. و من الارض مثئلها 


تالشویه و بخدت افین ارضش المشرق ما یحزن و یقلق و یغلب من بعد علی 
الغراق ظوانف ی. الاسلام .جر اف تصیق شسنوء فعالهم علی اهله الارزاق تم 
تنفرج الغفمّه من بعد ببوار طاغوت من 4 یسر بهلاکه المتقون 
الاخیار و یتفق لمریدی الحح من الافات ما یولمونه منه علی توفیر علیه 
منهم و اتفاق و لنا فی تیسیر حجهم علی الاختیار منهم والوفاق, شأن بظهر 
علی نظام و اتساق. فلیعمل کل امریء منکم بما یقرب به من محبتنا, و 
پتجنب ما یدنیه من کراهتنا فان امرنا بغته فجاء حین لا تنفعه توبه و لا ینجیه 
من عقابنا ندم علی حوبه. والله یلهمکم الرشد و یلطف لکم فی التوفیق 
برحمته: (الاحتجاج, ج 2 ص 22<). به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد, 
سلام بر تو ای دوست با اخلاص در دین که در اعتقاد به ما از روی علم و 
پقین امتیاز داری. در منظر تو خداوندی را که جز او خدایی نیست. سپاس 
گزارده و از او: دروذ و رخمت بر آقا و مولا و پیامبرمان حضرت محمد و نیز 
خاندان پاکش را خواستاریم. و تو که پروردگار توفیقت را برای یاری حق 
دوام بخشد و پاداشت را برای سخنانی که با صداقت از جانب ما می 
کون افزون گرداند - را آگاه می کنیم که به مااجازه داده شده که تو را 
به شرافت و افتخار مکاتبه مفتخر سازیم و موظف کنیم که آن چه به تو 
می نویسیم به دوستان ما که نزد نو هستند, برسانی؛ دوستانی که خداوند 
به اطاعت از خود گرامی شان بدارد و با حراست و عنایت خود امورشان 
را کفایت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. پس لو, - که خداوند با 
یاری اش در برابر دشمنانش که از دینش خارج تدم ارو تا یوت مارد عاره 
آن چه باذآور. فت شویم متوجه و آگاه باش و در رسانیدن و ابلاغ آن به 
کسانی که اعتماد به آنها داری, بر طبق آن چه برای تو - اگر خدا بخواهد - 
ترسیم و تعیین می کنیم. عمل نما. ما هم اکنون در مکانی دور از جایگاه 
ستم گران سکنا گزیده ایم که خداوند اصلاح ما و شیعیان با ایمان ما را 
مادامی که حکومت دنیا به دست تبه کاران است., در این کار به ما ارائه 
فرموده است, ولی با وجود این بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از 
اوضاع شما بر ما پوشیده نیست؛ از خواری و مذلتی که دچارش شده اید با 
خبریم » از آن زمان که بسیاری از شما به برخی کارهای ناشایستی میل 
کردند که پیشینیان صالح شما از آنها دوری می جستند و عهد و میثاق 
خدایی را آن چنان پشت سر انداختند که گویا به آن پیمان آگاه نیستند. ما 
شما را رها نکرده ایم و یادتان را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود 
(توجهات ما نبود) بلاها و مصیبت ها بر شما فرود می امد, و دشمنان. شما 
را ریشه کن می نمودند. پس تقوای خدا پيشه کنید و ما را یاری دهید تا از 
فتنه ای که به شما روی اورده. شما را نجات بخشیم: ففته .و آاشوبی که :هر 
کس را مرگش فرا رسیده باشد, دربر می گیرد و آن فتنه, نشانهة نزدیک 
نندن خر کت وخنیش ها ۵ آفاه کرزدن شماا : به امر و نهی ماست و خداوند 


نور خود را تمام خواهد کرد, گرچه مشرکان را خوش نیاید. چنگ زنید (در 
آن فتنه) به تقیه, چه هر که آتش جاهلیت را بر افروزد, گروه های اموق آن 
را شعله ور ساخته و با آن, گروه هدایت شده را هراسان کنند. من عهده 
دار نجات کسی هستم که در آن فتنه, برای خود مقام و جایگاهی نجوید و 
در عیب جویی از اه تراهی پسندیده گام گذارد. از حادثه ای که به هنگام 
فرا رسیدن ماه جمادی الاولی در همین سال روی خواهد داد. عبرت گیرید 
و از خوابی که شما را فرا گرفته, برای حوادتث بعدی بیدار شوید. به زودی 
از اسمان نشانه ای روشن و اشکار و از زمین نیز علامتی همانند ان برای 
شما پدیدار می شود. در مشرق زمین, حوادثی غم بار و نابسامان کننده, 
روی خواهد داد و بعد از آن گروه هایی که از اسلام روی گردانیده و خروج 
کرده اند, بر عراق سلطه پیدا خواهند کرد و ؛ بر اثر بدکاری آنان, اهل عراق 
دار توتفخنی هنشت عم کر دنت مس ارم با هلا کی ود فرمان 
روایی بدکار, ناراحتی ها برطرف می شود و سپس پرهیزکاران نیکوکار از 
هلاکت و نابودی او شاد می گردند. کسانی که از گوشه و کنار دنیا به حج 
می روند, به تمام آرزوها و اهداف خود می رسند و هر چه می خواهند در 
دسترس آنها وجود خواهد داشت و ما را در اسان نمودن تِِ آنان بنابر دل 
خواهشان, برنامه ای است که با انسجام و نظم ظاهر می گردد. بنابراین, 
هر یک از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک می 
۰ 
گزیند؛ زیرا امر ما ناگهان فرا می رسد., در هنگامی که توبه و بازگشت 
برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه, از کیفر ما نجاتش نمی بخشد. 
خداوند راه رشد و هدایت را به شما نشان دهد و به رحمت خود, وسایل 
توفیی توا مه اسانی بر اسان فراهم فرماید.» سپس امضا و گواهی امام 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در پایان نامه آمده است. گفتنی است که 
برای شیخ مفید دو توقیع صادر شده است: یکی در سال 410 قمری و 
دیگری در سال 412 قمری. توقیع یادشده, در سال 410 قمری صادر شده 


۱ ت‌. 


ص: 204 


افزون بر توقیعات, از آن .خضزت. ستخان. فر اوانی اتیر جو باب .فسائل 
مختلف به یادگار مانده است. این سخنان از جانب کسانی نقل شده که به 


تون رت رف اس 7 محمد بن عثمان عَمروی دومین سفیر 
آن خرن مین که رده آن خضرت وا بزای. اخرتن بار در کنار خانه. خددر. 
مکه دیدم که چنین دعا می کرد: 


الاقم انح لی.ها وضتن 1 

بار خدایا آن چه که به من وعده کردی, انجام ده. 

و دیدم که در مستجار پرده کعبه را گرفته و عرضه می دارد: 
اللهم انتقح لی من اغذانی ۱21 

بار خدایا انتقام مرا از دشمنانم بگیر!(3) 

چکیده 


اخبار فراوانی درباره «سیرت» و «آثار» امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 


الشریف, در دست است. 


سیرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دو زاویه بررسی می 
شود: عصر غیبت و دوران ظهور. 


وراه ار ات هه یا 


ص: 365 


1- طوسی, الغیبه, ص 51 2. ۲ 

2 شیخ صدوق, کمال الدین, ج2, ص440؛ بحارالأنواره ج 51. ص 351؛ 
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- برای آگاهی از مجموعه سخنان آن حضرت عجل الله تعالی فرجه 
الشریف به همان منابع پی نوشت شماره 109 رجوع شود. 


سیرت تربینی, اخلاقی, مدیرینی و.. ویژه ای در دوران ظهور برقرار 
خواهد بود. تسه ار ها ال سر وس ای ان ان 
حضرت می تواند باشد. 


از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به رغم محدودیت های 
فراوان آثار گران بهایی به یادگار مانده است. دعاها و توقیعات آن حضرت 
از«خفله ان آبار نب شمار هی وود که مطالت -عصیق و نعات در خور توحفی 


را دربر دارد. 


ص: 366 


فهرست منابع 


اد عبات الهداه با تتصخص و لصف انعم مد ین آلخسی ال العافلی: قم: 


بی 


3 الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه, محمد مهدی آصفی, ط 1, مرکز 
الغدیر للدراسات الاسلامیه, 1416 ق. 
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5 اختیار معرفه الرجال. (رجال کشی). شیخ طوسی, تصحیح حسن 
مصطفوی, نشر دانشگاه مشهد, 8 سش. 


6 الاختصاص, محمد بن محمد بن نعمان. شیخ مفید, قم, کنگره شیخ مفید, 
13اق. 


7 اضواء ی السنه المحمدبه, محجمود ابوریه, بیروت؛ موسسه الاعلمی. 


8 اغلاش المرعه نی فضل, ین الکسن. الظنوشی: کمرازی الک 
الاتتدل میه: 


محاد تیرفتم 1080 و 


ال کی حن. موسی. چن طاونی. این ظامنره تمرانی خانالکت 
الاتتاعنه: 


1. الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد. محمد بن محمد بن نعمان 
تلعکبری بغدادی, شیخ مفید. قم انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید, 
13 اق. 


ص: 27 


اه آزتاصی ی اقا [ تشه ها نتسش خرن اس سار توس 


3.مامان شیعه و جنبش های مکتبی, محمد تقی مدرسی, ط 3, مشهد, 
نشر استان قدس رضوی, 1372 ش. 


4.انقلاب اسلامی و ريشه های 0 عباسعلی عمید زنجانی, ط د, تهران 


6 ان وشات فن تال ال شم ای سای الم و من 
محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی, قم, منشورات کتابخانة ایت الله 


7 العتفاه فا لها دش جه ات الخی ‏ ظ یمتا رالکتات 
الحدیث, 1980 م. 


8.پژوهشی پیرامون زندگی ناب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه 


انتشارات منطق (سینا), 1373 ش. 


0 شا رالاس شمه نها یلعای ارو وحم 
اشاهه خر وتان اخاء الرات انسه 19 


قعت اف اه سس توا ار یی و 


2اریه اهل: البیتعابهم الساام مصوت :یم این اش الم دای تحفیق 
یدمحم رضا نی ای میت ال ات یمن سمل 11 و 


3,تاریخ بغداد, خطیب بغدادی, بیروت. دارالکتب العلمیه, بی تأ. 


هرارش مکی اسان اتفضای هر یت ی ار اه 
13 ق/ 1992 م. 


5.تاريخ الخلفاء. جلال الدین سیوطی, تحقیق محمد محی الدین 
عبدالحمید. مصر. مطبعه السعاده, 1371 ق/ 1952 م. 


ص: 368 


تاره انس غیت آمام دوازخصم فجل الله تعالی:فرجه. الشتریفه.: کنو 
جاسم حسین», ترجمه دکتر سید محمد تقی ات اللهی, تهران موسسه 


اس ای سیم الاو ای کر ابر اس آنوسم سیم 
الشر که العالمیه للکتاب, 1989 م. 


8تاریخ الغیبه الصفری. سید محمد صدر. ط 2 دارالتعارف للمطبوعات. 
0 ق . 


9.تاریخ فقه و فقها, دکتر ابوالقاسم گرجی, انتشارات سمت, 1375 ش. 


1 تاریخ یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب (معروف به ابن واضح), بیروت. دار 
صادر, 1379 ق. 


2اه لاس انش مک فا وان مار محالوه ‏ قامری: 
4 م. 


ق. 


ای ازی کا اما کاط ی لماش ی ترش وی شوه 
محمدرضا عطابی, کنگره جهانی حضرت رضاأ علیه السلام, 139 لش. 


35.تفسیر عیاشی, محمد بن مسعود العیاشی, تحقیق هاشم رسولی 
محلاتی, تهران. مکتبه العلمیه الاسلامیه. 


6 تفع الفغال: علامه عامعانیرسی که الیز وی 0و1 


7. تهذیب الاحکام, شیخ طوسی, تصحیح حسن موسوی خراسان, نجف؛, 
5 م. 


9.جمال الاسبوع, تلف بن موسی بن طاوس,: تهران موسسه آفاق. 


0.جواهرالکلام. شیخ محمد حسن نجفی, تهران. دارالکتب الاسلامیه. 
4 ق. 


1.زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام, باقر شریف قفرشی, ترجمه 


2 لاسام ال کی اوه رای و مین وان ایو سا ریاف 
جکتت الاغلام الاشلامی: 72 13 


43.حیاه الامام محمد المهدی, باقر شریف قرشی, قم. 1417 ق/ 1996 
م. 


ص: 369 


ارات ی 0 


فا اه ی تقو هه ای ره 


مطبعه حیدریه, 1961 م. 


7 الخلافه الفیاسیه‌ تفن غسر القوضی العشگره ( 24 مدو ق سلوم/ 


8.خورشید مغرب. محمدرضا حکیمی, ط 7 تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 1371 ش. 


افشت: 345 1 تر 


0.ایره المعارف القرن العشرین. محمد فرید وجدی. بیروت؛ 


دارالمعرفه. 
2 عوی السفاره فی الغیبه الکبری. محمد ستد. قم, مکتبه الداوری, 
1 ق. 


3.دلائل الامامه, محمد بن جریر طبری, نجف, مطبعة حیدریه. 


ول خموی فصن تال ال فر تویی ی سر سس فا 
تعالی فرجه الشریف؛ مصطفی دلشاد تهرانی, ط 2, موسسه نشر و 
تحقیقات, 1375 ش. 


5 ق/ 1995 م. 


6.الدروس, محمد بن ی شهید اول, قم, موّسسه نشر اسلامی, 
1 

دارالاضواء, 1403 ق. 

8 جال کشی. محمد بن عمر کشی, مشهد. دانشگاه مشهد. 


رشان اساسنر. شمه ین س. مامیی سر استا ات اوه 
شرس 5 141و 


ال ای اما ار و ره ای اه 
مدرسین حوزه علمیه قم, 1416ق. 


ص: 270 


3.زندگانی امام علی الهادی علیه السلام, باقر شریف قرشی, ترجمة 
نه ی ای ی و وی ات ات ای اس سای 
مدرسین حوزه علمیه قم, 1375 ش. 


4.زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام. جعفر مرتضی عاملی, ترجمه 
سید محمد حسینی, قم, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 
5.سنن ابی داود, حافظ ابوداود سلیمان بن اشعت سجستانی, تحفیق 
سعید محمد اللحام, بیروت. دارالفکر. 


6.سیر اعلام النبلاء. شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی. 


7.سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی, قم, موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی 


تشر خی 1 14 2 


۱ 


0.صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری, به شرح کرمانی, بیروت., دار 
احیاء التراث العربی. 


1.صحیفه المهدی. سید مرتضی مجتهدی, ترجمه محمد حسن رحیمیان 


لا ی اس وان ها سس الوا اف اما 


م. 


شیر نوراخا فی: الاسلام:دکتر. علی حشتی: خربوظلن:. ط 2 تیزروت: 
دارالاداب, 1978. 


ص: 31 


م. 


من اهتای الزضا قلخ اتسلامر فن ضخوق کی ای اشتا رات حیان: 
1378 


(در فصول پنجم» ششم و قسمت 7- 7 از فصل هفتم از این چاپ استفاده 


شده است). 


1.فهرست اسماء مصنفی الشیعه (رجال نجاشی), احمد بن علی بن 


اسلامی, 1417ق. 


دمص قی ص ‏ قص ام مه اش العف 
19 قمری. 


4. قرب الاسناد. حمیری قمی, قم, موسسه آل البیت. 


2 م. 


9997 


8. کتاب الغیبه, شیح طوسی, قم, موّسسه معارف اسلامی, 1411ق. 


کش اه اف مرف این غلی بعش لیر کرت 
سی.هاشمی: 1381و 


0 ق/ 1950 م. 


1.کلیات فی علم الرجال. جعفر سبحانی, مرکز مدیریت حوزة علمیه قم, 
6 ش. 


2.کمال الذّین و تمام النعمه, محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق), قم. 
موّسسه النشر الاسلامی, 1416 ق. 


ص: 272 


4ات موی رنه ها رو ی سای وا ان 


5.ماأثر الانافه فی معالم الخلافه (3 مجلد), قلقشندی (756 - 820 ق), 
تحقیق عبدالستار احمد فراج, بیروت, عالم الکتب. 


7مروج الذهب و معادن الجوهر. علی بن حسین مسعودی, (4 مجلد) 
تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید, بیروت., دارالمعرفه, 1402 ق. 


8مروج الذهب و معادن الجوهر. علی بن حسین مسعودی (2 مجلد) 
سر وه و ی که لصف رد فص شم آن ایندحاتب اسفادی ده 
است). 

9.اسممسالی و الممالک؛ ابن خرداذبه, ابوالقاسم عبیدالله, لیدن, 1999 م. 


1 .مستدرک الوسائل, میر ز | حسین نوری. بیروت؛ موسسه آل البیت, 
8 ق. 


2مسند. احمد بن حنبل, بیروت, دار صادر. 


4 لته مسا ور این 


ال عضو یازا اما اس ال رگن 
الشروق, 1403 ق/ 1983 م. 


6سمعارف. ابن ققتیبه, ابی محمد عبدالله بن مسلم. تحقیق ثروت 


7 معجم البلدان, یاقوت حموی, بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1399 
ق/ 1979م. 


وتان ا تخت اسر ال میت اد اه هک یس یمه 
3 ق. 


9 سمعجم المفهرس لاألفاظ احادیث بحارالانوار, تهران, وزارت فرهنگ و 
ارشاد اشلاهی: 1373 تشن 


هم اش اهر اش ایکا اراس م0۳ ۱۷ 
ق. 


ص: 373 


1..المعجم الوسیط, ط 3, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1408 ق. 
2 مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی. 

3 مقاتل الطالبیین, ابوالفرج اصفهانی, نجف, مکتبه الحيدریه, 1385ق. 
4مکتب در فرآیند تکامل, دکتر حسین مدرسی طباطبائی, ترجمة هاشم 
ایزدپناه, نشر داروین, امریکا, نیوجرسی, 1374 ش. 


کال المکارض قشم فواعد الوغام: تاغاعم له امه سکم ی 
موسوی اصفهانی, قم. مدرسه للامام المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, 1404 ق/ 1363 ش. 


ام و این اف مور لفات الط ی تلف ای فیعه 


وا میت ای ام صا لمکم اه ی شم اشوتب :مان تور انیت هم 
انتشارات علامه, 1397ق. 


کیت الاس فیه الاماه ای عشر لته اسلا لاف الم ضافن 
گلپایگانی, تهران, مکتبه الصدر, بی تا. 


اش خن اراد ان سک تشد اتوطالن. ار 


موه ادف ام یه الوا ی زوین ی تن اون 


2 مهدی موعود, علامه مجلسی (ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار) 
مترجم علی دوانی, تهران دارالکتب الاسلامیه. 


و ات ق ایایان ف اوه لام تن ی الله کی 
الزهرانت: مک مکنبه الطالت الحاهعن:1406 96678۵ 1 


124 الواقفیه, ریاض محمد حبیب الناصری, کنگرة امام رضاأ علیه السلام 


البیت, 1409ق. 


ص: 274 


6 وسیله النجاه. سید ابوالحسن اصفهانی, بیروت؛ دارالتعارف 
للمطبوعات, 1397 ق. 


7 مات ال اف ناه الما این کانسرت هار العافه 
8بادنامه شیخ طوسی, ج 2, چاپ دانشگاه مشهد, دی ماه 1350 ش. 


ق/ 1982 م. 


ص: 275 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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